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فصل اول 


اجر ای وصبت شاه عباس 


دور 
بتعهه در یکی ازشبهای سردزمتان سال ۱۰۳۸ هجری قری» درشاهرامی که 
دج[ سلطنتی اصفهان منتپی میشد » سه نفر سوار دیده ميشدند . دو نفر ]نبا سوار 
داد های ر شید تر کمنی بودندو قیضه های مرصع شمشیرهای ]نها نشان میداد 
«زطبقه اشرافی وجزء سران سیاه هستند. سوارسومی که‌در عقب سر آن دو نفر 
اسب میراند» غرق‌در آهن وثولاد بود و زره‌تنك حلقه ای » بازوان سطبر وسینة 
کشاده اورا میبوشانید. 
بجز صدای سم‌اسیان و برخورد آهن وفولاد بیکدیگن هیچگو نه و 

در آن خیابان و سیم که دوطر فش را اشجار تنومند وانبوه‌پوشانیده بود؛ بگوش 
تمیر صید. گاهی بادسرد و خشك کننده‌ای صفیر میزدو مانند شلاقی بر ؟وش‌وبینی 
آن سه‌سوار فرود میا مدو لی [ نها بدون اينکه اعتنائی بسرمای فوق| لماده یاتارییکی 
شب‌داشته باشند» همچنان پیش میر فتند. 
نا گاه یکی‌از آن دوضوار که در جلو حر کت میکرد سکون را شکسته 
گفت ؛ 

رمخال چی باشی » نظرت هست [نروز که در رشت بیون رك مأآمور قتل 
صقی میرزا شد ۰ تمام بزر گان وحکام سرهای خودرا برهنه کرده ودر مقابل .شاء 
که سوار بر اسب بود زانو بز مین زد ند و از آن جو ان‌ر شید شفاعت کردند ؟ 

خودم جزع کسانی بسودم که شمشیر بگردن انداخته بنزدشاه رفتم وبا 
جمم کثیری از اوخواهش کردیم که‌ماراتصدن سر آن‌شاهزاده رشید کرده واز سر 
خونش در گذرد ولی مرچ تضرع کردیم کوچکتر ین نتیجه ای نبخشيد و بالدخرء 
شاه‌عیاس فرمان بیرحمانه خود را اجراء کرد. 


با تمام‌این احوال شاه‌عباس بر ای‌مردم ایران بجای در بود » و از وقتی 


که مرده‌است من یکنفی که یال میکنم يم شده|م ودیگردرد نیا پشت و پناهی ندارم. 

ولی‌با اينکه هنوزخبر فوت‌شاء در تما ایران منتشر نشده » معذلك بوی 

طنیان وخود سری‌از تسام نواحی بمشام میر سدو خدابفرزند کوچك صفي‌میرزارحم 

ند. بااینکه شاء‌عباس بخاطر صفی‌میر زا وصیت کردء است که پسر او پادشاه 

شود » معذ لك برجان این طفلك بیگناه این نیستم و از این میتر سم که‌در او لین 
مروز ,ملطنتش بدست امرای خائن مقتول شود. 


و ی دستور ق , اورا صادر نگرد باو جود این 7 و ش غضبش نسیت بقر ز ندز بایش 
خاموش ام‌شد و و بالاخره یکی ! از سردار انش را که | از ملگ دو‌ دو سوت مك نام دذشت 
احضار کرد ودسنور اجراء ین حنکم را باو داد واو درحضور شاه تعپد کرد که 
این جات را | نحام داده و سر برنده صقی هیر و | را برای شاه بیاو رد . شاه سم 
خورد که بعدا در صورت بشیمانی از این عمل اورا نکشد این جانی قسی القلب 
ستعپدش یل ره و سرصفی هبر زا را بر نده و تقد یم شاه عماس نمودو ال ی بطو ر 5 
رجال درباری حدس میزدند شاه :باس بز ودی از کردم -ود پشیمان شد ودستور 
دادتماء در باروا یا دتوش کسن و خودش هم لباس سناه بوشیدو تا | خر عمر او او ضع 
ربار باين حال بود ودر مدت کمی ازاین‌غصه مرد . 

فا ل آن‌جوان بر ومندو پیگناه رو حیه شاه‌عیاس: | تغییرداد 4 او آراء‌نبیگرفت» 
بأد ادف منظر ه مسق ۱ که فر ز ندش حّما اش را بر از اش و جراحت 
مش زا هر ساعت تازه تر ی ردو چون قسم خورده 9 قائل و لیعپد را نکشد 
ی باقعل , سوت ركث مر همی بر جر اجان قلیش 0 4 بالا جر ه آن جانی 
سنگدل را که ۳ شاه عباس عز رائیل عصر خود واز در نده تر ین وحوش بشمار 
هیر وت احضار کرد ؛ دیدن دستهای چنایت ۲ آودیکه 7 سر فشك را از تن جدا 
کر ده یود بر دردهای‌روحی شاه‌عیاص اغز ود و فعر اتاشکش در شت تر و شفاف تر شد. 

شام وت : ح لت چطو ر اسمت ۰ اودر پاسج عرص کرد:حال کسی که باد شاه 
و ولی‌النعم خودش را گریان به‌بیند معلوم است . 

صدای ۳13 به شاه بلند و اشتكم نند سیل از <شما اش جاری ِِ و س از آنکه 
حالش 3 تسکین باقفت و ۱ 
۱ قسم خو دم و فاد ارم 3 حون بر[ نحواهم رت و لی تنپاچیزی که‌مرا 
ی میقهله ان :است 5 و سر پسرت را بدست خودت بریده و بحضور من آوری 
تاسوزش درد مرا کمی ا سس در فان و شر بت ر ام باشی ۲ 
فقو تس جر ار تا ی اش و | ی مه ی ی 
رت ۳ پشن‌ی. لوروز دا + ی اقنته و سا ستت | نک رم 


او گوی مساقه را در میدان زیسایی از همنوعان خود ربوده و در میارن 


گ شاء 
سمان جو نا 119 زٍ ن عصر یت ز و عنحه ها ی بو ز 1 جدت نظر 3 ّ امر شاه 
ام تا ره ۱ سَ عحه وشرلي و تور س‌ جءض و شدن و 1 و ان ظر .ف مره «عون 


1 ۱ ۰ ۳۹ 1 / 
۷ ۴ سای سرا اجه شود ۰ «سرای در نوس ۱۷ سر ی اجر (ء این ا مر بدست 


«و دش بدر جات از مر ك بدتر است و لی تمام بدر ها یکنو 
سید ۶ 


5 
۳ 
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و سی که از 
رو محروم و ازر بختن خون ان دسکر ار خودداری نم‌کند آزر بختن 
9 جو ان گز رز خودش نیز امتناع ندارد ۰ آن پر بیشرف این امر‌شاه را قبول 
هرد و بمنز لش رفت ودر میان [ه و ناله ۳ وفریاد و خروش سایر زنپا » جران 


:ما یش را خو ابا نیده و و سر ش س را در ید و بخیال که هر هم مو ری 


ستت.. ۲۳ مت 


برای ز خمپای شاه تپیه کرده آن راسضور برد و لی شاه عباس که مدهوش نشئه 
آن شراب تلخ بود ومانند مستان بیتاب هرساعت‌يك‌بپانه میگرفت ازدیدن آن 
سربریده و آن گیسوان مشگین نه فقط سوزش دردش تسکین نیافت بلکه بدرجات 
شدیدتر شد و بیاختیار فریاد زد : ای‌جافی بیر <م چرا اینکار را کردی * چکر نه 
توانستی صراین جوان بی گناه خودت را از تن جدا کنی ؟ اینجا بود که جنایب ز و 
مزد دست خودش را گرفته واز خواب عمیقش بیداروفپمید که جنایت‌فی‌حسد نف . 
همل قبیحی ات حتی در نظر سکدل‌ترین جلاد ها . اما افسوس که دیگر رد 
پس و پیش برايش مسدود ود ۰ ۳ 

این بود بطور اختصار طریقه قتل صفی‌میرزا پدر شاه صفی . بدیهی است ‏ 
که وقوع چنین وقایع هولناکی که مورد نفرت وانزجار عموم است و بلاشك مادر 
شاه‌صفی صدها مرتبه در پنپانی قباحت این عمل و نظائر آنرا که در اواخر عس 
در دستگاه شاء عباس فراو ان بود دگوش طفلش خو | نده تا قر ات عمیقی در ر .ح 
آن‌طفل نموده و بالطبم فکر انتقام کشیدن ازچنین سرداران پست وبی‌شرفی بطفل 
تلقین شده است . 

وقتی شاه‌عباس ازقتل ولیمپد خودش پشیمان شد وصیت کرد که سام میرزا 
فرزند ولیمهد را بعداز خودش بتخت سلطنت بنشانند و برای اینکه بعداز خودش 
پسر انش در صدد منازعه باسام‌میرزا بر نیا ینددستور داد امامقلی میرز| وخدا بنده 
میرزا دوپسر خودش را کور کنند وسام میرزا بنام پدرش شاه صفی بتغت سلطنت 
قرار گرفت . معروف است که شاه‌عباس خونخواری وسفا کی سام میرزا ر: پیش 
بینی کرد . روزی که این طفل متولد شد پنجه هایش خون آلود و بهسم چسبیده 
بود ووقتی این و ضع راشاه عباس دید گفت : این‌طفل بسیار خونخوار و آدمکش 
خواهد شد وحوادث و حشتناك دوره سلطنت شاه‌صفی نشان داد که این پیش‌بینی 
کاملا صحیح بوده است . ۱ 


-. دقت در اطر اف وجوانب این موضوعاز وظیفه ماخارج است وما باید 
آخرین فرمان ولینعمت خود را اجرا کنیم و همانطور که در آخرین لحظه مر کش 
وصیت کرد پسر صفی میرزارابر خودءسلطان وفر مانرو| کنيم . 

در این مو قم آن دو نفر بجلو در بزرك ارك سلطنتی ر سیدند یکی از 
آ"ندو "که هم‌آن‌شمغالچی باشی بود» رویش را بطرف سوار سومی که‌چند قدم 
عقب‌تر از آنها ود بر گر دانده گفت: محمد بيكث» بیاجلو و بگو دررا باز کنند 1 
محمدبيك فور ا اسب خودرا تاخت کرده و بدو نفر مر دمسلحی که حدظ وحراست‌در 
را بعپده داشتند نز ديك شدهو پاصدای [مرانه‌ای بانپا کفت : دررا برای عبور 
شمخالچی باشی و قورچی باشی بکشائید .دونفر کشیکچی که نام بزر گتر ین 
سرداران شاه عباس را شنیدند بلافاصله در را کشوده و احترامات لازمه را بسا 
آو ردند هنوز دراندرون ساطنتی» کسی ازمرك شاه خبردار نبود» و در آنوقت 
شب هبه‌با کمال راحتی خبال خفته بودند. صدای‌سماسبان آن‌سه نفربر روی‌سنگفرش 
خیابان های حیاط شاهی طنین انداز شدو چنددقیقه بعد درمقایل دراندرون از اسب 
پیاده شدند ومحبدبيك مجدداً بطرف کشیکچیانسی که از طرف خارح اندرون 
را حراست میکر د ند رفت و از فول شمغا لچی باشی با نپا دستور داد که ر گیس 
خواجه سرایانر| احضار کند . 

درسنگین وبزرك اندرون؛ با صدای مخصوصی بازشد و کشیکچی سر خود 
را ار ای در داخل کر ده بخو اجه مسلحی که در بشت آن استاده بود گفت: برو و 
فوراً خواجه باشی را بیدار کن . 

چندلحظه ای بیش‌نگذشت که خواجه‌باشی ازاندرون بیرون 7مدوهمینکه 
چشمشبقورجی باشی و شمخالچی باشی افتاد تعظیمی در مقایل آنها کرده‌وبا تنی لرزان 
منتظر اوامر ایشان ایستادز یرا آمدن ]نها دراینوقت شب. نشانه اخبارو پیش مد 
خوبی نبود غالبا درایشوقم‌شب شاه سران لشگر رابرای کشتن شاهزاد گان وافراد 
شا نو اده سلطنتی مامورمیکرد و [ نبا هم شبانه بدر حر-سر | آمده و شاهز اد گان را 
از خواجه سر ابان تحویل میگر فنندو با کال قساوت‌قاب [ نپا راسر بریده و سرشان 
را برای شاه میمر د ند . 

قورچی باشی بالحن خشن‌و آمرانه‌ای بر ئیس خواجه سرایان دستور داد 
برود و کودك مفی‌میرزا رابیاورد آن خواجه بدبخت درحالیکه اشك از چشمانش 
سراز یر بود بطری حرمسرا رفت تا حکم آنها را اجرا کند ودر عین حال آتشی 
در نهادش بر افر و خته شده‌بود » زیر ا صفی میرز | فرز ند شاه عباس و بدر این کودك 
بقدری‌جوان رشید و مپربانی ود که تمام ایرانیان » بخصوص کسانیکه بدربار 
عونت هی نزديكت بودند ۰ از تهدل ادرا دوست میداشتند بعداز اینکه‌صفی‌میر زا 
پامر شاهء‌عباس بقتل رید همسر د|غدیده‌اش فرزند اورا که سام میرزا نام دآشت 


ی 


بدقت تمام پرورش‌میداد واز تنها یاد گار آن جوانرشیدتا آنجا که میتواتست 
مواظیت میکرد. خواجه‌سرایان نیز که هر کدام از بخشش ها ورفتار پسندیده صفی 
میر زا خاطر ه خو شی دردل داشتند کودك‌او را چون‌جان شیر ین‌مو اظبت میکرد ند. 

رگیس خواجه سرایان» در راهرو های طولانی و پرپیچ وخم حرفسرا 
براه افتاد تا بدراطاق همسر ماتم‌زده صفی میر زارسید . مدتی در بثت درایستاد 
و چسارت این که دست بردر زند نداشت. 

بالاخره فکر اينکه در اجرای امر تعلل ورزد» چهارشقه‌اش خواهند کرده 
او را از تردیدخار ح ۳1 !ودستی بردر زده آنر | کشود. 

سام میرزا در بستر خود آرمیده بود و دو شمم کافوری در بالای سرش 
میسوخت . 

چپرة پریده رنك اودر پرتو زرد رنك‌و لرزان‌شمم بوضم مخصوصی بنظر 
میر سیدنزديك‌بستر آن کودك بیچاره بسترمادرش افکنده شده‌بود و آن زن‌داغدیده 
سر شرا نزديك سر فرز ندخود گذاشته وصدای نفس‌های مرتب او بگوش میر سید » 
گربه سفید قشنگی بر روی لحاف او خفته‌و خرخر میکرد یکی از کنیزان در 
پائین پای‌سام میرزا ومادرش خفته بودتا | گر نصف‌شب‌بچیزی احتیاح پید| کردند » 
,یه آ نپا دهد . 

رئیس خواجه سرایان با پنجه پا » بطوریکه صایرین بیدار نشوند » وارد 
اطاق شده بطرف ستر صام میرزا رفت و به نرمی و ملاطفت او را از خواب بیدار 
کرد طفلك خواب۲ لود چشمش راباز کرد و بتصوراینکه مادرش اورا بیدار کرده 
است » گفت چرا مرا راحت نمیگذارید همانقدر که سر شب بهن دادید» کافی بوذ که 
کاملا مرا بخواباند» دیگر چرا دهانم راتلخ میکنید و لی رئیس‌خواجه سرایان او 
را تکانی داد که‌درست ازعالم چرت خارح شود وانگشت برلب نهاده اورا امر 
بسکوت‌داد. بچه که چشمش بخواجه باشی افتاد ساکت‌شد و دانستکه ترباك بخورد 
او نغواهندداد(یکی از عادانیکه در حرمسرای شاهان صفوی کاملا: شیوع داشت 
خورانیدن ترياك بشاهزاد گان بود ودر باره اطفال ذ کور مخصوصا تعمد داشتند که 
مقدار بیشتری تریاك با نپا داده و طوری‌معتادشان کنند که قدر تی بر ای‌یاغیگری 
یازدو خورد درو جودشان باقی نماند ( 

خواجه باشی» لباس کودك را بر او پوشانید و دستش | گرفته میخواست 
از اطاق یرون ببرد» در اینمو قع مادرش چشمان خود را باز کردو همینکه دید 
سام میرزا را میخواهد از دربوون‌برد ۰ شیون کنان ازجای جسته» دست او را 

فت وازدست خواجه باشی بیرون آورد و خودمویه کنان و فریاد زنان نیمه 

پرهنه از اطأق خود خارج شده فریاد ميزد » این پيد گرك» این خونخواربیرحم» 


۷ 


بدر تفت و حاله باز شکر قعل کو دك بیگناه او افتاده است . مگر این فلت 
چه گاهی گرده است که میحواهند ممل کوسفد سر ش ر | سرند. از صدای طجه 
وله مادر سام میررا » سایر حواایت حرم یز بیدار شده و بای [ه وناله را 
گداشتند ‏ مادر سام میرزا پشت در اندرون آمده» قورچی باشی و شمخالچی باشی 
گفت ۰ بروید مولینست خونخوار و ی‌رحم خود بگوئید که‌اين کودك پیگاه تنها 
یاد کار فرز ند شپیدو ناکام تست چه گناه میعواهی اورا بقتلرسانی؟ باو بگوئید 
که | گر بحواهی‌این کودك را سکشی بایداول فرمان قتل مادرش رابدهی ۰ آن 
وش وان سا فان متانت تحمر کردد تا قدری مادر سام میرز| آرام گرفت و بعد 
بصدای للند بطوری که تمام اهلاندرون و خدمه بشنوند گفتند سلطان اسلام پناه 
برحمت ایزدی پیوست وشیعیان علسی بتیم شدند و آخرین وصیت شاه مرحوم این 
بود که سام هیرز! پسرصعی میرزا را بسلطنت بر گزینيم وما برای انجام این مبم 
آمده ایم . 

خبر مرك شاه بسرعت برق در اندرون واز آنجا در شهر منتشر شد . در 
عرض يك ساعت شپر عظیم اصفهان که‌در خواب و خاموشی‌فرو رفته بود بجنیش 
در آمد و تمام مردم درعم‌مرك شاه عباس مویه وتوحه میکردند » زیرا شاه عباس 
هما قدر که نست نامرا و اعضاء‌حانواده سلطنت سختکیر بود؛در رفاهیت و سود 1 
مردم میکو شید وراد کی خود ر) وقف آسایش مردم اير آن کرده بود باینده 
همه او را ازصم قلب دوست میداشتنه و از من ابش بی نهپایت شا شدند . !۱ 
اینطری مادر سام میرزا که اطمینان خاطری یافته بود دست فرزندش را بدست 
قورچی‌ناشی سبرد و قورچی باشی باتعاق شمحالچی‌باشی 7سکودك را از اندرون 
یرون آ و رده یکی ار کاخپای سلصضتی بردند . قورچی‌باشی مقارن طلوع آفتاب 
سلامت عراداری بحه‌قبای ساء‌میرر| رانا دامن چاك داد وقدری کاه و خاك [ورده 
بسرش ریت . 

تا یکشانه روز تمام او و مردم اصفپان مشغول عز اداری بودند » بعد از 
شاه رور لاس سلطت برتن سام میرزا [راسته واورا پنام شاه صفی بر تخت 
نشاندند وبا کوش و کر با خر تاحگذاری اورا باطلاع مردم بایتخت رحاندند. خبر 
فون‌ناه‌عاس و تاجگذاری شاه‌صفی توسیله تمایند گان مخصوص برای حکام وولات 
شاه باطرایو | کنای مملکت فرستاده شداز جمله فررستاد گان یکی محمد بيك بود 
که جندشت قبل همر اه شمحا اجی باشی و فورچی داشی برای | ستخاب‌سام‌میرز اباندر ون 
شاهیرفت محمدبيك‌باتعاق چندشر بو کر پشیر ازرفت تا خبر تاجگذاری شاء‌صفی 
راباطلاعاماه‌قلیغان سردار مشهور شاه‌عیاس برساند. 


اسب قوی‌هیکل محمد بيك» کف برلب آورده ودر جلو سایر اسبها گام 


از نت 


های بلندی بری‌داشت» محمد بيكك‌عنان آن اسبزیبارا بدست گرفته‌ودر افکاردور 
و دراری فر ورفته بود » صحر ای‌سبز و ساکت»آسمان بی‌ابروصاف اطر اف اصفیان 
کاملا محیط مساعدی بود که فکر محمدبيك رادعی از کشا کش‌در بار وسیاست ]سوده 
کرده و خاطره پدر ومادر واز همه بالاتر» گلچپره عز پبزش را در دل او بیدار 
کند . این‌جوان شجاع دو سال بود که بامید ترقی و بدست آوردن مال ومتال از 
تبر بز بدربار شاه عباس آمده و در سلك سیاهیان در آمده بود ۰ در تمام این 
مدت بعلت رشادتی که در جنك های مختلف از خود بروز داد مورد التفات 
محصوص شاه‌عاس و اقع شد و شاه فرمان داد که او را از مقام سر بازی ساده» 
بمقام (یوز ناشی ) یعنی فرمادهی صد نفر ار تقاء دهند. 

محمد بيك در تمام مدتی که در سلك سپاهیان قزلباش در آمده بود » 
شقد ی چالا کی ومپارت و شحاعت از خودنشان داد ک نظر قورچی‌ناشی (فر مانده 
کل‌تز لباش) را بطرف خودجلب کرد؛ وقورچی باشی در تمام جنگپا وزدو خورد 
ها یا هرحادثه دیگری که در آن‌احتمال حطربا زدو خورد میرفت » محمد بيك را 
همراء میبرد چون مرك شاه عباس » حادثه بزر کی ود باید شخص مورد اعتماد 

خیر [نرا بامامقلیغان حا کم فارس میرسانید» اين ود که بنظر قورچی باشی مد 

بيك ازهمه برای اینکار بپتر ۲مدو باو فرمان داد که باسوار ان‌ابوابجعی خود » 
"« پشیر از برودو خبر مرك‌شاه عباس وتاجگزاری‌شاه صفی را باو برساند . 

محید بيك ۰ چندشیانه‌روز اسب‌میراند وبااینکه بین‌راه شکار گاهها و تقاط 
خوش منظره و زییا » بسیار بود » هیچ توقف نسکرده ومستقیما بطرف شیراز 
میراد یک‌روز که ابر تیسره‌سراسر آسمان را پوشانیده وباران دانه ریزی از 
هوا فرود میاأمد » محمد بيك و سوارانش » نمد های مخصوص سرا و باران را 
بخود پیچیده بدون اینکه بیاران اعتاسی بکند » پیش میرفتند » بدن اسها از 
بارار وعرق خیس شده‌و از یئی آنها بخار بیرون میجست جاده‌بکلی‌خیس شده 
بودو از فرط مه و بخار آب ؛ ده قدم جلو تردیده نميشد محمد بيك سر خود رایز بر 
نید کشیده ومهمیز بر بفل اسب مینواخت .ان هعتمین روزی بود که از اصفهان 
بیرون آمده بودند ودر چندین قطه » اسب عوض کردند 

محمدبيك در فکر نود که چگونه باامام قلیخان‌رو رو شود و خبرمرك شاه 
را باو بدهد . در اینوقت متوجه شد که سواری در میان جاده از جپت مقابل » 
بطرفش میا ید لحطهٌ طول‌نکشيد که آن سوار نزديك شد وچون محمدبيك از 
همه چلو تر بود » اسب خود را جلو او راندوراهر| براو گر فته بر سید : 


این سواران بکجا میر و ند ؟ 


2 بت 


محمد بك متشیر انه بر‌سید ‏ توچکاره‌ای وچرا این سئوال رامی کنی ؟ 

آن مره باکمال خونسردی پاسخ داد من راهدارم و جز حفظ 
جان ومان شما قصدی ندارم . 

بسیار خوت باید اول خود را معرفی میکردی » این سواران » همراه 
من هستند و سزد حا کم شیر از میر ویم . 

راهدار گفت ؛ شما باید در کروانسرائیکه درتیم فرسنگی این نقطه واقع 
شده است توق کنید تا یکنعر قاصد بشیراز بفرستیم که عده‌ای برای همراهی 
شما بفر سدند . 

مخندنک .کف ما همراهی لازم ندار م مگر از اصفپان تا اننجا ۳5 
همراء مانوده است ؟ همانطور که این راه دور را تنها آمده ایم » چندفر سخی 
را که تا شیراز باقیست میتوانیم تنها برویم . 

راهدار حواب داد ۰ يك عده راهزن اخیراً دراطراف شیر از پید| شده اند 
که دسته های با نصد نفری سواران زبده حر بفشان نیستند و تا بحال چندین بار 
عده‌هائی متحاوز از پاصد نفر برای دفع آنپا رفته ومفئوت . گشته اند بنابر این 
صلاح نیست که شما حان خود و همراهانتان را بخطر بیندازید بپتر اینتکه توقف 
کنید تا سواران خان بیایند وشما را تحت حمایت خود بشپر ببر ند . 

محمد بيك که از سئوال وحواب سپوده خسته شده بود بابیصبری پرسید : 
پسیار خوب کاروانسر| کجا است ؟ راهدار بجای پاسخ سراسب را بر گر داند 
و شانه شانه محمد بيك راه افتاد و سواران نیز که در فاصله پنجاه متری 
[نپا توقف کرده ودند بدنالشان روابه شدند . 

ضمن راه » آن مرد ناشناس که خود را » راهدار معرقی میکرد » شرح 
مبسوطی از تجاوزات‌و شقاو تهای ایندسته راهزنان وزد وخوردهائیکه بین آنها 
وسوارال‌حا کم فارس‌در گرفته است‌برای محمدييك تعریف کرد ومحمدبيك با کمال 
دقت گوش فراداده و گمته‌های‌اورا میشید پس ازنیساعت طی‌طر یق بکار و انمرای 
مز ور رسیدند. محمد بيك همانطور سواره ایستادتا یکی از گماشتگانش ازعقب 
رسید و ازاسب یاده‌شد وععان اسب ارزا گرقت او هم بیاده‌شدو بسواران که همگی 
در اطر افش‌حمم شده‌بودند اجاره راحت باش‌داد . 

همهمه و قال‌و قیل زیادی در کارو انسرا براه افتادسواران‌از اسبان‌خود پیاده 
شده واول سکرراحت کردن آن‌حبوانات نجیب افتادند . 

چند فر در کارواسرا ودند که انار های کاه‌و بو نجه خشك وجو داشتد 
بزر گثر سواران بنزد نبا رفت‌وپس ارمحتصر گفتگو مقدار زیادی کاه و یو نجه 
وجو ار آنها حریداری کرد و سپاهیان بس از شستن جو ها توبره های اسبان 


ها 


خود را انباشته از کاه‌و جو و یونجه خشك کرده‌برسرمر کوب خود [ویزان کردند 
و نیدهای مخصوص راهم بر پشت "آن حیوانات نداختند که از سرما محفوظ باشند 
و بمدیفکر خودشان افتادند. 

در یکی از اطاق های و سیم کاروانسر| کلیه سواران محمدبيك گردیکدیگر 
جمع آمده و در جلو بخاری که آتش زیادی در آن میسوخت دست و پای سرد 
و یخ زد خود را گرم می کردند. 

اين سواران غالبا آذربایجانی بودند و سن‌بزر گترین آنها از چپل سال 
تحاوز میکرد .سبیل‌های کلفت آنها که از بنا گوششان بدر رفته بود منظره مپیبی 
بآ نپا ميبخشید. با اینکه ۱۲ساعت تمام بود که‌بدون کوچکترین استراحتی» راه 
میرفتند معذلك بدون اينکه خستگی در [نها اثری کرده باشد با کمال بشاشت با 
یکدیکر شوخی میکردند وقپقپه های سخت وپی در پی ما اطاق را بلرزه در 
میا ورد ۰ یکی ازسواران که اسمعیل نامداشت‌و هیکل‌درازو باريك اوخنده ور بود 
با صدایرسای خودد|دزد بچه‌ها » از خمیازه‌ها تیکه اين‌قر بان احمق مبشد 1 معلوم 
میشود » منتظراست که یاسمن ببایدو پشت پپن‌و گر کلفتش را قدری مشت ومال 
بدهد و بعد رویش را بطرف سواری که اینسغان راجم باو بود کرده و گفت : 

خیال‌نکنی اینجا از این خبرهاست » اینجا خر را با نمدداغ میکنند . بقیه 
شليك خده را ول داده‌بطور یکه قر بان بیچاره تاسفیدی چشمش از خجالت سرخ شد. 
یکی‌دیگر ازته اطاق فریاد کشید | گر دو سه کوزه از آن شرا های جلفا اینجا 
داشتیم خیلی بر ای رفع‌سرما مو ثر بود. دیگری گمت ا گر دان‌سنکك‌دو تشه چپار 
باغ و مر غ‌بر بانهم بود خیلی خوب بود » اما احمق هم فکر نکردی شراب جلفا > 
در این کاروانسرای دور افتاده قارس‌از کجا بیدا میشود؛ باز شلمكث خندهدسته جمعی 
بلند شد در اینوقت اسمعیل مجدداً خن در آمده گفت: بچه‌ها از شوخی گذشته 
گرسنه هستیم » فکری بکسید که از گرسنگی تلف نشویم بزر گتر سواران گفت 
من الساعه از کار وانسرادار تحقبق کردم میگفت [رد گندم‌داردو ضمنا در -رطو یله 
او دو گاونر هم دیدم. یکی از گاوها را خریده ذبح ميکنیم ونان را هم در تنور 
کاروانسر| بدست خودیی پریم‌و نان و کیاباعلاگی برای‌تهار راء‌مياندازيم آب از 
لب و لوچه همه سراریر شد و بالاجماع سغنان اورا تصدیق کردند فورا اسعیل 
ويك نفر دیگر مأمور خرید آرد وخمیر کرد آن شدند وبرر گتر سواران هم 
برای خریداری گاو بطری اطاق کارو ا:سرادار رفت کاروانسرادار درابتدا راضی 
بفر و ش .و خود نیودو لی بزر کتر سواران گت مامپمان نو هستیم والساعه پنجاه 
نفراز لشگریان شاه درجوار تو گرسنه هستند بهتراینستکه گاو را بفروشی و بعد 
یکی دیگر خواهی خرید . بالاخره‌بس ازمختصری چانه‌زدن» کاروانسرادار حاضر 
پفروش کاوحود شد. بزر کتر سواران پول گاو را باو داد و باتفان یکدیگر 


ر طنابی که باآن گردن کاو رابمیخ آخور سته 


سر طو بله مد ید کار و انسر ادا 
ان داد او عم از آنچا برون آمد و فریاد زد 


توخناد کردو بدست زر گتر سوار 
چند عر دیگر ارسوار ان ۲مدندودرعرضش مدت کمی؛ آن گاو ربان بسته را صر بر یده 
پوستش را کندند و گوشتهاش را که بغار از آن بلند میشد قطمه تطعه کرده 
بيك باشیدند و برای کات رفن [ماده ساختند 

ثان‌بیز حاضر شد و موز ان. کنات را پیه کرده مشغول خورعن شدند . 
محمد یت یز در اطاق کوچکی که 7 را بر‌ایش فر ش کر ده بود ند نشته ومنقل 


پر[ تشی درحلویش بود اوهم‌ازهمان کباب گوشت گاو تدری خورده وفعلا مشئول 
استراحت ود 

راهداری که مانع رفتن نها بطرف شیراز شده بود» موسیله چند نفر از 
رفقای خود رای [مامقلیحان حا کم فارس بیغام فرستاد که پنجاه نفر از سوارآن 
شاهی» عازم حضور هستند و چون ممکست با راهرنان روبرو شده و در معرش 
قتل عام قرار گیرند "پارا در کاروانسرائی که در ده فرسنگی واقم شده است 
. متوقف ساخته ایم تا سواران‌حنان خان برسند و نها رادر حمایت خودشهر بر ند 

محمد بيك در اين فکر بود که چقدر برای‌سواران شاهی نك‌است که از 
ترس چند نفردز دسر گردنه چون پیرز نان نکنج کار و انسرائی پناه بر ند . مگر همیت 
سواران نبودند که در جنك با از ,کان‌و عتمانیها دمارازروز گار دشمن بر میاً وردند. 
از طرفی سوار ان نمیدانستند که برای چه در این کاروانسر| فرود آمده اند والا 
خودشان هم در قابل این ننك سر خم نمیکر د ند» ارطر فی هم محمد بيك فکر میکرد 
که اگرعده دزدان از پانصدنفر یشتر باشد؛ باپنحاه نفر بجنك ] نبارفتن» حزحنون 
چیز دیگری نیست‌وهمه سوارانش کشته خواهند شد. این دوفکر متضاد یی تنك 
فر ار اره‌قامل دزدان ویکر محافطت جان سواران مدتی با یکدیگر درمغز او ناهم . 
چنات کردند ومحمد بيك پیچکدام راضی نميشد بالاغره پس از لحظات طولانی 
راهء‌حلی بخاطرش رسیدو فسی از روی‌رضایت و خوذنودی بر کشید . 


رئیس باغیان‌چگر نه بدام ذت د 


سواران در اطاق خود عضی بر روی نیدهای عرقگیر اسب چمبائمه زده و 
سضی بروی رین دراز کشیده بودند» قربان همان سوار قو یپیکلو پر خوری که بین 
رقایش برورهندی و گرد کلفتی ضرب المثل بود؛ استخو ار درشتی‌را بدست گرفته 
وا کمال اشنها آترامی لیسید.. اسعیل که مر تباً سر بسر او میگذاشت » گفت 
قر بان | گر تو یکفته دراین کار و انسر ابمانی» سکها ی از گر‌سنکی خو|هند مرد 4 


زیرا تواستخوانبا راهم میغوری. قرنان که شکمش سیر شده وس رکیف بوداز جای 
برخاست تاسزای بی‌ادبی اسمعیل را .دهد و لی‌او که میدا| نست اگر در سر اجه 
فولادین قر نان گرفتار شود خیلی صدمه خواهد خورد از جای بر خاسته و بصحن 
کاروانسرا گریخت . قربان دو باره بجای خود نشست‌و مشفول لیسدن استخوان 
شد. در اینوقت گماشته مخصوص محمد بيك 7مد وقربان و اسمعیل را احضار کرد . 

ندو نفر بسرعت لباسپای خودرا مرتب کرده باطاقیکه محمدبيك‌در آن‌بود 
رفتند ودستها را بسینه گذاشته با کمال ادب سا کت ایستادید . محمد بسك با قیافه 
بشاش روی با نها کرده گفت بچه ها من میخواهم برای انجام کاری به تنهائی 
بروم‌شما دو نفر هم حاضر یددراین کار بامن کمك کید . اسمعیل که نسبتافپمیده تر 
بود و بپتر میتواست حرف بزند گفت همراهی باشما نهایت آرزو و باعت‌افتخار 
ماست محمد بيك گفت و لی کشت از اين کار جان سلامت بدر نبریم و هر سه 
کشته شویم باز هم آن دو نفر گفتند چه بپتر از این که ما بافرمانده درخود 
يك جا کشته شویم . 

محمد بيك از روی رضایت سری کان داده گفت + بسیار خوت حال هه 
چنیناست رو بدواست وسلاح خودر| آماده فد تاموقم‌حر کت را بشما طلا ع دهم 
ولی راجم باینوضوعبا کسی‌صحبت نکنید [ندو نفر تعظیمی کرده از در بدون 
آمدند وبعد محید بيك نایب خود را که بزر گتر سواران بود احضار کرده گفت . 
امروزهنگام غروب آفتاب من با قربان و اسععیل بطرف این کوهستان مقابل 
میرویم | گر تا صبح روز بعد بر گشتیم فبپاو | گر بر نگشتيم در همين کارو انسر| 
بمانید تا سواران امامقلیغان ایند وشما را بشیراز ببر ندو از جیب خود کاغذی 
بیدون آورده بدست او سپرد و گفت اين کاغذ نیز ارصدر اعظٌم است و باید بدست 
حا کم فارس برسد . محمد بيك کلیه سفار شپای لازم را نتانی شوه کرو . ازطرفی 
عر وت فتآب هم نز د يك میشد وداءههای ریز باران کم کم تیدیل سرفی شده بود . 
بادسرد و زننده‌ای مثل شه‌شیر میوز ید و گوش و بینی کسانی ر که‌در چاده بودند 
ازشدت سرما سیاه ميکرد. محمد بيك رئیس راهداران را خواست‌و بعد از ای که 
مدتی بااو مذا کره کرد او را مرخص کرده » از جای بررخاست‌و شمذیر سنگین 
و کچ خود را بر کسر بسته گماشته خود را فرستاد تا قربان و اسبعیل را حاضر 
کید » پس_ ازچند دقیقه [ندو نفر در ستانه اطاق حاضر شدند محمد بيك باًنها 
گفت اسب‌های‌خودرا نیاور یدزیراما پیاده خواهیم رفت . 

فعلا هر چه زودتر زین اسبپای خودرا بردار یدو بر گردید. 

اسمعیل وقربان هردو برایاجرای‌امر فرمانده خود برون دویدند و محمد 


۳ ٩ 


بيك که از پیش‌مپیای حر کت‌شده بود از اطاق رون 7مدو در صحن کارو انسر| 
منتظر [ندو نفر ایستاد لحطه بعدقر بان و اس‌عیل هم رسیدند و محمد بيك بدون 
اينکه باً نها حرفی بز ند » باسر اشاره کرد که همراهش یایند و خوداو از راهی 
که راهدار باو نشان داده بود بطرف کوه روانه شددانه‌های‌برف برسروروی آنها 
میغورد» بادسرد وتدی هرلحظه صفیر زنان از روی گونه‌ها و گوش نبا عبور 
میکرد ولی آن سه مرد جنك دیده بدون ايسکه اعتنائی بسردی هوا داشته باشند 
پیش میر فتنده حمد دك کاملا سا ات بود وبرای اجرای نقثه <طر نا کی که طرح 
کرده بود کر می کرد ‌ 

او میغواست شخصی را که علم یاغیگری برعلیه شاه و حکومت فارس 
برافراشته بود از میان همراهاش رنوده و تسلیم امامقلیغان والی فارس کند . 
این عمل‌متمورانه قمار خطر نا کی بود که باخت آن شیمت حان او تمام میشد معذ لك 
او کشته شدن را بر اينکه در شیراز گفته شود سواران قز لباش از پانصد نفر 
قطاعالطر یق بیم داشتند و "زحا کم فارس کمك خواستند ترجیح میداد . قربان 
و اسمعیل از مقصد فر مانده خود کوچکترین اطلاعی نداشتند و قط از دهان او 
شنیده بودیده که بر ایا نجام عمل‌خطر نا کی مبر و ند و ممکیست | مشب آ خر ین شب 
زند کی ]پا باشد. 

محبد ك میغواست شبانه خود را بربالین رسای یاغیان برساند و لی 

کار سیار مشگلی بود زبراحرامیان که داتماً انتظار حمله سواران والی‌فارس را 
داشتند شاه روز از بیم غافنگیر شدن اطراف خود را کشیکچی و مستحفظ 
گذاشته بود ند وهیچکس نمیتواست از حوالی وتف ۹ نبا عبور کید محمد 
بيك با اينکه هیچگونه [شائی برا هپای کوهستانی فارس‌نداشت» باقدمپای‌محکم 
و مطمئن بیش هیر فت . 

بخ وبرف جاده بار يك شل کوهرا بوشانیده‌و عورشانرا از میان سنگلاخها 
بسیار دشوار ساحته بود چون خطر پرتاب شس بقعر دره داثماً آنها را تهدید 
میکرد ناچار قدمپا را با احتیاط بر میداشتند :؛ صادا پایشار لیز حورده‌و برای 
همیشه در قعر دره جای بگیر ند هرچه پیشتر میر فتند قدم برداشتن آنپا مشکلتر 
میشد ز برا در هر دقیقه ایکه میگذشت برده‌های ظامت» برضخامت خود می‌افر و دند 
راهم لحظه لحظه سخت تر و پر پیج و خم تر میشد چیزی‌مانده بود که محمد بيك 
از یافتن و قمگاه راهز نان تاامید گردد و ای نا کهان چذمش‌دردل کوه بغطه رو شنی 
افتاد که از دورچون ستاره‌ای میدر حشید. 

از دیدن این قطه روشن نور امیدی بدلش راه يافت. وبا خود اندیشید که 
| گراین آتش را چو بانان در دهانه مفاره‌ای‌بر نیفرو خته باشد؛ قطعا مدست‌رامز نان 
در باه -سکلاخی روشن شده است . این بود که مجدداً مصمم شد که بهر نحوی 


خ.. ۰۷:67 ۰ انش 


است خود را پناهگاه یاثیان برساند. آن سه نفر باوجودتاریکی» سرما ویخ‌و 
برف در سینه کوه پیش میرفتند و دقیقه دقیقه بروشناگی نزدیکتر میشدند. در 
لحظه | که ساکت بودند عفلتا فربادی در ضای ساکت کو هسار طنین | دار شد. 
محید بك و هیراهاش ابتدا متعجب شدند و بر کت در جای حود ایستادند 
ولی بکاحظه بعد بخودآمده‌و بطرفی که فریاد از آنجا بگوش میرسید بسرعت 
براه افتاد ند. 
چون روی زمین را برف پوشانیده بود» صدای پای نها شنبده نميشد و 
تنپا صدائی که بگوش میرسید» صدای صفیر باد وفریاد زننده و ناهذی بود که 
ت#سکوت کوهسارر ادرهم میشکست . محمدبيك در میان تاریکی» پرروی توده‌های 
سفید بری که سراسر کوه را پوشانیده مود سه سیاهی را تشخیص داد که با 
یکدیگر کلاویز شده‌و مریادها ؛ متعلق یکی از آنپا بود. دیگر معطل شدو 
شمشیر خود را از نیام بر کشیده بطرف مها حمله برد آن اشحاص که حریف 
تقدیدی را در مقابل خود دیدند» دست از یکدیگر برداشتند و دونفر آنپا دحمد 
"میگ حیله کردند و نفر سوم که ار دست آنپا خلاص شده‌بود در گوشه ای استاده 
تما شای زدو خورد آنسه نفر پرداخت قربان و اسمعیل که ابتدا نمیخو استنددر 
ودو خورد شنر کت کنة و قتی دیدند که آن باشناس ها نامردانه بر میجمد بيكث 
حمله آورده و خیال دارند دونفری کارش را بسازند آنپا هم شمشیرها را کشیده 
ارد معر که شدند در يك لحظه نعش آن دو ناشناس برزمین افتادو از خون [نها 
,بر روی زهین که یکسره‌اربرف سفید بود لکه های سیاهی تو لبدشد . 
محمد بيك شمشیرش را که حون [ لود شده بود بپابرفهپا پاك کرده در غلاف 
جایداد » و ب.طری ناشناس سومی که با بدنی لرزان در گوشه ای ایستاده نود 
رفت و ار او پرسید کیستی و اینجا چه میکردی ؟ ناشناس کهزبانش ار ترس بند 
آمده مود گفت : قرباات‌بروم» من اسمم حسن است ونو کر مخصوص عبدالر سول 
تغان هستم . 
امشب از زىائم دررفت که ا گر امام قلیغان هزارنفر را فرستدو ما رادر 
این کوهستای محاصره کید غیر از تسلیم شدن چاره ای نخو |هیم داشت . همیت‌که 


بخان این حرف را از من شید » فرمانداد زبانم را سر ندو این دو نفر از سوارآن 
خان بودند که میعواستد 


حالا من زبان نداشتم : 

۱ محمد بيك که‌از ی پیش آمد فوق|لماده خوشحال شده‌بود گفت : حسن‌دیگر 
و از هیچ چیز نترس زیرا در پناه ما هستی و اگر کسی بخواهد ترا آرار و 
اذیت کد جزایش‌را با شمشیر حواهیم د د ولی توهم درعوض باید بما کمك کنی 
والا خودمان زبانت را می بریم حسن که دوباره موضوع زبان بر یدنرا شنید 
سراپایش را لررش سختی فرا کرفت وباکلمات مقطعی کفت هر امری پفرمائید 


ز بان مر ابپر ندو ]و شما دو د قبقه 2 زار ر سیده بو دید 


تست 6 ٩‏ مسته 


انجام خواهم داد . معمد بيك گفت ۲یا میتوانی الساعه مرا بخوابگاه عبدا لر سول 


خان ببری ؟ 
او هنوز نخوابیده است و گذشته ازین چپار نفر در اطراف چادر او 
کشيك میدهند. 
_ صبر ميکنيم تا بغوابد ۰ آیا از اینجا تا محل چادرهای دزدان خیلی 
راه‌ست ؟ 


-راه زیادی نیست ویاما یش از هز ار قدم‌فاصله ندارد. 

- پس‌آن آتش که‌رو بروی مادیده میشود از کجاست ؟ 

سآن ]تش مربوط براهز نان نیست وباید متعلق بچو پانان باشد . 

در پایان مکالمه حسن دو باره با کمال تضر ع و الماس گفت : [قا مگر 

شما جان خود را دوست ندارید؟ | گر در اینجا بایستید راهزنان شمارا دستسگیر 
میکنندو بدون کمترین ترحمی شما را بقتل میرسانند . محمد بيك گفت : نترس 
مادر اینجا بخواهيم ماند و بعد بی آنکه اعتنائی بنعش های آن دونفر بکند حسن 
را بدست اسععیل وقربان سپرد و خود درجلو آنبا براه افتادء وپس ازطی مسافت 
کمی ناه منك عظیمی رسیدند . درفضای کو چکی که سنك حلو آنرا گرفته بود 
ورف لتواسته بود در آن نفوذ کند » ایستاد . در ۲ نجا مجددا محمدبيك » حسن‌ر 
بحرف گرفته پرسید دزدان غیر از عبدالر‌سول خان ؛ چند نفر دیگر رئیس‌دار ده 
حسن جوابداد عده ر اهز نان که تقر یب پانصد نفر میشود » و همه از يك‌طایفه نیستند 
مثلا صدنفر [نها ازایل چپار لنك بختیاری هستند و عده‌ایهم ازایل هفت لك وعده 
ای بلوجو چندفری‌هم از بك جزء7 نهاست‌و هر کدامازطایفه خودر ئیسی دار ند. وا گر 
يك‌د قیقه عبدا لر سول خان در نالای‌سر [ نپا نباشد هیچکدام بایکدیگر ,خو|هندساخت 

محمد بيك ار شنیدن اینخنان فوق‌زلعاده خوشحال شد و دانست که اگر 
عیدا لر سول خان را برباید باهمان عده پنجاه نفری قر لباش خواهدتوانست‌سوارار 
اوراپرا کنده سازد . مدتی که تقر ببا دوساعت ميشد در یناه آن‌سنك توقف کردد 
ودر تمام اینمدت منتظر بودند که مورد حمله راهزنان واقم شوندولي خوشبختاز 
هیچکس بسروقت نا نیامد . در پایان اینیدت محمد بيك بحسن گفت دیگر قطم 
عبدالر سول خان خوابیده است و باید مارا بچادر او راهنمائی کنی . حسن‌مجدد 
گفت چادر او چندین نف ر کشبکچی دارد واینکاری را که شما میخواهید بکني 
بجز انتحار نام دیگری نمیتو ان بر آن نهادمحمدييك نهیبی بر اوزده گفت! گر میشو احو 
زبانت بریده شود دو باره این کلمات را تکرار کن » یال جلو بیفت .حسن | 
جلو و محمديك ودو ار همراهاش درعقبت مرش راه افتادند » نیم‌ساعتی در میار 


سنکلاخهای پوشیده ازبرف بهرجان کندنی بود پیش رفاسد تابمحوطه و سیعی رسیز 


۱۱ بت 


بیندین چادر سیاه درمیان برفپا تذخیس داده‌ميشد » حسن یکی از ]نها را از دور 
بان داده و گفت ر لیس راهز نان ر در این‌جا خواهید یافت . محمد بيك ر و ناسمعیل 
کرده گفت تو درهمین‌جا باش وازاین شخس محافظت کن تاما بر گردیم و خودش 
باقر بان بطرف چادری که حسن نشان داده بود » راء‌افتاد . سکوت محض‌برفضای 
چادرها مستولی بود قردان ومحمد بيك برای اینک پایثان بطناب چادر ها گیر 
بند خیلی بااحتیاط فدم برمیداشتند بالاخره پس ازچند دایقه بچادر عبدا لرسول 
خان نزديك شدند . درصرراه آنها» یکی ازراهز ان خود را در نمدی بیچیده و 
همابطور که برای حراست چادر رئیس خود شنته بود ۰ لشکر خواب پر او 
تاحته و فیرش بگوش می‌رسید ؛ محمد بيك ۲هسته بقربان گفت حسایشر اتصفیه 
کن درمدتی که کمتر از يك‌انیه بود سازوی قوی قربان باختجر درخشانش باله 
رفته ودر گلوی آی راهزن شقی جای گرفت بطوریکه مپلت نفس کشیدن نیافت 
محمدپيك اراينکه باین سهولت ازشریکی ارمحافظین راحت شده بود خیلی خوش 
حال شد و آآفرا بفال نيك گرفته باقدمی محکم و مطئن بطرف چادر عبدا لر‌سول 
خان رفت درورودی چادر را باطناب سته بودند فورا حنجر یز وبران خودرا 
ارعلاف بیرون آورد وشکاف وسیعی باندازه‌ایکه یکعر بتواند وارد چادر شود 
در دبه آن تولید کرد ودا حل‌شد . 

در وسط چادر در میان گودالی که اطرافش عاری ازفرش بود [تش‌ملایسی 
شعله میزد . درپرتو نور قرمز ردك نش قیافه مپیب عبدالرسول خان که در بستر 
خود آرمیده بود دیده ميشد . 

محبد بيك با هستگی باو نزديك‌شد ویشت‌سرش ؛ قربان نیز وارد چادر 
گردید » اشاره مختصری بين آندو رد و دل شد و قربان داستکه باید بازوان 
آهنین خود را بکار اندازد بيك طرفةالمین » محمدييك خود را روی سینه رئیس 
زدزدان انداخت ودهانش را محکم گرفت . 


فعل دوم 
شاه در بار بان <وث را ساست مبکند ! 


چند ین روز از پادشاهی سام میرز | که بنأم شاه صفی سر لجت نشسته سود 


دشت . درعرض اینمدت بیشتر اعیان ورجال دربار وحکام وخوانین ازاطراف 
وا اف کشور روی بطر ف بایتعت نباده‌و شاه‌صفی را سلطنت سلام میداد ند ۰ 


7 له 


در عر ض اینمدت کوتاه » تغییر ات بزذر کی درو ضم در باروروحیه بزر گان 
"کشور حادن شده بود . 

شاه عباس تاایتکه در او آخر عمر در غم پسر بر لك ورشید خود صفی میر زا 
که بعرمان حودش بقتل رسید عرا گرفته وچندان مدفت ۰ سریان امور رسیه گی 
نمیکرد ۰ معدذلث سران سیاه و حواین وحکام از او چان رعمی دردل داشتد که 
هیچگاه فکر گردنکشی یاصعیان ار < طر شان نمیگدشت و ای ارروریکه آن بادشاه 
ول رات رها ام عبت مونسام میرزا بچایش نشست سصی ار برر گان کشور و 
سر ان سیاه هکر عصیان رت د ند و .ها هم که مر اعان یم عصاصت 7 کرده ودر 
مر کز پاقی مانده بودند چدان وقعی باوامر پادشاه نمی‌نهادند» ریراسیار-وان 
بود وازهمه بدتر درشانه رور بیش اردوارده بحود ترباك میحورد استعمال‌این 
مقدار تریات سیب شده نود که جمی از روز را چرت وحماری و پم دیگر آن 
بکیف وسر گیجه باشی ار حوردن ترياك نگدرد و باین تر تیب قادر پا نحام کو چکترن 
عملی بود 

موضو ع ریاتث حوردن شاه ۰ بقی میی لس وود کی تقو شده و مدش آپها 
افسوس میجوردند که چراشاه عاس کبیر حانشیب_ لایقی دارد و سلطت ؛ -ران 
بدست چنی حون باه ی که مر ص را ۳ اه ده است 

صدر اعصم ار ن ۰ هرروز ‏ حصور شاه می 4۰۱ و  .:‏ سحا که #مکی‌ نود 
اصول رع ت پروری و مور کخور داری را او هی "موحت وارطر فی باط ی‌در نار 
فر مان داده نود که چاره ای ته قرب که شاه سر باك ممل اه 

صدر اعصم که ۱ 


حا-مين صب وی شاه عات س نود تادر سمی وصمیمیت فری لماده 


۳ 
ای ا و صفی حد من فت؟- رت مر صعیت وعف مکی 
0 فِ‌ ف‌ ت ح‌ ۳ اف ‌ 
ومرح در کشور حیکیفر ف مر دد 
ترك مر یاگ بادشاه نوسینه شراب محصوصی که یکی ار اطاء ساخته بود 


بت کَ 


وان هه مق وه و یدیل یجوان رشید و پرومندی 
۰ مس 

صدر اعصم ایر ان از ۱ بخه میدید محاهد نش ستیحه میرسد خولشعال نود 

و شاه ۲ را رن فر ‏ نله <ود ار نه ش دو ست #مداشت و آررو «یکرد که در 
۲ ۱ ۹ - ح 
کشور داری سصءر شاه عنای ۳ مر بر دش دود ی هر از و ار ان و شمشیر 
نان و یراداران ماهر را ریت او گماخت ش.ه بر زور سرور فوی ار 
۲ ت ۳ ۱ میم و۳ سم 

۱ و رس ار تاه تن سم متواست رون مقا تس 
مقاو مت کند ۰ 

۵ هه ۱ ۳۹ ف‌ [ ۵ 


را تغییر داد ۰ 


طت 


آنجوان تریا کی و مظلوم » تندبل سرد مستبد ودرنده ای شده‌بود که 

کوچکترین نا ملایمی را نمیتواست تحمل کند. هرروز میدید بر خلاف درسپای 
صدر اعظم که کمته بود تمام احترامات مخصوص مقام سلطت است هیچکدام از 
اعیان و بزر کان کشور ناو افتتاتی ننیکنند و هبه تعظیم و تکريم ها متوجه 
صدراعطم است این رفتار درباریان در ابتدا برای سام میرزاچندان‌نا گوار 
نبود و لی تدریح برایش غير قایل تحمل شده بود تا بالاخره چبان ضرت شصتی 
با نپا نشاداد که دلها را بلرزه انداحعت و همه راناچار کرد که سر تعظیم در 
مقا لش فره دآر ند 

آفتات بوسطالباء ترديك میشده شاه تازه ارشکار بر گشته ودر قصر 
ماطنتی جلوس کر ده نود درمقاتل او سفره‌ای‌افکنده و ترروی آن ابواع‌خورا کیها 
و حلو یات «پاده ود ند دو کیر ك ر یبا در میان مجلس کمر .حدمت «سته و بر‌ای 
شاه شر اب ۳ میاً و رد ند چ.۵ تفر دیگر هم از کسیر ان‌و علام .چه های ز یاه 
بساز ورقی مشه‌ول بود دو بان طریق رهم حستکی از حاطر شاء میکر د ند سام 
میررا که ار قل ارطاوع آفتات تا لحطهای پیش سواری و یر اندازی مشفول 
بود خته و کوفتی در دامان کيرك ریبائی لمیده و گاهی جام شرانی از دست 
او می نو شید 

در ایموقم خواحه صرائی پرده رانالازده و تعظیم نلندیالائی_ کردو گفت: 
قبله ع: لم صدر اععدم احاره شر هیای میصنید شا‌صهی ابر وان ۱ در هم کشید گفت 
باو بگو لیدا ان حسته هستم و میتو انم بااو ملاقان کنم 

خورجه سر| مجددا نعصی‌ی کرده از در پر ون رفت و کسز کان که دست 
ار سار ردن و رقصیس برداشته بودند معددا بکار حود مشمول شدند ولی بعاصله 
کوتاهی دوباره بر گشت و"مطیمی کرده بجای حود ایستاد ‏ شاه صفی از او 
پرسید چه سگرئیا حوات دا صدر اعطم عرص میکند ایلچی عثمانی پیغامی بس 
ممجل دارد 

در اتموقم» پرده بالارفت وصدر اعطم که اعتاگی حرف شاه وقراولان 
قصر سلطا تی نکرده ود وارد شد 

همه شاه صی ج+مش تصدر اعطم مر ا ددر عقاس تمظیم او و تسم 
پر انه ای که بر لت داشت کوچکتر ی تکانی بخورد ور نش تطور وحشتا کی‌زرد 
2 ار "حطه ای فر :اد زد ۸.ر عصت مير عصی حرء متهد‌مين در بار و همیته در 
دسترس شاه واقم ود دای ارره ن شاهء‌عباس سمد؛ کار ی تاور حو ع سکر ده مووانسد. 
صدر اعظم «صور کرد که ار ءصار کسی بر لاف ادت‌ر فتار کرده وش ه هر عضت 
راترای ترسایدن او حضار منکن این‌.ود که دست‌ها را سیه پاده در کر شه 
ای ا.ستاد نا سو قم خود ز 2۰صر شفاعت کندو در دل شادی میکرد که شا کرد 
او باین زودی نواسته است رموز مردم‌داری و حدظ مپابت‌سلطت رادریابدطوگی 


2 


سا ۱ ته 


لکشید که مير غضب باباس‌قرمز خود؛ خنجر بر کمر و تبرزین بردوشو نطع چر مين 
بردست ورارد شدو در مقابل شاه نمظیم کرد. 
سکوت مر گباری ,«ضار دست داد:شاه صهی باصدای خفه ای گفت‌بزن گردن 
اینمرد احمقر| ! و باانگشت صدر اعظم را نشانداد 
میرغضب از شنیدن انجمله لرزه بر اندامش افتاد» زیرا صدر اعظم شخص 
اول میلکت ود و کثش اوچندان سهل‌و ساده نظر سیر سید شاء‌صفی که قردید 
او را دید فر یاد زد معطل چه‌هستی و پیش ار "که صدر اعطم و میرفضب از جای 
بجنبند؛ مانند بپری ,طرف‌میررغص جست وحنحربران اورااز کمرش بیرون کشیده 
سر عث برق‌در شکم صدر اعطم جای‌داد و سر ناسر انش و درید . بیر مسرد 
بیچاره ناله‌ای کرده برزمین افتاد و خون‌او سفره وفرشهارا ریگ کرد 
میرغض از این مظره هو لاك مهوت ایستاده و بارای تکان خوردن 
نداشت ‏ شاه صفی که حون چشماش را گرفته و او را تبدیل بحیوان در نده‌ای 
کرده ود فریاد زد من چبین میرعصت نز دلی نمی خواهم و قسمر زئن را از 
دستش گرفته چنان صربتی بر گردن آن ببچاره زد که سرش چدیتن قدم 
دورتر اناد . 
بعد فراشان را احضار کرد و فرمانداد آن سش ها را از آنجا بحارح 
انتقال دهند. 
خبر قتل صدراعطم بسرعت برق دهان ندهان در شهر منتشر شد و چبان هول‌و 
هر اسی دردلها افکد که‌تا ند روز سران‌سپاه و رجال دربار حرآت بیرون آمدن 
ازمنازل خودرا ند شننه. 
یکپعته بعد» شاه صفی کلبه رجال‌و سران سپاءرااحصار کردو نا مپاخاطر 
شانساخت که عده‌اطاعت ار اوامر ءلصت فةط مرك مکاات داده میشود و 
صدر اعظم که‌او لین شدص ايران بودو برای بادشاه بای بدر شمار هیر فت شنت 
اینکه وقعی بگفته #.ه سپاده ونی جاره وارد قصر شاعی شده بود فتل رسید . 
بزرگان دربار که اين سحان راشیدند؛ موی براندامشان راست شدو شاه صفی 
رز چنانکه بایدو شید شاختد . 
همین که شاه احاره مر خصی داد گردنکش -رین اعیان و صران سیاه 
چنان تعظیم‌هائی کردند که پیشانی ها بعاك سائیده شد و شاه صی در دل 
میگت که بر شما حر با,صر یق سلطدت ممکن نیت ۰ من اورا کشتم تا همه 
بدانید که در کشور چه کسی باید مورد تعطیم و اطاعت رعیت قرار کیرد و 
ن فرمانروای حقیقی کیست 
درد حوانمر د 
هل ار ابکه رگیس اعیان شواند دفاعی از خود نکمد؛ با فر بادی نز نده 
محمدييك بالابوش ضغیمی را که دردست گرفته بود بر روی صراو انداخت و 
قربان » سر نا پای او را مصکم طاب پیج کرد و دهاش را طوری بست ک4 
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۳4 نشود با همان چایکی و مهار تی که وارد شده .و د ند » دو تاره از سا 
نود بر روی دوش حمل کردند » مقارن بضصف دب مود ک4 وارد کار و انهر | 
شد نله ۰ 

کار و اندر ادار» در را برروی آنها گدود؛ و پس از چنددقیقه آ نش سرخ 
اکن در بخاری اطاق ۲ ما بر افرو خت محمديك احاره داد که فرسآن‌و اسمعیل 
۳ آمده » دست های خود را در 1 و ]پا هم که دستشان از شدت 
سرما ۳3 نداشت دیگر م-طل شدبه و موره‌های خود را 4 ۳ از برف و گل 


ت- 
1 
- ی 


بود بیرون آوردند و ناش بعاری_ که شله هی مطبوعی از آن بر میغاست 
ار دك شدند. 
کار و انسر ادار 6 اس مد .سك را ازورود مها معطلم ساخته بودو او هم 
لنای بو شیدو چدلحطه ,مد سیتی شامی را که بای فر‌مانده حود تهیه کرده‌بوده 
ندست یکی ار سواران داد » تا برایش برد محمد كت چون د + . قر نان و اسمعیل 
حیلی گر سه هد و تعلاوه فدا کاری ۳ هم کرده بودند به آ نپا احازه داد 
که با حودش در سر يك سعفره سثه د وشاء را که‌عارت ار ءقداری گوشت قرمه 
شده و نان و پیار نود با کمان اشتها باتعاق حوردند 
در حلال اشیدت حبر دستگیری عدالرتواجان بگوش سوارار قز لباشر سید 
وهمه از حوات بیدا شده بودند تا بیتد ان.اعی‌درد که واای فارس‌را بستوه آورده 
است چگوبه حابوری‌است 
تایب صواران که خیدر خان باء داشت؛ وه‌حمد يك عد لر مو لعاتر! ندست 
او سپرده‌ود» رئیس دزدان را باطاق سواراسرد تا در آنجاهم‌اورا نگهداری کنند 
وهم وله تفر نو تماشارای صرتاران قر امش باشد 
عندا ار سول حان چشم حودرا نار کرد و خویششرا در میان عده ای از 
سیاهیان «وی ه.حل و سمل اریت کوش دررفته محصصور دید هرجه بکر میکرد که 
جه 9 اورا با د.جا آ و رده ارت ) عفدذش ۳ تهدر سید این نود که مهوت و 
متخیر در میان سواران قر آماش ا.ستاده و توحمی » بدوحیها و مسخره باری های 
آ میذرد 
محید بيك‌پس ار اینکه دست ار غذ؛ حوردن کشید ۰ ۲فتانه اسکن را 
حاضر و و د ست و دهان حود را ۳ گرء شسمت و د سور داد عدالر سول 
خان را حاصر کسد خیدر حان با دو تفر قر انش او را حلو انداحته وارد 
اطاق کر دید همیسکه چم مجمد بيك مد و.لای رشید عدالر صول حان افتاد؛ قهقه 
حندید و کمت 
حنان جان لاب فکر نمی کردید که ممکست نف شی باین‌حان خراب 
هبتلی و بد! 


هبدالر سولغان که از فرط خجالت وغضب رنگش کیود شده بود گفت 


بت 


| کنون که من در دست شما اسیرم وهرکاری که اراده کنید میتو انید بر صر هن 
بیاور بد و لی ااگر دستهايم باز بود سزای این مسر ر | میددم. محمد بيك از شذیدن 
این جواب سغت قدری .ست‌و بای خودرا جمم کرده وبا لحن‌ملایتری کمت:معلوم 
میشود»قدری ازمر دی ومرداتگی هم و برده‌ای. 

عبدا لر سو لخان افت افسوس که مه ش ار يك»هنگامی که در خو آب بودم 
نامردانه برمن تاختید ومرا دستگیر کردید. | گردررو ز روشن درمیدان کارزار با 
من ر و بر و میشد بدهما نطور که‌بارها ضرب شصت مرا چشیدهاید» یکباردیگر هم بشما 
نشان میدادم که‌عبد|لرسولخان باز بچه‌حا کم فارس نیست. 

ولی‌ما با حا کم فارس راطه ای‌ندار یم وازاصفپان ۳"مدهایم. 

تس پس‌اینکه شبانه برسرما تاختید معلوم‌شد اهل اصفهان+هستید. 

محید بيك که بتدریج از نیش های زهر ۲ لود رلیس دزدان عصب‌الی 

می شد گفت : اینقدر لاف مردی مزن » بااینکه تو دزد سر گردنه‌ای بیش نیستی 
و سزایت چوبه داراست معذ لك‌صبح دستور مید هم صلاح ثیرد بتو بدهندوبا تونبرد 
خواهم کرد. 

عیدا لر سو لخان جو ابداد ۱۰ گر چنین کاری‌سکنی ومرا مردانه‌در میدان کارزار 
مغلوب سازی تمام‌عمر من‌و سوارانم‌غلام حلقه بگوش‌تو خواهیم بود.. 

محمد بيك گفت توهم چون ضرب شصت قز لبش رانچشیده‌ای لاف میز نی» 
فردا با تو جنك تن‌بتن خواهم کرد و دستور داد اورا ببرند و در جأی راحستی 
بخو |بانند» خودش نیز در بستری که برایش نزديك نش کنرده بودند» خوابید. 
صوح علی الطلوع بابك اذان یکی ازسواران تمام کسانی را که در کاروانسر| 
بودند از خواب‌بیدار کرد . 

خبر نبرد محمد بيك با عبدالرسولغان بتمام راهدارها و صواران قز لباش 
و کار و انسرادار رسید همه با کمال اضطراب منتظر شروع این‌نبره تماشاگی بودند 
حیدر خان ۲ | سلحه محمد بك راآورد و یکدست‌سلاح صمل با يك شمشیر ۲ بداده‌هندی 
نیز بعبد لر سو لغخان داد عبدا لر سول‌خان سر تاپاغرن‌در آهن‌و فولادشد و محمدبيك نیز 
سلاح نبرد بتن پو شید. 

در سراسر ۲سمان یك‌قطعه ابرهم .افت نمیشد خورشید درخشنده درمیان 
سیپر نیلگون» نور پاشی میکرد . 

برف مائیکه دیشب مده بودند زمین راپوشانیده وسرتنا سر بیابانب*کل 
صقره سفیدی در آمده بود. سواران قز لباش ‏ همه سلاح پوشیده و سواربراسبان 
خود شدندو در بیرون کاروانسرا در محوسیم ومسطحی منتظر ورود محمد پيك‌و 
هید لر سول‌خان شدنه ۰ 

محمدبيك مجدداً يك سلسله دستورات پنایب خود داد ووصیت خودرا هم 
کردو صوار بر اسیش‌شده روی میدان نبردنهاد عبدالر سو لخان لیز براسب‌عر بی 
زیبا و اصیلی نشته و به مقابل حریف شتافت همين که [آنسدو جوان رشید 


لام :۷۲۷ اب 


با هم رو برو شدند » ششیر های خود را از نیام کشیده و به یکدیگر 
حبله و ر گر دیدند. 

عبدالرسو لخای بیکدست سپر خود زا محکم گرفته وبا دست دیگرسمی 
میکرد حریف‌را از پای در آورد ولی محمد بيك برعکس نمیخواست دشمن رابکشد 
و فقط میغواست سلاح را ازدستش بگیرد بیش از نیمساعت مبارزه [ندو نفر طول 
کشید» صدای ناله فولاد که ازبرخوردششیرهای [جا بیکدیگر تولید ميشد کوش 
ها را کر کرده‌بود. نا گاه صدای‌سماسبهای زیادی بگوش رسید و از بیج جاده عده 
زیادی سوار ؛ نمودار شدند که بطرف کاروائسر| اسب میتاختند . عده آنبا 
از دو بست نفر یعنی ازدو برابر سواران قز لباش متجاوز بود. همینکه نزديكر سیدند 
معلوم شد که‌دسته ای ازیاغیان هستند که بجستجوی ر لیس خود ۳مده|اند سوارهای 
قز لباش شمشیر های خود را کشیده[ماده دفاع شدند اماعبدا لرسول خان همینکه 
چشمش بیاران خود افتاد » درهمان حال‌جنك بحمد برك گفت من| کنون راه ورسم 
مردانگی رابتو نشان میدهم ودو دقیقه ازاو مپلت گرفته بطرف سو ار ان خودآمد 
و باً نها نبیمی زده گفت : مگر نمی بینید که من فقط بایکنفر جنك میکنم و بقیه در 
کناری ایستاده » بتماشا مشفو لند » شماهم در کناری بایستید » ۱ گرمن خصمرا کشتم 
شماهم حساب سوار ان‌اوراتصفیه خواهید کرد وا گر کشته شدم ۰ هر کدام ارشما 
که مایل است ازاین جوان اطاعت کید و هر کس مایل نیست » بولایت خود 
بر گردد . 

راهز نان کاملا ساکت وبیحر کت بفاصله صدمتر ازسواران قز لباش‌ایستاد ند 
وفقط گاهی شیپهاسبان ]نپا شنیده ميشد . 

عبدا لر سول‌خان مجددا بطرف محمدبيك که باحال تحسین و استهجاب او را 
ههور وتف بر گشته و :او حمله ور گشت ؛ حمله ودفاع "ندو نفر که هیچکدام دست 
کمی‌از دیگری نداشتد » حالت‌هیجانی درراهز نان و قزلباشها تولید کرده‌بود . 

راهزنان که شجاعتهای بی نظیری ازرگیس خود دیده بودند انتظار داشتند 
همانطور که بارها يك 42 » میست نفر از سو ار ان ز بده والی‌فارس رامفلوت ساختشه 
است » دراینهها هم خصم رابتعاك هلاك | ندازد و لی بر خلاف استظار ۰ محمد بيك مر د | نه 
حملات‌او را ردمیگرد وحتی کاهی هم‌باو میچر پید . 
سواران‌قز لباش نیز که در جنگهای باعنماسی‌ها وازنکان دلاوریپای فرمانده خودرا 
دیده بودند عصبانی بودند که چرازود کار حر ,فر | یکره ثمیکند : 

بر شیر های آن دو نفر که چون‌دو افعی بیکدیگر پیچیده بودند » چشم 
تماشاچیان راخیره میکرد ۰ نا گپان غر بوی‌از دلپا بر خاست زیر ا مشاهده کردند 
که شه‌شیر عبدالر سول‌خان شکتهاست وجزقبضه آن چیزی‌در دستش نیست . 

در ایئموقم محمدبي فریاد بر آورد بازهم میخواهی بقز لباش مردانگی 
بفر و شی » عبدا لر‌سول‌خان از خجالت سررا بزیر انداخت وازاسب پیاده‌شده ر کاب 
محمد پیات | بوسید ؛ بعد محمدييك باودستور داد که کلیه سوارانش رااحضار کند , 


بت ۷ احت 


در مدت کوتاهی که از یکاعت تجاو ز نکرد با نصد تفر سوار که کار و انسر | را در 
محاصره داشتند از یشت دیوارها وتپه‌ها بیر ون آمده ودر با رکاروانسر| مجتمع 
شدند . تمام [آنپا شجاعت محمدبيك را از نزدبك د ده وشیفته دلاوری و مردانگی 
او شده بودند . 
عبد| لر سول خان به ]نها امرداد که ازاسبها پیاده‌شده [ نپارا بکارو انسر ابر ند 
وخودشان در اطاق هی کارو اسر! منتظر دستور محمدبيك باشند و خودش بانفاق 
محمدبيك داخل کار و انسر اشد ند . 
حیدرخان کاسه بزر کی شیر برای نها جوشانیده بود و همینکه آنها بروی 
زمین نشستند آنرا در سینی گذاشته باچىد قر ص نان و مقداری پثیر و تخممر غجلو ]نها 
گذاشت و ]آندو نفربا کمال اشتما مشفول خوردن شدند . 
محمديك که مفتون شجاعت و جوانمردی عبدالرسولغان شده بودچنان با 
او گرم گرفت که ۳ چندین‌سال است باهم ] شنا هست.د . ضمن‌صرف صیحان4 1 
محيدييك روبه عبدا لر سول خان کرده گفت ۰ حیف است که جوان رشیدی مثل‌تویاغی 
باشدو اموال مسلمانان راغارن کند . توباید بامن زد والی فارس بیائی‌و نسبت 
باو اظهار اطاعت کنی . 
عبد لر سول خان گفت : من‌با کمال میل حاضرم فرمان شمارا اطاعت کنسم 
ولی مطمئن هستم که هنوز قدم من بشیراز نرسیده » برسردار خواهم رفت زیرا 
تا کون پیشتر ازهز ار نفر از بهتر ین‌سوار ان‌اورا بدیارعدم فرسنادهام . 
محرد بيك از شنیدناين لخن قدری هکر فرورفته و گفت‌من این کاررا اصلاح 
خواهم کرد وفورأًحیدر خانر| احضار کرد و پس‌از چندکلمه ایکه‌بااو نجو؛ کرد » 
حیدر خان از اطان بیرون آمد ونیم ساعت بعد اورا دیدند که سوار براسب خود 
بطرف شیر از میتارد . 
عبد| ار سول خان فررمان‌داد سو ارانش کلیه اسباب و اثائیه خودراجمم آوری 
کرده ومنتظر دستور او باشند . 
بعداز دو روز حیدرخان »از راه رسید وفوراً بنزد محمدبيك رفته و پس‌از 
مدئیکه با هستگی بااو صحبت گرد انگشتری ار غل بیرون آورد وناوداد ؛ محید 
بياث از خو شحالی قبقبه‌ای زدهو عبدر ار سول‌خان‌را احضار کرد و همینکه عبد! ار سول 
خان بنز دا و آمد ۰ باو گفت بسواران خود دستور بده که اسبهارا زین کرده و مپیای 
حر کت بطر ی شیر از شوند . 
عبدا لر سول‌خان که رنك‌از رویش پریده بود گمت مگر ازمن نسبت بشما 
یه قصور سرزده است که .یخواهید مرابپای حودیسلاح خانه ببرید ؛ 
محمدبيك تیسمی کرده کفت » من پیش‌خود این‌حسات را کردم و وسیله‌حیدر 
گردو ایب خود برای امامقلینغان و الی‌فارس بیفام فرستادم که| گر تورا زینهارمیدهد 
زیا 4 بخدمنش کمر بر بندی و او اناشتر خودرا بعلامت زینپار فرستاده است . 
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عبدالر سوزخان که میدانست » امامقلیخان هیچگاء از قول خود بر نی 

گردد از شدت شادی‌از جای بر چست ودست محمدبيكر | بو سید . 

بعداز ظپر [ نرو زسواران قز لباش در جلوو ر اهز نان درعقی‌سر نها بر ف 
شیر از براه افتادند » خبر ورود یکدسته از لشگریان قرلباش ودستگیر شدن 
عبدا لر سول خان‌در شیر از مذءشر شدومردم‌از زن ومرد برای تماشای فرمانده شجاع 
قرلباش وسردسته بی‌باك باعیان که چندین سال [سایش را از مردم ۲ نحدود سلب 
کرده بود ازشهر بیرون [مدند امامقلیغان والی فارس نیز » پسر خود را باستقبال 
فرستاده مخصوص‌شاه فرستاد و او بایکدسته ازسواران بدرش که براق اسبهای آنها 
ازطلا و نقره بودازشهر بیرون [مد . نزديك غروب «حمدييك وعبدا لر سول خان از 
چلو و ششصد سوار درعقب "نها » باطمطراق هرچه تمامتر واردشپر شدند . 

پسر امامقلیحان » با گرمی زیاد ؛ محید بيك را در آغوش گرفت‌وازر نج 
سفرو خدنگی راهش پرسید و لی بعبدا لرسول خان اعتنائی‌نکرد سواران بیمان 
وضم تاجلوارك حکومتی مدند . در 7,جا همه‌از اسیپا پیاده شدند و محمدبيك 
بعید| لر سول خان دستور داد که شمشیرش را بگردن خود بیاو بزد وبا آن وضع 
بحضور والی‌فارس و فاتحسروف جز یره هر مز رفتند. 

|مامقلیحان پامحاسن وموی سبید در صدر مجلس برمسند تکیه داده و 
نشسته بود عبدا ارسو لخان خودر | ای او انداخت و محمد بيك نیر شفاعت کردو 
بدرنتر تیب امامقلیغان از غون اودر گذشت واورا بفرستاده مخصوص شاه بخشید 
عفوعمومی شامل‌حال سایر سواران عبدالرسول خان‌نیز شد ووالی فارس دستور 
داد که [ نپادر سك ‌سوار انش در ین . 

امامقلیغان » محمدبيك را زیر دست خود نشانید وپس از مدنیءحبت * 
پر سید که حضرت اقدس شهریاری چه‌فرمانی برای پیر فلام فرستاده است. وضمن 
این سغن باحتر ام نام‌شاه ازجای برخاست وسایرین نیز باوتأسی کردند . 

محمد بيك دست‌در بغل کرده؛ پا کت سر بمپری را که در اصفیان باو سبرده 
بود ند و حاوی خبرمرك شاء‌عباس و جلوس ساممیرزا تخت سلطنت بود بدست‌او 
داد امامقلیغان نامه‌را دودسنی گرفته بوسید و بدست یکی از مستوفیان داد که 
[نر| قرائت کند » مستوفی مزبور نامه‌را گشوده شروع بغواندن کرد هم" 
خور مر ك شاه ازدهان او شعده شده |ماعقلیغان دو دستی برسرزد و گر یبان را 
چاك‌داد. حصار همه درعز اداری بااو شريك شدند ولی‌هیچکدام مثل امامقلیخان‌از 
صمیم قلب عزاداری نمی کردند زیر امامقلیغان پس از سر کوبی پر تغالیبا و 
انگلیسپا در جزیره هرمز فون‌الماده طرف‌توجه قرار گرفته ومورد عذایت بیحد 
شاء‌عباس بودوچون مان رسم‌بود که! گر شاه‌میخواست منتپای التفات‌خودرا 
در حق یکی از سردارانش اظهار دارد » یکی اززنان خود را طلاق داده و باو 
می‌بخشید وشاه عباس این کار را در باره امامقلیغان حاکم فاوس کرده بود 


بت ۵ ۲ 


بای این امام قلیغان حق داشت که از فقدان و لد عمت خود این انسداژه 
بیقراری میکرد. 


۰ 
فصل سوم 

سر شاه بشیر و آن 

چنانکه صابقا گذشت. نفوذشاه صفی بس ازقتل صدر اعظم کاملا در قلوب 
بزر گان وصران سیاه تثبیت گردید و مزاج شاه که ترياك را ترك گفته واوقات 
ودرا بشکار و تیراندازی وسواری میگذرانید روز بروز روبقوت میرفت.دیگر 
شاه‌صفی آن کودك ر نك بر بده و نحیف چندی قبل نبودبلکه درعرض اینمدت کوتاه 
رخمارش برافرو خته ویال و کوپالش ازهم بدررفته بود هرروز یکی دوساعت 
بابزر گان کشور وسران‌سپا. در باره اداره کشور و عزل‌و نصب حکام مشورت‌میکرد 
و بقیه شبانه‌روز رابه‌صاحبت با کنیز کان زیبا و خواجه‌سرایان وغلام‌بچه‌ها باشکار 
وتیراندازی میگذرانید. 

روزی درضمن شکار» یکی از بزر گان باو گفت که بپترین شکار گاهپا در 
ایالات شمالی !ابر ان یافت میشود و شاه‌دستور داد که تهیه وسائل سفر را بشیر وان 
ببینند خیرمسافرت شاه,شیرو ان نزودی‌در اصفهان شایم شد اعیان وسران سپاه 
دستوردادند که‌اسبان آنپارا ازایلغی گرفته بزیرلگام کشند 

فعالیت زیادی درمیان نزدیکان شاه | یحاد شده و 4۸ بر‌ای مسافرن خودمال 
سواری ووسائل ] بدار خانه رانهیه هید ید نذه. 

شاه‌عفی دستور داده‌بود بزر گان درا یشسفر کنیز کان و تواز ند گأن خود 
را نیز همر اه بیاو ر ند ۷ تمام مدن مسافرت زانهش و نوش و خو شی بگذر انند ۰ 

بالاخره تمام و سایل مسافرن مپباشد |عماد| لدو له صدراعظم حجد به که‌در 
غیاب‌شاه پایستی در اصفهان بادارة امور ملکت مشغول باشد » دستور داد منجمین 
ساعت‌سعد برای‌حر کت اعلیحضرت ظ‌الابی تعینن گردند وروز شنبه قبل ارطلوع 
فتاب بیذهانه که‌مر کت ازقاطرهای 7بداری و شترهای مخصوص‌حمل سراپرده 
های شاهی بود اول براه افادو عد ار ظهر همایروز شاه با بدر قه اهالی بایتخت و 
بزر گان واعیان» در حالیکه همه جا درمیان بساولان و قراولان محصور بوداز 
درو ازه خار ح شد بشت سر مو کب‌شاه سر ان‌سیاه از قبین قور چی‌باشی و شمخااچی 
باشی وغیر ه د ده هیشد ند , 

مسافرن از اصفهان تاسلماس مت روز بطول | نجامید. در تمام مدئی که 
اردو درراه بود انقاقپمی رخ‌نداد و همه جا مسافرت شاه وهمراهانش با عیش‌و 
عشرت و خرمی تو|مبود دردشتهای سبزوخرم عران که‌سر راه]نها بود شکار مای 


مفعلی کر دند. از هر غپری که مو کب شاه‌چو ان میگذشت» حا کم آن باسواران 
دو لنی باستقیال میا مدو مردم شهر نیز ازپیر وجوان و کودك برای استقبال و تماشای 
شاه بیرون میآًمدند. همینکه مو کب شاه بدروازه [نشهر نزديك میشد » اهالی 
هزاران گاو و گوسفند قربانی میکردند و تجار و ثروتمندان» کنیز کان زیباو 
غلامان خوش‌اندام برای‌شاه بعذوان تقدیمی میا وردند. باین ترتیب سروروشادمالی 
همه جا همر کاب شاه بو دند. ۱ 

نوزدهمین روزیکه از اصفهان خارح شده بودند؛ هنگام غروب سراپرده 
شاهی‌در دشت و سیعی که‌نزديك سلماس بود ؛ بر پاشد . چادر شمخالچی و قور چی 
باشی رابلا فاصله پس‌از سرایرده شاه زدند بفاصله کمسی» آشیزها » پادر های 
آشپز خانه رامرتب کرده و آتش راروشن کردند تا تهیه غذای شب را ببینند » 
شمع‌های کافوری در چادر ها برافرو خته شد و همراهان شاه‌دو بدو یاسه بسه بادسته 
جمعی‌در چادر های یکدیگر کردآمده و بیش و نوش پرداختند منجمله از سران 
سپاه که ۲ نشب رادر کنار یکدیگر بسر موبردند ۰ شمخالچی باشی و قورچی باشی 
بو د ند که‌وصیت شاه‌عباس | اجرا کرده وشاه صفی ر سلصت ر سانید ند. 
آندو نفر برخلاف ساير بزر گان و اشراف که همه مشغول شراب خواری وعر بده 
کشیدن بودند. نزديك یکدیگر نشته و بآهستگی نجوی میکردند قورچی ناشی 
میگفت پس‌از فوت شاه‌عیاس دو باره عشمانیها دندانپای خود را تیز کرده و [ماده 
حمله پایر ان شده|ند. من‌از جاسوسان خودشنیدم که پادشاه [ نهابر ای‌حمله بتبر یز؛ 
آماده میشود وسواران خودرا مجهز میسازد. از بدبختی شیعیان» این پادشاه 
جوان » دالماً درفکر خوشگذرانی وعیش وپنوشاست و کو چکترین فکری برای 
مردم ندارد . 

درروز های اولی که بتخت سلطنت نشست [نقدر تراك میخورد که گیچ‌و 
منك شده و بیچ کاری نمیر سید و بعداز [آنکه ترياك را ترك کرد » بقدری‌در شراب 
خرار کی |فر اط میکد که دا ام مست ودیوانه است و بدتر ازهمه در عالسم مستی 
خطاهائی ازاو سرمیز ند که جیران ناپذر است . یکی از آن کارها قتل‌صدر اعظم 
با کفایت ايران بود که سیاستش مانم از هجوم دشنان بمرزهای ايران میشد با 
اينکه قور چی‌باشی اینسخنان را آهسته میگفت » شمحالچی باشی از وحشت بخود 
لرزیده وانگشت را به بینی نزديك کرده اورا بسکوت امر کرد . درهمین موقع 
صدای پائی که ازچادر دور ميشد بگوش [ندو نفر رسید . 

سز ای حادم 

دورتادور سراپرده شاهی را قراولان و خواجه سرایان احاطه کرده‌بودند 
شاه مست ولاءءقل در میان يك‌دسته از پریوشان گرجی وچر کسی‌فلط میزد . گاهی 
دست در غوش آن مه‌طلعتان برده و موسه ای ار لبان عقبق کون ۲ مپامیر بود و گاهی 
پستانهای چون لیموی با را در دست گرفته ۲ نقدر میفشرد که فریادشان بفلك 


۲۷ 


میرسید . گاهی هم خودش چنان قبقه وحشتناکی ميزدکه بدن آن سیمتنان از 
وحشت بلرزه میا مد . این فبقه علامت خوبی نبود و همیشه عواقب شومی را در بی 
واعت کیزین میدانستند که این تبقه شوم جز باریختن خنون بیگناهی » آرام 
نمیگیرد . همه در عین حالیکه ظاهر] خود را بخنده‌و شوخی وادار کرده‌و»یخو استنند 
و سائل تفر بح شاه را فراهم کنند ار شدت ترس ووحشت رنك بر چهره نداشتند و 
دردل بدر گاه خدا بتاه "و رده ودعا میکردند که زودتر آن بلك و حشی را خواب 
در یبد وشرش ازسر نبا کوتاه شود . 

در تار یکتر ین و دور ترین نتطه چادر انسان ضیف الجثه ای ایستاده بود . 
در چپره‌اش یکدانه موپید| نمیشد ولی درءوض هزاران‌چین وچروك در آن وجود 
داشت . چشه‌پای او بقدری ریزه بودد که پنداشتی دودانه عدس را درحدقه‌های 
چشمش جای دادهاند . این شحص خواجه ناشی مخصوص شاه بود که اززمان‌طفو لیت 
اوتا کسون لل» اوبود وفعلا پنابرسوم آنروز او را مپتر مینامیدند . مپتر چشمان 
ریز خود را که برن شیطنت و سکر از آن جستن میسکر دبرروی‌شاه‌دو ته و منتظر فرصت 
هناسبی بود که خودر اباو بررساند . همیسکه قبقه موف او راشید از خو شحالی‌حر کتی 
شود داده وبا تن گفت چنان انتقامی آ فرمانده کل قز اباش بگیرم که در 
داستانپا باز کوبند سوبآهستگی بشاه نزديكشده‌وچیزی در گوش او گفت : 

شاه بمحض شیدن سخنان مپتر » روی‌در هم کشیده وشن مانند گچ سقید 
شد . فو را دستور داد کمیز کان وعلام چه گان مرخص شوند و نپا هم که از خدا 
میغو استند بلافاصله از[نجا بیرون رفته‌و هر کدام پیش خود خدارا شکر کرده و 
بقین داشتد که ارمرك قطسی و مدهشی تعان یافته‌اند و معلوم نبود طوفان غضب 
شاه‌خو نخوار متوجه کدام بیچاره ای خواهد شد ؛ همینکه کنیزکان و غسلام‌بچگان 
بیر ونر فتند شاه بصد ای بلند مپتر گفت نگو بپاید چنددقیقه نگذشت کهیکی ازقراولان 
مخصوص‌شاه و اردچادر شد و تعظیمی کر ده مانند مجسمه در گوشه ای بیحر کت|یستاد. 

شاه‌صفی کف ببگو ینم چه شنیدی ؟ 

قبله عالم » قور چی‌باشی فرمانده کل طایفه قز اباش میگفت که این شاه 
لیاقت جانشینی شاء‌عباس ر| ندارد وباید شاه لایقی برای ایران در نظر گرفت . 

شاه صمی مپلت نداد که آن قراول کلام خود را تمام کند ومیرغضب را 
احضار کرد . دژخیم قوی هیکنی و ارد چادر شد . مپتر از اينکه ششه‌اش باین 
زودی اجرا شده بود از خوشحالی درپوست نمیگنجید . چون این خواجه خییث 
ازهمه کس مشاه تزدیکتر بود تمام اعیأن و اشران احتر امش را مرعی میداشتند 
وهرچه از [آنها میغواست فورا تقدیمش میکرذند فقط قورچی باشی چون تمام 
ملت ایرانر| مدیون فداکاری‌های خود میدانست و گذشته ازاين مقتدرترین سران 
سپاه اير ان بودحاضر نمیشد که در مقابل خواجه حقیری شانه خم کند این بود که 
هیچگاهاعتنا کی بمپتر شاه نکرده‌وحتی گاهی‌اورا در ! نظار تحقیر میکرد . خواجه 


۷ ات 


باشی هم کینه اورا دردل گر فته وجاسوسان زیادی دراطر اف او گماشته پسود تا 
| گر کلمه ای بر خلاف میل شاهاز دهانش یرون ید » ]نرارنك وروغن زده‌و بشاه 
بررسائد . اتعافادر شب یعنی هنگامیکه جنون‌خمری وم کشی شاه بروز کرده 
بود قورچی باشی بنای در ددل را باشمعا لچی باشی گذاشته .ود واز بت یبد او ه 
جاسوس خواجه باشی نیز در پشت چادر سغنان اورا شنیده وعیناً بگوش آن‌بدجنس 
بدطیئت رسانیده واو هم هنکامیکه شاه‌صفی مست ولایقل عربده میکشید و 
از چشمانش‌برق دم کشی و خونریزی میجهیدمطلب را باآب و تاب تمامیرایش 
تمر یف کرد . 
شاه‌صفی چندنفر از قراولان رااحضار کرده دستور داد » شمخالچی باشی و 
قور چی باشی را بحضور بیاور ند پس از چند دقیقه امر شاه با نبارسید و [ نسدو نفر 
بدون اينکه کوچکتر ین اندیشه سوئی بکند فوراً لباس‌پوشیده و آماده شرفیابی 
شدند . ضمن‌راه قورچی باشی بشمخالچی باشی گفت گویا چون نزديك سرحد 
عتمانی هستیم » شاه خیال دارد راجم بنقاط مستحکم سر حدی صحبت کند و از 
توضیحاتی بگیرد . 
شخالچی باشی جوابداد : اوحالا غرن درعیش‌و نوش‌است وقطه‌آمیخواهد 
تقلید بدر بزرك مرحومش ؛ شاه عباس کییر مارا هم درمجلس عیش و سرور خود 
شر کت دهد . در اینمو قم بجلو سراپرده‌شاه‌رسیده بودند . دو نفر ازقراولان آ نها 
را بداغل چادر شاه که درمیان چادرهای کشیکچیان محصور شده بود راهنماکی 
کردند . ]ندو سردار شجاع که هر کدام بنوبه خود درجنكث های ایران باعممانیها 
واز بکان رشادت‌ها کرده ودشهم‌ن راعاك و خون کشید. بودند و گذشته از تماما ینها 
وصیت شاء‌عباس رابکمك امامقلی‌خان والی درس اجراء کرده و شاه‌صفی رابتات 
نشانده بودند » تعظیم غراگی بشاه جوان کرده ودر گوشه ای ابستادند . چنه لحظه 
سکوت مر گیاری برمجلس حکمفرما بود بالاخغره شاه‌صفی باصدای تیزوز ننده‌ای 
سکوت‌را برهم‌زده گفت : 
قورچی باشی بعقیده شما | گر کسی نسبت بولینست خود خیانت کذ-د 
سزایش چیست؟ 
قورچی باشی بدون تأمل گفت سریکه فکر خیانت در آن خطور کندپایداز 
بدن قعم شود! 
رنكت زردشاه صفی‌ازشنیدن این‌سخن زردتر شدو گفت ۲یابند گان حق‌دارند 
که در باره لباقت خداو ند کار خود سخن گو یند؟ 
قورچی باشی جوابداد چنین بنده‌ای کافر‌محض است ؟ 
شاه صفی در حالیکه از فرط فضب میلرزید » گفت پس توخائن نمك 
بجر ام چرا در اطر اف مقام سلطنت که سایه ار اده پرورد گار است سخنان 
ناشاسته لفنه ای؟ 
قورچی‌باشی که ازشنیدن اینسخن ,پنداشتی دچارصاعقه شده‌است گفت. 


سی‌سان استکه این‌خانه ز اد در در گاه شاهنشاهان صفوی خدفت میکنم و 
هیچگاه کوچکترین حسار تی از پیرعلام سر نزده است. 
شاه صفی سخنش را قطم کرده گفت بپمین جپت تا کنون سالم مانده‌ای 
و ابنك که این نمك بحرامی ازئو شنیده شده است بسزای خود میرسی و اشاره 
بدژ خیم کرد 
جلاد با قیافه مپیت و گرفته خود بمیان 7مده در طرفه‌العیتی نطم چر مين 
را گسترده و دست‌قورچی‌باشی‌را گرفته دروسط آن نشانید. قورچی‌باشی باصدای 
متین ومعکی که کوچکترین اثری ازترس در آن نبود خطاب‌بشاه گفت: مسن 
ئُوشت و استخوانم دراین در گاه پرورش یافته و اعلیحضرت ظل‌الُ هر لحظه که 
ار اده کند جانم ازاوست ولی در تمام مد خدمت خود کمترین تثروتی برای زن 
و فرزندانم نیندوحته‌ام و پس از من‌آنها بگداغی خواهند افتاد » آن ه‌ارا 
بولینعمت خودمیسپارم. 
چلاد ملت تداد که قور چی باشی دیگر ستحنی بگوید و دو انگشت خودر ا 
دریینی او کرده باشدت هر چه تمامتر سرشر| بعقب کشیده و خنجر ۲ بدارو بر نده 
خود را بر حلقوم او نپاده با يك ضربت سرش‌را قطم کردو در محلیکه سابقا سو 
فرمانده کلقز لباش قرار گرفته بود؛استخوان سفیدو خون[ لودی دیده میشد قورچی 
باشی قدری دست‌وپا زده و بالاخره بدن خون ۲لودش بیحر کت در میان سفره 
چرمی افتاد . بعد ار او نوبت شمغالچی باشی رسید و او بدون این که کوچث 
ترین حرفی بزند با کمال شجاعت خود را تسلیم جلاد کرد وسر او هم بههمان 
ثر یب بر یده شد. 
شاه‌صفی که تازه بوی‌خون شنیده‌و باین چیزها تشنگیش رفع نميشد بجلاد 
دستور داد قراولی را که‌در پشت چادر قورچی‌باشی بوده وسغنان او را شنیده 
است نیز بقتل برساادو بعد از قتل او روی بمپتر کرده گفت تو نیز سغخنانی را 
شسیلده ای که شنونده آن نباید» در میان زند گان باشد و برای دیگران"عر بف 
کند آن خواجه بدطیئت که اینسعن را شذید دانست 4 [خرعرش .سیده است 
فوراً بگر به اهتاده و خودر| بدست و بای‌شاه صقی | نداحت و آگفت ] نجه را 4 
من کرده ام ازراه دو لتحواهی بوده است ولی شاه صفی باسر پنجه پا اورا دور 
کرده و گفت : معذلك سخنانی شنیده‌ای که گورنده‌و شنو نده‌اش نباید زنده‌بمانند 
و اشاره بحلاد کرد. 
جلاد قوی‌هیکل ۲ نخواجه ضمیف|لجثه‌ر| در بغل گرفته بسر نطع چرمیکه 
غرق خون‌ ود برده‌و در حالیکه ]آنردك نائوان مثل جوجه درزیر دست‌و بای تقلا 
میکردواشك میر یغت وفریاد میبکشید سرش‌را از بدن جدا کرده و بپای‌شاه صفی 
انداخت. شاه‌صفی‌با کمال قساوت لگدی‌بر[ سر که‌از بدوطعولیت دمی‌از کنارش 
دور نشده یود تواحت . 


حته. ۵ ۳ 


دستها را برهمزد . دو نفر خواجه که‌بدنشان چون بیدمیلرزید پیش مده تعسظیم 
کردند . شاه آندو را پیش خوانده بر آنپاتکیه کرده و بطرف چادریکه 
خواب‌گاهش بود راه افتاد » خواجه های بیچاره در حالی که [هسته پیش خود 
ةلکرسی میخواندند » لباس شاه را که ترشحات خون رویآن دیده میشد از 
تنش بیرون آوردند. 

شاه صفی در رختخو اب خود افتاده ودر حالیکه از شدت مستی نمیتوانست 
حرف بز ند بپزار زحمت نام(مشكافشان) را برد مشك افشان‌دختر یکی ازامرای 
داستان بود که ازچدی بایسطرف تنپا سو گلی شاه بشمار میرفت و بدون او 
نمیتوانت شبی را بصیح بر‌ساند. همینکه نام مشك افشان برزبان جاری‌شد [ندو 
خواجه ازخدا خواسته وبیرون دویدد تا خود را ازحضور ]سیون درنده خلاص 
کرده و مشك افشانر| بجای خود بفر ستند. خبر قتل فجیم قورچی‌باشی و شخالجی 
باشی‌و مپتر بگوش صینه‌ها و کنیز کان‌و زنان شاه صفی رسیده وهمکی درحال ترس 
واضطر اب یود ند. 

آن بدبختان که ازاول جوانی تا کنون هیچگونه استفاده‌ای ازعمر خود 
تبرده ودائیاً در چنگال حواجگان‌حر مسر | اسیر بودند هرشب که شاه‌عضب [ لود 
یود از جان خودنیز دست میشستد» زیر | استبعادی نداشت که آنش فضب شاه 
دامد‌کیر نها شده‌و خرمن وجودشانر | بسوزاند. 

هر چند نفر ار ۲ .موجودات بدبخت دور یکدیگر جمم شدند و راجم 
بچگویگی قتل مپتر که با همه آنها سابقه خصوصیتی داشت کعتگو میکردند 
در اینمو قمع "ندو خواجه نفس زنان‌و ارد شدند ومشك افشان را صدا زدند مشكث 
افشان که حودش نیز انتظار احضار را داشت از شدت ترس نمی توانست 
از جايش تسکان بخورد ۰ در چبره سرخ و سفید او که از میان خسرمن 
کیسوان طلائیش چون قرص حورشید می درخشید ] ار ترس شدیدی خوانسده 
شد . 

چشمان 7سمانیر نکش بوضعی غیر طبیعی حر کت میکردند بالاخره باصدای 
خوش [ هك خود که شبیه طنین‌سیمهای‌ساز ,ود بخواجه‌ها گفت برو یدبشاه عرض کنید 
که مشكاهشان بیمار است ۰ 

آندو خواجه که از بر گشتن بکام مرك گریزان بودند پنای عجز و 

لابه را گذاشتند و لی [ندخترك بیچاره نیز میترسید که درچسب حالسی به نزد 
شاه برود . بالاحره یکی از آندو حواچه دست از جان شته بنزد شاه رفت و 
پس از چند دذرقه خندان و خوشحال بر گشت و گفت قسه خوامده است . مشك 
افشان نفس راحتی بر-کشید و دستور داد که کنیز کاش بستر او رامهیا سازندو 
بعد لباس خود راییرون آو رده روی تشك دراز کشید ودستها را بزیر سرزیبای 
خود گذاشته برای‌خواب [ماده‌شد. 

از روزی که پدرش او را بعنوان هدیه نزدشاه فرستاده بود » او لین شبی 


۳ 


بود که باًزادی و تنهاگی در ستر فته و بگذشته خود فکر میکرد . ابام گذشته از 
نظر اوچون سایه های تار یکی میگذشت . زند گی پرشکوه و تجمل خودرا در قصر 
پدرش بیاد میآ ورد . درتام این تخیلات قبافه جوان رشیدی که گاهی سوار بر اسب 
سفید میشد و شانه بشانه پدرش ازشپر خارح شده باتفاق بشکار میرفتند » دقیقه ای از 
نظرش دور نمیشد . اسکندرخان , همان‌جوان رشید که ازامیر زاد گان داغستان‌بود 
وه‌شك افشان همیشه دردل آرژو داشت که همسر او گردد » هنوزاز خاطر ش مدو 
نشده بود علی | لخصو ص که روزی دایه اش باو گفت که‌او نیز تعلق خاطر ی نسیت و 
دارد ودر [ ینده نزدیکی برای خواستکاری بنزد بدر تن خواهد آمد » مشك‌افشان 
انتظار عروسی بااسکندرخان شجاع و خوش‌هیکل وزیبا را داشت که پدرش بر ای 
تقرب‌در دستگاه سلطنتاو راباسارت بنزدشاه خونعوار وتریا کی فرستاد .رخسار 
ملکوتی مشك افشان در بر تو شعله لرزان شمم جلوه خاصی داشت » دو تطره | مك 
چون‌دو دانه الماس در خشان از گوشه های چشم فتانش درحال سر ازیر شدن بود ؛ 
سکوت عمیقی برجادر فرماتروالی میکرد فقط گاهی از دورصدای ساز و آواز از 
بعضی چادر ها بگوش میرسید . نا گهان صدای عر بده شاه‌صفی دو باره دلهارا بلرزه 
شاه فر باد میزد که چر|مشكت افشان نیامده است ؟ 
فته شاه باز بچه شده و کسی بآن‌وقعی ننیگذارد ؛ من| کنون سزای هب 

شمار! بدست خود میدهم ودر پی این جملات صدای فپقهه مستانه وشوماو چون 
تاقوس‌مرك در گوشپا طنین‌افکن شد . مشك افشان چون گنجشگی که مورد حمله 
|فعی شده باشد در گوشه چاد مخفی شد 7 

در این‌هنگام شاء‌صفی باخنجر برهثه و ارد چادر گردید و بااینکه بزحمت‌راه 
میرفت » مستقیماً خودرا بجلو مشكافشان رسانید ومانند عقابی که کنجشگی‌راشکار 
کند » باچشم‌های سرخ‌خود که 7 ار خونریزی ودرند گی‌از آن هویدا بودسر تاپای 
آن بیچار» را که چون‌ید بخود میلرزید » نگر یسته ودست مرتمش خودرا بالابرد 
و بشدت هر چه تمامتر فرود آورد . خنجردر زیر پستان چپ مشك افشان فرورفت 
وباو فرصت فریاد زدن نداد. فقط ناله‌ای کرده و بروی زمین‌در خون‌خود غلطید. 
شاء‌صفی مجدد] قبقپه شوم خودرا راه انداخت بعوریکه بگوش هر کس میررسید ؛ 
از شدت وحشت بحال‌اغما دچارمیشد . مجدداً افتان و خیزان خودرا بیسترش رسانید 
ودیگرصدالی ازارشنیده شد . خواجه سرابان‌وفلام بچه‌ها هنوز نمیتوانستند باور 
کنسد که تن گرك خو نحوار خته است وهر لحظه اتنظار داشتند که ازخواب بر خیزد 
و [نپارا ازئعمت حیات‌بی بهرء کند و لی‌خوشبختانه تاصبح‌از خواب بیدارنشد . 

صبح‌روز بمدخبر قتل قورچی‌باشی و شمخالچی باشی که دو نفراز رجال پیر 
ومحترم بودندبسرعت‌برق در میان بزر گان ايران منتشرشد ودلهای آنها ر ابلرزه 
انداخت . بقیهر اه مسافرت باخوشی وترس طی شد . فقط‌شاه بود که بدون پشیمانی 
از جنایات وحشیانه خود » با کمال بی‌خیالی بعیش و نوش ادامه میداد و شیهامرتبا 
صدای [واز مطربان خوش‌الحان وساز ازسراپرده‌اش بگوش‌میر سید . 


شهار آزادان 

شیرو ان مر کز یکی از ایالات وسیم و بزرك ایران محسوب میشد ودر 
زیبالی و خوش آب وهواگی بین‌سایر شپرهای ايران کم نظیر بود » و چون‌درسواحل 
دریای خزر قرار گرفته است بپمین جهت در غالب ایام سال اطراف آن سبز و 
خرماست . 

این شپر چون فوق العاده خوش آب وهوا بود وضنا درسر راه تجارتی 
روسیه وعثمانی وارو پاواقم شده بود تجار ترو تمند ازاطراف وا کناف کشور روی 
بدانجا نهاده ودر اطرای آن باغهای مصفا وخابه های باشکوه ساخته بودند . 
اين تجار غبالبااز برامنه بودند زیرا تجسارت ایران در زان صفویه در دسه 
]نها بود . 

خبر ورود شاه‌صفی بشیرو ان چندین‌روز بود درشبر منتشرشده ومردم با 
کمال بیصبری مستظر ورود اردوی شاه بودند . یکی از تجار بزرك ارمنی که 
(ر لبوس) نا‌داشت دو پسر بزرك خودرا باهدایا و تحف بسیار وچندین کنیز وغلام 
زیبا تاسه منزن باستفبال شاء‌فرستاد و بوسیل» نها ازشاه تقاضا کرده بود که مدت 
توقفش‌را درشیروان در قصراو به‌اند . شا‌صفی آن دوجوان را که بیرام ومیکائیل 
نام داششد با کمال خوشرولی بحضور بارداد وهدایایآنبا ررقبول کرده و خواهش 
آنپارا همپذیرفت. زبده‌سواران بسرعت زیاد اين اخبار رابه (رلیوس) رسانیدو او 
ازشدت خوشحالی در پبوست نمی‌گچید ۰ زیر شاه ايران بخانه | و میا مد وحق‌داشت 
که برزمین وزمان فغر ومباهات کند . 

چنب و جوش غریبی درسراسر باغ‌و سیع اودر گیرشد غلامان بسرعت‌زبادی 
مشنول نظافت و تر تیب اطاقهای بیرو نی و |ندرو نی شدند برای خوابگاه شاء‌اطاق 
مستحکم و محفوظی را در اندرو نی انتغاب کرد و بتز لین آن مشغول شدند وضنناً 
تالار وگو ر! که در یرو نی بود بابپترین قالیپای ابر یشمی مفروش ساخنه و 
مسندی ازبارچه های‌زر تار برای‌جلوس شاه‌درصدر الار قرار دادند و اطر اف‌تالار 
مخدعه های ابریشه‌ی ومخل چیدند تابزر گان و اعیانی که بعضورشاه بارمیابندا کر 
اجازه نثستن با نها داده شد «نشننده . در ]شم خانه آشبز مامشغول پختن انواع 
خورشپا و حلویات‌شد ند چندین‌هزار ازاهالی که شنید» بودندشاه‌در منزل «ر لبوس > 
فرود میآید از جلو دروازه شهر تا درب منزل‌رلیوس‌را |شفال کرده ومننظر ورود 
شاه بود ند . سای تجار برقابت همدیگر گاو وشتر بسیاری برای قربانی تهیه کرده 
واتتظار داشتند که مو کب‌شاء پیدا شود و آن‌زبان بسته‌ها راصر ببرند پس‌از يت 
شبانه روز انتظار بالاغره دیده‌بانی که بروی‌بلندترین برجهای شهر قرار گر فته بود 
تزديك شدن م و کب شاء‌را خبرداد حا کم شپر و سایر بزر گان‌نیز چندین فرسنت 
باستقبال شاهر فنه و جز ع ملتز مین ر کاب‌او بودند ؛فر یادسلام وصلوات مردم لد شد. 
چندین هزار گاو و گوسفند وشتر درخاك وغون غلطیدند . ابتدا پیشخانه شاهی ؛ 
فپس‌جلو داران و بساولان پید|شدند و پشت سر ]نها کشیکچیان مخصوص » بافر یاد 


های‌دور باش » وروو شاه‌را اطلاع میداد ند ۷ 

شاه‌سوار بر اسب کوه بیکری بود و پشت سر او سر ان‌سپاه و بزر گان کشور 
اصب میر اندند . ۳ 

از هرجا که شاه می‌گذشت مر دم همه پاهم بحال تعظیم در میا مد ند و پس از 
آنکه از ]نپا دور ميشد پاسلام وصلوات بدرقه اش میکردند . باین ترتیب شاه و 
همراهانش در خانه رلیوس فرود آمدند . چون نزديك غروب بود » شاه کسی را 
بار نداد ودرحمای که خزانه های آن از چینی بود و رلیوس آن را از روسیه 
آورده بود باستحمام پرداخت در نشب مردم شپر همه غرق عیش وشادی بودند 
واز هرغانه ای صدای ساز و نواز وبامك نوشانوش » بگوش‌میرسید. فقط یکنفر 
درتمامء شپر » از شدت غضب دندان بهم می‌سانید وا گردستش میر سید آن عیش را 
بعز! مبدن میساخت و اوعلی خان گنجه ای نامداشت . این‌علی خان یکی از ملا کین 
بزرك نحدود بود ودر اطراف شیروان وبا کواملاك و سیعی داشت. چون‌دخترش 
مپر بانو زن شاه بود و بعلاوه در ثروت کسی در شپر بپایه اونمیرسید . حقا خودرا 
ازهمه بالاتر میدانست وتوقم داشت که شاه بخاه او وارد شود وحتی خانه خود 
۳ هم بر ای پذیراگی شاه مپیا کرده بود و لی بر خلان انتظارش شاه بغعاه ز یوس 
وارد شد و بدتر ازهمه اين بود که میخواست شبانه بحضور شاه برود و شاه او را 
بار نداد . علیغان تصور میکرد که رلیوس برای خفیف کردن‌اودر انظار » مقدمات 
را طوری تهیه کرده است که شاه اورا بار ندهد این بود که مثل گرك تیر خورده 
در قصر خود نشسته وبدون جچبت دسنور زدن وبدتن زیردستان خود رامیداد . 

دراینوقت یکی ازغلامانش پرده را بالازده کفت سیدمحمودمیخو |هدشر فیاب 
شود . علیخان میخواست او را نپذیرد ولی فکری کرده گفت بگو بیاد . پس از 
چند دقیقه سیدی باعمامه بزرك وریش کوسه وچشمان کوچك وارد شد . قیانه او 
بسیار شبیه به اوصافی بود که ازشیطان میکنند همینکه و ارد شد سلام و سظیمی 
بعلیخان کرد وعلیخان اورا پیش خوانده پپلوی خود نشانید . لحظه‌ای بین آندو 
سکوت برقرار بود » بالاخره سید محمود سر را بالا کرده گفت » جناب اجل را 
مغموم می ینم مگر چه‌اتفاقی افتاده است ؟ علیخان مثل اينکه منتظر این برسش 
بود » جوابداد مگر نمی‌بینی این پیر کفتار ارمنی چگونه مرادر ا.ظار حفیف کرد 
و نگذاشت که داماد من بغانه‌ام وارد شود ؛ سید محمود سری جنبانیده گفت تو 
باید ازاین پیش آمد خوذحال باشی زیرا دامادت چنان خونغواریست له هر کسی 
تزديك پاو باشد نمیتواند برجان خود ایمن باشد وبنابراین بلا از جانت‌دوراست. 
علیغان لب را بدندان گز یده گفت با اینپمه | گر دسترس داشتم این پیر کفتار را 
بدست خود خفه میسکردم . 

سید محود گفت ا گر خیلی مایلی که چنین کاری بکنی من بتو میگویم که 
چگونه اقدام کنی و باو نزدیکتر شده مدتی طولانی در گسوشش حرفهائی زد 


علیغان بدقت بحرفپای او گوش داده‌و در خاتمه صحبتهای او خنده‌ای ازروی‌رضایت 
خاطر و خوشحالی کرد و بمداز آن سر گوشی گرفتگی از خاطرش رخت بر بست . 

سید محبود باوراهی نشان داده بود که از آن راه هم انتقام خود را از 
«رلیوس > می گرفت وهم شاه را درانظار خوار میکرد وباین ترئیب ختی که 
باو داده شده بود تلافی میشد . 

علیغعان دستها را بر هم‌زد » غلاعی و ارد شد » او دستورداد که نقل و شر اب 
بیاور ند و کنیزکان ]و ازه‌حوان ورقاص بیابند و آپارا سر خوش‌دارند . چنددقیقه 
تنگذشت که دستورات علیغان اجر| شد وصدای ساز و آواز وعریاد های مستانه 
آنپا معلوط گردید . 

تازه سپیده صبح دمیده بود که یکی از خواجه‌سرایان باعجله خودراخواجه 
باشی شاه رسانبده و بمجله باو گمت ؛ علیحان گمجه ای پدرزن شاه میخواهد بحضور 
شاه برسد واورااز موضوعی مطلم کند که پای جان او درمیان است . صحیت از 
جان شاه کافی بود که هر گوبه مانعی را ازمیان بردارد . 

خو اجه باشی بلافاصله بدر خوابگاه شاه آمد و آنرا کشود . شاه در آغوش 
یکی ازدختر کان گر جی » مست ومحمور خفته و بیخیر از خود بود . 

خواجه باشی باترس ولرز برای شاه را تکان داد تاچشمش را گشود همین 
که چشم شاه صفی بارشد خواجه‌باشی تمظیم غرائی کرد . شاه صفی اراينکه می‌دید 
صبح باین زودی او را بپدار میکند حدس‌زد که باید اتفاق مهمی روی داده باشد 
این بود که ازجای برخاسته و گفت هان حواجه باشی بکو ببينم چه خبر است » 
خواجه باشی گفت فبله عالم 4 علیخان گنجه ای که یکی از چا کران در گاه است بار 
میخو | هد شاه روی را در هم کشیده گفت او دیثب هم بار می خواست وپیفام 
دادم که وقت دیگری بعضور بیاید معلوم میشود خیلی احمق است که‌دراینمو قع 
سلب استراحت از من کرده است . خواجه باشی دنباله کلامش را گرفته و کمت 
ولی اوتنپا برای زیارت قبله عالم نمی ید بلکه خبر مهمی را می خواهد بسمم 
اعلیحضرت ظل‌اللپی بپرساند و میغو اهده‌قط این خبر را پشحص اعلیحضرت بر ساند. 

شاء‌صعی کفت موقم مناسبتری برای اینکار پیدا نميشد که تو احمق آمدی 
ومرا از خواب برانگیختی ؟ خواجه‌باشی که لرزه براندامش افناده‌بود کمت ربانم 
بریده باد او حرفی میز ند که وظیفه دو لنخواهی من ایجاب میکرد که بلاهاصله 
وسیله شرفیاییش را فر اهم کنم . شاه از فحوای لام او مهمید که باید موضو ع‌سوء 
قصدی در کار باشد این‌ود که بعجله جیه خود را خواست و آنرا بر دوش افکنده 
از خوایگاه بیرون آمد وپس ازشمتن دست وروی در آفتابه لگن‌طلائی که خو اجه 
سر ایان بحضورش آورده بودند بتالار ببزرك بیر و نی رفت . ءلیخان در [ نجا با 
کمال بیصپری مستظر شاه بود . همینکه چشمش باو افتاد تعظیم عرائی کرده بی- 
حر کت ایستاد . شاه سراپای اورا ورانداز کرده گفت علیخان چه‌میگوئی ؟ 
س قبله عالم برای عرض |خلاص‌و چا کری شرفیاب شدهام و بعلاوه فضایائی 


ست 6 ۳ 


درشرف وتوع است که خانه زاد را بر آن داشت » مسانم استراحت اعلیضرت 
ظل‌اللبی گردم . 

چه‌فضایالی : 

برضمیر اقدس شاهانه پو شیده تیست که این ارامنه نمك بحرام » با این 
که گوشت واستخوان خود واجدادشان دراین سرزمین پرو رش‌یافته و درظل‌حمایت 
پادشاء اسلام بجاه ومقام و ثروت رسیده اند همبشه با بظر بغض و کین بسلمانان 
علی الخصوص بشیه‌یان مینگر ند و دائم در بی فرصتی هستند که ضربتی بر آنها 
و ارد کنند ۰ 

مقدمات را نگذار واصل مطلب را ژودتر ۳9 ه 

- اعلیعضرتا » ازقراریکه [دمپای مخصوص من ‌خبردادند» چند روز پیش 
بپرامو میکائیل پسران ر لیوس در قرب ال آباد که در شش فرسنگی شیر و ان و اقع 
است با شخص میحپول الهو به ای ملاقات کرده| ند و بطو ر یکه یف مطلم شدم آن 
شعص فرستاده مخصوص پادشاه عنمانی بوده که‌ر ایوس خامن بااو ارتباط داشته و 
آنشذص زهرفتالی پسران رلیوس سپرده‌و بوسیله نباپدرشان دستور داده است 
که‌اعلیحضرت ظلاللپی رابغانه خود دعوت کنند و آن زهررا در غذای|علیحضرت 
ریز ند » پس‌از مرك|علیحضرت که کشور هرح‌ومرح واغتشاش می‌شود ۰ سپاهیان 
عثمانی بر آذر بایحان حمله بر ند شاه صفی ازشنیدن | بنکله‌ات» بر خلافانتظار علیغان 
هیچگونه تغییر حالتی نداد و فوراً رئیس کشیکچیان را احضار کرده دستور داد 
فوراٌ دو نفر بال[باد بروند و تحقیق کنند که ۲یا اغیراً پسران رلیوس با نجا 
[مده‌اند یاخیر؟ وضمنا دو تفر دیگر هم برای جشیدن غذاها اضافه کرد (ساتا 
معموال بود که پادشاهان ابر ان شخاصی را شام و« چثنده» در در بار حود نگاه 
میدا#تند ووظیفه [نشخص این بود که غذاهای شاه‌ر! می‌ چشید تا| گر ا:قاقاز هری 
در ۲ نر بخته باشند معلوم‌شود) علاوه دهتوردادعلیغان راهم تا بر گشتن فرستاد گان 
جحت نظر نگاهدار ند. 

چندروزی گذشت ولیاثری اززهر درغذاهای خانه رلیوس دیده نشدو لی 
قرسناد گان شاه‌هم هموز «ر نگشته نود لد. در تمام اسمدت شاه‌او قات خودر ا بشکار 
وچو گان بازی در یرون شهر شیرو ان بامحتر مین آن‌شپر مبگذر انید. 

يك‌روز هنگامعصر مو کب‌شاه ازصحرا برمیگشت کلیه‌رجال واعیان‌شهر 
درر کاب او بودند. مردم شهر نیز اززن ومرد برای گردش و تفریج وتماشای 
مو کب شاه ازشپر بیرون آمده وسواره و پیاده در میان صحرای سبز و خرم 
سوالی شیرو ان مجتمم شده بودند : آفتاب نزو مك غروب بوو مو کب 
شاه کم کم ازدور بیداميشد. صدای دورباش یساولان بگوش می‌ر سید . شاه‌صفی 
از جلو»در اریان و محتر مین شپر شیروان در عقی صرش اسب میر |ندند. اسب اواز هر 
جا میگذشت تمام‌سرها درمقابلش خم‌ميشد. شاه‌صفی همانطور که‌مشنول تماشای, 


اطراف خودبوده نا گاه در میان مردم چشمش به دختر زیباگی افتاد که بدون 
کو چکتر ین اعتناگی به مو کب او» بر خلاف سایر ین که در حال تعمظیم بودند؛ 
راست ایستاده و باچشمان آسمانی رنك و مخمور خود باو مینگرد . آخرین اشعه 
ارغوانی رنك ]فتاب برروی خرمن ز لفهای زرین او ان‌کاس مخوصی داشت 
بطوربکه دل قسی وسنگین آن‌شاه خونخوار را بطیش در آورد. 

شاه‌صفی جلو اسر ابر گر دا ندهو ار دجمعیت شد فور ا برای‌او راء باز گردند 
همراهمانش در همان نقطه درمیان جاده استاد ند و گردن کشید ند که میئند شاه 
درمیان جمعیت چکار دارد؛ ش مصفی در جلو [ندخترك زیبااس خودرا متوقف 
کرد و پرسید نامت چیست؛؟ 

دخترك که‌شاه‌را در برابر خود دید» چپره‌اش ازفرط حیا ارغوانی شده و 
تمظیم مختصری کر ده پاسخ‌داد ۰ 

[وعا : 


پدرت چکاره‌است وچه نام دارد؟ 

ت- تاجر است‌ور لیوس نامدارد ۰ 

بس‌معاو م میذود که تومیز بان ماهستی وماترا نمی شناسیم . بیدرت بگو 
ترا بحر امسر | بقر ستد . 

شاء‌صفی این کلمات را گفه واز [نجا دورشد . 


۰ 
اصر 
ل چپارم 
دی دلداده 
آریتا یکی‌از زیباترین دوشیز کان‌شیرو ان ود و اغلب‌در میان خانو اده‌ها 
صحبت اززیبائی ودلربائی اوبود آریتا بهمان اندازه که‌زیبا بودقلب رئوف و 
مپر بانی داشت‌از تمام مستمندان و بینوایان شهر دسنگیری میکرد. 
پدر ش رلیوس بااینکه چندین اولاد ذ کور داشت هيچيك را باندازهآریتا 
دوست نمی‌داشت وننها آرزویش این بود که دخترش خوشبخت و خوش‌عاقبت‌شود 
و آنچه را که آریتا از اسباب زینت و تجمل هوس می کرد » برایش‌فراهم‌میشود . 
آریتا » بنابررسوم ارامنه ؛ فقط دستمال ابر یشمینی برسر می‌انداخت که 
خرمن یسوان زر تارش از زیر آن بیرون بود وچبره اش را که ون خورشید 
میدر خشید » برای بر داد دادن ایمان » مردم » در معرض تماشا می‌گذاشت 
ام جوانان شیر و ان 1 عاشق دلخسته اش و د ند و آرزو میکر د ند که شمحصی 


با اوشند و هر کدام بنحوی از او دلربائی میکردند ولی دل مشکل پسند آریتا 


۳۷ 


بآسانی تسلیم کسی نمیشد . 

کسیکه بیش ازهمه میکوشید » نظر آریتا را بسوی خودجلب کند. کر گین 
نام داشت . 

کر گن پسر یکی از بزر گان ارامنه بود.هیکل ر شیدوقیافه زیبای‌مردانه 
اش درمیان جوانان شیروان انگشت‌نما بود » بعلاوه گر گین در شجاعت و قوت نظیر 
نداشت بطوری که هبه ناچار بودند درمقابل او سر تسلیم فر ود آور ند . 

در جشن های عموی که مردم اززن ومرد در خار ج شپر جمع میشد ندو جوانان 
بتیر اندازی وسواری و چو گان بازی می‌پرداختند » گر گین هميشه کوی سبقت‌رادر 
تام فنون و بازی‌ها ازسایرین می‌ربود . چون آریتا درزیباتی ازتمام دختران شبر 
برتر بود و گر کین نیز درمیان مردان جوان ازحیث شجاعت ومردانگی و زیباگی 
نظیر نداشت مردم بدون اينکه صحبتی از ءروسی [ندو باشد » آنها را از آن 
یکدیگر میدان‌تند ودرهرجا که اسمی از گر گین برده ميشد » نام آریتا را نیزدر 
دنبال آن میا وردند . 

چنانکه گفتیم » گر کین نیزازته دل ۰ آریتا رادو ست میداشت و برای‌جلب 
نظراو » حاضر بود که خون‌خود رابرزمین ریزد . 

آریتا نیز خیلی محرمانه » در زوایای قلبش » عثق گر کین رامی پروراند 
و لی‌هیچگاه آن رابرزبان نمیا ورد واین‌راز را | گرمیتوانست » حتی‌میخواست از 
خودش‌هم پنمان‌دارد ۰ رلیوس پدر آریتا که دخترش‌رادر دنیابیش ازهمه چیزدوست 
میداشت وشمام ثروت وزند گی خود را بخاطر اومیغواست » سعی میکرد که ازهر 
جهت وسیله خوشبختی وسعادت اورا فراهم‌سازد . هنگامیکه آریتا بچه‌بود » انواع 
اسباب بازی و لباس های فاخرو وسائل سر گرمی را برایش فراهم میساخت ولی 
چون‌دیگر بزرك شده بوداسصاب بازیو لباس فاخربتنهالی نمیتوانستند اوراسعادتمند 
ساز ند و بااینکه پدرومادرش اورامی پرستیدند واو نیز » قلبش‌از محیت [ نپالبر یز 
بود » معذلك بنوع دیگری ازمحبت احتیاح داشت که جزدر آغوش مرد جوانی » 
تمیتو انست ]ترا بیدا کند . 

پدرش متوجه ان‌نکته شده وازمدتی باینطرف بفکر بود که‌همسر شایسته 
ای برای جکر گوشه خود درنظر گیرد . باانکه عده بیشماری ازبزر گان و تجار 
برای بسران‌خودار آریتا خو استکاری کردند هیچکدام مو ردپسند رلیوس ودخترش 
و انم نشدند و همه ناامید بر گشتند . فقط گر گین توانسته بود‌ظر رلیوس‌رابسوی 
خودجلب کند وچنانکه گذشت آر تا هم‌او رادوست میداشت و لی‌از شدت عرورو ناز 
هیچگاه [نر| ظاهر نیساخت ومنتظر بود که گر کین نیز چون سایر جوانان‌خود را 
ببای پدرش انداخته و التماس کند واو بعد ازمدتی نازو امتناع جواب امید بخشی 
باو بدهد . ر ایوس هم که میدید بتدر یج سن‌دخترش زیاد میدود تصمیم‌داشت هر چه 
زودتر اورا شوهر بدهد » باینجپت جپیزبه مفصلی برای او تهیه دیده وبا 


سب ۳۸ نت 


زیبائی نیز در بیرون شپر ساخته بود تا پس‌از عروسیآریتا » باو وشوهصرش 
تقدیم کند . 

دراین بین‌خبر ورود شاه بشیروان اذهان ر امتوجه خودساخت‌و برای‌مدت 
کوتاهی مردم از فکر کار های خود باز مانده و شکر پذیرائی شاه افتادند » بویژه 
رلیوس که مپماندار شاه بود و کوچکترین مجالی برای ادامه دادن بافکار سابقش 
تداشت 

روزهای او ل‌ورودشاه بشیرو ان » بخوشیو خرمی گذشت و لی ]"نروز که 
شاه بر ای چو کان بازی بخار ج‌شهر ر فت » برای [ریتا روزمشتوی بود. 

آنروز تمام مردم‌شپر اززن ومرد و پیرو کودك برای‌دیدن‌شاه بغارج‌شهر 
هجوم بردندآر یتا هم‌ظاهر بر ای‌دیدن‌شاه و لی‌در باطن قصد دیدار کر کین » باتفاق 
دا یه وچند نفراز کنیزایش ازشهر بیرون آمدند . جوانان شیرو ان همه بپترین لباس 
های‌خود راپوشيده ودردنبال مو کب‌شاه سوار براهافتاده بودند » گر گین‌سوار بر 
اسب‌سیاه و ر شید تر کمنی خود ۰ بين ]نها انگشت نمابود . 

آریتا درمیان جمعیت ایستاده بود » نگاه‌خود را ازروی گر گین بر نمیداشت 
واو هم متوجه [ریتا شده‌نود و زیر چشمی باو مینگریست . جوانانیکه در اطراف 
گر گین بودند متوجه تگاهپای آریتا که بسوی‌او معطوف‌وده شده بودند و نسبت 
بگر کین رشك میبردند » مو کب‌شاه ازقا بل آریتا گذشت »پس از عبور مو کب‌شاه» 
مر دم با یکدیگر به کتگو برداختند . 

موضوع صحبت آنباشاه بود خبر قتل صدراعظم و قورجی باشی و شمغالچی 
باشی که ازبزر گان مملکت بودند ؛ باهالی‌شیروان هم رسیده وبایکدیگر صحبت 
از ییگناهی مقتو لین و بیرحمی و خونریزی شاه میکردند ۲۰ر یناشرح جنایت شاه صفی 
را اززبان مردم میشنید و بدنش از تر س‌مر نعش میشد زیر | این ببر خو نخوار درخانه 
آنپا مسکن گزیده وهر لحظه بیم‌آن میرفت که چنگال درنده او بر بدن‌پدر پیر و 
بیچاره‌اش فرو رود مدنی گذشت و نزديك غروب مو کس‌شاه که ازچو کان باری بر 
میگ ت برای دو-ین‌بار از برابر آریتا گذشت » آرینا باتکبر ذانی که داشت سر 
تعظیم فر ود نیاو ردو چنانکه قبلا ذ کر کردیم » نظر شاه براو افتاده اورا سندیدو 
فرمان داد که بحرم سرا بياید . شاه‌از بر ابر آریتا گذشت ولی‌آن دخترك بیچاره 
چون‌جسم بیجانی تامدتی بیعر کت‌ماند . در يك لحظه تمام امیدها و آمال‌او منهدم 
کشت ژ بر امیدا نست که حر مسر ای‌شاه مدفن دوشیز گان ز یبا است همحنین اطلاع 
داشت که در هر قطه کشور بپناور اير ان که دخترز یبا یافت مشود حکام وعمال شاه 
برای تقرب ببقام سلطنت‌او رابپر قیمتی که باشد بدست آورده و بعنوان هدیه برای 
شاه‌میفرستند و شاه‌هم بتناس خانواده و شئون آن‌دختران ]نها رابعنوان عقدی یاسیقه 
یا کنیز دراندرون نگاه‌مبدارد -آن سچار گان دیگر تا آخر عمر موفق نیشو ند که 
هوای حارج حرمسر| راتنفس کنند وجوانی آنها درمیان دیوارهای بلند و قطور و 
"زیردست خواجگان بدجنس وشرور تلف‌میشود وعمرشان باین‌امید میگذرد که شبی 


۳۹ 


اعلیحضرت‌ظلاللپی بپوس‌افتد وافتغار همخوابگی خودرا بایشان بدهد و گاهی 
هم‌امید آن بیچاره‌ها بحاست زیرا اعلیعضرت [ نهارا فر اموش میفر‌مایند و آن بد 
بغتار تا آخر عمر باکره وبدون اولاد مسانده وباین ترتیب زند گی شبیه بمر کی 
دار ند ۱ 
ریتا تمام این قضایار امیدا نست و ارطرفی گر گین عزیزر| باید بر ای‌هميشه 

وداع میگفت وبالتیجه ایمکر بغاطرش خطور کرد که وقعی شرمان شاه ننهد و 
خودرا مخفی‌سازد ولی‌فورا بیادآورد که پدر پیرش درزیر چنگال‌شاه گر فتاراست 
وممکست در نتیجه این کار جانش محاطره‌افتد , 

بالاخره چون‌راهی سظرش‌نرسید سررا بطرف آسمان بلند کرد واشك از 
چشمانش سرازیر شد بعد باتفاق همراهاش بمنزل بر کشت . چند نفریکه نزديك 
آریتا بودند . گگوی شاه را بااو شنیدند و رای دیکران گفتد » بفاصله دوسه 
دقیقه » دهان بدهان همه مردم شهر اطلاع یانتد که آریتا توجه شاه را شود چلب 
کرده‌است و بحرمسرای شاه‌خواهد رفت زنان‌و دختران شیرو ان بقدری‌نبت باین 
موفقیت آر بتا حسد میبردند که| گر دستشان بآن دخترك بیچاره میرسید » او را با 
دندان وناخن پاره‌پاره میکردند . 

همانطور که بزر گان واعیان شهر نسبت به‌رلیوس حسد میبردند که چراشاه 
پخانه او وارد شده‌است ۰ دخترش‌نیز محسود زنان واقع گردیده بود . 

مردم اين حبر نامطب. ع را که پنداشتند برای رلبوس مژده بزر گی است 
پاو دادند» ر لیوس بد عت‌ظاهر ] شادمانی کرد و ای همینکه با ندر ون رفت‌دودستی 
برسر خود کوفت‌و اشك ازچشمانش‌سرازیر شد زیرا علاوه براينکه میدیددخترش 
بتمام‌معنی بدبغت شده‌است باید تا آخر عمرهم از اوصرفنظر کندو دیگر هیچگاه 
او را نبیند و لی در اين بين صدای پائی شنید که باطاق او نزديك میشود» فوراً 
بمجله |شك چشمان خودرا پاك کرد و ازاطاق بیرون مد تاببیند کیست. دید[ریتا 
پا قیافه افسرده‌ای بطرف اطاق‌مياً بد. برای اینکه فکر اورا مشوش نکند تبسمی 
ساختگی بر لب راند و گفت» تو بالاخره بآ رزوی‌خودرسیده و بافتخاری ناول شدیکه 
هيچيك ازدختران شیروان نخواهندر سید. 

دخترك بدبخت برای ۲"نکه بدرش دلشکسته نشود ظاهر ] خود را خو شحال 
نشان داد و واقعا اینمو ضوع برای ر یوس کاملا باعث تسلی گردید زیر ا تصور کرد 
که آریتا ازرفتن حر مسرای شاء‌حقیقتا خوشوقت است‌و بنابراین جدائی اورامیتوانست 
بر خود همو ار کند. 

مدتی پدرو دختر با یکدیگر صحبت گردند؛ ما در آریتا هم که موضوع 
را شنیده بودبسراغ آنپا آمد ولی اوبر خلاف آریتا و پدرش از ته‌دل خوشحال 
بود که دخترش (فخار هسری شاه را یافته‌است. بالاخره قرار براین شد که 
آریتا را فردا بعرمسرای شاه بفرستند آریتا بطرف اطاق خود رفت و همینکه 


من شد در اطرانش کسی نیست. بصدای باندشروع بگریه‌و زاری کرده‌مدتی 


سا هم 


را باینوضم گذر انید. 

در این میان » یکی از کنیز کان |, که نامش فیروزه بود و از طفو لیت 
پاهم بزرك شده بودند دررا باز کرد وهمینکه خانم خود را اینحال دید پیش آمد 
وعلت گریه اش را برسید آریتا همینکه چشمش باوافتاد از فرط غم ورنج»غرور 
وعزت نفس را نکلی کنار گذاشته» بآن دختر گرحی که همبار ی زمان بطم 
بوده گفت که گر کین را بحدیر ستش دوست میدارد و از طرفی ناچار است تا 
فردا ؛حر مسر ای‌شاه برود . 

فیر وژه گفت» انکه مائی ندار د. همین مشب »بالیاس مبدل از شیر و آن 
فرار *ی کنیم و من می توانم وسائل اینکار را تپیه به بینم. آریتا آهی 
کشیده گفت [نوقت شاه خونغوار تصور خواهد کرد که پدرم با من در این 
کار کمك رده است و خون او را خواهد ریخت ۰ فیروزه از شنیدن این سخن 
بفکر فرو رفته بعد از لحظه ای گفت حق با شماست و لی راه دیگری بر‌ای 
فرار بنظرم ر سید که برای و لینعمت من خطر ناك نیست» [ریتا با کنجکاویو توجه 
زیاد گفت چهر اهی؟ 

شما بحرمدر ای شاه برو یدو مرا هم با خود سر ید » هنگامی که شاه 
باصفهان بر میگردد من ر اه از حرمسرا فر ار کرده و از راه کوهستان خود را 
بشیر و ان میرسانیم. 

از شنیدن این جملات ۲ ثار خوشنودی بیحدی در چپره آریتا نودار شد » 
فیر وزه دنباله سخنان خودرا گرفته و گفت برای عملی کردن اینمو ضو ع» مابيك با 
دو نفر مردهم احتیاج داریم خو بست موضوعرا با گر گین در میان گذاریم تا اوهم 
برای فرار باما کمك کند. 

ولی‌من بااگر گین رابطه‌ای ندارم بعلاوه معلوم‌نیست که او برای‌خاطر 
ماجان خودر ابخطر اندازد. 

شما مطمئن باشید که گر گین‌حاضر است خاطر شما خود را در آتش 
| نداز د. عشق او نست بشمایر سرزبان کلیه اهمالی شیر و ان افتاده و همه مید| ند 
او دیوانه‌وار شما را دوست میدارد - 

7ریتا هر کلمه ایرا که از دهان فیروزه ميشنید کل از گلش میشکفت و 
در دل پشیمان بود که چرا تا [نروز محبت خود رانسبت‌بگر گین برز بان‌نیاورده 
است .بالاخره همینکه فیروزه سغن خود را بپایان رسانید» آریتا باو گفت من 
الساعه کاغذی مینویسم‌و تو باید آنرا بگر گین برسانی و بلافاصله ورقی کاغذبا 
قلمدان ظریفی آورده» چند سطری برروی آن نوشت و آنراتا کرده بدست‌فیروزه 
سپر د وباو گفت ! گراین کاغذ بدست‌دیگری جز گر کین افتد»جان‌من‌و تو هردو 
در خطر خواهدبود. فیروزه کاغذ را ازدست آریتا گرفت و چادری‌بر سرانداخته از 
"مبزل بیرون رفت. 


مت ات 


سر لو شت مر ۵ سخن‌چین 

رلیوس پس‌از اينکه از آریتا جداشد» تصمیم داشت باغ خود که در آن 
از در بار یان و همراهان شاه پذیرائی می کرد برود آهسته بطرف درب آندرون می 
رفت ۲ از آن خارح شود در اینمو قع یکی از کنیزان بیش دویده و گفت دو نفر 
پساولان شاهی‌در پیرونی منتظر اوهستند. رلیوس‌سر ووضم حودرا مر تب کرده 
از اندرون خارح گردید. 

پساو لان همینکه پششان براو افتاد تعظیمی کرده‌و یکی از [ندونفر گفت 
که قبله‌عالم شمارا احضار کرده است. 

رلیوس از شنیدن ابن‌سغن بدون کوچکترین ممطلی براه افتاد و چون 
قصر یک برای سکونت شاه تصیص‌داده بود» نز ديك بود همانطور پیاده با نجارفت 
جلو درب‌قصر قراولان میحواستندمانع ورودش شوند و لی ساولانیکه همراء‌مودند 
پآنها گنتند که شاه اورااحضار کرده‌است. قراولان فوراً از سرراهش کناررفتند 
ور لیوس‌وارد قصر گردید. 

پس از عبور از چندخیابان که طر ین آن گلکاری بود وارد سر سر ای 
همارت گرد د ودر جلو اطافی که شاه در آن نود توقیت کرد . پرده دار وارد 
اطاوٌ شده اجازه شرفیابی او را بعضور شاه گرفت و بر گشته پرده را بالا 
زد ؛ ر لبوس وارد اطاق شد و تعظیمی کرد که سرش تا روی زمین رسید . شاه 

رلیوس چه میگو تی؛ 

رلیوس باصدای لرزانی گفت قبله عاألم بیر غلام ر | احضار فرموده‌اند. 

شاه صفی گفت راست میگو تی؛ بادم نبود مسیخواستم بگویم که دخترت 
انتغار ورودباندرون شاهی‌رایافته است‌و باوفرمودیم که باندرون بیایدچراتا کنون 
تیامده است. 

رلیوس گفت : چون ساعت سعد نبود فردا قرار شده است که قرین 
این افتخار گردد. 

شاه مجددا گفت تو باید شکر کزار دخترت باشی زبرا سخن چینان» غضب 
شاهانه مارا نسبت بتو برانگیخته بودند و امشب میخواستم‌خون ترا باآن مرد سخن 
چین یکجا بریزم و لی ترا بطان‌ایروی دخترت بخشیدم . 

| کنون بایست وتماشاکن که چکونه آن مرد نادان را که چسارت و , زیده 
وخاطر ما را بدون جپت مشوش ساخته است مجازات خواهم کرد و پس از گفتن 
اینجمله دست را برهم زد . یساولی وارد اط اق شده تمظیم کرد شاه صفی گفت 
هیر غضت را نگوباید ۰ 

يك لحظه بعد » مرد قوی‌هیکل وسرخ پوشی وارد اطاق گردید ودو نفر 


دیگر که شا گردان او بودند ویکی سفره ای چرمین ودیگری چند شمشیر و خنجر 


0 


بران در دست داشت عقی سرش بودند . فورا تمظیم کرده وسفره هو لناك را که 
بوی مرك از آن متصاعد بود گستردند . دردیگری باز شد ور لیوس بیچاره که با 
وحشت اطراف خود را مینگر یست علیخان گنجه ای دوست قدیمی خود را دید که 
در میان دو قر او ل ازدر و ارد شد . آن بدبخت سییر از همه‌جا و ارد شده تعظیمی 
کرد و همینکه چشمش بمیر فضب ورلیوس افتاد تصور کرد که حیله اش موّ ثر وافع 
شده و ایئك ر لیوس را درمقاناش سر خواهند بر ید و لی بر خلاف تصور او شاه بطر فش 
بر گشته گفت : ای خاگن نمك بحرام » چه‌چیز ترا بر آن داشت که با چند دروغ 
خاطر ما را مشوش کنی وعیش ما را مکدر سازی » فرستاد گان من که با ۲باد 
رفته بودند » خبر ]"وردند که بسران رلیوس یکسال است که پایشان باين ۲]بادی 
ترسیده » چهرسد با نکه در [ :دا بافر ستاده شاه‌عشمانی‌ملاقات کرده باشند . ر لیوس 
که تازه متوجه موقعیت خطر ناك خودشده بود از ترس تکانی خورد وعلیخان گنجه 
ای نیز ازترس جان در دن نداشت . 

شاه اشاره بمیر غطب گرد ومیرغضب بیش 7مده دست علیخان را گرفت و 
آن مرد بدیغت بدون اينکه حس واراده داشته باشد » بلااراده بامیر غضب براه 
افتاد مير غضب او را بر صرنطم نشانید . 

شاه صفی کگفت زبان اورا ببر ید . شا گردان هیر غضبت ازدوطرف دستپای 
علیغان را گرفتند و پاهای خود را برروی زا نو هایش گذاشتند بطوریکه نمیتوانست 
ازجایش کان خورد ومیرغض خودش خنجر برانی برداشت وقبل از آنکه علی 
خان بتواند بفیمد که چه بروزش می[ورند ؛دست خود را در دهانش فرو برده 
زبانش را بیر ون کشیدوبايك ضربت نرا قطم کرد . وتطمه گوشت خونلودی 
که تالحظه ای پیش زبان علیغان بود درمیان سفره چرمین افتاد و علیخان بیچاره 
غری خون از هوش‌رفت . شاه‌صفی گفت چشمان او ر اهم بیر ون ور ید هیر غضب 
پانوك خنجر هردو چشم آن‌بخت بر گشته‌ر! بیرون آوردو بيك اشاره شاه شا گرد 
میر فضبها بدن‌علیخان رابدوش گرفتندوسفره مثئوم خود را جمع کرده از اطاق 
بیر ون‌ر فتند. ر لیوس چون! مجسمه‌ای بیحر کت در جای خود ایستاده» زبانش یارای 
حرف زدن نداشت وزانوهایش ازشدت خوف»یلرزید شاء‌صفی رو بطرفش کرده 
گفت: ر لیوس‌دیدی که‌چنایتکار را چگونه محاز ات میدهیم ؟ او میخواست دات 
مقدس‌ما رابفر یبد 

رلیو س این لمات ر امیشتید و ای زبانش را یارای حرف زدن نبود و فقط 
بتعظیمی | کتفا کرد. 

شاه‌صفی مجدداً گفت مجازاتی که درباره اینشخص اجر اشد چیزی‌نمانده‌یود 
که‌در باره تواجراشود 

رلیوس ازشنیدن اینسخن‌دنیا در نظرش تیرء‌شد و پرسید مگراز این پیر غلام 

چه‌قضوری سرزده‌است که‌مستوجب چنین‌عاقبت وحشتنا کی شده‌بودم. 


شاه‌جو اب داد [سوده‌باش که کناهی نداشمی والا همین مس نوشت دچار 
میشدی‌این خاگنی که دبدی|لساعه بمحازات ر سید از روی خث طمئت در باره نو 
سعات کرده و نقشه قتل ترابفرمان‌ما » بوضم ماهر انه ای‌طرح کرده بود و لی خداو ند 
نغو است 0 ۷ کته شوی و دخترت رادرس واه‌ما قر ار داد تاو جود او 
باعت شود که‌دست ازریختن خونت بداریم. برو و چیزی بعنوان‌صدق» بفقرآبده و 
دخترت‌ر| هر چه زودتر بحر مسر | بغر ست ساعت سعد و نحس چندان اهمیتی ندارد 
همین‌امشی او را روانه کن رلیوس که از وحشت سر ازپای نمی‌شناخت زمین‌ر| 
بوسید وعقب‌عقب ازدر اطاق خارح‌شده و بسرعت‌هرچه تمامتر روی بخخانه نبادو از 
"نچه که‌دیده ود هنوز بدنش مبلر ز بد. همینکه و ارد غانه اش‌شد » همسراو بتصور 
اشکه ائفان شوی برایش افناده‌است ازاو علت بر یه کی وتو بر سیدو او هم 
ترصان و لرزان ۲ نچهر | دیده‌نود شرحداد ژن او دستها را بطرف سمان کرده 
گفت خدارا شکر کاین له بزرك‌از سرما بخبر وخوشی گذشت واکنون باید 
هر چه زودار ۲ریتار! بحرمسرای شاه‌بفرستيم تاىبادا غضیش نسبت بماتحر يك شده 
ودودمان مارا بیادفنا دهد. 

آن پدر ومادر پیر بیچاره درعین حال که برای دوری از جگر گوشه خود 
اشك می ریختند و نسبت به ینده اش بیمناك بودند وسائل عروسی او را فراهم 
میکر د ند . چند نفررا فرستاد ند تایکی از مشاطه های چیره‌دست شهر را خبر کنند 
مادر آریتا پپترین لباسهائیر۱ که‌برای ش‌عرو سی دخسترش تپیه کرده بود از 
صندوق بیرون [ورده ومپیا کرد و [ریتا را بمام فرستادند. 


عروسی اجباد ی 

آریتا راو قتی ازحمام ببرون آوردندصورتش بر افروخته بود. مشاطه او 
۳ دربرابر آئینه نشانید وخرمن گیسوانش را وضع زیبائی مرتسب کرده وبا 
انواع عطر یات معطرساخت و چپره زیبایش‌را نیز باآکه احتیاج بمشاطه نداشت 
کاملا آر ایش داد ودلرباگی اوراده‌برایر نمود. 

آر تا در تمام | ینمدت |شت میر بخت و دقیقه ای از یاد و کین غافل یود . 
فیروزه از وقتبکه کاغذ اورا بر داشته و ببپانه رفتن بخانه یکی از دوستانش از 
منزل بیرون رفته بود هنوز بر نگشته و آریتا با کمال بیقراری منتظر او بود 
و هر لحظه از کنی زکانی که در اطرافش بودند میپرسید که فیروزه نیامد؟ و لی 
جواب یس میشنید 

در خانه رلیوس فعالیت مخصوصی حس‌میشدو همه مستخدمین سر عت‌مشغول 
رفت و مد بودند. 

بالاخره مشاطه کارش تمام شد ولباس ابر بشمین ارفوانی رننی برقامت 
موزون و کشیده آریتا پوشانیدند. محمل زیبائی که‌با پارچه های زربفت تز گین شد. 
وغلامان آنرابا دوش‌میبردند حاضر کردند تا[ریتا در آن‌بنشیندو اورابحرمسرای 


بت 166 ات 


شاهی ببر ند .و لی آریشتا کریه کنان از بدر و مادرش تقاصا کرد که صمر کنند تا 
یرو زه بیاید و او راهمراهش کنندتاکاملاتنها نباشد. هرچه مشاط و زنان اطر افی 
او را نصیحت میکردند که گر یه نکدریرا چشمان مست و مخمورش سرخ و پف 
کرده میشود» بغرجشنمیرفت بالاخره پس‌از مدتی ا:تظارفیروزه خدان‌و خوشحال 
از در وارد شد. همینکه آریتا چشمش باو افتاد قدری اطمینان خاطر بیدا کرد؛ 
مخصوصاً که‌فیروزه اشاره‌ای کردواورا کاملا:میدو ار ساخت. 

فیر و زه از اينکه امشب آریتار | بجر مسر ای شاه خو | هند مر ستاد اطلاعی نداشت 
وهمین که از اين موضوع خبرشد. 4عجله لباس های زیبائی را که قبلا پرایش 
گذاشته مودند یوشیده ومشاطه سرو زلف اورا هم آرایش داد . بعد از ایسکه 
کاملامپبا گردید باتعاق خانم خود در محمل نشسته و با دای برازبأس و بیم بطر ف سر 
نوشت امعلوم خودیراه افتادید . 

دوعلام حبشی هر کدام مشهء‌لی‌زرین دردست گر فته و بیشا پیش محمل‌حر کت 
می کردند در دا غل محمل » دو شمع کاموری بر افروخته بودند همینکه محمل‌از در 
خانه رلیوس خارح‌شد و آرینا بافیر‌وزه ننپا ماندند فیروزه کاغذ کوچکی به دست 
او داد . آریتا باء‌جله تمام آنرا در روشنائی شم خواند . اين‌چند سطر در آن 
نوشته شده بود : 

معبود عز بزم - کاغذ ترابوسیله فیروزه زیارت کردم تقو انتظار چنین 
لطفی را ازجانب تونداشتم . اطمیان داشته باش که| گر ترا بپندوستان هم‌پبر ند » 
همه چادر تعقیت توخواهم بود و ثرا از دست آ نپاخلاص میکنم| گر چه‌جانم دراین 


راه فداشود . 
گر گین 

آریتا ازخواندن این نامه بقدری خوش‌حال‌شد که تمام غم‌و اندوه خود را 
فراموش کرد . 

او برای گر گین مراتب عشق‌خود رانوشته وازاو خواهش کرده بود که‌در 
تعقییش یاصفهان بیایدواز حرم شاه‌صفی نجاتش دهد و لی‌باور نمیکرد که کر کین 
چنین کار خطر نا کی راقبول کرده و بامرد خو نحواری چون‌شاه‌صفی پنجه درافکند 
ولی همین که جواب اورا دیداز دوجپت اطمینان خاطر یافت » یکی‌این که او هم 
به‌عثق خود اعتراف کرده و [ریتا دانست که حقیقتاً گر گین اورا دوست می‌دارد . 
دیگراینکه معشوقش چنان‌درعشق خودپایدار است که‌حتی برای‌فدا کردن جان‌خود 
هم‌حاضر است ۱ 

آریتا کاغذ راجلو شمع گر فنه سوز| نید و با فیرروزه ای صدجت کردن را 
گذاشت دراین موقم غلاماییکه محمل‌را بردوش داشتند جلوی‌درب قصرر لیوس 
که‌شاه در آن سکونت داشت ر سیدند . 
. " قراولانآنبا رامتوتف ساختند » خود رلیو س که چند قدم عقب‌تراز م< مل 


بت و کت 


حر کت میکرد ؛ پیش آمده وخودرا معرفی کرد و با نها گفت که دخترش در محمر 
است‌و بحرمسرا میرود . قراولان فور اً راه‌را باز کردند . محمل آربتا و اردحیاط 
جلو که باغ بزر کی بود گردید و از خیابانپای باغ گذشته جلو درب کوچکی که 
بحیاط دیگری راه‌داشت ودرانتهای باغو اقع شده بود متوقف گردید . 

دوطرف این‌در نیزدو نفر قراول ایستاده بودند . ر لبوس‌مجدداً پیش مده 
باچند جمله منظور خود را نبا فهمانید یکی‌از آن دوقراول دستی‌بر درزد و پس 
ازچند لحظه خواجه سرای کریه المنظری باروی پرچین و چروك وبیمو وصدای 
بار بك وقد کوتاه‌در را باز کرد . قراولان موضوعرا باو گفتند و خواجه سر | که 
از اول‌ شب منتظر ورودآربتا بودفور اً خیرباندرون برد وچیزی نگذشت که چندین 
کنیززیبا وغلام چگانی که درقشنگی ازدختران گوی‌سبقت راربوده بودندهر کدام 
مشعلی زر ین بدست گرفته و ازدرحرمسر | تاغرفه ایکه آریتا راباید بدا نجامیبر دند 
صف کشیدند ومطر بان ناساز ودف باستقبالش 7مدند خواجه باشی که ر یس خواجه 
سرایان بود باتفا «اقدس‌النساءییگم » که‌ست گیس‌سفیدی حرمسرا راداشت نیز 
برای استقال عر وس ازه ]مدند . 

آریتا از محمل پیاده‌شد و پس‌از وداءوروبوسی باپدر پیرش واردحر مسر ای 
شاه گردید درحالیکه فیر و زه‌هم ازعقب‌صرش میا مد . 

آر یتا باخیا بانهای این‌عمارت کاملا آشنا بود »زیرا ایام کود کی اودر همین 
باغ وسیم گذشته و ازهر گوشه و کنار آن خاطره خوشی در دل داشت » باقدمهای 
ی 
باید شاهر | ملاقات کند » و تا لحظه‌ای بعدسر نوشتش چه خواهد بود .؟ 

آر بتارا باطاق مجللی راهنمائی کردند دراین اطاق مشاطه مخصوس‌حرم 
سرا مجدداً سروروی اورا رسید گی دقیقی نموده و تواقص کار هشاطه او لی‌راتکمیل 
کرد ‌ با که رسم نود » بانوانی که تازه و ارد جر مسرای تا میشد ند » یکماه ۰ 
ژیردست بکی از بانو ان اندر ون ۰داب نشمت و بر خاست در حضور شاهر | میا مو ختند 
و بعد بافتغار همخوایگی او نائل ميشدند » ولی آریتا رابرخلاف معمول محض‌ورود 
بدست مشاطه سپردند و بعدسیدابوطالب صیغه گو که کارش بستن‌عقد زنان‌شاه بود » 
و اردشده و خودبو کالت از شاه‌صیفه‌ر! جاری‌ساخت بعددست آریتا را گرفته که بحضور 
شاه‌ببر ند . قلب آریتا چنأن بشدت میزد که نزديك ود از جای کنده شود ؛ دو کنیز ك 
زیبا ازطرفین زير بغلش را گرفتسه وعده ایهم درجلو او میزدند ومیغواندند و 

آریتا باین تر تیب به تزديك اطاقی که شاه در آن نشسته بود رسید . دو نفر 
خواجه‌سرا که دوطرف در ایستاده‌بودند ۰ ]"نرا گشودند . داخل اطاق بوسیله شمم 
های کافوری چون‌روز روشن بود ؛صدای قبقبه مستاه‌شاه و کنیز کان وغلام‌بچه ها 
بگوش میرسید ۰[ریتا وارد اطاق جلوشد » دراین اطان‌نیز چندفر کنیز ایستاده 
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بودنده . بمعض اینکه آریتا و همر ا هانش وارد شدند بافریاد های خوشحالی [ نپا را 
رستقبال کردند و پرده ایکه اطاق قبی‌را ازاین اطاق جدامیساخت عقب‌زدند » در 
ایلوقت آریتا بامنظره‌ای مواجه شد که نمام‌بدنش ازخجالت غرق عرق گردید. 

شاه لخت روی مسند ابریشمینی در بالدی اطاق افتاده‌ودر اطر افش‌چندین 
پسر و دختر خوشکل بیمان وضمعنی کاملا پرهنه مشغولرقص بودند » بوی عطر 
های زننده و بخورات خوشیو درفضا مستشر شده» [ر تاچان از خحالت دست و 
بای خودر ا کم کرده بود که اصلا فراموش کرد تعظیم کند یکی از دنیز کانی 
که ز بر بغلش را گرفته بودند » وایکو شا نهاده آهسته کگفت اهمیتی ندارد 6 
نزودی بدیدن این مناظر عادت خواهی گرگ شاه الساعه کاملا خو شحال و سر کیف 
است‌مباد| عملی از توسر بز ند که‌باعت خشم وعضب‌او گردد » زودباش تعظیم کن. 
آریتا فور آبغاطر "ورد که‌درحضور شاءاست‌و تعظیم غرائی کر د. 

یکی از کنیزکان پیش رفته و گفت قبله عالم » کنیز شما » دختر 

رلیوس برای خدمتگذاری مپیااست‌و اشاره بطرف [ریتا کرد» شاه‌خنده‌زنان گفت 
اررا بیاو رید. 

آریتا تصور می کرد که بطرف جهپنم می رود زیرا از یکطرف » بشدت 
از شاء صفی متنفر بود واز طرف دیگر در اين اطاقّ منجاوز ازییست‌نفر دختر و 
پسر» حضور وا شتند. 

پسر ماهر کدام بتفاوت ء ۱یاه ۱یا ۱ سال ازسنشان گذشته بودو درو جاهت 
گوی سبقت از دختر کان‌میر مودند. 

آریتا همینکه بنزديك شاهر سید مجدداً تعظیمی کرد و شاه دست اورا 
گرفته بپلوی خودنشانید آریتاهنوز درجای‌خود قرار نگرفته بود که ساقی‌قدحی 
پراز شراب بدست اوداد. دخترك بیچاره که در تمام عمر لبش بلب‌جام نر سیده‌بود 
نمیدا نست چکند ولی در اینموقع‌بانك مستانه شاه که میگفت بطاق ابروی کمندت 
مینوشم؛ اورا بود آوردو جام شراب را بپر نحوی ودتاته خضسالی کرد . جام 
دومی و سوی را نیز باو دادند بتدریج الکل در عروقش بجریان افتاد ورنگش 
ار غوانی شد. ) 

در ثتیجه اوهم مثل سایرین شرم و <یا را فراموش کر د ولی چیزی را که 
نمیت و |انست فر |موش ک-دءعشق گر گین‌و ننفر نسبت بشاه‌صفی بودشاه‌صفی بدست خود بتدر یج 
لباس را ازتن آریتا دور مییکرد» بدن متناسب و بلورین اودر پرتو شمم چون 
مجسمه چینی تاو لو داشت کذیز کانی که در ]"نجا حضور داشتند با اينکه خودشان 
درزیبائی کم نظیر بودند ازدیدن اىدام موزون‌و متساسب آریتا حیرت کرده و 
با دمان باز باو مینگر یستند . بالاخره آرینا هم بصورت آنها در آمد » یسعنی 
بکلی البسه از پدنش دور گردید ودر آغوش شاه قرار گرفت . کنیز کان و غلام 


بچه ها که‌حضور خود را در [نجا زائد دیدند » از اطاق بیرون رفته‌و شاه و آریتا 


راتنها گذاشتند. 


فصل پنجم 
در شیر از حه خیر ؟ - عیدالر سول خان‌اسیر عشق اعشق نابهنگام 


پس ازانتشار خبر مرك شاه عباس در شیراز همه‌مردم سیاه پوش‌شدند و 
چندین هفته بعز اداری مشغوز بودند محمدبيك چون دستوری برای بر گشتن نداشت‌در 
شیراز مانده بود وامامقلی خان پسر بزرك خود را که الّوردی خان نام داشت 
مآمور پذیر ای ومپمانداری اووهمراماش کرده 9 

ال و ردی‌خان ومحمد بيك چند روری راباحترام عزاداری‌شاه‌عباس بسکوت 
گذرانیدد ولی بعدلباس سیاء‌را کنده‌و بعیش‌و نوش پرداختند . 

یکشب که در قصر شخصی ا له و ردی‌خان نشسته ومطربان درمقایلشان بساز و 
رقص مشغول بودند الّوردی‌خان بمحمدبيك گفت ۱ کر میلدارید فردا وسیله شکار 
جر که‌ای رافراهم کنیم. 

محمد بيك یا کمال خر شحالی قبول کرد فردای ۲ نرو زالوردیخان‌میر شکار 
پدرشر |احضار کرده باو دستوردادکلیه و سائر شکاررا تهیه بپیندنا فرداعلی‌الطلوع 
برای شکارحر کت کنند. و خودش باچندنفر سوار طرف ارك دولتی که‌مقر پدرش 
بودحر کت کرد تا اورا هم برای شکاردعوت کند. 

محمد بيك ازخوردن صبحانه تازه فراغت یافته و در باغچه منزلی که برای 
نها تعیین شده بود قدم‌میزد و از آفتاب ملایم اسفندماه استفاده میکرد پس ازمدتی 
که تنپائی قدم‌زد؛ بفکر اتاد که خبری |زعبدر لر سول‌خان بگیرد. عیدا ار مول‌حانر | 
هم باسوارانش درعمار تی ژ[ متصل باین خانه بود منزل داده‌بودند ودری که در 


انتبای باعچه و اقع‌بود با نمنزل بازمیشد محمد يك‌قدم زنان بآن‌در نزديك‌شدو آنر| 
کشوده وارد باعچه‌ای که‌منزل عبدا لر سول‌خان بود گردید. 

ملازمان اودر اطراف باغچه پرا کده شده‌و هر کدام بکاری »شفول بودند. 
یکی ششیر خود راجلا میدادو دیگری لباس‌خود رامرمت میکردو یکی‌ناخن ی 
گرفت. همینکه چشمشان بمحمدبيك افتادباحترام او از جای‌بر خاستند. 

محمد بيك پرسیدپس عبدالرسولدان کجاست ؟ جواب دادند صبح‌زود اسب 
خواست‌و بدون اينکه کسی‌را همراه برد ازخانه بیرون رفت محمدبيك با تعجب 
بجای خودبر کشت وبا خود فکر میکرد که‌عبدالر سول‌حان کچار فته است؛ او که 
در شیر از کسیر | نميشناسد. 

در اين فکر بود که انُوردرخان ازدر واردشد و باو خبرداد که پدرش‌نیز 


ها یه 


باتقاق نبا بشکار خواهدآمد محمدبيك بحیدر خان دستور داد که سوارانش را 
آماده کند و برای همراهان عبدا لر‌سول‌خان نیز پیفامداد که‌مبیای شکار باشندو هر 
رقت که خود عبدا لرسول‌خان بمنزل ۲مدیتزد او بیای. . پس‌از انجام این کاربا 
او ردیشان نشستند ومشذول صبحت در اطراتب وضم شکارو انواع آن در اطرافن 
شبر از شدند وال و ردیخان ازشیی‌های در نده|یکه دردشت ارژن وجود داشت برای 
محمدييك تعر یف میکرد. 
ضمن اينکه ۲ندو جوان مشغول گفتگو وبحت در اطراف مسائل مربوط 
بشکار بودندعبدا لرسو لخان و ارد شدو ]ندو باحترام ورود او ازجای بر خاستند . 
بحمدييك خنده کنان از او پرسید معلوم میشود سر گرمی‌خوبی پید| کرده‌ای که بسشق 
اوسحر ازمنزل بیرون میروی؟ 
عبدا لر سو لحان باقیانه جدی پاسخ‌داد برای‌هو اخوری بخار ج شهررفته بودم. 
الّه‌وردیخان در صحبت [ندو نفرواردشده گعت عبدالرسو لحان چون‌روزی 
باما دشمن بوده است. هنوز [قدرها محبت پیدا نکرده که بخواهد اوقاتش را 
در ءصاحیت‌ما بگذر اند. 
عبدا لرسو لغان‌از شنیدن‌این سخنان رنگش بر افرو خت ودست ال و ردیشان 
را گرفته گفت عبدالرسو لغان همانطور که دشمنی سخت و خواخوار است 
در دوستی‌هم ثابت قدم‌و باو فا است آن سه جوان آنرو زرا بخنده‌و شوخی گذرانیدند. 
۳ خر شب از یکدیگر خد | حافظی کرده هر کدام مار ت مخصو ص‌خود ر فتند 
روزبعد قبل ازطلوع 7فتاب صدای همهمه سواران و شیبه اسبان محمدبيك 
را بیدار کرد. حیدر خان چندساعت بطلوع [فتاب سوارانرا حاضر کرده بود و 
هبه عنان اصپای خودر | بدست گر فنه و در کوچه منتظر ف-رمانده خود ایستاده 
بودند محمدبيك هم از جا برخاسته لباس پوشیده و در عرض چنددفیقه از منزل 
برون آمد. اس‌او زاییش 7و ردندو بايك جست‌در خانه‌زین قرار گرفت. 
عبدالر سو لخان و سوارانش‌نیز چندقدم دورتر از ]نها سواربر اس‌منتظر 
ابستاده بودندا نتظار ]نپا چندان طولانی‌نشد زیرا در همین انا الله‌وردیخان همبا 
چندنفر سوار رسید. 
محمد بيث و الّوردیخان وعبدالرسولغان در جلو شانه بشان» یکدیگر بطرف 
ارك دو لمی میتاختند سواران‌و نو کران نپا در پشت سر شان اس میر |ندندصدای‌سم 
اسبان نپا مردمرااز خواب بیدار میکرد ازخانه بیرونآمده چشمها ر امیما لید ند 
و بر[ نسواران رشبدنظاره مییکردند بالاخره بجلو ارك رسیدند سواران‌حکومتی 
ایستاده‌و بانتظار ورود امامقلی‌خان بودند. 
همینکه الّه و ردیخان‌و محمدبيك رسید د فرماندهان‌قراولان باحترام آنها از 
اسب پیاده شذ ند . 
چند لحظه بعد امامقلیغان نیزرسید وتمام کسانیکه در نجا حضور داشتند 
بیاده شب ند . 
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امامقلی‌خان با اينکه برف پبری برسرورویش نشسته و موهایش سفیدشده 
نود معذ لك چون جوانان ثبر و مند محکم بر خانه زین نشسته و بطرف در وازه ار ث 
پیش می آمد محمد بيك و الده‌وردیخان سری‌فرود آوردند و امامقلیغان تیسمی بروی 
آبها کرده و بمپر بانی جواب‌سلام ۲ نهار اداد. 

بعد با اشاره سر اجازه داد که سوار شوند . [نها نیز سوارشدند یساولان 
و قر:ولان در حلو و پشت سر نپا چلو داران و بعد از آن |مامقلیغان و جمعی‌از 
اعیان شیراز که در بت سر او حر کت می کردند پس از ط.ی مسافتی از 
دروازه شهسر خارح شدند آفتاب نیز طلوع کرده و با حرارت ۳۹ ۹ 
داشت سواران را گرم می‌ کرد . امامقلی خان با چند نفر از اعيان فارس صحبت 
کنان در جلو اسب میراند و سایرین دوبدو یاتنها در سرتاسر صحرا پر | کنده 
شده بودند. ۰ 

محمدپيك و عبدا لر سول‌غان هم باهم بصعت پرداخته بودند . 

محمد بيك بعبدا لر سول خان‌میگعت : چندروزی است که تر! فوق|اماده گرفته‌و 
محز ون می بینم در صور تیکه روزهای او لی که وارد شیر از شدیم و امامقلیغعان از 
گناهت در گذ::ه بود خیلی خوشحال بودی 

عبدالرسول خان بالحنی که معلوم بود میخواهد حقیقت را بپوشاند گفت : 
اشتماه‌میکنید ۰ من هیچگو نه تم خاطر ی ندارم . 

- ولی کاملا [ ار حزن و نومیدی در چپره‌ات خوانده میشود . حقیقت امر 
رابمن بگو شاید بتوانم چاره‌ای برای رفع اندو هت بیندیشم . 

عبدا لر سول خان بفکر فرورفته بعدار احظه ای گفت حال که چنین است‌حقیقت 
را بتو خواهم گفت تویکبار جان مرانجات بخشیده وبه بی‌سروسامانیسم خانمه 
دادی ! از کجا که برای دنعه دوم باعت نجات‌من ازاین ورطه نشوی ؟ من میخواستم 
عقدءٌ دل خودرا نزد احدی نگشايم و لی | کون می‌بینم که صلاح است تو هم از 
سری که مغز استخوایم رامیسوزاند] گاه شوی . سپس اسب‌خود رابطرفی که‌هیچ 
سواری در آن نبودراند . محمدبيك هم‌همراهش رفت تابکلی‌از سایر سواران‌دور 
|فتادند و عبدا لر سول‌خان لب بسخن کشوده چنین گفت : 

| گر بخاطر داشته باشی روزی که وارد شیراز ميشدیم انبوه جمعیت‌بدیدن 
ما آمده بود در آنروز شما باالرردی خان پسر امامقلی‌خان گرم صحبت بودید 
وباطراف خود توجهی نداشتید ولی منکه تنها بودم با کمال دقت متوجه‌جمعیت 
بودم و کاملا گوش بگفته های [نان میدادم . قضاوت آنها در باره مامتفاوت 
بود » ترا همه بانفاق می ستودند و ار شجاعت و دلیریت تعریف میک ردند . 
ولی مرا لمن و نفرین می کردند . از چندین کوچه که عبور کردم » 
قضایا بهمین منوال بود » تا نزديك ارك حکومتی که صدای لطیفی بگوشم خورد 
که میگفت 1 

ما تصور میکردیم اين ءبدالرسولخان باید اهریمن آدم خواری باشد در 


ات 

صورتی که این تصور کاملا بر خلاف بوده و | کنون می بینم که جوان ز یبای شیدی 
است . منکه ازجلو دروازه تا[نجا مرتباً بد گو می‌ارخود را شنیده وهیچ اتظار 
ندا شتم که کسی ازمن تعریف کند ازشنیدن این سغن بی‌احتیار سر را بر گردانیدم 
تا گوینده اندخنان داپذیر را بشناسم غفلة چشمم به لعبت فتانی افتاد که ناآن‌روز 
کسی را بآن زیبائی ندیده بودم . 

هی انم بان مصادی شد ؛ و تگش از شدت شرم وحیاارغوانی 
گرد ید وسررا زیر انداحت . بر ای‌ایسکه خجالت نکشد سررا بر گر دانیدم 
بر ای دومین دفعه که بطری 0 ۳ محدداً سر را بالا کرده وایندفعه تمام 
چپرء حود رااز زیر مقعه ابریشمین نه‌ایان ساحته بود والحق که دهان شیرین ٩‏ 
چشمان جذاب وابروان کشیده او برای‌مدهوش‌ساختن عالمیان کفایت سکرد محمد 
بيك ستر ن اورا قطم کر ده گت آیوه ن‌قدر از مجو به خود تعر رف نکن که دهان مرا 
آب انداختی . عبدا لرحول خان حمده ای کر ده مسدد أ دنبا له سین را گرفت‌و گفت 
در اینمو قم س 0 رسیدم و آن پر بچپره از نظرم محو گر دید آ ثر و زرا 
درحضور |مامقاو خان بسر بردیم روز هد » صیح ح زود که از خواب برخاستم پس 
از ادای فریضه فور ۱ لباس یوشیده اسب خر سوار شدم و بهمان کوچه رفتم 
شاید نشانی از گم فد خودپید| کم و لی هر چه بیشتر جستم » ۳ یافتم » 
همانطو ز سواره از شهر بیر ون رفتم و قدری گردش ۴ ین 93 بر گشتم ظاهر نز ديث 
بود » راه مر اجعتم ر | ازهمان کو چه قر ار دادم بابن | مید که شاید باو بر ورد 
کنم واتفاقا حدسم هم صائت مود . همین‌که و ارد آن کوچه شدم چند نفر زن را 
دیدم که از جپت مقابل من ما مدید از و ضم ]نها معلوم بود که یکی در ما 
آنپا » خانم است وبقیه کسیزان و پرستاران او هستند . آن زا که چشمشان بمن 
افتاد خود را بگو شه ای کشیدند وراهرا برای عبور من باز کردند » وقتی نرد يكث 
]نها شدم » زنی که سایر ین از او احثر ام میکردند گوشه مقنعه خود را بالا زد و 
دانستم که‌همان کمشدة منست . بی‌اختیار لبحندیردم واو نیز پاتیسم شیر ینی بلیحندم 
پاسخ داد . سر کوچه توقف کردم که پبینم به کجا مير ود . در او ا-ط کوچه سردر 
بسیار عالی ومجللی بود همه وارد آن خانه شدند بعداز راهگذری پرسیدم که 
[نجا خانه کیست ؛ جوابداد که درب حیاط خلوت اندرون امامقلیغان است بی 
اختیار بر بخت بد خود لعنت فرستادم زیرا دلم جائی در بند شده‌بود که هیچگو نه 
امیدی برای تسلی آن نداشتم محزون ومتفکر بر گشتم و آنروز نهار را باتعاق 
شا در حضور |مامقلار ن خوردیم و بعد مار | مر من گرد و به له وردی‌خان سفارش 
کرد کهار ماپذیرالی 10 از اقامت‌من‌در -< خابه له و رد: با می‌نُدذشت و بتدر یج 
خاطره آن دختر ازذهنم‌دور میشدو لی‌یکر وز نرديك غروب که تنها درمنزل ندسته 
بودم یکی ازسوار نم آمد و گمت که زنی بمن کار دارد ‏ بسیار متعجب شدم زیرا| 
در شیراز زنی را نمی‌شناختم گعتم او را داخسل کن پس‌از چند لدظه باتفاق زنی 
پر گشت . همینکه آن‌زن وارد اطاق شد باطرای خودنگریست و پس‌از اطمینان 


تا ۱ نت 


خاطر ازاینکه جزمن کسی در اطاق نیست ۲هسته گفت : 

فریده خانم این امانت را برای شما فر ستاد. اند ودستمال ابریشمینی از 
ویر چادر بیرون آورد . دستمال را کشودم . بوی‌عطر ملایم و مطبوعی از آن 
متصاعد بود چشمم بقطعه‌ای از پوست هو افتاد که باخط ظریفی » چند سطری 
روی‌آن نوشته شده بود . 

از مضمون کاغذ فهمیدم دختری که دل‌از من ر بوده است دختر امامقلیخان 
است . در آن کاغذ اوهم نسبت بمن اظبار عشق کرده بود . پس از اينکه چندبار 
کاغذ رااز نو خواندم دست‌در جیب کرده مشتی پول طلا بیرون آوردم و درمشت 
کنیزی که کاغذ را آورده بود ریختم واز او خواهش کردم که تدری صیر کند 
تاجواب کاعذ را بنویسم وفوری یکی ازنو کر‌ها را فرستادم که قلمدان و کاغذ 
حاضر کند . بمجله جوابش را نوشتم واورا تادم دره‌شایمت کرده ازاو خواهش 
کردم که هرچه زودتر خبری ازدلدارم بیاورد . از آنروز بیعد هرروز آن کنر 
میا مد و کاهی کاغذ و گاهی‌پینام و گاهی دسته گلی از کلپائیکه در گلغانهمخصوص 
والی فارس به‌یل میاًمد برایم میاًورد ومن نیز هدایائی برای اومی‌فرستادم و لی 
در تمام این مدت هیچگاه موفق نشدم که اورا دوباره از نزديك ببینم و حقیقت 
اینستکه چانم بسته بوصال اوست » یعنی زند گی بدون اورا نمیخواهم . محمدييك 
که بانپایت‌دقت کوش بگفته های عبدالر سول‌خان سبرده بود » پس‌از اینکه‌سخنان 
او تمام شد بفکر فرو رفت و بعداز قدری تفکر . گفت و اقعا کار تو مشکل است 
هرچند تو جوان شجاع و آراده‌ای هستی ولی تباید فراموش کنی که تاچدی قبل 
پیاغی کگری وراهز نی اشفان داشته ای وا گر عفو والی فارس شامل حالت نميشد 
بایستی برسر چوبه‌دار میرفتی » ولی دختری که دل باوسپرده‌ای فرزند کسی‌است 
که شاه عباس بزرك باو برادر خطاب میکرد و پیش پاش ازجای بر میخاست . 
تصور نمیکنم این وصلت صورت بگیرد و بعقی ده من » دست درازی بناموس مرد 
شجاعی چون امامقلیغان هم دور ازمردی‌ومردانگی است بنابراين بمقیدة من| گر 
پتوانی ازاین دختر صرضطر کنی بصلاح و صرفه‌ات خواهد بود . عبدالر‌سول‌خان 
که اینسخنان را از‌حمدبيك شنید بی اختیار ۰ اشكاز چشمش سرازیر شد محمدبيك 
ازدیدن اشك چشم مردی که بابزر کنرین خطرات ومبادك با کال خونسردی 
رو برو میشد و آنهارا باز.چه میشمرد وتمام عمر با سختی ها و مصاب پنجه در 
افکنده و [نپارا مفلوب ساخته بود چنان متاثر کردید که بدون اراده نزديك او 
شدو کت جان برادر » غمگین مباش من| گر جانم در اين راه فدا شود ترا بمقصد 
خواهم رسانید . 

عبدالر‌سول خان که این سغن امیدبخش را اززبان محمدبيك شنید جانی 
تازه کرده‌و گلاز گلش شکفت و [ ندو خندان وشادان روی بر اه‌نبادند و لی منو چه 
شدند که مسافت طویلی ازسایر سواران عقب افتاده‌اند . بتاخت خود را پا نها 
رسانیدند . همینکه اله‌وردی‌خان ]نها را دید » فریاد بر آورد چشمهايم سیاه‌شداز " 


تست ۵۲ بت 


بس در اطراف بیابان عقب شما دو نفر گشتم . محمدبيك جواب داد ماهر جاهستیم 
در خدمتگذاری حاضر یم : 

هو ر دیخان گفت حاله از تعارف گذشته مگر از مصاحیت من منز جر ید که 
ازمن دوری کردید ولی محمدبيك وعبدالرسو لخان باسضان دوستانه عذرغیبت‌خود 
را خواستند وتاظهر بپ‌ین سغنان سپری‌شد قدری ازظهر میگذشت که بنقطه ای 
ر سیدند که قبلا بیشخانه با سا ر سیده و سرا برده‌ها را بر با کرده بودند . دود آبی 
رنگی که ازچادرهای یز خانه بهو | متصاعد ميشد منظره زیبائی داشت بوی کباب 
وسایر اغذیه لذیذ » اشتهای همه را تحريك می کرد . 

نزديك سراپرده‌تمام سواران توقف کردند چند نفر از صاحبصبان که 
جلو چادرها ایستاده بودند » پیش دویده ر کاب امامقلیغان را گر فتند و امامقلیغان 
پیاده شد . سایرین هم ازاسبها پیاده‌شده عنان آنها را بدست نو کر ان‌خود که ]نها 
نیز پیاده شده بودند » دادند . نو کرها ومپترها اسبها را بطرف صحرا بردند که 
بگردانند تاعرقشان خشك شود و ارباببای آنبا بطرف چادر رفتند . وهر دسته 
ای بچادری رفتند همینکه نشه‌تند . بیدخدهتها [فتابه لگن‌های طلا و جواهر نشان 
را باحو له های ابر یشمین پیش آوردند تادست وروی خود را شسته گرد و خاك را 
از سر وروی خود بزدایند . 

اله‌وردیغان باعبدا لرسول خان ومحمد بيك دريك چادر بودند لحظه‌ای بعد 
صفره را جلو ]نبا گستردند وانواع پلوهای زعفرانی وخورشهای گونا گون‌و کيك 
وجوجه بریان روی آن چیدند » فقط در آن سفره فرابه های شراب شیراز وجود 
نداشت و آنهم بعرمت فوت شاه عباس بود که امامقلیغان هنوز اجازه نمیداد که 
کسی شراب بنوشید یا بنوای ساز گوش دهد و هم‌چنان در عسزای ولینست خود 
فسگین بو و و لی رنود گاهی در خفا میزدند » چنانکه در همان روز او ردیخان 
پیشغدمت مخصوص خود را خواسته آهسته در گوشش چیزی گفت واو بیرون رفته 
بعد ازمدتی باتفان دو نفر دیگر باسینی‌هائی که رو پوش روی آن افتاده بودو ارد 
شدند . روپوش را از روی سینی‌ها برداشده و قدح‌هائیکه اسمأشربت [ لو بالوو ای 
حقیقتاً ازشرابهای اعلای شیر از بود بدست ۲نهاداد.د. چندقدحی که از آن‌مشروبات 
آگوارا پیمودند » چهره‌ها گلگون شدوصحبت ارشکار بمیان "مد . او ردیعان و 
عبدا لر سو لخان چون اهل محل بودند میدانستند که در دشت ارژن‌چه نو عشکار و جود 
دارد و برای چه اماء‌قلغان دشت ارژن را رای شکار ا تخاب کرده‌است و لی محمد 
پيك‌غر هب نود و از نو ع شکار دشت ارژن اطلاعی نداشت. 

ال و ردیخان گفت فر دا عنی ۱ لطلو ع بشکار تاه خواهیم رصید وا گر بمو قم 
با بشعور آنپا رسیده بتوانیم بکی را بدام اندازیم هثر کرده‌ايم . 

محمد پيك کفت مگر دراطراف شیراز آهوو فوج کوهی تحفه‌است که‌اینقدر 


۳۳ 


زظهار باس وبدبینی از بدست آوردن آن میکنيد ؛ 

عبدا لرسول خان لخندی زده گفت هو که لیافت آنرا ندارد که جمعی از 
مردان برای شکار آن چندن فرسخ راه راطی کنند . 

محدبيك گفت پس بشکار چه‌چیز میرویم » 

او ردان گمت چیز بکه رو برو شدن باآن مایه افتغار مردان شجاع 
است و پدرم بااينکه درحدود هفتاد سال ازعمرش میگذرد هنوز اجازه نمیدهد که 
درشکار این حیوان کسی بااو كمك کند و خودش شخصا بااو رو برو میشود . محمد 
بيك کهث لابد بشکار گراز یاپلنك میرویم ؛ عبدالرسول‌خان دو باره رشته کلام را 
از اللهوردی خان گر فته و گفت بی‌جپت خود را زحمت نده » زیرا نخواهی فپمید 
که دردشت ارژن چگونه شکارهالی بدام می‌افتد . 

محمدبيك که حوصله اش تمام شده بود گفت جانم را بلب رساندید | گر 
میخواهید بگو ید دردشت ارژن چه‌شکارهائی و جود دارد » زودتر بگو ید وا گر 
هم صلاح نیست » بصلا موضوع صحبت را تغییر دهید . 

اهر ردی‌خان که دید محمد بيك متغیر شده است ؛ گفت ۰ برادرجان‌مابشکار 
شیر میر و یم » و لی در شکار گاه هیچکس حق ندارد دست باساحه ببرد وفقط یدرم 
شخصا شیرر | ازیای در خواهد آورد . 

آن سه جوان چند ساعتی را سخن های مختنف گذر انید ند و بعد از جای 
بر خاسته برای گردش در یابان 7ماده‌شدند . قرار بود مو کب امامقلیغان شب را 
در همین قطه بگدراند ویکی دوساعت بطلوع آفتاب مانده » شکارچیان عازم 
شکار گاه شو ند . 

اور دیخان برای کسب اطلاعات طرفی که ملازمان میر شکار ایستاده‌بودند 
رفت ومحمد يك باعبد لرسول خان تذ,ا ماندند» محمد بيك رو به‌عبدالرسول خان 
کرده گفت چه صلاح میدانی که موضوع عشق ترا بسا اله وردی خان در میان 
گذار یم . 

| گر اوموافقت کند که فریده را بقد خود در آوری » عیتواند پدرش‌راهم 
باین کار راضی کند . 

عبدلرسول خان -ررا بزیر افکنده کفت اختیار باتست وهرطور که مایلی 
رفتار کن » محمد بيك فکری کرده گفت ثعلا که در شکار کاه هستیم و بر فرض 
که اوری خان هم موافق باشد » موقعیتی برای کعتگو باپدرش بدست تخواهد 
آورد » بپتر اینست که موضوع را تابر گشتن مسکوت بگذار یم : 

دراین وقت الوردی خان بآنها نزديك شده گفت : از قراری که شکار 
گردان‌ها می گشد از کوهپای اطر اف چندین گله "هو و بز کوهی ر بطرف 
دشت رانده‌اند و یعلاوه در نیز ارهای دشت ارژن ردپای شیر در شتی رایافته و تعفییش 
کرده اند . بنابراین شکار خوبی خواهیم کرد . 

محد بيك گفت من تا کنون چشمم به‌تر کیب شیر نیافتاده‌است و از اينکه 


ست. ۶ 6 مت 


فر. | بشکار شیر در نده خواهیم رفت خیلی خوشحالم . 

ال وردی خان ومحمد بيك پاین صحبت‌ها مشئول بودند ودر میان صحر ای 
و سیم وسبز و خرم راه میرفتند ولی عبدالرسول خان ۰ بکوهپائی که در انتبای 
افق دیده ميشدند خیره شده وروحش ۰ دراطرای خانه معشوقه پرواز میکرد . 

چون قرار بود که شکار چیان فردادوساعت به آفتاب بیدار شوند » خوانسالار 
به آشپزها دستور داده بود که نیساعت بعد از غروب ۲فتاب شام را بدهند دستور 
خوانسالار اجراشد ومقارن غروبآفتاب در چادر آشپر خانه » آشپزهاشروع 
بچیدن سینی های طعام کرد ند ودرست نیم ساعت از ش گذشته نود که سفر ه‌هادر 
چادر ها کسترده شد وهمه شروع ,شام خوردن کردند و یکساءعت از شب گذشته 
همه بخواب رفته ساکت شدند فقط قراولان که کشيك میدادند بیدار بودند . 

بادی ار آد خته 

محمد بيك وعبدالرسول خان دريك چادر خوابیدند . باد شدیدی میوز یسد 
دامن های چادر را پائین‌زده وطنات های آن زا محکم کرده بودند که داخله چادر 
نسبتا ازجریان هوای سرد محفوظ باشد . 

محبد بيك همینکه سررا بربالین نپاد خواب براو غلبه کردو لی‌عبدا لر‌سول 
خان هر چه از این دنده به آن د نده‌می غلطید خوابت بچشمشر اه نمی یافت» بالاحره 
ناچار ازجای بر حاسته بالا پوشی بردوش انداخت وباً ه-تگی بطوری که‌محمدييك 
از خواب بیدار نشود طناب درچادر را باز کرده خارج شد . ستار گان در خشان 
چشمك میزدند ۰ بادسردوز ننده‌ای بشدت می وز دولی عبدالر سول‌خان کوچکترین 
اعتنائی بتاریکی وسرمای هو| نداشت قدم ز نان از محوطه چادر ها دور شد . 

در چد قطه قر اولان جلو اورا گرفشدولی پس از اينکه اورا شناختند 
مانم عبورش تشدند . سکوت اسرار آمیزی بر سراسر صحرا| مستولی بود 
عبدا لرسول خان بر سر سنگی ندسته و خیره خیره سپپر قیر گون را که 
کوا کب درخشنده در سراسر آن پر | کنده بودند می نگریست و گذشته خود 
فکر میکرد خاطرات ایام طفولیت و روزهائی که براهز ی اشتغال داشت از 
ذهنش میگذشت . 

بیاد میآورد که پدرش مردی‌بلند بالاو سیه‌چرده بود وغالباورا در آغوش 
میگرفت و نوازش می کرد ومادرش بااو نزاع داشت که چراپسرت را این‌قدر لوس 
بار میا وری ۰ 

یکروز [نمرد رشید و بلند بالاغرق در آهن وفولاد ازدر منزل‌وارد شد . 
در ]نروز مادرش بر خلاف هميشه که‌چپرء خندای داشت با هستگی گر به میکرد 
وبرای انکه کسی نفیمد که گر یه کرده است اشکای چش‌شر | با دستمال پاك 
میکرد. پدرش کفت که‌شاه‌عباص اعلان جپادیرعلیه عشمانی‌ها را داده‌است واوی 
رود که در ر کاب شاه جپاد کند. 

و یمد مادرش رادر آغوش گرفته و بوسید و بعدهم او را در آغوش گرفت‌و 


ازمنزل بیرونآمد دم در چندنفر دیگر سواربراسب منتظر او بودند و آوهم‌براسبی 
سو ار شده و همر اه آ نپا رفت. 
سروب آنروز مردم جلو دروازه شیراز جمم شده و دعای خود را 

بدرقه راه کسانی که شبانه از شهر خارج شده و برای جهاد باردوی حاکم 
میپیوستند کرد ند. 

پس از چندی خبر آمد که پدرش‌در جنك کشته شده و از[ نروز مادرش‌نیز 
افسرده و یژمرده شده رو .ضعف نپاد و بتدر یج ۲ نقدر ضعیف شد که جپانر | بدرود 
گفت واورا بدون‌سر پرست و تنپا گذاشت.از نتاریخ اوبا عیاران و رامزنان 
همراء شد تابتدریج جمعی ازمردان شجاع واز جان گذشته رابدور خود جع کرد 
و دسته ایرا تشکیل داد که والی فارس با اردوی معظم خود حریف آن ها 
نبود و از دست آن ها بستوه آمد و مد گرفتاری خود را بدست معمه بيك 
و رشادت و دلاوری او که ناچارش کرد سر تسلیم در مق بلش فرود آرد از 
نظر گذرانید. 

عبدا لر سو لخان تا |_نجا از گذشته خود شکایتی‌ نداشت ولی ه‌مینکه بیاد 
آورد که نا چندروز قبل مردآزاده‌ای بوده ولی | کنون دلش‌نزد کسی اسیر شده 
استکه نه‌یارای تحمل دوری اورا داردونه "که میتواند باودستر-ی پیدا کند » 
بیاختیار آهی کشیدو از بعت بدخودنالید. 

در اینمو قع ناله چجغدی سکوت صحر | رادر هم شکست و غمو اندوه آ نجوان 
راییشتر کرد . 

عیدا لر سو لخان چون‌دید که باید صبح قبل از طلوع از خواب بیدار شود 
ناچار از جای برخاسته و قسدم زنان دوباره بچادر خود بر کشت و سربر بالین 
نپاد ولی تا هنگامی که صدای طبل حر کت طنین انداز شدء ضواب 
بچشمش امد . 

صدای‌طبل» مپترها رااز خواب بیدار کرد»‌فو را ازجای برجسته اسبپاراقشو 
وئیمار کردند وزین بر نپا نهادند. 

امامقلیخان در زیر حنگال شیر 

در خلال اینمدت اماء‌قلیخان‌و همراهان او نیز لباس پوشیده»وضو ساحتند و 
سو ار شده بر اه اد ند. 

سییده‌دم» درمیان بیابان ازاسبپا پیاده شده» پس ازادای‌فر یه مجددآسوار 
شدندو سراه‌افتاد د مقارن طلو ع ]آفتاب بایزار انبوهی ر سیدند ۰ 

شکار چیان نیز ار ر ااحاطه کردندو چندنن ازشکار گردانان و ارد آن‌شدند که 
| گرشکاری درمیان نیز ارمخفی شده‌باشد[ نرابیان صحرا برانند. 

|مامقلیغان باچندنن ازسوارانز بده خوددر میار‌صحر| | .ستاده و چشم به نیزار 
دوخته بودند. 1 ۲ 
قدری دور تر از ۲ نپامسمدبيكو انٌُوردیخان و عبدا لرسو لغان سوارهاپتاده 
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و باحتر ام |مامقلیغان اس‌خود راجلوت, نمیر |ندند. 
در این موقع فرش رعدمانندی» از میان نیزار برخاست و اسبها شروع 
بلر زیدن کردند. 
اسب محدييك که اين صدا بگوشش خیلی‌عجیب وناآشنا بودارم کرده 
چیزی نمانده‌بود که‌را کیش را برزه‌ین بکوبد و لی‌محمد بيك مبارت بخرح داده‌جلو 
اورا گرفت. 
مجددا فرش بگوشرسید ومتعاق ب آن شیر سیاه ر نك درشتی از نی‌زار 
بیرون آمد. امامقلی خان تنها اسب‌خود را بجلوتاخت وتفنگی را که ایلچو پادشاه 
پروس‌برای او به ارمغان آورده بود برسردست کرده نشانه رفت و چغماق آنرا 
آتش کرد. 
گلوله بپلوی شیر در نده را درهم شکافت ولی او را از پای‌در نیاورد . 
آن حیوان مغوف که زخم گلوله دیوانه اش کرده بود با يك خیز خود را 
بسر روی اسب امام قلی خان افکند و راکب و مر کوب سر روی زمین در 
غلطید ند |هتغو انپایاسب بیچاره درز بر چنگالپای نیرومند و بولادین شیر در 
هم فکنت: 
چنان بپت ووحشتی بر سواران دست داده بود که هیچکس يار ای اينکه از 
جایش تکان بخورد نداشت. 
امامقلبغان چون با يك پرلو بر زمین خورده بود دستش در رفته و 
نمی توانست شمشیر خود را از غلاف بکشد حیوان زخمی که باچنه حر کت خشن 
جسداسب را پاره پاره کرده بود خود را برای خيز گرفتن بروی امام قلی خان 
7ماده می کرد. 
در آين موقع یکی از سواران اسب خود را رها کرده و شمشیر را از 
نیام کشیدء وقبل از این که شیر بر روی‌اسامقلیغان بجهد بین او و امامقلیخان 
حائل شد. 
شیر مجر و ح خود را با حریف تازه‌ای رو برو دید» [بندا قدری‌مکت کرد 
و لی‌دو باره خودر | جمع کرده برروی مبارز تازه‌پرید و لی‌ششیر آن‌سوار تادسته 
در قلبش جای گرفت » وهر دو اهم در غلطید ند. شمشیر آن‌سوار چون قلب‌شیر 
را ازهم شکانته بود» آن‌حبوان بلافاصله بجای خود سردشد و لی‌سسنگینی و لاگر 
جثه عظیم اوسوار رشیدرا نیز برخاك غلطانید وچنگالهای فولادیهش نیز قسمتی‌از 
کوشت سینه وشانه اورا ازهم درید. دراینوقت اب وردیغان ومح مدبيك نیز با 
شمشیرهای کشیده پیش [مدند و لی‌شبر را کشته یافتند و متوجه شدند که این 
رشادت از طرف عبدالرسول‌خان. رفیق خودشان سرزده و آن بیچاره! کنون در خاك 
و خون غلطیده وازهوش رفته است. 
|مامقلیغان نیز پیش ۲مد که نجات‌دهنده خودرا بشناسد و همینکه عبدالررسول 
خان راباحال زارو مجروح مشاهده کرد فورا دستور داد نخت‌روانی حاضر کردند 
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و پس‌از بستن زغمهایش اورا در تخت روان گذارده بطرف شیسراز بردند وجسد 
شیررا نیز بر پشت یکی‌از شترهای پشخانه بار کرده درجلو اردو بست شپر روانه 
دند شکسته بند مخصوصی هم که همیشه در ر کاب مپیای خدمت ود دست 
امامقلیغان را جاانداخت وبگردنش حمایل ساخت وباین ترئیب شکار چیان پس‌از 
ايشکه شکار خطر ناك خودرا ازیای در آوردند » روی‌بطری شپر نهپادند. 
امامقلیغان بغاطر عبدالرسول خان دستور دار که‌در میان راه‌شب را 
بسر نخو|هند برد ویکسره پثیراز خواهند رفت. سواران اسبهای خود را گاهی 
پتاخت و گاهی یورتمه میراندند ؛ در یکی دو نقطه برای ادای فریضه و کشیدن 
قلیان ور فم خستگی وصرف نهار پیاده شدند و بالاغره سه ساعت از شب میگذشت 
4و ارد شهر شدند عت‌رو ان عبدا ر سول خانر ا بدر عمار تی که‌باو تعصیص داده 
بودند» بردند و طبیب مخصوص مامقلیحان بپالینش آمد و پس از شتشوی 
زخمهای او چند نوع ثربت برایش تهیه کردودستورداد که! گر تشنه شد .آن شر بتها 
رایجای آب‌باو بدهند. 
عبدا ار سواحان بپوشآمد و لی در آنش تب میسوخت» و میتوانست ]"نچه 
را که در اطرافش میگذرد حس کند یکی‌دو روز حالش فون‌الماده سخت بود و 
کی را نیشناخت علاوه بر طیب مخصوص امامقلیخان دو نفر دیگر 
از اطبای شیراز که‌در حذانت ومهارت معروف بودند » ببالیت او آمده و از او 
بر ستاری میگر دند امیدهمه ازز نده ماندن آن جو ان قطم شده بود زبرا ز خمپانیکه 
از چنگ لپای فوی و زهر [لود آن شیر خوانغوار در بسدش ایجاد شده بود » 
مپلك بودند 
در عرض ایندوروز سه مرتبه اماءقلیحان شخصا برای احوالپرسی و دیدن 
آن‌جوان شجاع ه‌جان خود را فدایش کرده بود آمد ولی آن جوال بیچاره از 
شدت تب‌اورا نمیشاخت ومرنبا درعیب تب‌هذیان میگفت. 
محمدبيك که دوست شجاع خود رابآن حال میدید نمیتوانست از ریزش 
قطرات اشك خود داری کید آوازه شجاعتی که‌عبدا لرسولغان برای نجات والی 
فارس از خود نشان‌داده بوددر شهر شیراز ببجیده ودر همه جا کعتگو از رشادت و 
مردانگی او بود ومردم بر ای‌هبودی حالش‌دعا میکردند ودرعرض این چند روزی 
که درپستر ,فتاده نود دونفر زن» نیز که‌روی آنهادر روبنده پنوان بود چندین 
بار ره اجو. لیر.سی او ۲[ مدند و ای عبدا ار سو لحان چنان دچارتب بود که کسی 
رانمیشناخت 
روز سوم که روز بعران تبش‌بود » طبیب امامقلیغان اظهارداشت که | گر 
|مشب رانگذر اند بکلی نحات يافته و لی | مشب و ضم مز اجی او خطرناك است 
واحتمال اینکه‌چشم ازدنیا بیوشد؛ بیشتراست . 
محمد بيك و الله وردیعان که‌در ]نیا حضور داشتند «ی اختیار اشك از 
چشمشان سرازیر شد. [ نشب براطرافیان عبدالرسول خان بااض-طراب و هیچان 
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زیادی گذشت همه کسانیکه اورا میشناختند» اعم‌از دوست‌ودشمن »برجوانی او 
تأسف میخوردند وازته دل‌دعا میکردند که‌شفا بابد . 

در [نش امامقلیغان شخصا برای احوالیرسی نجات دهنده خود آمد و 
ساعد ی در |[ ]نا باقی ماند. د. سف.ده صیعح طبیت امامقلیغان ایض عبدا لر سول خان‌را 
گرفت و پس‌از مدت کمی گفت خدا راشکر که‌تب او قطم شده وجانش نجات 
یافت. صبح [ نشب هار شور خان چش‌ش را کشود و اولیث حرفی که زداین 
بود که: شیر کها رفت ؟ ۲یا بو جود والی فارس صدمه‌ای نر سانید؟ 

محبديك در حالیسکه تبسمی برلب داشت + گفت ؛ شمشیر بران تو آن 
حیوان خطرناك را بیجان کرد ودیگر هیچگونه خطری از طرف او متسوجه 
کسی نو اهد شد. 

عبدا لر سول خان مجدراً بر سید من کجاهتم؛ مجمد بيك با کمال شفقت و 
ری گفت تو ازضر بت چنگال شیر بیپوش شدی‌وما همانطور که بیپوش بودی‌ترا 
در تخت‌رو ان گذاشته بمز ل آ"وردیم. 

ت. ]2 خد با 6 چقدر شانه ام درد ميکند. ۳۳ گرسنگی «مششر ادیتم میکند 
بگو ئید چیزی‌بیاو ر ند بخورم . 

محمد بيك از اینکه دید عبدالرسول خان همه چسیز راحس هسیکند وحال 

ببپوشی و غشی‌از او برطرف شده‌است خیلی خوشحال ومستقی] برسر بستر طبیب 
ببچاره که دو شبانهروز نود چشمش بمم ِِ و تازه یمساعتی میگ ذشت که 
استراحت کرده‌ود رفت واورا بیدار کرد و گفت عبدالرسول خان گرسنه است 
و غذا میخو | هد طبیت گفت دستور داده‌ام برای او نعود آب حوجه درست کنند» 
يك‌قدح شراب کهنه » بايك کاسه نخود آب جوجه باو بدهید وا گر باز هم‌سیر نشد. 
قدری از گوشت جوجه‌بدهید بخورد طیب ایثرا کت ومجدداً خوابید محمدبيك 
فورا پیشخدمتهپا راصدا زده دستورداد [ بچه‌را که طبیت گفته بود بر ای‌عبدا لر سول 
خان حاضر کنند. 

عبدا لر سول‌خان پس‌از اينکه شراب و نخود آب جوجهرا خورده «ختصر 
قوتی گرفته میخواست ازجای برخیزد و لی‌ضعف شدید و درد فوقااعاده زخمما 
باو عپلت برخاستن نداد ودوباره برجایش افتاد. 

دوره نقاهت عبدالر سول خان بتدریج سیری‌میشد وزخمهای سینه وشانه اش 
بببودی‌ی یافت‌و لی‌دردی که دردل‌داشت هرروز شدیدتر ميشد . 

آن دو نفر زن که در ایام بیبوشی او بدید نش میا مدند» دیگر نيامدند 
و لی او بوسیله کنیزی که‌هرروز از اندرون قصر امامقلیغان برای او پینام می 
آورد» دانست فریده خانم دختر فارس بادایه اش چندین بار برای | -والپرسی 
او [ مده اند. 

بپبار تزديك ميشد. ضف‌و سستی از بدن عبدالرسو لخان بیر ون‌رفت و مجددا 
چپر »اش کلگون شده‌وقدرت وبنیه ازدست‌رفته‌را پازیافت. 
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امامقلیغان که‌علاوه برحکومت فارس‌سپپسالاری کل قوای ایرانر| هم 
داشت؛ اورا بفر‌ماندهی فوحقشقالی مقتغر ساخت. مقام عبدا ار سو لغان روز بر وز 
درنزد امامقلیخان برتر ميشد و لی با اينکه اینقدو در نزد او قرب‌و منز لت‌یافته و 
سلاو » جانشر | از مرك نتحان داده‌بود» معذلك نه خودش و نه محمد‌ييك یار ای[ نر | 
نداشتند که فریده‌خانم راخواستگاری کنند . 

دریکی از روزهای فروردین عبدالر سو آغان و محمدييك بایکدیگر صحبت 
می کرد ند محمدييك میگفت که‌نمیدانم چرا هنوز قورجی باشی مرا ۱ءضار نکرده 
است قطعا برای او اتناقی رخ‌داده والا محالست که بدون سب‌فوق|لعاده‌ای مرا 
اینطوردر فارس گذاشته و هیچگونه دستوری برای مراجمتم صادر نکندو من تصمیم 
گر فته ام که بدون‌دستو رقور چی باشی از امامقلیغان اجازه گر فته, باسو ار انم باصفهان 
مر اجعت کنم : 

عیدا لر سو اخان "هی ؟شیده گفت» بنظرم بهمین زودی و عصده‌ای را که‌دادی 
فراموش کرده‌ای ؟ مگر تونبودی که‌دریکماه قبل میگفتی بپر قیهی باشد کمك 
خواهی کرد تا مرا بمقصود برسانی؛ محصدييك گفت راست است روزی که من 
اینوعده را دادم از تو بدستگاه اماء‌قلیغان نزدیکتر بودم ولی امروز تودر مقای 
هستی که خواستگاری دختر والی فارس هیچگونه مانعی برایت ندارد و | گر 
خودت حجب‌و کم‌رولی را کنار گذاشته و خواهش خودرا بامامقلیغاناظهار کنی 
قطعا باتو موافقت خواهد کرد در اثشنائیکه ]"ندو دو ست مشغو ل صحبت بو دندیکی 
از نو کر ها پیش آمده بمبدالر سولخان کفت که زنی‌درب منزل ایستاده‌و میخواهد 
اورا ملاقات کند . 

محمديك لبخندزدو گفت برادرجان بخت بدر خانه ات [مده است بر خیز 
ویبین چه میگوید؛ 

عبدالر سول‌خان از جای‌بر خاسته باطاقیکه در دالان منزل بود » آمدو به 
بیششده‌ت مخصوص خود گفت آنزن را و ارد کند» س از چند دقیقه [ نزن و اردشد 
و لی بر خلاف انتظار عبدالرسو لغا» کنیز محرمراز فریده‌خانم نبود بلکه پیر زن 
ناشناسی بودو همینکه وارد اطان‌شد سلامی کرده کاغذی از زیر چادرش بیر ون 
آورد و بدست اوداد. 

عبدا لرسو لخان خط فریده را شناخت از خط اومعلوم بود که ک‌غذرا با کمال 
مجله نوشته است. 

مضمون کاغذ این بود: بدرم خیال دارد مرابه‌جمد حس:خان پسردیوان یکی 
بدهد. امر وز» صبح؛ اینموضوع را بوسیله‌دایه‌ام بمن پیشامداده بودو شاید مقدمات 
عر وسی تاچندرو ز دیگر تپیه‌شود یگر خوددانی و السلام. 

عبدا لرسو لغان از خواندن این نامه پنداشت دنیا رابررسرش خراب کردند. 
ارجای بررخاست و بطرف اطاقی که محمد بيك در نجا بود رفت و موضو ]را با 


ی 


۹ سه 


د در میان نپلد .سد بيك گفت چاره‌ای لیست جز این که بعضور امامقلیغان 
اته و داستان دلباختگی ترا برایش شرح دهم و ازمردانگی و فتوت او کمك 
بغواهم همین‌امروزاینکاررا خواهم کرد. 

عبدالرسولغان به اطان دم در بر گشت و بآن زن گفت بفر یده خانم‌نگو 
فردا یکفر را بنزدمن بفر ستد تاجواب کاغذ اورا بدهم و چند عدد سکه طلا 
هم باو داد. 


فصل ششم 


مر اجعت شاه باصفهان 
چنانکه ساعا ذ کر شد » [ریتا بر خلاف میلش‌همخوابه شاه‌صفی شدو چندین 
بار تصمیم خود کشی گرفت ولی امیددیدار گر کین وفراربا او از حرمسرای شاه 
ازعملی کردن این‌نقشه منصرفش کرد. 
شاه پس از اینکه آریتا را تصاحب کرد » دیگر . باحدی اعتثا نمی 
کردو این امر باعث شده بود که زنان حسودو دجنس حرمسرا؛ کاملامواظب‌رفتار 
اوشوند تا اگر فرصتی بدست آرند»نزدشاه ازاو سعایت کرده‌اورا ازهیان‌بردار ند 
و باینتر تیب بی‌ر قیب شو ند. 
فیروزه » کنيزك آریتا که کم و بیش به اوضاع و احسوال حرمسرای 
شاه و فضای مسموم و پر از نيرنك ودوروتی آن پی برده بود فالبا در 
تتباگی آریتا را نمیحت می کرد که مبادا طوری رفتار کند که سوء ظن شاه 
متوجه‌او گردد . 
دوروز او لی که آر بدا بجر مسرای شاه‌ع‌فی ر 4 بود» شاه احظه ای از|اودور 
نیشدو همه کارر| کنار گذاشته وازجام وصال آربتای قشنك سیر اب‌میشدو لی روز 
سوم تصمیم گررفت برای ["خرین‌نار در شیر و ان‌بشکار برودوروز بعداز آن‌دستور 
حر کت بطرف اصفبان, | صادر کند. 
این تصمیم خود را به آریتا اطلاع داد و آریتا از او اجازه خواست 
که برای [خ, ین دمه بمنزلش برود و با پدر و مادر و برادرانش خدا 
حافظی کند . 
شاه با اينکه هیچگاه ببانوان حرم اجازه خروج نمی داد » از شدت 
علاقه ای که نسبت به آریتا داشت » خواهش او را پذیرفت و اجازه داد که 
باتفاق دو تفر از خواجه سرایان‌بمنزل پدرش برود .و برای اينکه از خروحآنان 
م.انمت نکنند انگشتر خودرا| ازانگشت بیرون [ورده‌باً ریتا سیرد تا دم‌در حر مسر | 
آنر | بقراولان نشاندهد. 


اه مت 


آریتا با کمال خوشحالیو شف از جای برخاسته فیروزه را صدا زدودر 
گوشه خلو ی باو گافت شاه امر و ژ شکار <و هد رفت و من اژ صبیح ۳۳ 
غروب اجازه گرفتهام به منزل پد م بروم و اگر بتوانی وسیله ملاقات مرا با 
گر گن فر اهم کنی هر چه بغو اهی و خواهم داد فیر و زه گفت ۹ هیچ مانعمی 
ندارد » همینکه از این چپار دیوار نکت بار بیرون رفتيم »شما به منزل 
خودتان بروید و من میروم به گر گین اطلاع می دهم که ببپانه دیدن پدر ان 
بیاید یبمتزل شا و در فسیکی از اطان هسای بیر و نی و سیله ملاقات .سا را 
فراهم میم 

ولی ماتنها نخواهیم بود ودونفر ازخواجه‌سرایان بایدهمه‌جا همراهمان 
باشند . 

- مانعی ندارد » برای نها هم فکری ميکنم فقط وقتی از اینجا بیرون 
رفتیم » من‌میگو یم که میخو اهم مادرم را که کنیز یکی ازتجار است بینم و شما 
بمن اجازه بدهید که بروم من میروم و گر گین را بالباس زنانه بمنزل میاآورم . 

سا ولی این خو اجه سرایان بدطیئت در همه جا با من همر اه خو اهند ود و 
فرصت نفس ؟شیدن هم یمن نخواهند داد . 

- اطمینان داشته باشید که کار بروفق مراد شما انجام خواهد گرفت حالا 
اجازه بدهید دو نفر خواجه سرائی را که باید همراه ما پاشند » من انتخاب کنم . 
فیروزه اینرا گفته واز اطاق خارح شد . 

سس از لحظه ای مراحعت کرد و جوهر ۲ غ۱ و کافور را که‌دو نفر از خبیث آر ین 
و بدجنس رین خواجه‌ها بودند همراه خود آورده بود . آرتیا ازدیدن [ ندو نفر 
که در بدجنسی معروف بودند و حتی چند نفر از زنان شاه صفی هم دراو لینروز 
بر مسر | باو گفته بودید که از آنها حذر کند » غرق تمجب شد و میخواست چیزی 
بگوید و ای فیر و زه لب خودرا بدندان گز ید و از بشت سر آنها [شاره کرد که 
نز ند . 
بعد خودش با کمال خوشرولی و بشاشت روی بجوهر [غا کرده گفت م 
امروز خانه پدر آریتا خانم میرویم و اعلیحضرت ظل‌اللی امر فرموده‌اند که شما 
هم تا( نجا با ما همراهی کت 

فیر وزه‌پس از گعتن این کلمات دست بزیر لباس برده کیسه ک‌وچکی 
بیرون آورد و چند سکه طلا از آن خارح کرده بهر کدام از آن دوخواجه»؛ 
سکه داد ۰ خو اجه سر ایان که از دیدن سکه مای طلا کاملا وق زده شده بو د ند 


جر دای 


اف فننت که قاس وی ]شنت که نا آرشا انم و فیووه ان خر سرا 

بیرون بروند . آریتا هم خودرا مپیای حر کت کرد و بعد از چند دقیقه آن‌چپار 

نفر بطررف در خروجی براه افتادند. 
جلو راهرو دونفر خواجه سرا که ه رکدام شمشیر برهنه ای دردست د|شتند 


نع ۷ 


پسر راه را برآنها گرفتند آرقیا انگشتر شاه را با نبا نشان داد » و نهاببهش 
ادبس انگشتر تمظیمی کرده‌وراه‌را باز کردند. 

قراولان پشت درهم پس از دیدن انگشتر شاه مژاحمتی نکردند و آریتا 
بانبروزه و آن دونفر خواجه‌سرا ازدر حرمسر| خارج شدء بحیاط بیرو نی مدند 
و از ]نجا وارد کوچه شدند بیحض اینکه وارد کوچه شدند فیروزه رو بطرف 
آریتا کرده گفت خنم عزیزم ؛ اجازه میدهید من برای آ"خرین بار بروم ومادرم 
را به بینم 6 زیر | بس از | که باص.فپان رفتیم شاد بار دیگرقسمت نشود که‌روی 
ار را به بیئم و در ضین گفتن این کلمات دو قطره اشك هم در گوشه چشمانش 
اهر شد . 

آریتا روی خودرا در هم کشیده گفت حالا! کراورا نبینی چه خواهدشد؛ 

با اينکه خواجه ها در بیرحمی و قاون قلب معروف هستند » جوهر آغا 
و کافور از دیدن اشك چشم فیروزه خیلی متاثر شدند و از آریتا خواهش کردند 
"که با تقاضای او موافقت 

آریتا پس از اينکه یکدنیا منت بگردن آن‌دو خواجه سرای احمق گذاشت 
بفیر وزه اجاره داد که برای دیدن مادرش برود . آن دخترك شیطان مثل‌تبر یکه 
از چله کمان رها شود بطرف منزل گر گین راه افتاد و در يك چشم برهم زدن 
در خم کو چه ناپدید گردید آرتیا هم باجوهر آغا و کافور بطرف منزل پدرش راه 
افتاد ؛ پس از گذشتن از چند پیج وخم کو چه‌بجلو درب بزركر سیدند 

کافور پبش دوید و حلقه را بردر کوفت . غلامی دررا باز کرد و همینکه 
چشمش بأریتا افتاد » فریادی از خوشحالی کشیده بداخل منزل دوید که مژده 
ورود اورا بپدرش بدهد . ر لیوس از شنیدن این خبر چنان خوشحال شد که سرو پا 
برهنه‌بررای دیدن دخترش بیرون دوید و تا چشمش‌باو فتاد اورا در آغوش گرفت 
و از فرط خوشحالی زبانش بند آمده‌بود . 

آریتا بانفان پدرش و [ندو نفر خواجه باندرون رفتند و همین که 
مادرش را دید » اشك از چشش سرازیر شد مادرش نیز عنان کریه را رها کرد 
و نا مدتی مادر و دختر گر یستند ولی بعد .ر کمار یکدیگر بشسته شروع باحوال 
برسی کردند ولی آریتا جرئت نداشت هزار و يك ]نچه را که‌در حر مسر ای‌شاه 
د.ده بود بر زبان آرد زء | [ندو خواجه چشم و گوش خودرا گشوده و منتظر 
بودند کلمه ای از او بشنوند و برای ابراز حسن خدمت آنرا باهزار گونه پیرایه 
بگوش شاه بر سانند 

ضمن اينکه رلیوس و زنش از دیدن دخترشان دنیا و مافیپا را فراموش 
کرده با کما شوق وشعف یی دربی ازاو -ثوالات گونا گون میکردند غفلتا در 
باز شد و سرو کله فیر وزه‌نمایان گردید . 

مادر آریتا برخاسته فیروزه را هم در آغوش کشید و پرسید تو کجابودی 
که همراء [ریتا نیامدی . فیروزه دید | گر بگوید بدیدن مادرم رفته بودم مشتش 


یت 


در بر ابر جوهر فا وعافور باز خواهد شد زیرا مادر آریتا بخوبی میدانست ؟ 
او مادری ندارد و رلیوس اورا در سن هفت‌سالگی از تاجر برده فروشی خریداری 
کرده است این بود که مپلت نداد مجددا -ئوالی از او بکنند و کفت خام 
عز یزم » من هرجا هستم بدعا گوتی مشذولم و [نقدر جملات معترضی از این‌قبیل 
پی در پی بمیان آورد که موضوع اصلی فر اموش‌شد . 

پس از اينکه صحبت مجددابه‌جر ای اصلی افتاد » فیروزه از جای بر خاست 
و بسراغ خان ناظر رف کلید انبار را از او گرفت‌و چند سینی از شیرینی ها و 
باقلواهاییکه همیشه در منزل رلیوس برای پذیراتی از مهمانانش یافت 
میشد » پر کرد و چد قرابه شراب کپنه چند ساله لیز در آن چیده و باطاقی 
که بپلوی اطاق مادر آریتا وافع بود برد و کافور را صدا زد »کافور که چپره 
خودرا عبوس کرده و در گرشه‌ای شته بود با کمال | کراه از جای برخاست که 
ببیند فیروزه با او چکار دارد . 

همینکه بآن اطاق رفت‌و چشمش بنقل ها و باقلواها » علی الخصوص‌بقر ابه 
های‌شر اب افتاد » چپره‌اش باز شد وفورا جوهر ۲غاراصدازد. 

آن دو خواجه شکم پرست در اطاق نشتند و فیروزه شخصا برای 
آنپا شراب میریخت [نقدر به آنپا شراب داد که باهمه حرص و ولمی که 
ابتدا برای خوردن آن بغر ح‌میدادند دیگر از قبول جامپای بعد میخو استند 
خودداری کنند و لی فیروزه‌باصرار وابرام » ۲نقدر با نبا شراب کهنه نوشانید تا 
ابتدا جوهر آغاو بعد کافور از شدت مستی برروی زمهن غلطیدند فیروزه‌همینکه کار 
آن‌دو جاسوس راساخت باطافیکه آریتا باپدرش در آن بود » رفت‌و لی در ]جا 
باا شکال تازه‌ایکه ابداً آلرا پیش بینی نکرده بود مصادف شد یعنی پدر و مادر 
آریتا لحظه‌ای دخترشان راتنها نمی*ذشتند وازطرفی او گر کین راباخود آورده 
ودریکی‌از اطاقهای بیرو نی پنهان کرده بودتادر [ تجاو -یله‌ملاقانش‌رابا [ر یتافر اهم 
سازدو! کون یکی‌دو ساعت بود که گر کین بیچار ه‌مثل‌دزدان‌در آن‌اطاق بشنیدن هر صد|: 
پالی بر خود میلرزید زیرا هر لحظه ممکن بودیکی از غلامان با کنیزان رلیوس 
بآ نجا [مده و اورا بپینند وداد وفریاد براه اندازند. ولی درتمام این مدت فقط 
قیر و ژه موانسته بود دومانع رابرطرف‌سازد و هدوز دومانم‌دیگر بر ای دیدار [ ریا 
و گر کین وجود داشت . 

دخترك باوقا هرچه بمغز خود فشار وارد آورد نتوانست راهی پید| کته 
تاباً نوسیله آریتا رابّر گین برساند » ناچار دررا باز کرده بنزد آریتا رفت و 
سر ,وش او نباده گفت» شر خواجه هار اازسرشما کوتاه کردم و گر کین در بیر و نی 
منتظر دیدن شماست ولی باحضور یدر ومادرتان ملاقات شما بااو ممکن نیست ٩‏ 
منکه هر چه فکر کردم چیزی بعقام نرسیدا گر خودتان‌میتو انیدچاره‌ای بیندیشید . 

آریتا همینکه شید » کر کین بر ای ملافات او [مده است > واتکشض از شدن 
خوشحالی بر افر و خت و بفیروزه گفت ماعی نداردخودم راهی پیدا میسکنم.فیر وزه 
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.ر گو شه‌ای ایستاد و آریتا دنباله سشخن را گرفته‌ازاوضاع جر مسر ای شاه بر ای [ نها 
دحبت میکرد ولی بعضی مناظر شرم آوررا نمیتوانست در حضور پدر و مادرش 
صف کند . 

یکره درضمن صحبت گفت [یا در مدت غیبت من » دوست عز یزم مریم 
برای احوال برسی من آمد یاخیر ؟ مادرش گفت اوغالبا در نز دمن بسر می‌بردومن‌در 
نبودن تودل خود را باو خوش کرده و وسیله !و آلام خود را تسکین می دهم . 
الساعه هم‌می فرستم بیایدو تراببیند . آریتا بههجله گفت نه‌مادرجان کسی رانفررست 
من بمئزل [ نهامیروم زرا میخواهم مادر وخواهر اوراهم به بینم . 

مادر آریتا گفت پیغام می‌دهم [ نهاهم‌بیایند ؛ راهشان که بمانزديك است و 
برایشان زحمتی نیست ولی درمقابل تواین چند ساعتی را که فرصت داری‌در کنار - 
من‌خواهی بود .آریتا مجددأ مخالفت کرده گفت من بیش از نیم ساعت در [نجا 
نغراهم ماند. مادرش گفت‌حال که تومیخواهی بروی من‌مانعت نیشوم ولی‌خواهش 
میسکنم زودبر گرد . 

7ریتا ازجای برخاست وباتفاق فیروزه ازاندرون خارح شدند . ر لبوس 
میخواست یکی دو نفر از کنیز ان وغلامان راباآنها همراه کند ولی آریتا گفت فقط 
فیروزه کافیت که همراه من‌باشد وباهم بطرف منزل‌مرم رفتند . همینکه براهرو 
بیر و لی رسیدند » فیروزه درمازل را باز کرده محکم بر هم زدو چنین و انمود کرد 
که ازمنزل بیرون رفتند و بمد کش های خود را بیرون آورده بدست گرفت و 
[هسته براه افتاد واشاره کرد که آریتاهم ازعقب سرش برود . همانطورازدالان 
تار يك بطرف اطاقی که معمولا یکنفر بعنوان قایوچی در آن بسرمیبرد وخالی بود 
رفتند . فیروزه در را باز کرده آریتا را داخل اطاق کرد و خودش همانطور پا 
برهنه بر گشته درب‌یکی از اطق های پذیرالی را که بطرف دالان باز ميشد ؛ 
کشودو به آرامی‌صدازد گر کین؛ گر گین‌از پشت پرده‌ای که خفا کاهش بودبیر ون آمد 
و بالعن گله 7میزی گفت . 

پس چرا اینقدر معطل کردی ؟ 

هیس . ساکت باش رسوا میشویم . تامن‌مقدمات کار رافراهم کیهم‌قذری 
دیرثد . ازاین گذشته : هر که راطاوس بایدجور هندستان کشده» ۲یا دیدار آریتا 
خانم باین قدرممطلی ارزش نداشت ؛ 

کر کین درهقایز این‌جواب دندان‌شکن چاره‌ای جز سکوت نداشت»فیروزه 
پاواشاره کرد که همر اهش بیاید و خودش جلو افتاده اورا باطاقیکه آریتا در [نجا 
بود هدایت کرده ودررا کشود کزی کمزا رابداخل اطاق فرستاد وحودش در بیرون 
ایستاد . 

او این ملاقاتعاشق و معشو قه 
ماشق و معشون برای اولين دفعه بود که ازنزديك » بدون حضور ای 


۳ 


یکدیگر رامی‌دیدند : از شدت شوق هیچ کدام نمی تو انستند حرفی نژ نند» بالاخره 
آریتا سکوت راشکسته و گفت : ۲ 

- ار بخت خود انتظار نداشتم که باردیگر تر ابپینم » خوب شد که قبل از 
رفتن ازین شهر تر ادیدم . 

مگر خیال رفتن ازاینجا راداری؟ 

- نو گویا خبر نداری که‌شاه صفی مر اخواستگاری کرده و پدر ومادرم‌مر| 
بعنف باو دادند . 

- چراکاملا ازاين موضوع بااطلاع بودم وچنان اين پیش آمد برمن‌نا گو ار 
آمد که میخو |ستم بز ند گی خودخانمه دهمو لی بامید اينکه شاید يك‌بار دیگر ترا 
فیینم » زنده مانده‌ام واین امیدر اکاعذ تو که بوسیله فیروزه فرستاده بودی در من 
بوجود آورد . 

-وقتی شاه مرا خواستگاری کرد » خیال داشتمازخانه پدرمفر ار کنم‌و لی 
ازترس اینکه میادا آن سر خو تخوار تمام خانواده‌ام را معدوم کند » از این خال 
منصر ف شدم و تافیروزه تصمیم گر فتیم که بمعیت حرمسرای شاه از شیرو ان خارح 
شویم ودرراء اصفهان ویا درخود اصفهان » از آن زندان شوم فرار کنیم تا اين که 
کسی گمان نکند که در این کار پدر یار ادرانم دخالتی داشته اند و بعد هم آن کاغذ 
رابرای تو نوشتم و نوسیله فیروزه فر ستادم . 

ین گفت : ومنیم پس ازخواندن آن کاغذ ودرا حاضر کردم که همه 

چادر تعقیب اردوی شاه باشم که در او لین فرصت خود را بتو برسانم وباهسم 
فر ار کنیم . 

آریتا گفت : * شاء‌صفی درست اطلاع ندارد که می‌چند برادر دارم ۰ اگر 
در بین راه شیرو ان به اصفپان ن موفق ه‌فرار شدیم چه بپتر والا تو در اصفهان 
بدربار بیاو من تو را برادر خود عرفی می کنم وباین ترتیب ملاقات ما مانعی 
نخو | هد داشت. 

در این و قت فیر و زه انگشت بردر زده گفت زودثر صعحیت ر | تعلم کنید 
که آمکفنلونت. <کسی‌ژا بدنبان مابغانه مربم بفرستند و وقتیکه بفهمند ما در آن 
جانوده‌ایم » رسواخواهیم شد. آر» یتا و گر گین قدری دیگرصحبت کردند» هنگام 
خداحانظی» گر کین میخواست آریتار | ی کشدو اورا ببوسد ولی آریتا 
بايك ۳ شدیداو را ازخود دور کرد و گفت فراموش نکن که من فعلابمرد 
دیگری تعلق‌دارم. گر کین ناامیداز آنجا خارح‌شد ومیروزه اورااز منزل‌بیرون 
کرد و لحظه ای صبر کرد بااز آ نجادور شده یمه آر یتار ۱ صدا کرد و باهم بطر ی 
منزل‌مریم رفتند. 

ضین‌راه فیروزه گفتلا.د ازاین که‌من‌جوهرآغا و کافوررا برای‌همراهی 
خودمان اسخاب کردم تعجب کردید زیرا این‌دو نفر ببدجنسی‌و خیت. طینت-مر و فد 


ولی من میدانستم که‌در میان خواجه‌های حرمسرا » هیچکس باندازه ایندو نفر 
در توشیدن شراب‌حریص نیست و اگر شراب خوب ومفتی چنك آورند [ قدر 
میخور ند تامزديك بمرك شونده بهمن‌جهت آنان‌را انتضاب کردمتا بتوانم باسانی 
شرشان‌را ازسر» بار کنم. ۰ 

آر تا از شنیدن سخنان فیر وزه تبسم شیر ینی کرد ودستی پشتش زده گفت 
نود ختر زر نك و باهوشی هستی انشاء نله همینکه از زندان شاه‌صفی فر ار کردیم ترا 
آراد خواهم کرد و شوهر خو یی برایت پیداميکنم رنك فیر و زه از شنی اسم شو هر 
برافر وخت وسررا بزیرانداخت. درایتوقت دیگر بمنز ل مریم رسیده بودند فیر و زه 
لقه رایر در کوفت؛ حند احدظه نفد غلامی‌در راباژ کرد و آن دو نفر جپره 
خودرا پوشایده بودند » بدون اینکه حرفی بزنند وارد خانه شدند و از حیاط 
جلوئی گدشته باندرون رفتند» آریتا که کاملا بآن‌خانه آشنائی داشت ستقیسا بدر 
اطاق مر یم رفت و وارد آن شد . مریم نشسته بود وروی بارچه ابر بشمیغی ۲ 
دوزی میکرد» همینکه چشش بدوست دیرین خود افتد فریادی کشیده نزديك 
بود از خو شحالی بیحان‌شود . مادر و خواهر مریم‌هم ازشنیدن فریاداو بارن‌طرف 
[مدند و آبپاهم ازدیدن [ریتا مشعوف شددد زیرا آریتا دحتری دوست‌داشتنی 
بود و هر کس اورا میشاحت ازته‌دل دوتش داشت پس از ا<والیر سی مختصری 
آریتا اجازه خواست که برودو آنپا تا جلودرب بیرو نی» او را مشایمت کرد ند 
آریة؛ و فیروزه بمنزل خود بر گشتد همینکه آریتابنزد مادرش آمد » او لین حر فی 
که زد این بود که س هسگامیکه بمنز ل دو صتم عیر فتم؛ فراموش کردم بگویم که 
شاهء‌امر کرده‌است هرجاميرويم »جوهر آعا و کافور هم باند همراه ما باشند و 
| کنون! گر این‌دو حواجه بعپسد که‌ما تنها ازمنزل بیرون‌رفته ایم» شاید بگوش 
شاه‌صفی بر ساند و فر‌مان فنل هم4 مار ا صادر کند. 

مادر آریتا ازشنیدن این‌سخن سر تاپایش مر تعش‌شد وفوراً تمام اهل‌منزل 
را احضار کرده با نبا تأ کید کرد که‌هیچکدام بیرون‌رفتن آریتا وفیروزه‌را از 
منزل, نبایدبرزبان آر ند 

ظهر نزد.ك‌ميشد. سفرهء‌رنگینی درتالار بزرك|اندرون گستردند؟ آریتابا 
حضور پدرومادر و برادرانش برسر سفره‌شست. جوهر آفا و کفور هم که‌مستی 
شراب بتدر یج از سر‌شان خارج میشد از جای برخ سته ؛ تلو تلو خوران در کار 
سفره‌ایکه فیروزه در همان اطاق برایشان کسترده بود قر ار گر فتند و مشنول 
خوردن نپار شد ند : 

نزديك غروب» آریتا با کمال تأسف‌باپدر ومادر و رادرانش وداع کرد 
وبطرف زندان همیشکی خودراه افتاد. 

جوهر آغا و کافور و میروزه هم‌در عقب‌سرش روان بودند وسکوت عبیقی 
در میان آنپا حکفرسائی ءیکرداول غروب [فتاب بحرامسرا پر کشتند و لی‌هنوز 
شاه از شکار مراجمت نکر ده بود. 


ند 


۰ حاات اشمئز ازیکه آریتا دامأدر حرم‌شاه داشت مجدداً براوعاررض شده و 
ازدرو دیوار آن‌زندان سیاه بوی‌غدر و خیات وسفا کی وبیرحمی استشمام ميشد. 
زنانی که هر کدام از گو شه دور افتاده‌ای از کشور دراين شطه جمع آمده بودند 
و همه عنوان زن یا صیغه شاه‌صفی ر ادا شتند ؛ هیچکدام تلبادیگری ر ادو ست امید| شت 
وچون الب آنهااز طايفهٌ بزر گزاد گان واشراف بودند میخو استند ۰ بپیکدیگر 
نازو اماده بفروشد وهمین‌موضوع بیشتر آنش کینه را در دلشان میافروخت ودر 
تتیجه دائماً برای‌یکدیگر سغن‌چینی میکردند و انواع وافسام تبمت ها راهم 
ميزدند بملاوه» چون‌در حرمسرا هزاران‌هزار آرزو و آمال جوانی» مدفون شده 
بود» همیشه هاا»ای ازغم و اندوه [نجا رااحاطه کرده ود و حسرمسرا بپرجا که 
منتقل میشد؛ ابررسیاه ماتم وحزن ازفضذایش برطرف نمیشد آریتا » لباس بلند 
ابر یثمینی را که معولا در [ نجامیپو شید ابتن کرد وبرای شنیدن عر ده‌های‌مسقانه 
و حر کات وحشیانه شاه‌صفی آماده‌شد ؛ نیمساعتی ازغروت آفتات گذشته ود» در 
اطافبای زنان‌شاه شمع‌های کافوری‌را برافروختند؛ هر کدام از آنیا یکوع سر 
رای عون ساب کرد 2 

یکی دایه اش برایش قصبه می گفت ودیگری عده‌ای از خواچه سرایان را 
بدور خود جمع کرده و فتش را بشوخی ومسغر گی میگدر انید » و عدهریهم با 
اينکه قلبا از هم متنقر بودند» برایر قع تنهاگی در یکی از اطافها» دورهم نشسته 
ومطربان رابساز زدن ورقاصی وادار کرده بودند. دراین میان فقطآریتا اطاق 
خودرا برای پذیراگی شاه مهیا ساخته و نپا نشسنه بود » سایر زنان‌شاه» بانگاه 
های زهر [لود و آمیخته بکینه‌وحسد بسوی اطاق این‌دختر بدبغت مینگر بستند 
و اورا غاص‌حق خودتصور میکر دند ولی آریتا در دل آ تشی داشت که فط 
خودش سوزش آنرا حس‌میکرد ودیکران نمیتوانسشد بسال زارش بی ببر ند» 
نا گپان صدای ساز و آواز وخنده قطع شد وسکوت مر گباری برفضای حرم 
مستو لی گردید ۰ : 

آریثا دانست که خواجه‌سرایان ورودشاه را بسا کنین حرم اطلاع دادهند 
واین سکوت باحترام شاه‌است 

جممی ازبانوان حرم که آریتا درجلو آنبا بوده شعدانهای طلارا بدست 
گرفته بر ای استقبال شاه در دوطری خیا انیکه بدر خروجی عمارت منتپی میشد 
منتظر ورودش ایستادند» چندلحظه‌ای که گذشت‌شاه واردحرمسر| شدودرحالیکه 
قبق» شوم خودرا راه انداخته بود گفت . 

پس چر | پیش پای من قربانی نکردیدو بعددستها را بررهم زده‌میر غضب را 
احضار کرد» مير غضب اندرون که سیاه قویپیکلی بود و آن بیچاره را برای همین 
کار اخته کر ده بودند فوراً پیش ]مدو چشمش رابدهان شاه دوخته متظر ایستاد 
تاببیند ستاره عمر کدام بدبخت در شرف زوال است . 


مت 


در این وقت شاه صدا زد » کافور ۰ جوهر [غا» [ندو خواجه مثل 
جوجه گنجشك هائی که با افعی روبرو شوند با بدن لرزان پیش رفتند ۰ 
شاه گفت. 

ای سگهای رذل هنگامیکه شاء‌شما را مأمور انجام کاری‌میکند؛ بمیشواری 
میپردازید ؟ جلادزن گردن این‌سگهار|. 

آسیاه وی #یحل پیش مده يك‌دست جو هر آغاو یکدست کافوررا گر فت 
و آنها ر در کنار باعچه نشانید آن تيره بختان از ترس‌روح از بدنشان مفارقت 
کردهز بانشان بار ای ستخن 1 تن نداشت بلااراده در همان نقطه‌میخ کوب شده‌و قدرتن 
نک بخور دن دا شتند. 

یانو ان رم چنان مر‌عوب شده بودند که نفس از ه,چکدامشان بیر ون نمی 
آمد. بفاصله_ کمی بدن نحیف ]ندو خواجه تیره‌بخت در خاك‌و خون‌غاطیدو قبقه 
مخفنوف شاه صفی‌همچنان ادام» داشت در اینوفت اقدس‌النساء بیگم کهدحتر یکی 
از خواین ازبکستان بودو بتاز گی اورا بقد شاه در آورده بودنه » از شدت 
تأثر سر خود را بر گردانید وبا دست جلو چشش را کرفت که آن منظره 
مو حش ر | نبیند. 

ولی شاه صفی چشش باو افتاد وفورآخنده را موقوف کرد دو باره‌جلاد 
را صدا ردو گفت چشم این نادانرا بیرون سیاورزیر اچشمی که نتو| + اجر ای‌عدالت 
شاهابه را مشاهده کنده نماید دسا را میند !۱! |قدس‌الساء یکم از شدتن و حشت 
فر یادی زده ییوش روی زمین در غلطید و ساير بانوان حرم هم تقریپا بحال غش 
افناده بودند و بزحه ت خودرا بر سر پا نگهداری میکر د ند جلاد بیر حم بدو ر‌ذر ای 
شدفت» سر مه پاره را بدامن گرفت‌و خسجر بران خودرا ار کمر کشده با دو 
حر کت سریم» چشمان شهلاو جذاب اورا از کاسه _ بیرون کشید. پیر اهن ابر یشین 
دخترك بخت بر گشته فرق حون شده بودو خون مانند سیل از دو حفره‌ای 
که چند لحظه پیش چشمان سر آمیز و فتانی در آن قرار داشتند » جستن 
می کرد . 

هیچکس جر لت "ثرا که برديكث رفته از او برستاری کند» نداشت » شاه‌صفی 
در میان سکونی ] ممخته مرك‌و وحشت از آن قعطه دور شد و چند کنیز كت که از 
هول‌و هراس » جان در یس نداشتند » شمعدابهای طلائی را پیشاپیش اومیبردند . 
با نو ان حرم نیز در بی او براه افتاد ند. شاه صفی جلو اطاق آریتا "و قف ار 
آریتا با بدن لرزان پیش‌رفته تعظیمی کردو در اطاق جلو» چکمه از پای شاه 
بیرون کشید وبدست خود باآفتابه لگن طلایای اورابا آتو کلات شستشودادو با 
حو له ابر یشمین خديك کرد بعد از جای برخاست و دست او را گر فته بطراف 
اطاق دومی کهبا پرده ابریثمین از اطاق‌اول مجز اشده‌بود بردو او را در صدر 
آن روی مسند ابریشمین نشاند و خودش چند قدم دور تر ایستاد دو باره 


لعظیم کرد. 


۹ 


شاه که بتدر یج رنگش گلگون ميشد وزردی ازچهره اش رخت برمیبست 
دستهای شنك‌و گوشت 7لود 7ربتا را گرفت و بهلوی خود نشانید» بمحض این 
که [ ندو نرديكث هم قرار کر فتند » شاه دستپا را بر هم زده شراب خواصت 4 
کنیوعان وغلام بچگان زیبا در يك لحظه بساط طرب‌را گستردند و آریتا بدست 
خود قدحی زرین از شرابهای اعلای شیروان پر کرده بدست او داد » شاء صفی 
اشاره کرد که قدحی هم برای خودش پر کند؛ آریتا فورا امر او را .طاعت کرد 
پس از اینک4 چند جامی توشیدند » ترس از دل [ریتا زائل شد . آن شب 
بباده گساریو مستی گذشت ۳ روز عد» شاه صفی دستورحر کت بسوی پایتحت 
۳ صادر کرد. 


2 زد سوزا تکار 


مادر شاه صفی در آنشی که قورچی باشی و شخالچر باشی برای ؛ردن 
پسرش آمده بودند» ادا تر سید که مبادا شاهءماس فرمان قتل اورا صادر کرده 
باشد شیون و زاری براه انداخت و لی پس از اينکه دانستکه فرز دش را برای 
نشادن بر تحت سلطنت ايران می بر ند » از ه دل خوشحال شد. زیرا او که پس 
از کشته شدن صفی میرزا فقط عنوان زن بیوه و لیمپد مقتول را پیدا کرده‌بود؛ 
در اىدرون‌همه کاره میشدوحتی در پر تو قدرت بسرش درامور مملکت هم‌میتوانست 
دخالت کند 

هر چه اقندار شاه صفی بیشتر میشدبر آبر و و اعتبار مادرش نیز افزوده‌میگشت 
بتدر یج باده‌ساطه و اقتدار» چنان 7نرنرا از خود بیغوّد ساخت که بانواع‌ثیرنگها 
متوس مشد ۳7 در و جود شاه‌صعی که بخودی خود د بوانه 7دم کشی بود؛ نعوذ کرده 
و او را بکارمای بیر و به و ادار سازد. 

یکی از کارهای ابر زن مکار این بود که جاسوسانزبردستی بهريك ازوالی 
نشینهای کشور فررستاده بود نا در کو چکتر ین اعمان حکام وولات‌ظارت کردهو 
نتیجه ر اعیناً برای او گز ارش‌دهد. 

منحمله از کسانی را که بر ای جاسوسی فرستاده بود» عیاسعلی نامی بود که 
مأموریت داشت کار های |م.مقلیخان» والی فارس را زیر نظر گر ذ: عباسعلی در 
عر ض مدتیکه در دستگاه |مامقلیغان سر میبرد هیچگاه کلمه ای از دهان آن 
بیرمرد با شرف وحقشناس نشد.د که‌بوی نار ضایتی از شاهر | بدهد و لی طبع کج‌و 
زنانه‌مادر شاه‌ازسپپسالار کل فشون ايران اطمینان نیافته و از ترس‌اینکه‌میاداوالی 
یاجاسوس او ساحته باشدجاسوس دیگری‌را مأمور کرد که |مامقلیان و عباسعلی » 
هردو را تحت نظر بگیرد ۰ 

چنانک» سابقا ذکر کردیم پس از اینکه امامقنیغان پرتفالیها را در 

جزیره هرمز شکست داد شاء‌عباس کبیر برای اينکه منتهای احترام را در زاره" 


و ۷ بت 


سپپسالدر کل قشون ايران اظبار کند ؛ یکی از بانوان حسرم‌را مطلقه کرده و 
بعقد او در آورد این باتو » از شاه عپاس حامله مود ودرحرم امامقدیغان فرز ندی 
از او بوجود آمد که هیه میدانستند ارصلب‌شهعباس کبیر است این پسرر اعبدا له 
نامید ند و برای اينکه برسایر پسران امامقلیخان رجحانی‌داشته باشد کلمه میرزارا 
هم بر "حر اسمش اضافه کردند. 
عید لنه میر ز | همینکه بسن‌رشد رسید ‏ و و اطو ار شاهانه دراو 
پیداشد و از گوشه‌و کنار نیز نسبت عالی وبلندش راباو گفتند بالتیجه او همیشه 
خود را ازسایر فرز ندان امامقلی‌خان بر تر میگرفت وحتی بخود امامقلی خان هم 
چندان و قعی نمی‌نهاد ۰ ارطرفی چون از درباروسیاست های شوم آن بر کنار بود 
بچای اسکه روز گارش در حرمسر| بمصاحبت خو؛جگان وزنان ورمالان بگذرد » 
عمر خود را ار کود کی بامردان شحاع و جنگجو درشکار گاهپا و میدا نبای‌ردو خورد 
گذر انده و بر عکس سایر شاهر اد گان صعوی مردی رشید ودلاور بار ] مده بود . 
ترس مادر شاه‌صفی از این جوان ود که بقو کترین رقیب پسرش بشمار هیسر فت 
و | گر فکر سدطنت بمفرش حطور می کر د بسپل تر ین وضعی میتوانست با کمك 
امام فلی خان مقصود بر سد و شاء‌صفی را از میان بر‌دارد و لی از طر فی هم بصفات 
مردانه |مامقلی خان دو ست و دشمن کاملا "شاودند وبااسکه اعمال جنون [ میز شاه 
صقی » روزبروز کشور ایران راضعیف ار میکرد و خاندان صموی رابه انقر ض 
نزدیکتر میساخغت هیچکس باور ثمیکرد که روزی امامقلی خان بر ولا وصیت 
و لینعمت حود »ار کان سلطت شاه صفی رابرهم زند . 
بااینهمه » مادرشاه صفی از آن سردار شجاع اطمینان خاطر نیافته و تصمیم 
گر فته بود پر نحو بکه مسکن است او را ازمیان بردارد .۰ چون جاسوسان او دا لها 
درمیان رجال ایران مشغول فعالیت بودند » بغوبی وضم زدد گی يکايك نها را 
میدانست و همیشه در مقایل اجرای ثیت شوم خود » یعنی اربین بردن امامقلیخان 
حس احترام و محیتی را که ءموم رجال نسیت باو داشتند مانم میدید » فقط در 
میان تمام رجال ايران » یکی ازسران قزلباش را که سبحان خان نام داشت باو 
معر فی کر دند که داعیه سپیسالاری کل فشون ایران را درسر میپرورانید و بهمیت 
چهت » باامامقلی خان میانه حوبی نداشت . مادر شاء‌صفی اینشخص را بهتر ین‌و سیله 
برای اجرای مقصود خودیافت و مصمم شداورا اعضار کرده و بکمك او نیت شوم 
خود را عملی سازد . 
قصا و قدر 
محمدبيك از شب قبل مرتبا مشعول فکر بود که چگونه مطلب خود را 
نزد والی فارس » عوان کند زیرا بخوی‌مید.نست آن پیرمرد محترم » ناچه اندازه 
دردل مردم ايران احترام ومحبوبیت دارد و هر جبله‌ای را که در مذهن خود برای 
ادای مطلب تر ایب میداد » بنظرش نارساو غیر کافی می آمد او ی‌انهیشيد که 
کچگو نه دختر کسی را که مردم باندازه شاه عباس کبیر برایش احترام وو قر فائلندو 


1۷ اج 


تعلاو ه امیر اطور های مقتدر عدمانی از قدر اش بر تخود میلر ز ند برای جوانیکه ۳ 
چندماه پیش براهز نی اشتغال داشته است خوانت‌کاق کند ؟ بالاخره دل در با زده 
از حای بر حاست و بااینکه احتمال میرفت که بلا فا صله بس از اظپار این مطلب 6 
امأمقلی‌حان‌دستور دهد که جلاد گردنش رایز ند » معذ لك . برای خاطر دوست خود 
بطرف دارااحکومه روان گردید . 

فقط حیدرحان را بايك مپتر برای نگهداری اسبها همراء برداشت . ین 
راه ؛ حیدر خان را که درعقب سرش اس‌میراند» پیش خوانده گمت ۱ گر من از 
دار احکو مه مراجعت نکر دم » توسواران قز لاش رادر همي خانه ای که ذعلا طراق 
کر ده‌ايم < ت‌سر بر ستی خود نگهپدار از اصفپان واصدو رن کت سایتشعت بر سد , 
و يك خورجین هم در اطاق منست ۰ که بعضی اسب ء یاد کاری خانواده من در[ نت 
از تو خواهش میکم پروسیله‌ای که میدانی ]"نرابرای پدر و مادرم بفرست . 

حیدر خان ازشنیدن اینسخنان » متعجب شه و سبیلهای کلفت خود را تابی 
دادو گمت مگر خدای نکرده خطری شمارا تهدید ميکند ؟ 

انه » خطر قطعی نوت و ی احتمال میدهم ک-4 ون کتشن من در 
مخاطره باشد . 

ب بس چرا بپای خود بجانب مرك میروبد ؛ سراسبپا را ازهمینجا بطرف 
صحرا برمیگردايم وهر کس که مانع ما گردد | گر شما هم ,حواهید بااو روبرو 
شوید خودم اورا بدو نیم مییکنم ودست بقبضه ششیر پپن و کج‌حود که بکمرش 
آو یزان ود برد 

م<.د بيك تبسمی کرده گفت : 

حیدر خان » عصبانی نشو » تو خودت میدانی که هر کس بشاه وحکام نزديك 
باشد هر ساعت حانش در خطر است . 

منکه نگفتم چدفر درارك دولتی شمشیر بدست گرفته و منتظر قتل من 
هستند . فقط بر ای احتیاط عضی سمار شات ر | و کر دم ةًّ بعلاو ه وص.ت کردن که 
تکلیف هرمسامانی است » شایدالساعه که ازز بر این دیواررد میشویم دیوار بر 
روی ماخراب شود واشاره بدیوار گلی کو چه که‌سر بر آسمان کشیده بود » کرد . 
حیدر خان که در بادی امر اضطراب خیلی شدیدی داشت‌از گمته‌های اخیر محمدبيك 
قدری نسدی یافته مت ا گر چنین است مانعی ندارد که ] نجا بر و یم ۰ 

دراینوقب دیگر بارك نزديك شده بودند و حیدرخان برای احترام محمد 
پيك مس.فت زیادی از او عقب ماند . 

قراولان جلو ارك احترامات معمو لی‌رابرای ورود محمديك بجای آوردند 
مح.دبيك جلو ارك توقف کرد و مپتری که همر اه بود ازاسب ییاده شده پیش دو ند 
ور کاب اورا گرفت . محمدبيك پباده شه ومسنقیما وارد حیاط ار ك گر دید ۰ 


جمم کثیری ازمردم برای تقدیم عرایض‌خود درحیاط ارك ایستاده بودن.. 


ات 


محمد بيك ازمیان آنها گذشت ودرجلو درب تالاری که معمولا امامقلیغان در آن 
قرار میگرفت متوقف گردید و بوسیله حاجب از او اجازه ورود خواست حاجب 
دا خل تالار شده بس از بك (حظه بر گشت‌و سری فر ود آورده برده تالار راعلامت 
اینکه امامقلی خان اجازه ورود داده است بکناری زد » محمد بك وارد تالار شد 
درصدر تالار » امامقلی خان بمشدعه ای که داده وطرف راست او عبداله میر زا 
ودر طرف چپش ال وردیخان قرار گرفته بودند در سرناسر نالار زیردست پسران 
اماءقلی خان جمم کثبری ازاعیان واشراف وعلمای شیراز نشسته بودند ولی چنان 
سکون بر مجلس حکمفر ما بود که پنداشتی کسی در آن تالار وجود ندارد » محمد 
بسك تعظیمی کر ده| یستاد ۰ 

امامقلی خان با شاره سر باو اجازه‌نشستن‌داد و اودر گوشه ای نشست.دراینشو قع 
|ماء‌قلیغان متوجه یکی ارحضار شده گفت دیگر چه خبر بود؛ محمد بيك از طر یقه 
سئوال امامقلیغان » دانست که‌اینشخص بناز گی وارد شده و والی فارس از او 
اطلاعا نی ر که للار عدارد کست میکند. ۲ نشخص چنین شر و ع بسخن کرد: 

قورچی باشی و شمخالچی باشی یکماه قبل در صفریکه هراه شاه بطرف 
شیر و ان میر فتند» مورد سوع ظن قرار گرفته و کث:ه شدند امامقلیغان ار خداو ند 
برای [ندو طلب مغغرت کرد در اینوقم عبدال میرزا بصدای بلد گفت» هنوز 
از کشته شدن اعتماد| لدو له" چند ماهی نیگذرد که دو تن دیکر از لا .متر ین‌ر جال 
ایران ازمیان برداشته شده‌اند وا گر کار دین منوال‌بگذرده تا چندی دیگر »ابن 
میلکت چنان ازمردان آر موده‌خالی‌شود که از بکانو ترکان‌بدون کو چکتر بن‌مانمی 
برسراصر مملکت دست یابند. 

| گر حضرت ولایت پناهی کمك کنند این مردنالایق و خونخواری که بر 
تذت شاه‌عباس تکیه زده از میان برميداريم و کسی را که لابقتر و مستحق تر بتاج 
وتخت ایران است بپادشاهی برمیگز بنيم. رنك حضار ازشنیدن اینسخن مثل گچ 
سفید شد 

امامقایغان چنان بپم‌بر آمد که بر خلاف عادت همیشگی که‌با همه کس 
باحتر ام ستلن مب‌کفت صد | را 2 کرده افت» احمق 4۶ شوا ! گر بخاطر مادر 
«هرت نبود » الساعه فرمان میدادمز نان از حلقو مت یر ون کشند زبانی که 
علیه و لسی نست خود سغخن بگوید سزایش بریده شدن است . بر خیز و از 
نظرم دو ر شو. 

عبد اه میرزا ناچار از جای برخاسته سر بزیر انداخت و از تالار بیردن 

رفت و لی‌ضمن ر اه زير لب قر قر میزدو دست عبضه شمشیر رده بطوریکه سضی از 
حضار شنیدند گفت: روزی میرسد که با اين تیغ ۲بدار» دمار ازروز گار تو و 
سام میرزا بر آرم تمام حضار از وحشت بر خود میلرزیدند ز را همگی درجه 
شقاوت و بیرحمی شاه‌صفی را میدانستند و اگر اینسخنان بگوش او مر سید» کافی 
۳ که حکم قتل تمام امالی شیر از را صادر کند. بعدیکی یکی عر ایش حود را 


سا ۳ 


بحضور والی عرضه داشتندو اماء‌قلیغان با کمان خوشروئی مطلب‌هر کدام را گوش 
داده و برای انجام منظور نان دستوری صادر میکرد محمدبيك در گوشه مجلس 
قرار گرفته بود» کاملا مردد بود که ۲یا مطلب را عنوان کند» یا خیر ؟زیرا با 
وضعی که یقن آ مده بود و ءصبانیت فونا|لماده |مامقلیخان» ادا زهینه بر ای اظپار 
این مطلب حاضر نبود. 

بتدر بج همه مطالب خود را اظپار داشته و رفثه نود ند؛ فعط دو فردیگر» 
در تالار بودند که بعد از آنها محمدبيك خواهی نخواهی باید مطلب خودرا بحضور 
والی عرضه میداشت ]ن-دو هم بیر ون رفتند و محمد بيك با امام قلیغان در 
تالار تنپا ماندند . 

اماءقلیغان روی‌مردانه و گشاده خودرا بطرف محمدبيك بر گردانیده‌و با 
که‌ال »پر بانی‌ازاو پرسید چه چیز باعث شده است که شما در دیوان‌عرایش دیدن 
مابیائید؟ من مقرر داشته .و دم > از هر جهت و سائل آسایش فکر شمار| فر اهم کنند. 
بدا,حال کیکه کوچکترین قصوری در خدمت‌شما ورزیده باشد » زرا ابا از 
تقصیر ش نحو|هم گذشت در آئين ماا گر کسی وسیله آزار مپمانرا فراهم کند 
واچب لقتل است. 

محبدييك از جای جسته تعمظیمی کردو گفت جان شار و همراهانم چنان‌غرق 
درالطاف و احسان‌حضرت ولایت پناهی هستیم که‌ر بان‌شکر گذاری و امتنان ندار یم 
و ازملازمان در گاه» جزمپربانی ورعات چیزی ندیده‌ايم 

|مامقلیغان تبسمی کرده اورا پیش خوا + و پپلوی‌حودنشانیده گفت پس معاوم 
میشود» چیزی‌از من‌میخواهی؟ 

محمد بيك نیز بنوبه خود پالیخند مخصوصی گفت کرم و خشش شمامرا بر 
7 نداشته است که پای ازحد خود فراتر نهاده و توقم بزرگی که برازنده خلق 
خوش‌و بذل بی‌پایان عضرت ولایت پناهی است ازحضر تش بکنم امامقلیغان که 
میدید شرم‌حضوره محمدبيك را مانم از اینستکه‌مطلب را عنوان کد او را با 
مهربانی وزدان خوش تحريك میکرد بالاخره محمدبيك زبان بسخن کشوده‌ماجرای 
مشق عبدالرسول‌خان و فریده خانم‌را از اول تا خر یرای او تعریف کردو کفت 
| کو نکه فر بده خانم راقر ار است مسر دیو ان یگی بدهید؛ عبدا لر سول خان»پباست 
که خود کشی کند و لی حاضر نیست با فر یده خانم از شیر از فر ار کردهو بو هستان 
ها بناهنده شود » در صور تیکه فر بده خانم باینکار ر اضی است و ای عبدا لر عول 
خان مرك را بر نارضایتی ولینعمت خود ترحیح میدهد و اکنون از آن حضرت 
تقاضا دارم که یاعبدالر سو لخاثر| بغلامی فریده خانم فبول‌فرمایند ویا اينک فرمان 
دهند مرا نیز گر دن یز نند تا زنده نباشم که مرك دوحت شجاع و جوانمرد 
خودر ایبینم . 

محمديك پس از گفتن این کلمات سر خود را برهنه کرده‌جلو |مامقلیخان 
پزاتو درآمد امامقلیغان که از ابتدای صحبت مرتباً تفییر رنك میدادو گاهی‌از 


چِ 
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شدت غضب بر افر و خته میشد سری بگریبان فرو برده مدتی فکر کرد و ضمن فکر 
کد» لااث لاس مرا ازز بانش خارح میشد این چددقیقه مثل‌چند قرن برمحمدبيك 
گذشت؛ زرا هر لحظه بیم 7 نمیرفت که |ماءقلیخان جلادر| خو.سته ودستوردهد که 
اورا گر دن نژ نند. 

بالاخره والی جوانمرد فارس سر الا کرده گفت مبارك است انشاءال » 
عبداارسول خان حوان شجاع و خوبی است ؛ بعلاوه جان مرا یکیار از مرك 
جات داده وحق حمات نگردن من دارد از تول من‌داو که نف | فهار دامادی مرا 
که بزر گتر ین شاهزاد گان ايران آرزوی را دارند» فقط در سایه شجاعت خود 
توانستهاست بدست آورد. 

مجمد بيك از شدت خوشحالی ۳ اختمار ۶ وی گرده و بیش ر فده میخواست 
دست اماءةلیغانر| موسد ولی او دست خودرا عقب بردو جیین محمدیياگر | بوسه 
داد و اوراعی خص کرد محود يمك با دل خرمو بر شاط ار تالار یرون [مده مثل 
برق نطرا نب ون گنت خود دوید و بمپتر مپلت رک گرفتن نداد با يك‌جست بر خانه 
زین قرار گرفته چپار سل بطرف منزل راند. عبداار سولغان درجلودر بانتظار 
| ستاده نو ۵ . 

بیع ایکه چشم محمد يك باو افتاد از اس پائین جسته اورا در آغوش 
گرفت و گفت مود گانی بده که خر خوشی برایت دارم . عبدااررسو لخانکه بد.عیت 
محمد بيك خوشحال شده و بدون ایسکه بدا ند موضوع ارچه قراراست او هم‌میخندید 
گفت بکو بینمچه خبر آورده‌ای؟ ۲یاعروسی بهم حورده است؟ 

محمد بيك کفت مد کگامی ندهی قضایار | بر ابت نحو اهم گفت. 

عبداار سول خان که کاملا بیقر ار شده ود ۰ گفت بر ادر جان »و که‌میدانی 
من جانم را از تو مضایقه ندارم خرت را بنگو و بعد جانم را بخواه محمدبيك 
کت مخدصر ا که امام قلي خان بیغام داد که دامادش و خواهی بود نه پسس 
دیوان بیگی . عبدالرسول‌خان که ابدا چنین انتظاری رانداشت بیاختیار پواجسته 
مجدد| معىد پيك را در آغوش گرفت وپی در پی ببوسیس او شروع کرد 


۰ ‌ 
فصل هدعم 
و رودشاه باصفهان 
خبر مراجمت شاه‌از شیر و ان » در اصفهان‌با کمال ترس و وحشت تلقی‌شد. 
بزر گان و در باریاتی 4 در اصفپان باقیمانده و مو قتا بجان خود ایمن شده بو د ند 
مجدد در بحر اضطر اب غوطه ور شدند . استقب لی کاملا سرد و رسمی ازشاه‌صفی 


:عمل [ مده و شاهفی‌در مقر علطت خودقر ار گرفت دو مین‌ر و زو رو دش؛ اعتمادا ادو له 


۳4 


مت وت 


بحضور پذیرفت . 

اعتمادا لدو له ( در مان سلاطین صذوی صدر اعظم ایر ان را اعتمادا لدو له 
لقب میدادند ) دستها را از آستین جبه ترمه خود بیرون آورده و برسینه نهاده 
بود » همین که حاجچت برده را بالا زد » تعظیم غراگی کرده و بطرف شاه صفی 
دقت و در چند قدمی او همانطور دست سینه متوقف گردید . بس ازيك لحظه 
سکوت اضطراب آوری شاه صفی‌سرر ابالا کرده گفت: 

سب چه مطلبی دار ی |عتماد | لدو له؟ 

- قبله عالم ایلچی پادشاه مسکوی ( در آنزمان کشور روسیه را به نام 
پایتغت آن مسکو میلکت مسکوی می ناء‌یدند )عرایضی بغا کپای میارك‌دارد. 

فر داصبح بگو بحضور بیاید 

کنخ عرش دیگر بکه بخاك بای قبله عالم دارم » اشعت که چند تن از 
خوانین تر کستان بر ای نظلم از دست از بکان نایکار بدر گاه دو لت شیان 
بناه آورده اثد . 

مقرر خواهیم داشت » قشون فزلباش برای سر کوسی آنهاحر کت کند 
و پس از تن آخرین جمله » با حر کت سر : اعتماد الدو له را مرخص کرد . 
همین که اعتماد الدر له از در بیرون رفت‌شاه از جای برخاسته بطری اندرون 
روان گر دید ۰ 

هنگامیکه شاه وارد اندرون ميشد » یکی از خواجه سرایان تعظیمی کرد و 

پعلامت اينکه عرضی دارد در مقابل او ایستاد . شاه صفی خادم مخصوص مادر خود 
را شناخته » گفت حاجچی رسول چه‌میگو ی ۲ 

- خواجه سرا گت والده قبله عالم ۰ آرزوی ملاقات دارند . شاه‌صفی 
گفت پرو بایثان عرض کن که خواهم آمد و راهرا کچ کرده بطرف عمارت 
مادرش رفت خواجه سرایانی که درعقب سرشاه روان ودند اپیش دویده خبر 
ورود اورا بمادرش دادند و تمام کنیز کان و خواجه سرایانی که در آن عمارت بسر 
مییر دند بر ای استفیال شاه در مدخل عمارن صف کشید ند و لی مادر شاه با نتظار 
دیدن فرز ندش در اطاق خود نشمته و برای استفبال او بیرون نیامد شاه صفی 
مستقیما وارد اطان مادرش شد و سلام کرد » مادرش از چای بر خاست و بوسه ای 
بررچپره او که جنایت و خونریزی از آن می بارید داد و باحنده مزورانه‌ای‌او 
را پپلوی خود نشانیده و کفت : 

فرزند دلبندم » امیدو ارم که خداوند عمرت را دراز و سلطنتت را تاابد 


چیبایدار بدارد و روی بدخواهان ترا سیاه گرداند آن زن حیله گر تکیه‌مشموصی 
رهنر روی کلمه بدخواهان زد ؛ بطوریکه شاه صفی برسید مگر از گفتن کلمه بد 


خودر 


بز نو 


همان منظور خاصی دار یدا 
آ" مادرش خندیده گفت آری فرزند عزیزم » از کلمه بد خواهان منظوری 
یولی فعلا اوضاع و احوال مملکت اجازه نبیدهد که دشمن ترا معرفی.کنمة 


۳ 


زیرا مرتبه اش باندازه‌ای ند است که کوچکترین اسائه ادب نسبت باو ممکن 
است شوب در صراسر «ملکت بر یا کند. 

شاه صفی 
مقامش از صدر اعظم بالا تر نیست و هماطور که صدراعظم در خون خود فلطید » 
او هم بسز ایش خو اهر سید . 

مادر شاه صفی » برای اينکه غضب پسر خونغوارش راکاملا تحر يك کند » 
مخصوصا از ابرازمنظور » خودداری کرد و دوداره گفت : 

این دشمنان تو بقدری قوی هستند که ۱ گر با [نها پنجه دراندازی هیچ 
استعبادی ندارد که اخت وناح صفو به بر بادر ود. 

شاه صفی با لحن سردی گفت با اينکه احترام مادری واجب است ولیا گر 
دوباره چنین سخنی برزبان آرید » زبان خودرا برباد خواهید داد . 

مادر شاه » از و حشت‌مر عش شده دانست که آن دیوانه جانی هرچه نگوید 


از شنیدن این سخنان ثكِِ- ۳ س. اد شده 4 کفت هر کس هست 


|نعام خواهد داد » این بود که سررابزیر |نداخته با آرامش و لحن ملاطفت آمیزی 
لقت » فرزند دلبندم | گر می‌بینی که من دروصف قدرت دشمن تو قدری مبالغه 
میکنم باین جپت است که میترسم خدای نکرده موئی از سرت کم شود 
و اگر آن روز سیاه قسمت من گردد هیچ چیز و حتی مرك هم دلم را تسلی 
زخو |هد بشید . 

شاه صفی از این کفتار مادرش قدری نرم شده گفت | گر بجای‌اینهمه کفتار 
یپوده نام آن اح‌قی و۱ که جسارت بل اندیتی در باره ما کرده است بر زبان 
میا وردید ۰ هم | کنون فرمان میدادم سرش را از بدن دور کنند تا دیگر اندیشه 
خطاکی از آن‌عبور نکد ۰ 

مادر شاه » گفت ولی کشتن ایندشمن باین ساد گی نیست زیرااو سیوسالار 
کل قشون ايران است و تمام خطه فارس تحت فرمان اوست ؛ بعلاوه داود خان 
فرزند بزرك او حکومت عه و در بند و فراباغ را دارد » | گر بفهمد 
که کو چکترین سوء قصدی در بارء‌اش شده است ازشمال وجنوب بسوی‌پایتخت 
حیله ور میشو ند . 

شاه‌صفی تبسمی کرده گفت امامقلیغان ازدولت خواهان است و او لین 
امیری است که بوصیت پدر نزر گم؟ شاه‌عیاس که‌مرا حاشین خود کرده بود عمل 
کر ۰ او تمام محاامین علطت مرا از صعحه دوز کار محو توق و امنئیت 
را در سراسر مملنکت بر قرار نود چگونه ممکن است پر علسیه سلطنت 
من قیام کند؟ 

مادرش گفت: | گر بشر بحق خود قانع بود و نییکی را قدر میدانست همين 
طور بود که‌تو کمتی ولی امامقلیغان دیگر از حکومت فارس خسته شده ودلش 
مراي ساطذات ایران پرواز میکند . بهمین علت او انتشار داده‌اسصت که عبداله 
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سر کنیز بکه شاه عیاس باو بخشیده ابیت ازصای آن بادشاه بزر ك است و او را 
عبدانٌ میر زاخطاب_ کرده ودرهمه‌جا او را برسایر فرزندان خود تر جیح میدهد 
ومیحواهد بعنوان اينکه‌این پسرپس از شاه عباس نزدیک‌ترین و مستحق تر ین 
شاهز اده صفوی بتخت و ناج ابران‌است مردم را دوراو جمم کر ده و بر و بشوراند 
وچون خودش‌ هم سپهسالار ایرانست واختیار لشگریان دردست اوست هیچگو نه 
مانعی نخواعدنود که‌ترا از تخت پادشاهی بردار ند واو را بچای :-و شاد و 
بنام او بر تمام اير ان سلطنت کذمد. 

اصولا ازاینکه ماء‌قلیغان اصر ارداشت ترا که کود کی بیش نبودی سلطنت 
پردارد سوءنیتش [شکاراست زیرا پیش‌خود حساب کرده‌بود که | گر مرد ر شید 
ومدیبری بادشاه ایر ان شود رسیدن او یسظو] شوه‌ش مشکلتر خواهد بود » لدا 
ترا که‌در آن‌ووت کود کی بش نبودی بیش‌انداخت تأدینوس له هم ءوام فر ٍمی 
کرده و سردم وانود کند که تسبت پولیثه‌تش وفادار است وهم اينکه پوسیله 
تومانم گردد که سایر شاهر اد گان صعوی که برایش رقیای خطر با کتری بودنده 
بسملطست بر سنده. 

و ای بحمداله امروز تونپال برومندی شده‌ای که آن بیر‌فر توت رااز میشل 
بر خواهی داشت 

شاه‌صفی ازاين گفته‌ها که‌با عقل هم #ااندازه‌ای ساز کاربود شکر فرو 
رفت و پس‌از چداحظه گفت: 

خداو ندا پس‌بچه کسی میتوان اعتمادداشت؛ مادر شا‌صفی ازشنیدن این 
سخن چثان خودعد<ال شد که پنداشتی دذبار | باو داده اند ژ در ا مد ید که نعه 
ثایکار امه اش کاملا عملی شده و توانسته است سوعظن شاهر ا سیت یامامقلیعغان 
بر انگیز اند ۰ 

شاه‌صفی سررا بالا کرده و با صدای لرزانی گفت ولی از میان بر داشتن 
امامقلیغان کار ساده‌ای نیست و همانطور که کعتید خطراتی در بردارد. 

مادرش گفت : ای ور دیده‌آم؛ زیدا غصه را ود واه مده همانطور که‌در 
کواف کیت شبهان ناصح در کذار گپوارهات بیدار می ماندم که گر ندی متوجه و 
نشود» | کنو نهم» شببا؛ هسکامیکه توبا کمالراحتی‌در آغوش پر ,چهر گان خفته ای 
این مادر پیرت باچشمان دار متوجه است که چشم زخمی بوجود عزیزت وارد 
نگرده. من که دردرا تشخیص‌دادم ؛ در مان‌را| نیز یافتهام برای از مان برداشتن 
امامقلیغان باید چندتن ازامرا و رجال ایرانرا با خود همدست لردومن ایسکار 
۳ کر دهام کلیطی خان اشیك [ قاسی و سجان خان هر دو برای | نجام این ممم 
داوطلت هستند. 

شا.صفی سری تکان‌داده گفت شما ختیار دارید و هر کار که مارلید بکنید. 
این‌را کُفت وازجای برخاست» مادرش مجدداً رخسار اورا پوسه‌ای دادو تادری 
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رطاق مشایمتش کرد. شاه صفی بدون اينکه بعقب سر خود نکاهی کند بطرف 
عمارت ]ریتارفت 
ابلحچی آز ار روس 

صبح‌ر وز رعد» شاه‌صفی در قصر حپلستور» در همان الار بزر ک که شاه 
عاس کبیر سفرای خارجی رای‌بذیرفت قرار گر فت. 

درخارح قصردر طرفیت خیابان مشجری که بدرب ورودی صر منتهی‌ميشد 
بساولان وقراولان بالیاسبای مخصوص‌ایستاده بودند درداخل قصراز جلو درب 
تاشت تلار یکه شاه‌در آن‌قر ار داشت امرا ورجال قرار گر فنند . شاه بر مند 
محصوصی که‌باواع جو اهر ات کمیاب مز ین شده بود تکمه‌داده و ععامه‌سبزر نگی 
برسر داشت. لباس اواز پرنیانبید و برق جواهرانی که در آن بکار برده شده 
بود؛ دیننده ر | ره مد گرد | عتمادا لدو له دست سبینه درانتپای تالار ؛ مقایل شاه 
ایستاده وانتظار ورودایاجی راداشت. 

در اين موقم ایلچی با همراهانش درب قصر از اسب پیاده و وارد 
رقف له 

لباس ایلچی پادشا. مسکوی و همر اهاش قباه ی بلند و بار چه آن‌ازماهوت 
ترمز نود حاجبت؛ خبر ورود ایلچی را باعتمادالدو له داد و اعته‌اد. لدو له بطری 
شاه پیش ر وه در سه قدمی او ایستاد و تعظی‌ی کرده کعت 

قربان» ایلچی بادشاه‌مسکوی بر آسنان قبلهٌعالم بانتظاراست وتفاضادارد 
که او را بشرو ستان بوسی مشرف فرمائید . 

شاه با|شارهاجازه ورود داد حاجب برده‌ر انکناری زد و ایلچ و همراهانش 
و ارد شدند» همه‌دستپا راسینه تیاده بر سم خود سلام کردند وبا مستکی بطرف 
تحت شاه پیش‌هی [مد ند در ده‌قدی اوتعظیه غرائی کرده ایستادند مترحم در ار 
پیش مد که گهته های ایاچی پادشاه مسکوی را برای شاه ثر جمه آکند ایاچی 
بز بان روسی چیزهاگی کمت وساکت شدمتر جم رو بشاه کرده. گفت: 

ایلچی بخا کیای 43عالم معر و ض میدارد که ,علیحعضرت بادشاه متبوع او 
مامورش کرده است » که هدا بای او را با ستان مبار ك عرضه دارد و هر بهه اورا 
تقدیم نماید. یادشاه او گفته است که‌امیدو ارم ؛برادر بزر گم اعلیحضرت شهریار 
اير ان هدابای ناجیز واحساسات دوستاه ام رافیول فرماد. 

شاه‌صفی از [داب دانی ونکته سنجی اءلچی رو سیه خوشوقت شده وباو 
وهمراهانش اجازه جلوس دادوامر کردنامه بادشاه‌ر و سیه رابدهد ایلچی ناحقر ام 
امر‌شاه صفی ومکتوت بادشاه خوداز جای برخاسته دست در بل کرد ویا کت 
مپرروموم شدهایرا بیرون آورد. 

شاء‌صفی دست‌در از کرده پا کت‌را گر فت و مهر وموم[نر |معاینه کرده بدست 
رخود [نرا کشود و کاعذ ترمه‌ایکه درون بود بیرون آورده بدست مترجم داد. 


۷۵ ات 


مترجم در میان تالار ایستاد و بس ازقدری مطالمه چنین گفت . 
میشل رومانوف بادشاه مسکوی ا«تخار دارد که بر ادر بزرك و تاجدار 

خود اعلیحضرت شاه صفی شهربار اير انرااز دور سلام‌بدهد. امابعد چنانکه‌بسا 
اعلیحضر ت رسیده است» شحصی نام زارو سحی لیایو نف در حاچی طر خان که در 
قامر و ماست بنام‌و باستظمار برادر زرك ما بادشاه|یر ان؛ برما باغی شده‌و جمعی 
بیکناه رابقتل رمایده است . میشل پادشاه مسکویاز بر ادر بزرك خودتقاضا دارد 
که او از حمایت این‌طاغی چشم بپوشد نادر تیجه مقاتله بااو خسور جمعی بیگناه 
ریخته نگردد. 

هدایای ناقابلی‌باً ستان آن پادشاه معدلت پناه تقدیم گردید که‌|میدو اراست 
مورد قبول اعلیحضرت شهریار ايران واقع تا 

مسکو . میشررمانف 

شاه صفی بدقت بگفتار مترجم گوش داد و هنگامیکه سخن او بیایانرسید 
شاه رو باینچی کرده گفت برادر ما چه چیز برایمان فر ستاده است. ایلچی»جدداً 
از جای بر حاسته نمظیمی کردو بزبان روسی چیزی گفت‌متر<م گمت: عر ض‌میکند 
که ] نهدایا در منز لی که ملار مان اعلحضرت برایش تعیین کر ده‌اند مو جوداعت 
ودر صور تیکه رأّی ملو کانه قرار گر فته | لساعه بحضور [ورده شود و در سر 
اینصورت تحویل خزانه دار ناشی میگردد. شاه مت باو بگو فردا هدیا را 
بحضور ما بفر ستد و بعد » باعتماد الدو له نیز اجازه جلوس داد وامر کرد ساط 
طرب بگستر ند. 

,لا فاصله حکم شاه |جر | شد دسته ای از غلام بچگان ژیما؛ که لطافت بو ست 
وزیبالی آنبا. هوش‌از سرمیربود» پاسینی های طلا که‌روی آن‌چند ظری قلو 
حلو بات مدای کداشته سل ن بودوارد شد ندو در مقادل حضار بر ز مین نپاد ند»شر اب 
های اعلی‌و کپنه جلفا در ننك های‌طلا در میان مجلس چیده‌شد پا اجازه شاء‌یکی 
از علام چگانکه هیچ دختری درزیبائی و دلربائی بگردش نمیرسید بمیان آمد و 
در یك‌طر فة رلمین جامپای زر ین‌را از شراب لبالب ساحته یکیرا نزد شاه برد و 
تعظیمی کرده با کر شمه خاصی [ نر | نقد یمش صاخت و بعدبایلچی و همراهان او هر يك 
جامی تقدیم کرد 

حضار همه جامپای خود رادر دست گر فتند و شاه‌صفی جام خود رابالا رده 
گفت بنوشیم بپایند کی تاج وتحت برادرمان اعلیحضرت میشل پادشاه مسکوی؛همه 
حضارجامپای خودرا| نو شیدید. 

ساقی مه پیکر باحر کات موزون ودلفریب خود» کرشمه کنان پی‌درپی جام 
شراب را بحاضر ین میپیمود» سرها بتدر یج ار بادهٌ ناب گرم شدو ایلچی‌روس » که 
از اول ورودش بحضورشاه تا کنون بز مین نگاه محی رو و باحترام شاه » دیده 
بدیده‌اش سمی | نداخحت 6 دزدیده نگاهی :وضع ءحلس کرد همینکه چش‌ش آن 
ساقی حوشکل که چون [فتاب می در خشید ۰ افتاد بی اختیار کلامی بروسی ۳ 


من 

ِ ی راند » شاه از مترجم پرسید» ایلچی چه میگوید . مترجم که دریشت 
م یلچی ایستاده بود تعظیمی کرده کفت قربان » از دیدن ساقی زیبا اظ‌هار 
مجب کرده و گفت شهریار ایران نیکو ترین چیز های جهان را در دستگاه 
خود دار ند. 

شاه از این تعریفایلچی خیلی خو شحال شدو بخزانه‌دار که در نجا -ماضر بود 
دستو داد .ك حلقه انگفخز الماس او رد. 

خزانه‌دار تمظیمی کرده‌بیرون رفت‌و پس‌از چندلظه بر گشت در حالیکه 
علا.بچه‌ای در پشت سراو سيني طلائی که روپوش ترمه بر روی آن انداحته بودند 
در دست داشت خزانه‌دار باشی در مقایل شاه تمظیمی کرده‌و گفت انگشتریر | که 
قله‌عالم خو|ستندحاضر است . 

شاه آن غلام بچه رابنزد خود اعضار کرد و رو بوش تر مه ر | از روی سیتی 
عقب زده»|انگشتر الماس پرقیمتی را که چون‌ستارهزهره‌میدرخشید ازروی نبرداشت 
و الجی رابنزد خود خواست . ایلچی از جای بر خاسته تعظیمی کرد و پیش رفته 
دست شاهءر ! بوسید و انگشتر را دودستی گر فده بو سیدو بر چشم نهاد ؛ شاه مجدداً 
باو اجاره جلوس داد» وروی بطرف آن سرك ساقی کرده گفت | کون که و جود 
تو اینقدر ایلچی برادر مارا متء‌جب ومظحوظ ساخته است‌قدحی شراب پرایش ببر» 
پسرك مجددا جام‌را لبالب کرده با حرکات مطبوعی» بطرف ابلچی پیش‌رفت‌و لی 
ببچار. چون شاه‌صفی را بطرف خوده‌توجه دیده‌بود» از فرط ترس دستش بلرزه‌افتاد 
و هسک‌میکه میخواست جام‌را بدست ایلچی دهد» چند هطره شراب از آن برروی 
دامن یاچی ر یخت. 

شاه صفی از دیدن این امر » چنان‌ر نکش سفید شد که اعتمادالدو له وسایر 
در باریانی که باخلاق او 7شنائی داشتد ازو حشت بخود لرزیدند زیرا مید؛نستند 
که این پرید گی رنك شاه‌صفی مقدمه ریخته شدن خون بیکناهان است‌ولی ایلچی 
که روحش ازاین قضایا بی خبر مودبدون‌اینکه اطلاع داشته باشد جام خودرابالا 
برد» وبروسی چیزی گفد. تا آ"خرین قطرهآنر | نوشید. 

مترجم باتنی ارزان تعظیمی کردو گفت قر بان : سفیر جام خودرا بسلامتی‌سر 
ناجدار |علیحضرت نو شید. 

شاه باهمان قیافه در هم و عصبانی سر ی تکا نداده‌و اعتماد|لدو له را بیش خواسته 
چیزی در گوشش فٌ 

اعتمادا لدو له سظیمی کرد و پسرك ساقی را که‌روح در؛دن نداشت‌با اشاره 
سربنزد خوداحضار کردو دستور دادغلام بچه‌دیگری بجای اوساقی شود. واورابا 
خود ازتالار بیرون برد. 

ایلچی پادشا. روس‌ه.چنان از پشت سرقهو قامت رعنای آنپسرك‌زیبارا می 
دگریست تا ازدربیرون رفت. اعنمادالدو له پس از چندلحظه تنهاء بتالاربر کشت و 
عظیمی کرده درجای خودایستاد. 


فا 


شاه صفی باو احازه جلوس داد چند جام دیگریکه پب‌وده شد . 
صفی با اشاره دست ایلچی را مرخص کرد» و مترجم باو فپماند که شاه مر , 
کرده است این بود که از جای بر خاسته تعظیمی کرد و بطو ر یکه بزر کار 
ايران قبلا پاو تعلیم داده‌بودند دستهارا بسینه گذاشته عقب عقب از تالار خار ح‌شدو 
همراهانش نیز بهمین تر تیب ازتالار خارح شدند هنگامیکه ازحیاط قصر میگدشت 
دید تماماعیان ورجال مملکت که‌در دوطرف خیابان ایستاده‌اند باله می فگر ند؛ 
او هم ببالا نگریست ولی بگاهش با منظره‌ای مصادف شد که موی بربدنش 
واست گردید. 

سر بر یده هماأن‌جوان زیباگیرا که چنددقیقه قبل شراب هیر یت بردرخت 
آو یزان دید که هنوز از آن خون گرم میچکید و گیسوان مشگینش [غشته بخون 
شده بود ازشدت تاش بادست جلو چشم خودرا گرفت و بزبان روسی حر فی‌زد 
واتگشتر الماسی را که شاه‌ناو بغشیده بود از دست بیرون آورده بطرفی پرتاب 
کرد چون هه‌بطری بالایگاه میکردند» هیچکس متوجه اینحر کت ایلچی نشد 
فقط متر جم که همه جا بااو همر آه ود فهمیده که‌ایاچی میگوید : هدیه چنین و حشی 
خرانخواری نحوست وشثامت همراه دارد متر جم که مرد نيك نفس و خوشقلبی 
بود» وانتکه ۱ گر حرف ازاين حر کت ایلچی یاسعن او بگوش شاه صفی بر صد 
فورآ دستور قتلش راصادر خواهد کرد 6 با هستگی خم شده اتکهتر را رداشت و 
بزبان روسی باوحالی کرد که‌شاه صفی | کراینموضوع رابفهمد بدون هیچگو نه 
ملاحظه و ترحمی اورا شتل خواهد رساید . 

ایلچی که خودش نیز متوجه خشونت رفستار خسودشده » ازسغنان متر جم 
عواقب و خیم|سائه ادب نسیت بشاه‌خوانحوار و بیسرحمی نظیر شاه صفی را نظر 
آورد ودوباره انگشتررا گرفته و آنرا بانگشت کرد و بانفاق همراهان خوداز 
قصر ساطتی خار ح شد مپتر هایکه در بیر ون قصر» زمام ۱ -بانر | بدست داشتده 
اسبپارا پیش آوردد و ایلچی و همراهاش سوار شده بطرف منز لگاه 
خود ر فتند . 

فردای ۲ نروز هدایای پادشاه رو سیه بنظر شاء‌صفی رسید وایلچی توانست 
مساعدت پادشاه ایرانرا دردفم غائله زاروسکی لیاپونف جلب کرده و موفقانه 
بدر بار پادشاه متبوع حودعزیمت نماید. 


و ۰ 


آریتا از روزیکه باصفهان و ارد شد گرفتاری دیگری بر گرفتاری های 
سا,قش افز وده گردید بدینه‌عنی که يك روز شاء دستورمیدهد جلعا راغر وق کنند ۰ 
معمولا وقتیکه شاه امر می کرد معلی غروق شود » بایدکلیه مردان آن محل از 
خانه‌های خود خارج شده و راه بیابان پیش گر بد بعد شاه و ز اش برای گردش 
بآن محل می آمدند و آزادامه گردش می کرد:- . | گر اتعاقا مرد بخت بر گشته 
ای ازموضوع غروق مطلع نبیگردید ویا.مللی موفق .يشد که از خانه اش بیررون 


نت 


با و کمتر ین مجاز ات او مرك‌بود. 
از ببرحال در آن روز پسرخزان»دار شاه که طهماسبغان نام‌داشت باچندنفر 
۳زدوستانش جلفا آمده ودرغانه یکی‌از ارامنه "نجا آ قدر شراب نو شیده بودند 
که سرازپای نمی‌شناختند. هنگامی که‌جارچی مردم را از حروق مطلم میساخت؛ 
رفقای طبماسبغان که نسبتاً میتوانستند موقعیت خود را تشخیص دهند» باآن مرد 
ارمنی که‌صاحب منزل‌بود افتان و خیزان ازآبادی خارح‌شدند وطهما-بغان را که 
بپیچوجه نیتوانست از جایش تکان بخورد بهمان حال گذاشتند دختر آن مرد 
ارر نی شر آب‌فروش پرستاری او پرداخت. این‌دخترك قشنك» بطبماسبخان تملو 
خاطری هم‌داشت وهروقت که‌او برای شراب توشیدن بنزدپدرش میا مد؛پهر عنوان 
که بودخود را با تجا رسانده و کمر بغدمتش می دست. 
هنگامیکه جار چی جار میزد که‌مردان از دهکده خار ح شو ند صبح ودودر 
همانمو قع مردها از آبادی بیرون رفتمد » طهماسبغان تا نزديك ظهر بیپوش بود 
وقتیکه چشم‌باز کرد آن‌فرشته نجاتر| بالای‌سر خود دید پرسید رفقای من کجا 
هستند؟ دختر انگشت بردهان گذاشته گفت. 
هیچ نگو که جلفا را غرون کر ده| ند والاعه شاه و زنانش در دهکده 
مشنول گردش هستند ! گرخدای نکرده گذارشان بخانه مابیفتد » جان من وتو 
هردو در خطر است طیماسبخان متوجه موقعیت و خیم‌خود شدو گفت پس چرامر| 
باخود نبردند؟ 
دختر ك بثر می گفت؛ تو [ نقدر مست بودی که از جایت نمی‌توانتی تکان 
بغوری. طهماسبغان گفت! گر الان شاءیا یکی ازخواجه سرایان یا زنانش باینجا 
بیایند» جان‌من بر باد خواهد رفت. 
دخترك تبسبی کرده گفت نترس» بر خیز و بامن بیا » طهماسبخان ازجای 
بر غاست در حالیکه هنوز نمیتوانست درست‌راه برود عقب‌سر آن دختر براه افتاد 
دخترك اورا بزیر زمین تاريك ویزر گی که‌صدها خم‌خالی در آن نهاده شده‌بود 
هدایت کرد و گفت اولاهیچگاه گذار کسی بان زیرزمین نحو,هدافتاد» بفرض 
اينکه کسی‌باینجا بیاید» فوراً دریکی ازاین خمها پهان‌شو ؛ طمماسبغان که آن 
پناهگاه‌امن رادید ازته دل خوشحال شد و برای ابراز حق‌شناسی» آن‌مه نکر 
را در آغرش گرفه بوسه گرمی برلبانش زد درست درهسین موقم در خانه ارمنی 
شراب فروش بازشد وصدای پاهای زیادی شذنیده‌شد دخترك ارمنی خود را از 
آغوش طیماسیخان بیرون افکنده از پا ها بالادوید چندنفراززنان شاه که آر تا 
هم‌در میان آنپاود» غذانه [ نپاآمده بودند تاد ستگاه شراب سازی بدرش راتماشا 
کنند» دخترك پیش دویده با نها خیرمقدم گفت وزنال‌شاه » چادرها ر اازسر اف‌کنده 
بای شبطنت وخنده و شوخی را گذاشتند. هر دام از نما بطرفی ازخانه ارمنی 
شراب‌فر وش رفتند و تمام زوایای آنرا کاوش میکردند طهماسبخان در آن زیر 
زمین ناريك صدای‌خنده و شوغی لطیف آن‌بانوان راميشنید و هر لحظه اضطر ایش 


"نت 


افزوده ترمیگر دید . هن 

از طرفی صدای قبقه کيكآسای آن مپوشان بطوری تعریکش کرده‌ير بی 
که‌ترس از مرك‌ر | فراموش کرده وبه آهستگی از با ها بالا آمد ودر پشت‌دره 
آهنین زیر ز مین که دارای شبکه‌های در شتی بود بتماشا ایستاد تاگاه آریتا 
یا آن مو های طلائی و چپرء زیا و قامت م-وزون از مقابلش عبور 
ارد و او از مشاهده آنیمه حسن و جمال بی اختیار فریاد کوچکسیازدهانش 
خارح شلده. 

طیماسیعان جان‌خود را ازدست ر 426 بنداشت ذبراتصور میکرد که آن 
پر یچپره الان فر یادخواهد کشید ودست اورا بدست جلادخواهد سپردو لی بر خلاف 
تصورش» [ریتا تسمی کرده وراه خودرا پیش گرفته رفت. 

آریتا تصور اينکه آن‌جوان ارمنی و بااو هم خون است » نخواست اورا 
بدست دژخیمان شاه صفی سپارد و لی طهماسبخان این عطوفت اورا حمل بر عشق 
کرد واز آن روعاشق سر کشته آن پریرخ موبور گردید . 

البته این‌عشق او کور کورانه بودزیرا معشوقه خود را نیشناخت و صمم 
گرفت بپرقیمتی است براو دست یابد | گر چه بقیمت جانش تمام شود . 

آن روز را تاشب‌در آن زیرزمین تاريك بسر برد وشب گام که غروق 
شکست ازجا بیرون آمده بکراست بشپر رت . 

خانه خر انه‌دار باشی بدر طبماسبغان محلرفت و مد تمام طبقات, در بار بان 
بود زیر | از صدر اعظم گرفته تاخواجه سرایان و کنیزان حرمسرا برای دریافت 
مستمری وبخشش مائی که شاه در حق آنها میکرد باید بخز انه‌دار باشی مراجعه 
میکردند و بهمین جپت طیماسبخان امیدوار بود بوسیله یکی از خواجه‌نی سرایان 
یا گیس سفیدان حرمسرا آن لعیت مه پیکر را بشاسد و باتطمیم کسانی از همین 
قییل بوصالش برسد . 

اتفاقاً فردای آنروز فاطمه بیگم که‌یکی از گیس سفید های متنفذ و باسابقه 
اندرون ود برای دریافت مستمری خود باتعاق دو خواجه صرابخانه خز امه‌دار باشی 
"مدند و خزانه‌دار باشی در خانه نبود طهمامیخان فورأً موقم را مفتنم شمرده او 
راباندرردن بنرد خواهر ومادر خود برد و پذیرالی‌شایانی ازاو کرد » بطوری که 
آن پیرزن‌شیفته مهر بانی ومرهون احسان او گردید ۰ دراین میان خزانه‌دارباشی 
از در وارد شد وفاطمه بیگم حواله خود را که بمپر شاه موشح شده بود » 
بدست او داد . 

خزانه‌دار باشی از گاو صندوقی که در اطاق خود داشت بدره‌زری بیرون 
"ورد ویدست اوداد . 

فاطمه بیگم‌چون دیگر کاری نداشت از جابر خاسته از منزل او بیرونآمد . 
طیماسبخان اورا تادم در مشایمت کرد و در دالان بطوری که هیچکس متوجه نشد 
بدره زر دیگری پدست فاطمه پیگم داد . فاطمه بیکم که گرك باران دیده بود؛ 


کت 


حتکه آن‌جوان کاری بدست او دارد وتصور کرد که میخواهد بوسیله اومنصبی 
شاه استدعا کمد » زیر ادرز مان‌شاه‌صفی بیشتر کار های در بار بدست زنان وحواجه 
رابان اداره‌میشد » | ین بود که کعت | نشاء| دنه در مو و هم مقتضی مقتضی یبکدیگر راخواهیم 
دید . طهماسیغان گفت | گرشب جمعه مارا سر افراز سائید بنده نوازی کرده‌اید . 
فاطه پیکم قبون کرد که شب جیعه بخانه آنها پباید . طهماسپخان با کمال شمف 
بخانه بر گشت‌و بانتظار شب‌جعه نشست . 
چندروز را که پنجشنبه باقی مانده بودبا کمال بیصبری انتظار آمدن آن 
پیرزن را داشت وضمنا هدایای ذیقیتی هم‌برای‌او تهیه دید . همیسکه رو زموعود 
فرارسید خودرا برای پذرائی فاطمه بیگم . مپیا کرد عاطه بیگم هم که هنوز 
خاطر » بدره زر پیشکشی طهماسبخان رااژ یاد نبرده بود » درست‌سروعده حاضر 
شد . همینکه طمماسیحان چشمش باو اعتاد ازجای برخاست وتا جلو درب اطاق 
پاستقبالش شتافت و اورا درصدر اطاق نشاییده احوالپرسی گرمی از او کرد . 
فاطمه بیگم هم نسپت‌پاو تا[ نجا که میتوانست اظهار محبت وصمیمیت کرد. 
طیماسبغان , عنبر چه طلای نفیسی‌را که دستور داده بود رای فاطمه بیکم بساز ند 
ازجیب بپرون آورده دودستی پیش برده تقدیمش کرد فرط پیکم از 1 پ‌ ظیار 
لطب شرمنده شد و گمت فرزند ءزیزم » بکو ببینم ازدست‌من چه حدمتی بر میاً ید 
که بدون معطلی آنرا در باره‌ات انجام دهم . طیماسیغان آهی کشیده کت » چان 
من دردست شماست و شمامیتوانید اراده کنید و [ نرانجات بخشید . 
فاطمه بیکم ازشیدن جمله اخیر کنجکاوتر شده ۰ گفت‌این چه نو عم مطلبی 
است که بستگی باحیات وممات تودارد . طهماسبخان گفت متاسمانه جرئت اظپار 
]ثرا بشماهم دارم فاطمه‌بیگم با کمال تعجب گفت ب گر بمن نگوای که چه‌حاجتی 
هب در ایبصورت من چگونه میتوانم » دربر آوردن آن باتو كمك کنم : طیماسب 
ان کعت ۱ گر شماقدل بدهیت که سر مر | نر‌دهیچکس فاش نخواهید کرد ؛ منر از 
دل‌خود رابرای‌شماخواهم کت فاطمه بیگم کمت اطمینان‌داشته بش که ۱ گر از قبر 
مرد گان صدائی بر خیزد ازز بان ۳۳/7 تور | تحواهد شننید . 
طیماسحان گفت‌حان که چنین است برای اطمینان خاطر هم من بقسر آن مدید 
قسم یاد کنید و ازجای بر خاسته کلاماله را که‌روی‌طافچه بود دودستی پیش آورد ؛ 
بااینکه فاطه پیکم ازسو گند خوردن بقر آی واهمه داشت » دست بسرروی آن 
نپاده کت : و کلام خدا را به شهادت میگیرم که هیچگاه ؛ و نزد هیچکس (سراری 
را که تو پیش من‌میکولی فاش نکنم > وقر آن را بوسید . طیماسبحان که از 
قسم خوردن پیرزن خوشوقت بود فر آن را بجای خودنهاد و روبروی فاطمه بیکم 
نشست وموصوع رفتن خود را بجلفا و غروق شدن آن قصبه ودیدن آن بانوی 
موبور را من‌البدو الی‌الختم » بطور تعصیل شرح داد و عشق خود را نسبت بآأن 
زن اظپار کرد . 
فاطه پیگم رنگش مانند کچ سفید شده وبطوری قلیش میزد که صدای 


مسب وم صه 


آن شنیده‌می شد همینکه سخن‌طبماهبغان بیایان رسید ؛ باصدای لرزان ومضطر ی 
گفت » | گر باديك کلیه ازاین حرفپای ترا بگوش‌شاه صفی برساند تو و آن انوا 

موبور و خانواده هردوی شماچشم از جبان خواهند پوشید این‌چه‌فکری است کره 
بسر و زده است " مگر درجپان زن قحطی است که تو مبخواهی .ازن شاه صفی 
عشق‌بازی کنی ۶ مگر نمیدانی آن‌زنی را که تو دیده‌ای ۲ یتا سو گلی حرم شاه 
صقی است ؟ چون من‌دلم بجوانی تو میسوزد از نو خواهش میکنم دست از این کار 
بردار ۰ طیماسبخان که اشك از چشمش سراز بر شده برد » دست اىداخت و دامن 
فاطمه بیگم را گرفت و کفت شما و عده داده‌اید که درا,نکار یامن كمك کنید وا گر 
کمك نکنید من خودر | خواهم کشت ۱ 

آن پیر زن طماع که عشق طبماسیغان را نسبت بار یتا اینقدر شدید یافت 
پیش خود فکر کرد که خوب میتواند ازاو استفاده کند 

فکر پول چنان فاطمه بیگم راازخود بیخود کرد که‌ترس ازشاه‌صفی و خطر 
مرك یکلی از نظرش دور شد وبالحن مشفقانه‌ای گفت فصه تور » سعی میکنم 
محجبو به ات را بطر یقی بتو بر‌سانم . 

طهماسب خان که از شدت خو شحالی سر اژ بای نمیشناخت دست در جسیب 
کرده ءمشتی بوز طلا : بیر ون آوردو در دامن‌او ریشت و او هم مجددأً وعده‌وصال 
معشوقهر | باوداد و ازدر بیرون‌رفت . 

ژ اذر رن شا مء 

پس از عز بمت شاه صفی از شیر و ان » ؟ ر گین دیگر آن شادابی و نشاط 
سایق را نداشت و بکلی وضمش عوض شده بود با اينکه در شیروان متو لد شده‌و 
در همانجا بسن‌رشد رسید. بود » معذلك خود را دراین شهر فریب مییافت زیرا 
ستاره درخشان عشق و امید خود را در افق آن نمی دید بار ها تصمیم گرفت 
آریتا را ندیده انگارد و عشق او رااز سر بدر کندو لی نمیتو | نست این فکر را 
پمرحله اجرا در آورد زیرا ببعض اينکه چنین فکری از مئزش عیور میکرد * 
چنان دیوانه‌وار فکر آرینا اورا بخود مشغول میداشت که بپیج وسیله نمیتوانست 
خودر| تسلی دهد . 

گر کن یس از چندر و ز که بانفس خوددر مجادله بوده بالدخره تصمیم گرفت 
ترك بدر ومادرو زاد گاه خود کرده وبیمان سوی که لش‌او را راهنماای مي‌کند. 
رهسیار شود. 

در عرش دو روز وسیله سفر خود را تپیه دید وس از وداعغم انگیزی 
که با مادرش کرد که ای را که یدرش باو داد و محتوی مقدار 2 
مسکوك طلا بود بترك اسب خود بسته از دروازه شیروان خارح شدو در جاده 

شاء ءباسی که در مرب بجر خزر از شال به جنوب میلکت منتهی میشد 
براء افناد . پس از بیست روز تحمل رنج راه » يك روز صبح از دور سواد شهر 


اين مسافرت برای گر گین خیلی بسختی بپایان رسید زیرا براهها ۳شنا 
نیودو بعلاو »بر ای او لين مرتبه يكر اه دورو دراز را بیموده بود. شهر اصاهان با 
شیرو ان در نظرش‌فرق فاحشی‌داشت زیرا در این‌شپر بزرك و و سیم چیز هاگی میدید 
که نا کنون ند یده نود »۰ 

همانطور که سواربر اسب خسته خودبود؛ باآهستگی از بازارهای طویل 

با یتخت میگذشت دکانپا مملو ازاشیاء ر نگار نك و مغتلف بود » در هر چند قدمی 
يك معر که بر پانود» یکی مارهای عظیم‌الجثه و مپیب از جعبه های چوبی بیرون 
آورده بمردم نمایش‌مبداد ودیگری باخرس کشتی میگرفت و در گوشه دیگری 
بساط حقه بازی کسترده شده بود. 

بتدریج » ظبر نزدىك میشدو گر کین که‌ازاول طلوع آفتاب تا کنون‌همان 
طور سواره میآمد چنان گرسگی براوفشار آورده بود که طاقت خودداری‌نداشت 
ازعا ری پرسید برادر من‌خسته‌و کرسنه‌هستم ۲یامحل نظیف‌و برومندی‌راسراغ 
داری که خورا کیءعطوع وحای استر اح داشته ناشد؟ 

آ"نمرد گفت درمیدان شاهء‌نزدیك‌عالی‌قاپو دکان استاد احمد طباخ قدری 
معر وف است که ی لا شاهز اد گان و سر ان سیاه بر ای نپار خوردن» یابر ای‌صر ف 
تبوهء‌و قلیان عصر با نجا میآیند ودر پایتخت ایران کسی بخوش سلیقگی استاد 
احمدیید| نمیشود. 

گر گین ازاو تشکر کرده ؛پرسان‌پرسان» خودرا بمیدان شاه‌رسانیدو دکان 
| ستاداحمد رایاقت. 

همیسکه درجلو دعان ازاس پیاده شد دو نفر ازشاگردهای دکان پیش 

دویدند» یکی عنان اسیش‌را گرفته بکار وانسرای مجاور بردو دیگری خورجین 
تر کی اورا برداش و خودش‌را باغچه پشت دکان راهنه‌ائی کرد در ۲نجااطاق 
نظیف و «صفاگی که‌با قالیهای اعلی مفروش شد.‌و در صدر آن چند مخدعه بخمل 
نهاده بودد باو داد. 

کر کین خورجین را کشود» یکدست لباس تمیز از آن بیسرون آوردو 
بدست [نشا گرد داده گفت مرا مك حمام تمیزراهنماگی کن. شا گرد جلو افتادو 
در همان‌نزدیکی او را بحمام بزر گی‌رد صحن حماماز کاشیبای فیرو زه‌ای‌مفر وش 
شده وسقف آن بنقوش پپلوانان باستانیایران‌از قبیل رستم و اسفندیارو سبرابو 
غیره منقش بود. 

گر گین‌روی یکی ازسکوها نشست فورأً جامه‌دار يك قطیفه سفیدو بكلنث 
بنزد او آورده گر کین لخت‌شده داخل‌حمام شدوسر و تن‌ر| صفاداده پیرون [مدو لباس 
پوشیده بکسر بدکان استاد|حمدرفت . 

دکان استاد احمد نی فضای‌سر بو شیده و سیعی نود که اطر افش سکو های 
کاشی فیر و زه‌ای زده بودند وروی سکوها با قالیهایخوش‌بافت‌مفروش بود. یس از 
چندلحظه که گر کین درآنجا نشست یکی از شا گرد هاسینی‌نهار را که‌عبارت از 


پلوو خورش و چندنوع -لوا بود در مقاباش نهاد گر گين مجله نبار را صرف 
کرده برای استراحت باطاق خودرفت نزديك عصر ازجای بر خاست‌و تصیم گرفت 
نشانی آریتا راپید| کند. 

قصر سلطنتی را همه کس مید | است در کچاست و لی چه کین پارای آن 
داشت که باین دژ نزديك شود» زیرا شاه‌صفی از ترس جاياتیکه مرتکب ميشد 
ناچار درمیان حصاری‌ار قراولان مسلح پناه برده ودائم درحال ترس و اضطر اب 
پسر میبرد گر گین بیکیاز قراولان که نزدبك دیوار قصره‌لطنتی | ستاده مود ؛ 
نرديك شده واز اوسراغ حرمسرای شاء‌را گر فت .۲نقراول ابرو رادرهم کشیدهو 
گفت تو کیستی که بااین حسارت نام‌حرم‌حضرت ظل‌الر| میبری؛ 

کر کن دانست که حر فی نسنجیده زده‌است این بود که فور آ دست در جیب 
کرده چند سکه لا ابر وان آورد و بدست آن قر او ل داد درخشیدن سکه ها ی طلا 
اثر خودرا در وجود قراول بخشیدو ۲ ار تفیر و عضبرا ازچهره‌اش محو کرده‌تبسم 
شففت آمیزی جاشین آن گردوبگر گین کفت‌معلوم میشود غریب‌این دبار هستی؛ 
بکو ببینم حرم‌شاهر| برای چه میخواهی؟ 

گر کین کفت من برادر زن شاه هستم و می خواهم خواهنرم را 

ملاقات کنم 

آن‌قر اول گفت مبادا|-م خواهر خودر ادرمقابل کسی پر ژ بان آری‌زیر | کسی که 
اسم حرم شاه را درحضور مردییخانه ای برزبان رانده زبانش قطم میشود . تسو 
باید بوسینه یکی از خواجه سرایان بخواهر خود یفام دهی که ناصعپان 7مده‌ایو او 
از شاه اجازه بگیرد؛ نوقت ترا با .شر یفات حاصی» به‌مارت جلو | در ون شاه‌میبر ند 
وبا خواهرت ملاقات خواهی کرد. 

گر گین کمت‌ولی من‌غر یبم و میدانم خواجه سرایان شاه را در کجا باید 
ملاقات کرد؟ 

قراول گفت ملاقات خو اجه‌سر | یانهم خالی از اشکال نیست و لو »ن و سیله آشناگی 
ترا بایکی از آنپا فراهم میکنم | گر فردا صبح در کنار میدان شاه منتظر بایستی 
من باً نجا خواهم آمد و ترا بنزد یکی از خواجه سرایان میبرم. 

گر گین پس ازآنکه قرارملاقات بان قراول‌را گذاشت برای گردش در 
شبر ۱ فبان راه افتاد و شب را بمنز لگاه خود بر گشته مشفغون استراحت گردید . 


۰ 
فهیل هشتس 
يك نقشه خطر نال 
زنی بود که مورد نظر شاه قرار گر فته و شاه غالبااو قات خودر | بمعاشرت و مصاحبت 
با او میگذراید . با اينکه آریت‌شاه را ابداً دوست نمیداشت و دفیقه‌ای گر گین 


را فراموش نمیکرد ؛ معذلك بدوستی شاه تظاهرمیکرد زیرا | گر کو چکتر ین‌سوء 
ظلی از طری شاء متوجه او ميشد کافی‌ود که گیسوان زرتارش در خون‌فوطه‌ور 
شود » همین تظاهر او بدوست داشتن شاه سبب ميشد که محبت شاه هم نسبت باو 
تقلیل نمی یافت . 
آریتا هروقت فرصتی مي یافت » بافیروزه » کنيزك با وفای خود نشسته 
و نقذه فرار از حرمسرای شاه را طرح میکردند ولی هميشه دو مانم قوی در جلو 
راء اجرای نقشه خود می یافتند .یکی اينکه بفرض آنکه بر تام موانع فائق 
آمده و با تحمل هزاران خطر که کوچکترین آنها کشته شدن بود میتوانستند 
خودر! از محیط محصور حرمرا بخارح برسانند تازه هیچکس را نمی شناختند که 
باو باه ببر ند و به مدش بر خورد باو لین داروغه» دست‌گیرو کشته میگر دیدند . 
دوم اينکه بفرض محان ۱ گر از اصفهان هم خارخ ميشدند » تازه جان پدر 
و مادر و برادران آریتا در خطر بود » زیر شاه صفی خو ننرار پس از اینکه از 
بافتن آنپا مأیوس میشد » دستور قتل آن بی کناهان را صادر میکرد. اين موانع 
باعت شده بود که دوموجود زیبا چون پر ند کان محبوس ؛ در حر مسر ای‌سیاه‌و شوم 
شاه صفی بسر برند وهرروز شاهد منظره فجیع تازه‌ای باشند. 
يك روز آریتا در اطاق خود نشسته و بافیرو زهشغول‌درددل بود» گاهی‌از 
خانه بدری و گاهی از گر کین و گامی راجم فر اراز حرمسر | صحبت میگر دند » 
نا گپان یکی از خواجه‌سرابان پرده را کار زده ودر مقابل آریتا تعظیمی کرد و 
گفت فاطه بیگم اجازه شرفیانی میخواهد . 
آریتا تصور کرد که فاطمه بیگم کاری بشاه دارد که موسیله او میغواهدانجام 
دهد ابن بود که کت بگو باید و بفیروزه اشاره کرداز [جابیر ون برود. 
فیر وزه از اطاق بیرون رفت و ۲ریتا تنپا ماند . 
پس ازچد. دقیقه فاطمه بیگم وارد اطاق شد و آریتا بنا برسوم حرمسرا| 
باحترام گیس سفیدش از جای بر خاسته و اورا استقیال کرد و نزديك‌خودنشانید 
و بانبسم ملیحی گفت چه اتفافی افتاده که شما بیاد ما افتاده| ید؟ 
فاطیه بیگم گفت علت اینکه زیاد مز احم او قات‌شما نمیشوم اشتکه‌جوانان 
چندان از صحبت کردن باپیرها خوششان نمی آید 
]ریت قبقه خندید و گفت خدا نکند این چه حرفی است که میز نید اولا 
شما هنوز ماشاءالٌ کاملا جوان‌هستید و انیا من ازمجالست شمایکدنیامشموف‌میشوم 
فاطمه بیگم گفت شما بجای‌فرزند من هستید و از شماشر مسارم که‌تا کنون نتو انسته ام 
خدمتی برایتان انجام دهم 5 
آریتا گفت این حرفبا موضوع اصلی را از میان نباید پبرد ءشما گویابمن 
فرمایشی داشتید که باینجا آمده‌اید : فاطمه بیگم گفت نه برای مزاحمتی تیأمدم 
"و فقط خواستم احوالپرسی کنم ضمنا دیروز از حرمسرا خارج شده و چیزی‌شنیدم 
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که برایت خالی از تفر بح نیست بشرط آنکه متعهد شوی موضوع را با کسی در 
میان نگذاری زیر ا مسکن است جان چند نفر تمکناه بخطر افتد . 

آریتا فکری کرده گفت اطمینان داشته باشید که کنمه ای‌از گفته‌های‌شمار | 
[فشا تخواهم کرد ۰ 

تبسمی که حاکی ازرضایت خاطر بود ؛ برلب فاطبه بیگم نقش بست و 
گفت چند روز پیش که شما بجلفا رفته بودید » اتفاقا مرد جوانی درقریه باقی‌مانده 
بود که از غروق شاء اطلاع نداشت . 

آن جوان از ترس جان در زیرزمینی مخفی میشود . اتناتا چند نفر ازز نان 
شاه با سر برهنه بهمان منزل میروند و آن جوان از پنجره زیرزمین [نهارادیده 
است از قرار نشانی هائی که میداد یکی از آنهپا خما نوده‌اید . 

آریتا فوراً آنروزی را که در جلفا بخانه یکی از ارمنی های شر آب‌فروش 
رفته بود بخاطر آورد ولی چیزی نگعت و فقط بپبین جبله | کتما کرد که‌من کسی 
را ندید ۰ چون وضع اندرون شاه طوری بود که غالبا دختر ان‌جوانی را که برای 
شاه می آوردند مورد مرحمت اعلیحضرت وافع نيشدند و از طرفی هم هر زن 
جوابی که بآن حصار آهنین داخل میشد فقط مرك میتواست اور از نجانجات 
دهد ۰ این نود که آن بیچار کان گاهی تا آخر عمر با کره ناقی میماند ند و همین 
موضوع باعث میشد که زنان شاه با اینکه جان بر سر اینکار مینهادند معذلك 
گاهی با خواجه سرایان و گیس سفیدان هیدست شده و با مردان خارج ارتباط 
یبدا میکر د ند : 

فاطمه پیگم تصور میکرد که آریتا هم مثل‌سایر زنان شاه بمحض اینکه اسم 
مرد جوانی را بشنود » عنبرچه طلای خودرا تقدیم کرده و دست بدامنش میشود 
که اورا بآن مرد جوان برساند ولی برخلای انتظار دید که [ریتا ابداً چیزی‌برو 
نیاورد این بود که سخن خودرا ادامه داده گفت آن جوان جسور و متهور که 
جان بدر برده است بجای ینکه برود شکر خدایرا بجا آورد حرفهائی میز ند که 
| گر من برزبان آرم و شما بشنوید مسکذت من و شما و آن‌جوان وخانواده‌اش 
در آن واحد کشده شویم . 

آریتا متوجه شد که فاطمه بیگم میخواهد بزبان بیز بانی باو بغهماند که 
آن جوان او را دوست میدارد و خواست روی را ترش کرد و بفاطمه بیگم عدم 
رضایت خودرا نشان دهد ولی نا کهان بیاد آورد که | گر درحرمسر| همدستی‌مثل 
فاطمه بیکم پیدا کند و در خارح از حرمسرا هم مرد جوائی باو همراهی کند به 
خوبی میتواند از[ نجا فرار کند ؛ این بود که سررا بزیر انسداخته و گفت فاطیه 
بیکم » شما بجای مادر من‌هستید وهر چه بگوئید بدم نمباید بعلاوه بکسی‌هم نخواهم 
کفت که برای شما خطری ایجاد شود . فاطه بیگم خنده محیلانه ای کرده گفت 
ه منیم چون این موضوع را میدانستم » این‌حرفها را زدم والا خودت میدانی که 
هر کلمه از این حر فهپا کافیست همه مارا بکشتن دهد . باری صحبت آن جوان بو 
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بفدری جوان خوشگل و خوش قامتی است که منکه پیرزنی بیش نیستم‌عاشق‌روی 
زیبا و اخلاق پسندیده‌اش شده‌ام این جوانك‌چنان دبوانه وار عاشق شماشده‌است 
که جان خودر ا بخطر | ندا حته و مراب عشثق خودر | بشما در یش من‌قاش کرد» 
من چون دیدم بیچاره واقعاعاشق ا.ست دام بحالش سوخت زیرا خودمدرجه انی 
مزه عشق را چشیدهام و میدانم که | گر کسی عاشق و معشوقی را بهم برساندچه 
تواب بزر کی کرده است این بود که باو وعده دادم که قصایا را ما بگویم. 
آرینا گمت این جوان اسمش چیست و پسر کیست . فاطمه بیُم گفت اس‌این‌جوان 
طبماسبغان و پسر خزانه دارباشی است. 

]ریتا لحظه ای مکر کردو گمت من حاضر هتم با.و ملاقات کنم‌و لی‌شما 
میدانید که بیرون رفتن از حرمسر| خیلی اشکال‌دارد. 

فاطمه بیگم گت عصه نغور » خودم تمام موانع را برطرف کرده وشمارا 
بوصال پکدیگر میر سانم ۱ 

آریتا اژ شنیدن ان سخن زهر خندی ژده گفت | نشاعا لله فرداراجع‌باین 
موضوع باز هم صحبت ميکنيم . 

فاطمه بیگم فپمید که آریتا میغواهد تنها بمانداین بود که از جابر خاسته 
گفت فعلا شما ر! بخدا می مپارم تا بعد یکدیگر را بیينيم آریتا هسم با او خدا 
حافظی گرمی کرده اورا ثا دم درمشایمت کرد . و بعد بر گشته بجای خود نشست 
و دستها را برهم زد . خواجه‌ایکه در پشت در ایسناده بود وارد شد . آریتاباو 

ت فیروزه را بگو بیاید . 

چند لحظه طول نکشید که فیروزه پرده را بالازد ووارداطاق شد.[ریتا 
اورا نزد.ك خود نشانید و موضوع را ار اول تا آخر برای او تعریف کرد و 
گمت ۱ کنون فرار ما از حرمسراهیچگونه مانمی ندارد ۰ «قط باید کاری کرد که 
جان پدر و مادر و بر ادرانم بخطر یفتد پعلاوه بعد که از حرمسرا فرار کردیم 
تاره دردست طیماسبغان اسیر میشویم . 

فیروزه گفت ولی نجات از دست طبماسب خان 7سان تر است تانجات 
از ان -صار شوم . 

آریشا گنت در باوه این موضوم زباد نباید فکر کرد نقط یاید نهشه ای 
شید که بعد ازفرار ار زندان حرم از انتقام‌خونین شاء‌صفی‌در امان باشیم‌فیروزه 
چند لحظه بفکر فرو رات برقی در چشمانش در خشیده سر بالا کرد و در حالیکه 
بدنش از ترس میلرزید در گوش آریتا کفت ا کر شاه صفی را مسموم کنیم کار 
تمام است زیرا پس از مرك او کسی بفکر نخواهد افتاد که بدا ند عات‌مر کش 
چیست و بعلاره چنان انغتشاش و هرج و مرح درمملکت پا میشود که هیچکس 
از فر ار ما ءعطلم تخو اهد گردید . 

رنك آریتا از شنیدن این سخن مثل گچ سفید شد و در حالیکه از ترس 
نمی توانست درست کلمات را ادا کند» گفت بفرض اینکه ما بخو اهیم اینکارر | 
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بکنیم دص از کجا بدست آوریم ؟ 

فیروزه گفت فاطمه بیگم الانبتر ین [ لت‌دردست ماست وماخوب‌میتوانيم 
مقاصد خودرا بوسیله او اجرا کنيم » شما باو بگو ید که قدری ز هر نهیه کندا گر 
تپیه نکرد اور اتپدید کنید که تمام حرفهای اوراشاه اطلاع خوا»یدداد . 

آریتا رآی اورا پسندید و تصمیم گرفت فردا این موضوع را از فاطه 
بیگم بخواهد . در اثنائیکه فیروزه و آریتا مشفول صحبت بودند » پرده اطاق‌بالا 
رفته خواجه سراثی وارد شد ۰ آریتا که چشمش ,و اجه صرای دیگری فیر از 
خو اجه سرای مخصوص خود افتاد » تصور گرم که یکی ازز نا ن شاه‌برا یش بیغامی 
فرستاده است این بود که با کمال کرا اهت آروها را 0 میکو گی 
خو اجه سرا گفت خانم باید يك مه د گانی ‏ خوب یمن بدهند تخیر خو شی را که برای 
ايشان دارم بگویم 

آریتا که ازاین سغخن کنجکاوی زنانه‌اش تحر يك شده بود گفت خبرت,ابگو 
هر چه ,خو آهی میدهم 

خو اجه سرا تعظیمی کرد و گفت آمر و ز یکی از فراولان شاهی جوانی را 
بنزد من آورد و آن جوان میگفت برادر شماست و از شیروان آمده است ۰ 
آریتا بطوری از این سخن خوشحال شد که می اختیار از جای جسته بیش رفت آن 
خواجه بدتر کیب رادر آعوش گیرد ولی غفلتاً بخودآمدو پرسید پس چرا اورا 
پنزد من نیاو ردی ؟ 

خو اجه سر: گفت اعلیعضرت ظل‌الای بایدانگشتر مخصو ص خو در | بدهند 
تا بوسیله آن برادر شما بتواند بحیات‌جلواندرون داخل شود و در ۲ج باحضور 
یکی از کیس سفیدها یاخواجه سرایان بااو ءلافات کنید آرتا مپلت نداد که آن 
خواجه سرا حرفش را تمام کند و فورآروی‌بطرف فیروزه کرده گفت برو وازقول 
من شاه عرض کن که بر‌ادرم از شیروان آمده است استدعا دارم انگشتر خودرا| 
بقر ستد تازودتر بااو ملاقات کنم 

رتسا هیچ تصور نمیکرد که مسافر تازه وارد گر کین باشد و حقیقتاً باور 
کرده بود که برادرش از شیرو ان آمده و الا یارای اينکه چنین متهور انه ازشاه 
درخواست کند که وسائل ملاقاتش را با او فراهم سازد نداشت . فیروزه برای 
(متثال امر خانم خود بیرون رفت و آریتارا با[ نخواجه‌سراتنها گذاشت .ریتا که 
از شدت‌شوق وشعءف برروی‌پابند نمیشد چشم بد دوخته‌و بیصبر و قراردر اسظار 
ظير و زه بود .۱تعافا فروزه یس از لحظه کو تداهی یز کرت درحالیکه انگدتری 
شاه را در دست داشت ۰ آریتا از او برسید باین سپولت چگونه شاه را 
ملاقات کردی ۰ 

فیر و زه گفت حضرت ظل | له بر ای ملا قات»ادر خود باندر ون "مد ندو اتفاقاً با 
او لن تفریکه مصادف شدند من بودم و بمحض اینکه استدعای‌شمار ابسمع»ل و اه 
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رسانیدم‌باروی خندان انگشتر خودرامرحمت کرده و فرمودند بآریتابگو ازتول‌ماهم 
با بر ادرش|حوا لپرسی کند. 

آریتا بعجله انگشتر را سه [نخواجه سراداد و يك‌مشت پول طلاهم در 
دامنش ر یخن و گت تاچند دقیقه دیگر باید مر اپبر ادرم برسانی» 

خواجه سرای‌حر یص‌درحالیکه از شدت‌طمم‌چشمان تنك‌و کوچکش رق‌میزد 
پولهای طلار| بدقت‌در جیب جایداده‌و بسرعت از نزد آریتا بیرون رفت در خلال‌مدتی 
که آریتا و فیروزه تنپاماندند» صحبت ازشیروان بیان "مد و آریتا ملول و افسرده 
گفت سمیدانم چرا گر کین تا کنون بسراغم نيامده است[با فکرمیکنی که‌هنوزمر| 
بخاطر داردیا یکلی مرااز خاطر رده است 

فیروزه برای اینکه‌ضنا خانم‌خود را دلداری‌هم داده‌باشد » کفت قطعا 

وسائل‌مسافرت او فراهم‌نشده‌و الا تا کنون ننزد ما آمده‌بود آریتا گمت و لی‌من 
تصورمیکم که حدس‌تو بخطا باشدز بر! اين‌مائيم که‌قدمی جز بفر»ان‌دل بر نمیداریمو 
در بندعو اطلف واحساسات خودا|سیر هستیم. 

مردها مثل ما در بند عشق‌ومحبت نیستند و فقط زنرا بخاطر اطفاء تمایلات 
وفراز حیوانی خود دوست دار ندو به همین جبت | گرزنو در دسترس [ نهاباشد در 
دوستیش بقدری مبالفه میکسند که‌عشق خودر | بحدیرستش میر سانندو | گر چندروزی 
از همان ز نیکه او را ۲ نقدردو ست میداشت» |نددوری کزیسددیگر کو چکتر بن خاطاره‌ای 
هم‌از او دردل نکه نمیدار ند ۰ 

در اين میان پرده بکنار رفت و خواجه‌سر ای‌سابق|لذ کر ازدرو اردشده‌در 
برابر آریتا تعظیمی کردو گمت ب‌ادر شمادر حیاط‌جلو اندرون منتظر مقدم‌شباست 
تست قدمر نجه ار مائید و بدیدارش‌بائل شو بد. 

آربتا دیوانه وار از جای جسته چادرحریری بر سر افکند و بافیروزه از 

اطاق بیرون آمدند ۰ خواجه سرا انکشتر شاه را که در دست داشت بقر اولان 
جلو در نشانداد و آنها در را بار کرده اجازه دادند که آریتا و فیروزه از 
]-ضارح شوند . این در بیاغ بزر کی باز می شد . این باغ بمنزله حریمی 
ین اندر ون و شار ع عام بود و یلاو ه | گر از بستگان و منسو بین ونان شاه 6 
کسی وارد اصفپان میشدو می خواست یا یکی ازز نان شاه ملاقات کندمحل‌ملا قات 
همین باغ بود . 

اطاقپای این باغ با بهپترین قالبپای کرمانی مفروش شده و پرده‌های‌حر یر 
جلودرها آو بزان‌بود خواجه‌سرا,بطرف یکی از اطاقها باغ‌رفت و آر تاو فیروزه 
نیز عقب‌سرش وارد آن اطاق شدند. آریتا ببحض اينکه وارد اطاق شد چشمش 
بگر کین افتاد و از شدت تعجب فر یادخفیفی ازدهانش خارح شدو لی جلو صدای 
خود را گرفت . در این وفنت کر کین آغوش خود را کشود که او را در 

مر[غوش گیرد . 
آریتا از یکطرف گرفتار شرم‌و حیا شده‌وفکرمیکرد که نبایددر آغوش 
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يك مرد اجنبی برود واز طرفی‌هم میترسید که‌مبادا رازشان ازپرده بیرون افتدو 
هر دو کشته شوند بالدخره ناچار درآغوش گر گین قرار گرفت‌و گر کت او را 
چون جان شرین دربر کشیده و چندبوسه ۲بدار از گونه‌های گلرنك‌و لبان چون 
عقیق‌او برداشت 

خواجه‌سصرای کودن متوجه نبود که قضیه ازچه قرار است و لی فیرو زه که 
موضوع را میدانست برای ابن؟» آن دو دلداده‌پشتر ازشهد وصال یکدیگر بچشند 
سرصحبت را باآن خواجه‌سرابار کردو همانطور صحبت کنان اورا ازاطاق بیرون 
برد همینکه آرینا و گر گین تنها ماندند» آریتا باحر کت‌قهر آمیز مطبوعی‌خود 
را از آغوش او بیرون آورده گفت عجب‌موقعی بدست آوردی که من نمیتو انستم 
حرفی بز نم‌و توهم هر کار دلت میخواست کردی- گر کین بقبةه خندیده گفت تمام 
رنح‌و تس مسافرت از تنم بیرون رفت‌و آریتارنگش کلگون‌شده سر را بسزیر 
انداحت‌و گمت کر گین؛ من‌نیساعت قبرازتوبد گولی میسکردم و میگفتم که‌مرابکلی 
فراموش کرده‌ای امیدو ارم مر اببخشی. 

گر کین کفت چطور ممکنست کسی جان شیر ین خود را فر اموش کند. 

چگو نه د لت رای شد در باره گر کین خود چنین‌خیالی بکنی؟ و مجددا اورادر 
آغوش گرفت. 

آریتا باز هم خودرا از آغوش اوبیرون انداخته و گفت دیگرحق نداری 
نسیت بمن دست دراز کنی. من | کنون متعلق بشاه صفی هستم . فقط روزیکه از 
اين چهار دیواری شوم توانستم فرار کنم‌و از قید زناشوئی اورها شدم از آن 
نو خواهم بود. ۱ 

گر کین با کمال تعچب باو نگاهی کرده گفت چه ماعی‌دارد» توبالاخره‌از 
آن‌من خواهی بود. 

آریتا گفت حالا از این حرفها بگذرو بگو بیینم در کجا متزل کرده‌ای؛ 
چند روز است باصفهان آمده‌ری : گر کین» شرح حال خود را از روز حر کتش 
از شیر و ان 0 مو قمع ورود باصفپان براش شر ح داده و نشانی دکان استاد احمد 
رانیز باو کفت . آریتا هم با هسشگی باو" گفت من‌همخیال دارم با فیروزه‌ازحرم 
سر |ی‌شاه‌فر ار کنم. 

تو باید دو اسب تندرو و اصیل تهیه کنی وهمیشه مترصد باشی همینکه 
فرصتی بد-ت آوردم بوسیله یکی ازخواجه‌سرایان تورا مطلم میسکنم در [ نموقم 
تو بایدخودر| بئزدیکیپای‌قصر سلطنتی برسانی و اسبهار![ماده نگهداری‌تامایر آن 
سوار شده‌وار این شهر جهنمی فرار کنیم. 

کمت ولی این‌پیغام راچگونه بمن خواهی رسانیدو بکدام خواجه 

سر |خواهی گفت که بتوخیانت نکند؛ 

آریتا فکری کرده گفت ممکنست رهزی‌بین خود قراردهیم تا بوسیله آوی. 


تور! مطلم سازم . 


گر گین کفت فکرخومی است‌هروقت لازم‌بود که‌من بکمك شما بیایمپغام 
فرست : چون مدتیست ملاقات نکرده‌ایم «مو قم‌ملاقات است > جمله ‏ .وقم ملاقات 
است » بمعنی این خو هد بود که اسیپار! مپیا کن. 

آریتا آن جسله را خوب بغاطر سپرد و بعد بگر کین کفت فعلا برو » زیرا 
!گر ملاقات ما در اینجا طرلانی شود موعظن حواجه سر| متوجه ما خواهدشد . 
بید م‌کنست کسی را بفرستم ترا در منزل خود جای دهد البته ا گر چنسین 
شحصی بنزد تو آمد » خود را بزد او برادر من معرفی کن. کر کین کته ای 
اورا قبول کرده ازدر خارج شدو بعد فیروزه‌و ۲ نخواجه آمدند و باتفاق آریتا 
بحرمسر | بر لشتند. 

دشمنان وال فارس 

در همائعوقم که گر کین و آریتا براز و نیاز مشغول ودند» در عمارت 
مادر شاه صعی مذا رات مهمی در جریان بود جلو درب ورودی اطاق مخعصوص 
مادر شاه دو نفر خواجه سر|ایستاده‌و هيچيك از کنیز آن‌و خواجه‌سر |یانر | نمیگذاشتند 
با نجابزديك شود. 

در داخل اطاق دونفر مرد در صدر مجلس روی مسندهای مخملی‌نشسته و 
مثفول صحبت بودند. از پشت پرده‌ایکه قدمتی از اطاق را از محل نشستن آندو 
مرد مجز | میکرد» صدای مادر شاه بکوش میرسید که گامی در مذا کرات آن ها 
غن گنت مي‌کند. 

یکی از [ندو که کلبملی خان اشيك قاسی بود. میگفت: و الی‌فار س‌بتدر بج 
بقدری نفوذ یافته است که تمام مردم ۱ ران او را برشخص شخیس‌حضرت ظل ال 
بقدم میشمار ند وضمنا برای اينکه بیشترحس حسادت مادرشاه صفی راتحر يك کند» 
گفت زن او خیلی‌مقام خود را از مقام‌علیاحضرت مادرشاه بیشتر مید|ندوهرجا که 
مینشید میگوید | کر شوهر من‌حمایت خودرا ازخاندان صفوی بردارد» سلطنت نها 
بباد فناخو | هدرفت. 

مادرشاه از پشت پرده گفت بزودی زوداورا ب-زایش خواهم رسانیدوداغ 
شوهرو بسرانش را بداش خواهم گذداشت. 

کلبعلی خان پیش و جدان خودخجل بودزیرا میدانست که‌امامقلیخان باث‌رف 
نرین وصدیقترین خدمتگذار شاه ومملکت است وزن او هم هیچگاه این حرفها 
را نزده معذلكحس جاه طلبی‌و طمم چنان‌پرده‌ای پیش چشش کشیده بود که‌حاضر 
بودهر نو ع‌جنایتی را مر تکب‌شود 

او پیش ود حساب میکرد که ار امامقلیغان کشته شود منصب 

سبپسالاری کل قشون ایران و حکومت فارس خالی می شود و با نفوذی 
که در مادر شاه دارد خواهد توانست جاشین او شود بدا بر این چشمش 
امامفلی خان شجاع و متدین و جوانرد را نمی دید پلکه وجود او را بمنز له 


وه 


سدی جلو ترقی خود میدید و تصمیم گرفت بهر ن-حوی است این سد را از 
میان ردارد. 

ابتدا که این فکر شوم بخزش رسید» سبحان خانرا که ازسرداران متذفذ 
و پر قدرت طافه قر ایاش بود باخود همراه ساخت سبحان خان نیز دردماغ خود 
خیال سپپسالاری کل ايران را میپرورانید منتبی اين فکررا بر زبان نمیا ورد . 


کلیعلیخان موضوعرا بااو در میان نهادچنان وانمود کرد که‌برای همراهی 
با او حاضر ات بااو كمك کند نا باتعاق |مامقلیخایر ۱ از میان بر دار ند. و بیش خود 


۱ بس از کشت شدن | مامقلیحاه از میان برد اشته 
وبا رزوی خودنائل خواهد گشت 
کلعد ی خان نیز پیش‌خود فکر میکرد» همنکه بقصود ناگ شود» سیهان 
خان را نیز معدوم خو|هد ساخت تادچار ر قیب سر سخنی نشود وضمناً کسی هم به 
اسر ار ش بی ثبر د. 
باین تر تیب این دو رفیق خالن هر کدام پیش خوددیگری را میخواست 
لت دست‌قر ار دهد وا کنون هر دو درحضور مادر شاء نشسته و مشفول 3 
بودند که در قتل |مامقلیحان قسر یم شو د. 
کلبعلیغان ي با اینکه تا کنون هز ار ان جنایت را مر تک شده و از هیچکدام 
با کی ند| شت ۳ از شنیدن ستدان مادر شاه مر تعش شد و گفت ممکست 
علیاحضرت بفرمایند که چکوبه ودر چه تاریخی این مرد نمك تاشناس را بسزای 
خود خواهیدر سا.ید. 
مادر شاه گفت اجازه قتل او رااز یرم گر فته ام منتهی کشت. ن این بر 
گر ك ]صان نیست زیرا تمام قشون ایران را تحت فرمان دارد و بعلاوه حکومت 
جتوب اير آن با 4 او و حکومت گذجه و قراباغ و دربند با داود خان پسر 
ات۱ کرک هش برسه که کین فتل او-را یه ابمدر هش ها 
را قبضه خواهد کرو 
کلبلی خان و سبحان خان نگاهی بیکدیگر کرده ودانستند که مادر شاه 
راست 2 کبلعلی خان بس از مختصری تفکر ۰ گفت راه و د ی شهار من 
و سید | گر اجازه میفر مائید [ نر | عرض که م مادر شاه ند کلبعدی 
خان گفت ممسکست اعلیعضرت 9 اوررا رای جلو گیری از از یکان؛ 
۳7 بفر ستندو چون اماءقلیغان در تمام جنگپا شخصاً شر کت میکند و همیشه 
در صف اول حمله قرار میگیرده قطعا کشته خواهد شد زیرا دیگر قوه‌و قدرت 
جوانی در !و نسست و بعلاوه از سر دار انیکه بحك از بکان و فته | ند. ۳-۹ کسی 
ز نده‌بر گشه است‌و مبعدصد ای خودر ا [آهسته تر کرده گفت ببگ ی دو نفرر ! ۳ م‌مأمور 
ميکنیم که نز د بك او باشند وا گر د بدند در میدان جنك کشته ندد از بشت سر با 
سر نیزه اورا بکشند. 
مادر شاه صفی این نقشه راپسندید و گفت ۲نرا باشاه صفی در میأن مینهم 


یی شا 


۲ ۲ ۳ 


وای ۱ کر امامقلیخان کشنه شود پسرانش جای اورا خواهند گرفت و انتقام 
بدر شا بر | متگنره 

کلیعلیغان گفت | گر این روباه بر کشته شود 1 اژ میأن برداشتن سر‌آنش 
حبلی آسان خواهد بود زیرا آنهبا جوان‌و بی تجربه هستندضمتا کشته شدن اودر 
۱ مبدان جنكگ‌امری کاملا ساده و طبیعی تلقی خو هد شد. 

بالاخره آنسه جنایتکار این نقشه را تصویب کر دند و قرار شد مادر شاه 
موضوع را با شاه درمیان نهدو او فرمان سر کت اردوی فارسرا بطرف خراسان 
صادر نك 
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طیماسبخان پسر خزانه‌دار باشی ازرو زیکه فاطمه بیگم گیس سفید حرم‌شاه 
,باو وعده وصل معشوقه اش را داده بود » چنان در ۲ اش اظارو سقراری 
مسوخت که احظه ای ار ار و آرام نداشت تمام روز ها را در ممزل مینشست 
و انتظار ورودفاطمه بیگم را داشت . همینکه حلقه بدر کوفته ميشد » مپلت نمیداد 
که کذیز ان وغلامان برای کشودن دربرو ند و خودش‌سروپا برهنه بطرف درمیدو ید 
وای با کمال تاسف میدید که ازفاطمه بییگم ا ری نیست . 

چادروز باین تر ایب گذشت وطوماس خان بتدر یج داشت ناامید ميشد و لی 
بکر وز نزدبك ظپیر دررا زدند » چون طب‌اسیغان در عرض این چندروزه غال] 
خودش در را میکشود و اثری از فاطمه بیسگم میدید دیکسر خودش نرفت در 
را بگشاید . 

چند احطله دعله غلامی که رفته بود تفتتاه دنق باطاق او مد و گفت زنی 
دم درایستاده و باشما کار دارد . طهماس‌خغان‌همینکه این کلمه راشنید دیگر نفپمید 
واه خودر | بدم‌در رسانید همینق‌در بکوقت متوجه شد که می خو اهد 
از فرط خوشحالی فاطمه بیکم را در ]غوش گیرد واو فریاد [هسته‌ای کشیده و 
بکناری رفت . 

طیماسیخان گفت و اقعا خیلی خوش ]مدید چشمم از انتظ ار سفید شد » و 

همانطور صحبت ان اورا باط قی که چثب دالان ود » برد . 

فاطمه بیگم کفت و اقعاً مژزده بزر کی برایت دارم و تامود گانی مرا ندهی 
بتو تخواهم گفت . طیه‌اسبخان گفت هر چه ازمن‌بخواهی | گر چه‌جانم باشد میدهم . 
بگو ببینم قضیه ازچه قرار است ؟ 

فاطمه بیکم سررا نزديك او برده دفت ۲ یامیدا: ی »عشوقه ات کیست ؟ 

طپماسبخان سری بعلامت فی تکان‌د اد اهب م گفت او آرینا زن‌سو گلی 
شاه است وا گر بادبگرش شاه 7 نگاه نامحرم برروی اوافتاده است‌و آن 
نامحر م عاشق او شده و قصد معاشقه بااورا دارد . فررمان فتل عام تمام اصفپان را 
صادر خو اهد کرد؛ لر ز شی براندام طهماسیغان مستو ای شد ولی مجدداً شود قوت 
قلس‌داده گفت ]7یا چیزی باو گفتید یانه : فاطمه ك گفت تمام این‌مقدمات برای 


٩۷ 


گفتن همین مو ضوع بود ؛ تومیدانی که‌من هنگامی که مراتب‌عشق ترا با ريتاميگفتم 
پاجان خود و خاواده‌ام بازی می کردم و لی باا بنهمه بخاطر تو که جو ان خوبی هستی 
برای اينکه منظورت حاصل‌شود جان خودرا بخطر انداخته وداستان‌عشق‌ترابااودر 
میان نپادم ومنتظرم که حق‌مر! نطور که بایدو شاید ادا کنی . 

طهماسب خان انگشت بردیده نهاد و پس از چند دقیقه گفت اجازه 
بدهید من بروم و بر گردم و آهسته باندرون رفت و بطوری که مادرش نفهمید 
يك گردن بند الماس قیمنی را که یکی ارابلچی های پادشاهان فر نك تقديم شاء 
عیاس کرده و شاه‌عباس [برابغزانه‌دارباشی بخشیده یود برداشت و بنزد فاطمه بیگم 
آمده در دست او گذاشت . 

برق | لماس‌چنان‌چشم آن‌پیر زن طماع‌ر! خیره کرد که چون بلبل بنطق آمده 
جریان صحبت بین خود و آریتا ر امشرو حابرای طهماسبخان بیان کرد . 

طهماسغان از خو شحالی سراز یانمیشناخت و بالحن مشتاقانه ای گفت یس‌چه 
وقت وسیله ملاقات مارا فر اهم خواهی کرد 1 

قاطمه پیگم کمت ان‌بسته میل [ر بة ست هر وقت که او مایل باشد و سیله 
او را از حر مسر | فراهم میکنم و او رادر‌همین اطاق بدست تو میسپارم . طوماسب 
خان وفاطمه بیگم هردو ازفرط خوشحالی چیزی نمانده بود دیوانه شوندیکی از 
ذوق گردن‌بند الماس‌روی پابند نمشد ودیگری ازشوق وصال معشوقه مو طلائی 
عنان‌صیر و قرار را ازدست داده ود . 

بالاخره فاطه بیگم پس‌از دادن وعده مساعد بطهماسبغان از خانه نها 
بیرون آمده و قصد دیدن آریتا بطرف حر مسر ا رفت . 

درست موقم ناهار وارد حرمسرا شد خواجه ما و کنیزکان » صینی های 
ناهار رابدست گرفته و باطاقهای خانم‌های خود میبردند . فاطمه بیگم ابتدا از 
قراول درب ورودی پر سید که اعلیحعرت دراندرون تشر یف دار ند ؟ 

قراول پاسخ داد » خير » مگر نمیدانی که ازصبح باایلچی فرنك وبزر گان 
اصفهان بشکار ر فه‌اند . 

فاطمه میگم از شنیدن این پاسخ بقدری مسرور شد که | گر دنیارا باو میدادند 
این‌اندازه خو شحال نمی شد زیرا بخیال خودش آریتا را نها کیر آورده و او را 
راضی‌میکرد که چند ساعتی پااو ازحرامسرا حارج شود ؛ وباین تر تیب اورابخانه 
طهماسبخان می برد و آنوقت .. وفتی فکر فاطه بیگم باین نقطه می رسید دیگر 
عنان|خقبار از کفش خار ح میشد » زیر ا| درعالم خیال کیس» های مملو از پول طلا 
رامی‌دید که طهماسیخان شار قدمش می کند . حرص وطمم چبان جلسو چشمش را 
گرفته بود که ابداً بحطرات مپیب ووحشتنا کی که او و آریتارا تپدید.ءیکرد » 
ثمی اندیشید و تمام فکرش در این قطه متمر کز ود که طهباسیغان » ار شنیدن يك 
پیفام و وعده مساعدآن گردن‌بند الماس گرانبها راباو ,خشید » حالاا گر بتواندخود 


ت 


آریتارا باو برساند » چه‌چیزها ماو خواهد داد ؛ فاطمه پیگم بااین تغیلات طلالی 
رو طاق آر یتا نهاد وازخواجه سرای درب اطاق کسب اجازه کرده و ارد اطاق شد 
وسلام کرد برخلاف انتظار » آریتا جواب‌اورا بابی‌اعنالی و سردی‌کامل داد . 
فطمه بیگم که‌ابداً منتظر چنین‌وضعی نبود » پیش آمده بالحن مشفقانه ای برسید » 
خد| ند ند هد . چها غاقی افتاده است . 

ریتا 5 بکلی خودرا بکوچه علی‌چپ‌زده بود با کمال برودت گفت این 
سئو ال‌را بچه مناسیت کردید : من که هرچه باطراف خود می‌نگرم چیزی را عیر 
طبیعی تمی بیسم ؟ ۱ 

فاطیه بیکم که از پاسخ آخیر ۰ تمام امید های خودر | بر داد رفته می‌دید > 
گفت‌حق باتست وضم معمو لی وطبیعی کسانیکه دراین حره‌سرا سیاه و ز ندان‌شوم 
سکنی دار ند » همین مائمزد کی وحزن است . و لی ص نمی گذارم جوانی و شادابی 
و ۰ چین‌مفت |,دست رود ووسائلی مراهم میکنم که اززیبائی و جواسی خود 
استفاده کنی آریتا روی‌درهم کشیده گمت خواهش می کنم‌این حر قپار | نزن که 
بر ای من خطر جانی‌دارد من‌از روری که آن‌حرفهارا زده‌ای ‏ تا کنون خیلی‌فگر 
کردم بالاحره فکرم باین شطه منتهی شد که بك لحظه کامر انی‌ایقدر ارزش‌ندارد 
که اسان دودمان خودر! برباد دهد . ۱ گر خدای نکرده يك کلمه از حر ف‌های تو 
دوش شاه‌صفی بر سد » نه نها دو دمان من و تو برباد خواهد رفت » بلکه مم‌کنست 
پرسر ایت‌وضوع تمام ایران را قتلء م کسد : محصوصا] دو شب قیر چنان وحشت 
برمن مستولی شد که تصمیم گرفتم قبراز اينکه دیگری حرفپالی را که میان ما 
ردو بدل شده است توس شاه بر ساند » خودم بغزدشاه‌صفی رفته و خودرا یبای او 
اندارم و یگناه خود ۰ اقرار کنم شایدمرایبخند وا گر هم نبخشید » اقلایغانواده‌ام 
رحم‌حواهد کرد . 

فاطیه بیگم از شنیدن اینسخنان » نه‌تنها امید های خودرا برباد فنایافت 
بلکه جان‌شیرین‌را هم دررخطر میدید تمش‌چون بید میلرزید بی‌اختیار خود را 
ای اریتا ایداخته و گفت بحدا من بتخاطر ۱ نکه د لم بجوانی نو سوخت خواستم 
حدمتی برایت ا.جام دهم وجز این گناه دینگ ری ندارم ایستکه استدعا دارم 
ان موصوع را با شاه در میان نگذاری زیرا بطور حتم مرا چپار شقه 
خو اهد کرد . 

آریتا ازاینکه میدید قثه‌اش به نتیجه رسیده وتوانسته است فاطمه بیگم را 
کالا مررعوب کند » خیلی خو شحال‌شد ولی چیزی‌برو نیاورده ومنتظر بود که‌حرف 
هایاو تمام‌شود و سد مقصود اصلیرا باو بگوید . 

فاطه پیگم پس ازاینکه مدتی با ر یتا| لتماس کرد که میادا کلمه ای ازسخنان‌او 
نزدشاه برزبان آرد » ساکت شد . 

آریتا هدین‌که حر یف را سصاکت دید » تبس‌می کرده گفت تمام این و حشت 
+اضطرایی که دارم » از آن‌جلاد مخنث سیاه است که از دیدن او موی پر اندامم 


فا 


راست میشود . من !گر وسیله ای داشتم که در صورت مپلکه افتادن میتوانه‌هم 
خود کشی کنم و بچنگال دژخیمان شاه‌صفی گر فتار نشوم ۰ هسرچ-+ نو میگفتی 
اطاعت میکردم هً 

فاطمه بیگم گفت این افکار شوم را کنار بگذار » من‌چنان مقدمات کار را 
قراهم میکنم که غیراز خدا هیچکس نعپمد . 

آریتا گفت .او جود این » من‌نمیتوانم اطینان پید| کنم مگراینکه زهر قتالی 
درجیب داشته باشم تاپیحش اینکه شاه صفی نسبت بمن مظذون شود ۰ یز ند 
خود خانمه دهم . 

فاطمه بیگم سری تکان داده گفت حان که تو میخواهی چنین احتیاطی سکنی 
من_از هر جاباشد برایت زهر تبیه میکم ولی این‌راهم بدان که ۱ گردر حر سرا 
بپمند که کسی ز هر همر اه دارد بلا فاصله کشته خواهد شد » زیر ا عالیا دشممان 
شاه بوسیله زهرنسبت باوسوء قصدمیکنند . 

فاطمه بیگم اینرا کفت وبا یتا و عده‌داد که تاعمرزهرر| تهیه خواهد کرد 
وازدر ببرون رفت . 

يك لحظه بعد » فیروزه سفره را دراطاق گترد ودو نفر خواجه‌سراقابهای 
پلو و کاسه های خورش و شر بت ودوغ راروی آن چیدند . [ریتا بخواجه سرائی 
که قراول درت اطاق بود » سعمارش کرد که کسی را راه ندهد و فیروزه راییش 
خوانده با هم در کنار سفره فرار گرفتد و ضمن نهار خوردن مشغولءحبت 
شدند . 

آربتا گفت امروز فاطمه بیگم مجد[ بازد من آمده بود ومن روی‌خوشی 
باو نان نداده گعتم که هر لحظه خطررسوائی ومرك فجیعی مرا تهدید میکند و 
فقط | گر زهر فتالی داشته باشم حاضرم حرفهای ترا بشنوم . نمیدرنم فاطه بیگم 
چه نقعی دراینکار دارد که ازشنیدن سغن من ابتدا خیلی ناامید شد ولی همیسکه 
موضوع زهررا پيشنهاد کردم فورأً فبول کرد . 

فیر وزه گفت قطعا آن جوانك پول‌خوبی باو داده است‌و این پیر زن‌طماع 
از ترس اینکه مبادا شکار ازدستش بجهد حضر بقبول این پیشنهاد شده است . 

آریتا گفت فررضا امروز عصر » زهر را بیاورد » چگو نه »یو انیم آنرا 
بخورد شاه بدهیم » زبراشاه بپیچ چیز لب نمیز ند » مگراینکه قبل ازاو کس دیگری 
از آن چیز بخورد . 

قرو زه فکری کرده گمت مانعی ندارد » من‌خوراندن زهر را بشاه » بعهده 
میگیرم آریتا گمت ا گر اینکار را تو بتوانی انجام بدهی دیگر بقیه کار ها زحمتی 
ندارد » زبرا من بطهماسبغان وعده‌وصال میدهم بشرط اینکه مارا از اصفهان‌فرار 
. پدهد و گر کین راهم باو برادر خود ءعرفی‌میکنم . همینکه ازاصفهان خارح‌شدیم 
در میان صحرابوسیله ای خود را از شرطیماسبخان هم‌خلاص ميکنيم . البته مقدمات 
را طوری فراهم میکنم » که شاه در روز وعده ملاقات من با طیماسب خان 


نت ۵ هم اه 


مسموم شود . 

۱ این ششه‌مورد سند فیر و زه‌قر ار گر فت‌ودیگر صحیت در اطر افایشوضوع 
را مو کول بر این کردند که فاطه بیکم زهر را تهیه کرده در دسترسشان 
ثر ار دهد . 

شو خی <ون] او د 

روزی که فاطمه بیگم وعده وصال آریتارا بطهماس‌خان میداد و آریتا و 
فیر وزه قشه فتل‌شاه صفی ر ا میکشد ند شاه صقی بر‌ای نشان‌دادن دستگاه و شو کت 
خود بسفیر پروس » فرمان داده نود » وسائل شکار را فراهم کنند . درآن روز 
تما بزر گان مملکت و سفرای یادشاهان اسیانیا و فرانسه وعثمانی‌درر کاب بودند . 

مقدمات این شکار که شکار جر گه‌ای نام داشت ازسه‌روز قبل تبیه شده و 
این نو ع شکار هم‌از یاد کار های ایام استیلای مفول بر ايران بود . 

شکارجر گهای باین‌ترتیب بود که چندین هزار سوار درجلگه همواری که 
در آن شکار یافت ميشد بصورت دایره‌ای برا کنده میشدند فعطر این دایره از بك 
فرسنك‌هم تجاوز مییکرد سواران بتدر یج دایره را کوچك میکردند » و حیوانات 
ببچاره‌ای‌ر ادر که‌در آن ميانه ثرفتار شده بودند » بطرف مر کزدایره میر |مدند . 

ایذکار چند روزو گاهی چند هفته طول میکشید ؛ تااینکه سواران هزاران 
حیوان بیچاره ازقبیل آهو ؛ بز کوهی» قوچ» روباه ؛ خر کوش وغیره رادراین 
سکن گراتارن کر وه و زمینه رابرای‌شکار بادشاه و سرداران‌سیاه ماده‌میکرد ند 

آرروز ازصبح علی|لطلوع تاهنگام ظهر متجاوز ارهزاران حیوان زنان 
بسته را شاه وهمراهانش بیجان کردند هسگام ظبر خوان‌سالار » خبر داد که 
سفر ه پادشاهی در چادر زاو اک در و سط بیابان تسار بیشه زار کت ود شده 
است شاء و همراهانش باً .طرف رفته و از اسب پیاده شد.د فوراً غلام,چه‌های 
زیبا آفتابه‌لگن های طلار! پیش آ"ورده‌دست‌و پای‌شاه وهمراهان اورا که 7 لوده 
بگرد وغبار بود» شستند و باحوله هایابر یشین خشك کردند. 

شاه در بالای سفره‌قرار گرفت وبا اشاره سر » کلبعلی خان‌اشيك ۲فاسی 
را که همراه بود پیش خوانده اجازه نشمتن دادوبعد سفرای مرنك‌را اجازه جلوس 
داد» با ن تر تسیب کسانی که افتخار نهارخوردن باشاه راداشتند هر کدام بفراغور 
شان ومر تبه خود در سر سفره جای گر فتند. 

ساقیان مپوش جامپهای زرین را از شراب کهنه جلفا پر کرده؛ بگردش در 
اوردند چنددوری که گذشت سرحضار ازباده ناب گرم شد. شاه همانطور که 
مشغول نپار خوردن بود؛ بیرون چادر را نگریست و چشمش بسر های بر یده شکار 
هاافتاد» فکری بحاطرش ر سید فور ار کیس‌قراولان شاهی‌رااحضار کرده در گو شش 
گمت تاعصر که‌ما ازشکار بطرف شپربر میگردیم» بایدیکی ازمعماران چیسره 
ذست ر احاضر کنی که در همین نقطه منار ه فشنگی از سر های این شکار ها بسازده 


۱ 


ست. ۰ -تت 


فرمانده قراولان که یکی ازبزر گان شاهسون بود تعظیمی کرده بیرون رفت‌و 
بلافاصله چندین نفر رابراسبان تیز نك‌سوار کرده بطری شهر فرستاد قا بهترین 

قر او لان شاهی درعر ض مدت کوتاهی خود را شچر رسانده ومعمار باشی 
مسجدشاه را که درفن خودبیپمتا بودآوردند. 

معمارباشی عمرخود رادر راه ساختن مساجدبزرك وآب‌انبارهای عظیم 
صرف کرده ودر سرتاسر ایران وهندوستان وعشمانی کسی نود که‌در ساختن کنبد 
های مساجدو گلدسته های آن و بی‌ر دزی بناهای معظم پایه او رصد. 

این معمار باشی در زمان شاه عباس کبیر » بسپار مورد توجه آن‌پادشاه 
هثر پرور بودو از طرف دربار ساطنت وظیعه ای برایش مقرر شده‌بود که‌هنوز 
پاو میدادند . 

اين مقرری از زمانیکه در ساختن حرم مطبر حضرت رضا (ع )شر کت 
کرده بود در باره‌اش بر قرار شد زیرا او بیش از تمام معمارانیگه در ساحتمان 
آن نای مقدس دخالت داشتند سلیقه و ذوق بکار رده و زحمات فوقالعاده‌ای هم 
دراین راه کشید بطوریکه توانست نظرشاه بزرك ایران شاه‌عباس کبیررابسوی 

معمار باشی که‌چندین سال ود بدربار نرفته ودور از نظر شاه جدید بود؛ 
ازاینکه جانشین شاه‌عیاس او ر ا احضار و کاری باو رجوع کرده است بی اندازه 
خوشحال شد و مور اینکه شاه‌صفی هم چون تقز نون گفزن مردمان هر منده را تدر 
میشناسد باعجله طرف شکار گاه شت.فت ودر آجارئیس قراولان امرشاه را باو 
ابلاغ 3 ,لا فاصله چ زهالی را که معه‌ار باشی خواست دردستر سمش قر اردادند. 
معمار باشی وس بکار شد وتانزديك عصر» بر ح زیباگی ازسر آن حبوانات یز بان 
بر پا کر د. در تسام این مدت شاه و همر اعانش مشغول شکار بود ند همینک4 ساختمان 
آن برح بایان ر سید» ر لیس قراولان اسب خود را بطرف محلی که شاه مشغول 
شکار بود رانده همینکه بشز د بكث ر سیل از اسب ماده نب » و [سرا ند ست قراو لی 
سمر د و خودش بیاده بشاه نرديك شد و تعظیمی ره علا مت اشکه عر ضی دار ده 
کرد . شاه صفی با اشاره سر او را پیش خوانسد و رئیس قراولان پیش 
دو یده گفت: 

مر جپان‌طاع |جر آشد ومذاره در همان محل‌معمود بر با گردیده‌است. 

شاه‌صفی ازطرفی خسته شده واز طرفی هم یواست قبل ازاینکه ۲فتاب 
قروب کد» ایلچی‌های پادشاه‌فر نك را بتع‌شای آن‌مسظره بیرداین بود که یکیاز 
شکار گر دانان را که نزدیکش :و د بیش حو انده و گفت بر و بمیر شکار تا که با 
بوق مغموص خودختم شکار رااعلان کند امرشاه صفی درمدتی کمتر از پنج‌دقیقه 
اجراشد و تمام سواران وهمراهان‌او که دراطراف‌بیابان پرا کنده بودنددراطراف 
میر شکار جمم شد ند . -". 


۳ 


قراولان ازجلووشاه صفی و همر اهانش «رعقب سرشان بطرف نقطه‌ای که 
هار را در 7نجا خورده بودند براه افتادند. ]فتات بطرف کوههای ند جانب 
مذرب نزديك میگشت سکوت برتمام سواران مستولی‌شده بود و فقط صدای بادو 
صدای سم‌اسبان ویراق [ نپا بگوش‌هیر سید. 

پس ازنیم ساعت طی‌طریق ازدور سیاهی مناره بیدا شد و چنددقیقه بعد 
همه بآن بزديك شدند. همراهان شاه مخصوصا سفرای پروس و اسپانی وفرانسه 
ودوك هلشتین که مقیم‌دربار شاه‌صفی بودند؛ نمی توانستند ازاظهار تمجب خودداری 
کرد زیر | علاو ه براينکه تعد ادز یاد سر ها جلت توجه میکرد در مدت کوتاهی 
ساخنن چنین مناره‌ای بظرشان بسیار عجب میآمد معمار باشی که‌در شار مناره 
| بستاده‌,ود» چشمش را بشاه‌دوخته واستظار داشت که‌او را بیش خوانده و مورد 
نوازش و تفقد قرار دهد اتقاقا انتظارش چندان بطول نیایجامید وشاه او را 
احضار کرد : 

تمام کسانیکه در ["نجا بودند چون‌مجسمه‌های بیجان سا کت شدند تاسخنان 
شاهر۱ بشئوند شاء‌صفی پرسید اینجا را توساخته‌ای معمار باشی درحالیکه صدایش 
درنتیجه پیری وابپت جمعیت می‌ارزید مت لی قربانت گردم انجا را پیر غلام 
بدست خودساخته است. شاه‌صفی نگاهی سر :۱ بای او کرده و گفت بعقیده واین 
مناره چیزی کسردارد معمارباشی فکری کرد» و گفت ۱ گر کله حبوان بزر گی 
مثل گاو و حشی پیدا می شد که‌در رس مناره بگذار یم صد درصد برزیبالی آن 
انز وده می شد. 

شاه‌صفی بقبقه خندید و گفت فعلادر اینجاحیوان بزر گتر ازتو وجودندارد 
و بعلاوه چون‌اینمناره راتو ساخته‌ای خودت هم باید مجاور آن باشی و همانطور 
که بقبقه میخندید میر عضبر | احضار گرد هیر عضب قو یپیکلی که‌در ر کاب بود 
بلاماصله پیش مد و خنجر بر ان‌خود وا از کسر کنید. معمارباشی بیچاره که تصور 
میکرد که‌شاه بااوشوخی میکند این ود که‌لب بتبسم کشود ولی قبل از ]که 
فرصت سخن گفتن پیدا کند آی‌جلاد غول پیکر پیش آمد وپیکر نحیف آن پیرمرد 
هثرمند رادر بفل گرفت واورا جلوسم اس‌شاه نشانید و دو ایگشت خود را در 
_ بینی او کرده سراو را بعقب کشید. گردن لاغر و استخوانی معمارباشی که 
ازریش بوشیده شده‌بود . نمایان گردید خاجر جلاد بالا رفت ودر آفتاب ر نك 
پریده هنگام غروب‌در خشيده با کمال سرعت پائین آمد درعرض يك احظه تن یجان 
معمار باشی درمیان بیانان خ.ك غلطیدو لی از شدت ضعف وپیری چندان خونی در 
عروفش بچای نمانده‌بود که بر زمین ربزد. 

درست هنکامیکه سایه ابر‌های سرخ رك بر آن هناره شوم افتساد » سر 
معار پیر در حالیکه ریش سفیدش آغشته بخوی بود برسر آن قرار گرفت وتمام 
کسانی 4 در آنجا بودند ازاین شوخي وحشیانه شاه قلباً متنفر شده وازترس بر 


خود می رز بد ند . 


ی 


آخرین اشعه خورشید » چشمان نیمه باز معمار پیر را که ازسرمناره بر دنیا 
نگران بود روشن کرده ودر پشت کوهسار عظیم پنپان شد . 

شاه صفی خو نغوار که از این جنات خود راضخی و مشء‌وف بنظر هیر صیله 
براه افتاد وهمراهاش ساکت و آرام اورا پیروی میکردند ولی کسی‌رایارای‌این 
که بطر فش نزديك شود » نبود زیر! هاله سرخ رنگی‌ازجنایت و خونر بزی‌وهول 
وهراس بدور سر آن پادشاه دیوانه حلقه زده و بوی مرك از و جودش استشمام 
می شد 4۰ 


۱ 


وی خر اسان 


درسراسر شهر شیراز ۰ خانه‌ ای نبود که در آن صحبت ازعرو سی‌عدالر سول 
ان بادختر امامقایخان نباشد عبدالر سول خان از روزیکه جان امامقلیخانرا در 
شکار گاه ازمپلکه نجات داده بود » دردل مردم شیراز جای گرفته و همه فداکاری 
و شجاعتش را میستودند . ابتدا که انسشار یافت |مامقلیغان خیار دارد دختر خود را 
پبحید حسغان پسر دیوان‌بیگی بدهد امل شیراز چندان ازای وصات‌راضی نبودند 
و برسرنوشت فریده خانم تأسف میغورددد زیرا هرچند پسر دیران بیگی ازجهت 
تسب مرنبه بهدی را داشت ولی در رذالت وفساد اخلاق ضرب المثل بود ودر 
شیر از » هر خانواده‌ای که دخدر داشت ازدست او شکایت داشت زیرا آن جوان 
پیشرف بوسائل مختلف سعی میکرد دختر ان مردم را فر وب دهد و لی همینکه مجددا 
معر وف شد که |مامفلیخان ازدادن فریده خانم بیعمد حسنخان منصرف شده وخیال 
دارد او را بعبدا لر سول خان بدهد » تمام‌مردم خوشحال بودند . 

مقدمات عر و سی در شپر شیر از تهیه ميشد ۰ یعنی مردم خود را برای جشن 
گرقتن وعیش و نوش معصلی آماده میکردند . 

يك روز که امامقلیغان در عمارت ارك شیراز نشسته ومشفول رسید گی 
ب‌را. مردم‌بود یکی از غلامان خبر آورد قاصدی از اصفپان رسیده وفرمانی از 
شاه دارد . ۳ 

محبد بيك وعبدالررسول خان و پسران امامقلیخان و سایر رجال و بزر گان 
شیر از که در ]نجا حضور داشتند گردن کشیدند که ببینند چسه خبر است ؛ مخصوصاً 
محبدبيك که بکلی ازدر بار بدور افتاده وازتاریشی که خبر تاجگذاری شاه‌صفی را 
بر ای امامقلیغان آورده بود هیچگو نه خیری از اوضاع اصفهان نداشت » بیش از 
همه کنچکاو بود . امامقلیغان مورا دستورداد قاصدی را وارد تالارکنند .  .‏ - 


ست عم ات 


قاصد که یکی از شاطران سلطنتی بود همانطور باموزه و پای افز ار نبار 
لوده و ارد تالار شد ودست در غل کرده نامه ای را که در لعاف پیچیده و مپر کرده 
بودند یرون آورد و تعظیمی کرده دو دستی "را تقدیم |مامقلیغان کرد ۰ 

امامقلیغان ازجای بر خاسته با کمال ادب نامه را دو دستی گر هته بو خی و 
برسر نهاد ومپر از آن برداشته بدست یکی ازمستوفیان داد . آن مستوفی در 
میان تالار ایستاد وفرمان شاء را که مضمونش این بود قرائت کرد . 

چنان جلالتمآب والی قارس . چون جمعی از راهزنتان ازبك بر حدود 
و تور خراسان حومله برده وعفه کمیرغن از مر دم بیکناه [ نجا را بر خاك ملاك فکنده 
واموال مسلمانان را شارت برده اند » اراده شاهانه ما برسر ؟5 بٍی و نلع و قمع 
آنان قرار گرفته است . برای انجام اين مهم از خادمین در گاه ماکسی از شما 
شایسته تر وجود ندارد . 

بنابراین در اسر ع اوقات با عده کافی عنان باب خراسان گردا نده و در 
اندك مدتی جپان را از لوث و جود یاغیان غدار باك سار ید . 

کسانیکه در ]سا حضور داشتند بتعجب افتادند که چراسپپسالار پیر و محترم 
ایران را که دست هلندیها و برتغ.لیپا وانگلیسپا را ازجنوب ايران کوتاه کرد 
وچندین بار ضرب شصت خود را بشانیها چشانید » بجلو کیری يك مشت ازبسك 
مآمور ساخته اند ! 

ولی امامقلیخان که از شروع نامه تاخاتمه آن بدقت کوش میداد » سر بر 
داشته گفت فرمان شاه و اجب‌الاطاعه است و چندتن از خوانین شیر از ,| خواسته 
دستور داد #اهفته آینده سواران بختیاری وقارسی برای عزیمت بخراسان آماده 
شوند ودستور قهیه آذوقه وحیوانات بنه کش را داد . 

درعرض هشت روز ده‌هزار سوار [زموده [آماده نع .کت بسوی میدان ثبرد 
که 

این سواران اساحه خود را از جبه‌خانه تحویل گرفتند وصبح شنبه قرار 
حر کت بسوی خراسان داده‌شد . 

حر کت اردو بسوی خراسان بقدری حواس مردم وامامقلیغانرابشودمشنول 
داشته بود که هیچکس بفکر عروسی عبدالرسول خان نبود . در این اردو کشی 
قر ار شد محمد بيك باسو ارانش وعبدا لر سول خان هم شر کت کنند 

- شب آنروزی که قرار بود اردو حر کت کند » پس از دکه طبل غروق‌در 

شهر نو اخته شد و دار وغه‌ها کسای را که در کو چه حر کت میکردند دسنگیر 
ساخته و بقر او لخانه میبردند » در کوچه ای که منزل محمد بيك و عبدالرسول خان 
واقع بود دوسیاهی دیده ميشدند . یکی ازآنبا بدیگری میکفت ا گر در این 
نیمه شب باداروغه ای رو برو شویم يا ناچار خواهیم بود دست بخون بیگناهی 
بٍ لائیم ویاتن بر‌سوائی وافتضاح در دهیم . دیگری درجواب گفت تسومیدانی که 


مت 6 ۰ ٩‏ ت 


امشب آ خر من شبی است که ما درشیراز هستیم و از کجا که دیدار من بافریده 
بقیامت فتد » امش که او بءن وعده ملافان داده است » 9 قر ار شود هزار 
بیگناه را هم بکشم » محال است که در میماد گاه حاضر نشوم . 

این دو سیاهی همینطور صحبت کنان از کنار دیوار طرف مر از شهر که 
ارك دو لتی و خانه والی فارس بود پیش میرفتند . نا گهبان صدای.اوحرف زدن‌عده 
زیادی بگوش رسید آ[ندو سیاهی در گوشه دیواری مخفی شدند درای‌و قت يك 
داروغه و چند فر ازدستیار انش بامشعلی از خم کوچه پیدا شدند و بطرفی که ]آندو 
نفر مخفی شده بودند میر فتند . 

همین‌که ببزديك [ندو رسیدند » یکی ار شا گردان داروغه فربادزد دو نش 
در گوشه دیو ار متعفی شد, اند بيك چشم بر هم زدن دار و غ۶ه وهمراهان شمشیر های 
بران خود رااز نیام کشیده و آن در ناشناس را که سرورویشان بسته بودچون‌نگین 
انگشتر درمیان گر فتند . 

آ ندو نفر بوضعی که معلرم نود خیال تسلیم شدن را دارند » دستهارا بسینه 
گذاشته رف داروغه ومشه‌لدار که در پپلوی داره 4۶ ای-تاده بودپیش [مدند . 
سایرین که‌دیدند [نهاپدون زدو خوره تسلیم خو |هده‌شد» مشیر های خو در | که بالابرده 
بودند؛ پالین آورده ومنتظر نودند که‌داروعه جلو مشمل دستمالرائی که صورت 7 ندو 
ناشناس رایو شانیده بود» ازصور تشان بردارد و هویتشان را ]شکار کند ۰ آندو 
ناشناس هم تانزديك مشمله‌ار پیش [مدند و لی همینکه دار وغه دست داز کر د که 
دسته‌ال رااز صورت یکی از ۲ نپا بردارد » گوغ که در کنار مشعلدار ا.-تاده 
بود پسرعت برق مشعل رااز دست آنمرد بیچاره گرفت و چنا ررفرق داروعه 
کوفت که هش ز مين گر دید ومشعل هم خاموش شده تاریکی معطاق بر فضا حکیفرما 
شد شا ردان داروفه که ازاین حمله سریم و خلای انتظار غافنگیر وحیر ان 
شده بودند » موفعی بخود [مدند که مر غ ار قعس پریده بوده یعنی «قط صدای‌پای 
آن‌دو ناشاس راشنیدند که در آن کوچه طولانی میدوودند . نپا سر بدنبالشان 
نهاد ند ۷۶| گر بو انند ضمن ر اه دست‌ذیر شان 5 

یکی دونفر همبپرستاری داروغه بدیغت که ازشدت درد بیپوش شده‌بود 
پرداختند . 

یکی از آندو ناشناس درحالیکه میدوید بدیگری گفت واقعا از ضرب 
دستت حظ کردم ۰ خوت مارا از شر داروغه نجات دادی و لی مبادا ارعشق‌دیدار 
فریده خانم آن بیچاره را کشته باشی ! ۱ 

نه بر ادرجان آنقدرهاهم که فکر میکنی محکم نزدم . ولی مثل اینکه 
صدای پاميآ ید ومارا عقیب میکند . ا گر چنین باشدکارحرات است » زیرا هئوز 
تامعلی که برای ملاقات تمیین شده مسافت زیادی راه‌هست . 

آن دوسیاهی مشفول سخن گفتن ودویدن بودند که ار جلویآنبا هم‌صدای 
پائی بگوش رسید وروشنائی دیده شد ۰ فورأً فهمیدد که داروغه دیگری باجمعی 


ست 1 ۰ ۱ تت 


از شا گردان خوداز جپت مقابلشان می ید 1 این ود که نگاهی تتگتگن کرده و 
ند | مر مه حلاصی از دست اين‌نا کسان محال است ژبرا ازدو طرف در محاصره 
افناده‌ايم هردو شمثیر های خودرا ازنیام کشیده ودر گوشه‌ای بانتظار ابستادند 
ولی درهمان حين که سا کت ایستاده و منتظر بودند که شا گردان داروغه ها از 
دوجبت ]با رادر محاصره اندازند » روبروی آنهپا در منزلی بارشد وصه‌ای زن 
ومردی که قر اأن صدقه‌یکدیگر عیر فتند بگوششان رصید . 

یکی از ]ندو نفر ناشناس بدیگری گمت » این صدا بگوش من ۲شناست . 
,گر فلط نکنم » پاید حیدر بيك ناشد ‏ ایثرا گفنه بطرف آن‌درت بار پیش رفت‌و 
آهسته صدازد حيدر بيك مردی که دردالان بود باصدای زشت و نخراشیده خسود 
جواب داد کیست ؟ 

آن ناشناس فوراً خود را بدالان انداخت و دیگرءیم درپشت سرش وارد 
متزل شد ودررا بروی خود بستند . 

حیدر بيكث "ندو نفرر | که میورد بيك و عبدا آر سول خان بودند شناخت و بر سید 
درایئوقت شب بر ای‌چه از ستر راحت بیر ون مده اید ؟ 

محمد بيك گمت اول توبگو بییدم در اینجا چه میگردی که چون فرشته اجات 
بداد ما رسیدی . 

حیدر خان سررا بزیر انداخت وجوابی نداد . 

محید بيك گفت حتماً بایدبگومی که درابنجا چه‌میکردی » زیرا فردا روز 
حر کت اردو است ومعمولا شبهای قبل از حر کت رادرمیان سواران خود بسر 
میبردی. 

حیدر خان گفت امش هم‌من تما نواقص کار صواران رار فع کرده و بعدبر ای 
دیدار عیال خود باینجا مدم . 

حیدر خان کلمه عیال راخیلی ب-ختی و خجالت ادا کرد بعد که اززیرز انش 
کشیدند معلرم شد که زن‌چپل ساله و چاق و چلء‌ای در این خانه سکونت دارد که 
شلش صیفه شدن است وحید, خان که از بدو ورودش شیراز عقب زن چاق‌وچل» و 
سرخ و ععیدی میگشت وجود اورا مغتنم شمرده ودراولین ملافات مپلت نداده و 
اورا متعةً خود کرده بود واغلب شبها رانزد اومیگذرانید وامشب هم برای خدا 
حافظی بااو آمده بود محمد بيك ازشنیدن این‌سغنان خنده ای کرده گفت بسیار 
خوب خوش باشید فعلا مارا جائی مخفی کن که داروغه هادر تعقیب ماهستند . 

حیدر بيك روبه هاجر سلطان که صیغه‌اش بود کرد و گفت این آقایان را 
به اطاق پذیراگی موی * 

هاجر سلطان که چادر نماز ابر یشمینی بر سر داشت کرشه کنان جلو 
افتاده محمدبيك وعبدا لرمول‌خان راباطاقی که در آن چراغ بیه سوزی روشن بود 
هدایت کرد . محمد پيك وعبد, لرسول خان در آن‌جا پساط طرت را گستر ده‌دید ند. 
هاجر سلطان که اپروهای وسمه کشيدمٌ خود را اززیر چادر نماز یرون انداخته و 


عت ۷ ۰ ۱ ت 


گونه‌هایش مفل چء‌ندر بوست کنده فر مز نود باحر کات سرو گردن وصدای ناز ك 
خودمر تباً عبدا لر سول خان و محمدبيك رابه نشستن وباده گساری دعوت میکردوحیدر 
خان هم در گوشه ای «مصد | | سناده دود » 

محبد بيك بعبدا لر سول خان گفت باوضم فعلی تصور نمیکنم موفق شوء خود 
رابوعده گاه بر‌ساییم ژ بر ا بادرراء کشته حواهیم شد یادستکیرمان می 1 و فر دا 
صح ازشدت ننك و خج لت نزد امامقلیغان و پسرانش نخواهيم توانست‌سرخود را 
یلید کیم ۰ 
هاجرسلطان که از اول ورود نها مترصد بود که حسن خدمتی برایشان 
انجام دهد » مو قع را مفتنم شم_ده گمت ۱ گر بفرمائید بکجا میخو|هید سرو ید » 
] من بو انم راهی بشما نشان بدهم که بدون بر‌خورد با دار و غه ,مقصو د 
بر سید . 

عبدالر سول خان چون از دیدن یار ماّیوس شده ود ) یامید انکه شاد 
و سیله ای برای د.دنش پیدا کند » همینکه ابنحرف را از هاجر سلطان شنید » بی 
اختیار بطرفش دویده دامنش را گرفت و گفت ا گر بتوانی راهی بمن نشان بدهی 
که اور | یبینم » هر چه بخراهی بتو خواهم‌داد . 

هاحر سلطان درحالیکه مي‌خندید ؛ گفت شمااینقدر دستیاچه هستید که‌هنوزه 
یمن کته اید؛ بک.۱ هو | هید بر و .۵ ۳ 

عبدا لر سول خان گفت نزديك ارك دولتی ! هاجر سلطان که متو حش شده 
مود کفت با زه امامقلیحان هیخو | هید در و بد . عبدا لر سول‌خان گفت قرض کن‌این 
طور ! مت هاجر ساطان ات مگر از جان <ودسیر شده | رل ۱ | گر قراولان‌حا کم 
شپمند 5»مرد [ جی‌در اط_ اف خابه |مامقلیغان راه هیر ود ؛ امانش نمیدهندو آو ر | 
با تیر‌های دلسوزسوراخ سور اخ بیکنند. 
نشان سس هاجر سلطان که صدایش اژ وحشت میلر ز بد گفت | :فا فا راه نز د يك 
و امنی نلدم و ای میتر سم حدای نکرده چشم ز خی بشمابر سد ‌ محمد بيك ۱2 ۲ نو قت 
سا کت استاده بود و ای همین 1 ان راشنید 4 لت پس چر | تا کذون‌سا کت 
«ودی ) با نله زودباش ر اهر | نشان رده ۰ 

هاجر سلطان و فتی د ید که حرف در آن دو جوان اثری ندارد» پیش افتاده 
گفت در عقب‌سر من بمایید . محمد بيكث وعبد| لر سول‌خان در بشت سر ش بر اهافتاد زد» 
هاجر -لطان وارددالانی شد و ازآنجا و ارد در کوناهی که براه پشت بام‌منتبی 
میشد گردید ؛ چون پله‌مابلد و راه آن‌سیار باريك بود » هاجرساطان‌هیکل‌چان 
خودر | هرز حمت بحلو مییر د »یله ها تمام شدو هر سه‌ر وی بشت بامر فتدد. 

هاجر سلطان با |بکشت ؛ عمارت بلند ارك دولتی را ک» شبح آن‌در پر تو 
تور ضیف ستار گان بز حمت‌د بده‌ميشد » نشان دادو گفت عمارتمخصوص‌حا کم و صل 
بارك است و ازاینجا تا کوچه ای که از برابر اركمیگذرد» مسکنست از این پشت پامم 


مت مات 


رفت » بشرط [نگه مواظت‌باشید ازسوراخهائی که دروسط سقفها عبیه کردهاند 
بائین پرت نشویدو مردمر| هم بیدار نکنید . 

عبدا لر سول خان پس از اينکه راه را بخوبی‌یاد گرفت دیگرصیر نکرد که 
هاجر سلطان دقیه حر فش ر | :ام کند و جذو اتاده ار بامی بیام‌دیگر جستن میکرد 
و محمد بيك هم بدون اینکه کلمه‌ای بکوید عق‌سرش میرفت تا بقه4 یر سیدند 
که دیگر پیش رفتن ممکن نبود » زیراکسوچه وسیعی بین ۲نهاو پشت بام‌مقایل 
فاصله شده بود. 

محمد بيك رو بعبدالرسول‌خان کرد کمت منتظر چه هستی ازدیوار پالین 
برو و من دستت را می گیرم و همین که به پائین رسیدی دستهایت را زیسر 
پای من بگیر که منهم پالین بیايم و بهمین ترئیب از دیوار مقابل بالا 
حواهیسم رفت ه 

عبدالرسول خان که ارفرط عجله فکرش باین موضوع نرسیده بود » از 
راهنمائی دوست عزیزش ممنون شد و دستها را برسر دیوار گرفته تنه خود را 
پالین داد و بدیوار آویزان شد. محمدبيك روی بام دراز کشید و دستهایر فیقش 
را گرات ۰ تا [ نا که ممکن دود او را بز مین نز دیکتر ساخت بااینپمه هنوز 
تار مين دو متر فاصله بود و ای عبدا لر دول خان بثر هی بز مين جستن کرد و دست 
هایش را بطرف بساله حال ساخت تامحمد بيك را که از لب بام فرود مباًمد 
بگیرد . محمد بيك هم مثل رفیقش » لب بامرا گرفته تنه خود راب ئین داد و بعد 
دستپایشر ار ها کر ده در آ"غوش عبدا ار ول خان قرار گرفت 

دو مین مرحله که عبارت از بالا رفن ازد یوار مقایل بود » قدری مشگلتر 
بنظر می‌رسید ولی این مشکل را هم محمد بيك حل کرد باین ترئیب که‌قدری 
دورای از طه ای که فر و د آمده بو دند سکوگی دید فورا بر وی آن‌رفته دست 
هایش را قلاب کرد و عبداار سول خان که همراهش بود » فورا پایش را روی 
فلاب گذاشته بر روی شانه‌اش رفت و ازجا دست بر سر دیوار گر فته خود را 
بپشت بام رسانید و بعءد کمربند خودرا باز کرده سر آن را آویزان کرد .محمد 
بيك سر کمر بند را گرفت و ب-پولت بالارفته برفیقشملحق‌شد ومجدداً باتفاق 
یکدیگر بطرف مقصد براه افتادند و برحمت از پشت بامپا میگذشتند تاباً خرین 
پشت بامی که مشرف بر کوچه ارك بود رسیدند . از اين بام هم بیمان وضعی که 
ند د فقه فمل از بام او لی فر ود آمده دودند » بائین مد ند و سرعت نگوشه 
تار یکی باه برد ند ۳5 مبادا چشم فر او لانی که در اطر اف ار ك و خابه حکومت 
کشت میزد ند با نها افتد . 

عبدا لر‌سول خان رو برفبقش کرده گفت : توباید درهمین کو چه پنبان‌شوی 
تا من بملاقات نامزدم رفته و بر گر دم ۰ 

محمد پيك گفت بسیار خوب‌بشرط که مرا دراین نقطه خطر ناك که‌هر 


۰ 4 


لحظه احتال عبور داروغه و قراول از آن هست فراموش نکنی و زود 
در بر گر دی ۳ 

عبدا لرسول خان قبول کرد و بسرعت از او دور شده خودرا بدیوار باغی 
که قصر |مامقلی‌حان بود رسانید و بدون لحظه‌ای تامل د-ت بردیو ار زده بپرزحمتی 
بود خودرا باب آن رسانید و از آآطرف سر ازیر شده و در سایه درختان مخفی 
شد » مدتی ساکت!یستاد و همینکه خاطر جمع شد که کسی ازورود او بباغ.طلم 
نشف ا نت با .ان احتباط بیشر فت ۳ نز ديك عمارت و سید . در ۲ سا ا ستادو 
بدستور دایه فر یده خانم که دوروز پیش برایش و عده ملاة ت ۲ورده بود »سه‌بار 
یی‌در بی با هستگی صفیر زد . یس از مدتی که استاد صدای پائی را شنید و در بی 
آن صدای ظر یفی بگو شش ر سید که اسم اورا تلفظمیکرد . عبدا لرسول خان‌دانست 
که فریده در جستجوی اوست‌این بود که او هم اسم نامزد خودرا بر زبان آورد 
و فریده مستقیماً بطرف او آمد ؛چون اولین دنعه ای بود که آندو عاشق »درمحل 
خلو نی بایکدیگر رو برو میشدند » این بود که‌مدتی‌سکوت بين آ نها بر قرار کردید 
و بالاغره عبد لرسول خان بزبان آمده گفت : بطوریقین نصف شب خیلی‌برایت 
زحمت داشت که سراز بالش‌ناز رداری ؟ فریده بالحن دیدیری گفت !تفافاًاز سر 
شب بانتظار نو نخوایده بودم‌تا برخاستن ازخوات برایم زحمت داشته باشد. 

آن دو نامزد سخت سر گرم محبت و راز و نیاز شدند و عبداارسول 
خان بکلی وجود محمد بیك بدیخت را در کوچه ارك که مر کز قراولان‌ودار و غه 
ها بودفر اموش کرد ۰ ۱ 

محمد بريك مدئی در یناه دیوار ایستاد و در تمام این مدت اتفاقی که مایه 
اضطر اب باشد رخ داد. 

بتدر یج سپیده صبح می‌دمید و محمد بيك کاملا خاطر جمم میشدو لی‌نا گهان 
صدای همپیه شدیدی بگوشش رسید و نورریادی ازخم کو چه پید اشد 

محید بيك‌صدای جمعیتر | شنبد که صحبت ازدو نفردزد میکرد ند که‌مشمل 
را پرسر داروغه کوفته و »رار کرده‌اند. 

فور آ بفر است دریافت که شا کر دان دار وغه هنوزدر جستحوی [ نپاهستند 
ناچار از بناه دیوار خار ح شده بطریهحالف جمعیت رفت تا خودرا ازشر نپا 
محفوظ دارد هنوز پنجاه‌قدمی پیشتر نرفته بود که بیک-نقر سیاه پوش برخورد 
که‌او نیزدر پناه .یوار خودرا مخفی‌ساخته وسعی‌میکرد که دیده نشود وهمینکه 
چشمش بمحمد بيكافتاد هراسان شده میخواست فرار کند ولی محمدبيك باو کفت 
نترس برادره» بائو کاری ندارم آن‌سیاهپوش گفت صدایت خیلی بگوشم ۲ شناست 
تمیدانم در ؟ج۱ صدایت ر اشنیده‌ام محمدبيك که‌صدای الهُوردیحان راشناخته بود 
گفت قدری زودتر برو که شا گردان داروفه رسیدند؛ دربین‌راه خودرا معرفی 
میکنم او ردی حان گفتراضی بز حمت شمانیستم که‌خود رامءرفی کنید شما 
مجمد بت هستید . خوب تناقلا ایبوقت شب کسا بودی؟ -حمد بيكث خنده ای کرده 


بت من ۱ ٩‏ سس 


گنت همانجا که‌تو ر فته‌بودی بگو بیینم تو کجا بودی: حسالا برای من اهیتی 
ندارد که نصف شب دنبال یماری بر وم‌زیرا سپاهی کمنامی بیش نیستم ولی تو که 
شنپتتا لاو کل قشون ايران هستی‌چرا رفه‌ای که حالا مثل دزدان ازجلو داروغه 
باید فرار کسی. الّوردیغان بقهقه خندید ومحمدبيك هم خنده.ی کرده هر دودر 
کو چه بنای‌دو بدن را گذاشتند و ای‌در بشت سر‌خود صدای یای ر |شنید ند که 
بسرعت بطرفشان میا ید . 

محمد بيك کفت برپدر شیطان لعنت این شا گردان داروغه بپیچ وض-عی 
حاضر نیستند دست ازسرمان بردارند , لاخره میترسم امشب نابار شوم دستم را 
بغون بیگاهی لوده سازم این‌را گفت و شمشیر از نیام کشید. الهوردی‌خان 
هم شثیرخود را ازغلاف بیرون آورد وهردو باشمثیرهای برهنه باتظار کسی 
که سر بدنبالشان نپاده‌بود ایستادند. آن‌سیاهی‌هم همینکه‌دید ایندو نفر ایستادند. 
اوهم دست بقیضه شمتیر برد و خود رابرای مقاله با نها آماده ساخت و همینکه 
محند بيك خنده کنان گفت آقای عبدالرسول خان » زحمت کشتن ما را 
بغود ندهید » ما که در مقابل شما تسلیم هستیم » بفرمائید و بپر جا میل 
دار ید پرو ید. 

عبدا لر سول‌خان همینکه صدای محمدبيك راشنید ؛ نفس‌راحتی کشیدو گفت 
آنك نفری که همراه تست کیست؟ نکند حیدر خان باشد ؟ 

هحمدبيك گفت درهر حال از دو ستان‌است » | گر گفتی کستات؟ 

الله و رد بخان گت دود او رافکر نینداز ج | گر تا فرداهم فکرشراخسته 
کند نخو اهد تو,نست‌ مر | شناسد. 

عبدا ار سول‌خان که صد ی اللّورد یخان را شذاخته بود» با کال احترام » 
سلای باو کرد و آن سه‌رفیق شجاع صحیت کنان بطرف منازل‌خود میرفتند هوا , 
هنوز ار يت نود و شا گردان دار و۰۶ 0۹کس از تعقییشان بر نداشته بودند. 

محمد پيكا کفت نناه‌میسرم بغدا : این بچه شیطانها نمیغو اهند دست ازصر 
مابردار ند؛ خوبست ضرب‌شصتی با پا بچشانيم ودست بقبضه شمشیر برده شمشیر 
سنکین و کج خودر| از غلاف کشید؛ عبدا لرسول‌خان و اور دیخان نیز او تأسی 
جسته شمشیرهای خودرا ازغلاف کشیدند ودروسط کوچه باتظاررسیس‌شا گردان 
داروغه ایستادند ۲ 

انتظار ۲ نپاچندان طولانی نشد و شبگردان که عده ]نها در حدود بانز ده 
تفر بود باش‌شیرهای [ خته با | نها رو بر و شدند. 

نفری که از همه چسور ثر نود و بیشاییش عده‌حر کات میکرد با یجید بيك 
رو بروشد محمدبيك که‌خیان کشتن‌او رانداشت باحر کت استادانه‌ای شمشیر را 
باوحواله کرد وهمینکه حریف خواست ازخود دفاع کند مج دستش را با دست 
چپ گرفته ششیر را از کهش خارح ساخت و پشت بام‌پر ناب کرده 

این‌عمل چنان بسرعت انجام گرفت که‌تمام عده‌ای که در آنسجا پودند از 


مت ۱۱۱ سس 


مپارت و قوت محدبيك میپوت شدند و لی این بت‌چندان ادامه نیافت و عبدالر سول 
خان باالّوردیخان نیز بطرف شبگردان حمله کردند. 

عبدا لر سول‌خان بطرف مشعلدار حمله برد وقبل از اينکه کسی جلو اورا 
بگیرد مشعلر | آزدستش گر فته و بادسته آهنین و بلند آن شا گردان دار و غه حمله 
پرد و باهرضر بتی» يك شمشیر اسر و دستی ار نها میشکست. 

اه وردیخان ومحمدييك که‌دیدندبروجود ]نها احتیاجی فیست و عبدالر سول 
خان بتنبائی بادسته دراز ومعکم مشعل‌جواب آنهارا میدهد. شىثیرهای خود را 
درنیام کرده ودر گوشه‌ای ایستادند و خندان بصعنه کارزار میناسر یستند؛ -پیده 
صیح‌دهیده بود وزدو خورد فد کان بخوبی دیص داده هیشد ند. 

عبدالررسول خان هردهءه که آن دسته‌سنگین و آهنین رابالا برده و پائین 
میا ورد؛ صدای ناله ای بلندشده ویک‌فر ازمپاجمین کم‌ميشد تا وقتیکه همه روی 
یفر ار نپادند. عبدا اررسول خان‌قدری هم بدنبال [نهادو ید ووقتی که خاطر جمع شد 
کاملا رفع‌مز احمت کر دهاد بر گشته نگامی بصحنه کار زار که جز چند شمشیر 
شکسته در آن چیزی‌باقی نمانده بودامکاد وازته دل‌شروع بخند.دن کردو گفت 
واقعا عجب شبگردان پردلی بودند. 

ال وردیغان گفت ,جا دار وغه وشا گردانش گناهی ندار ند نها نمی 
دان‌فند پاعبدالرسول خان که سالپا والی‌فارس و لشگر یانش ازدست او راحت 
نداشتند طری‌هستد رد الااز اول‌فر ار میکر دند . 

باین ریت آن سه نفر جوان صحبت کنان تانر ديك منز ل رسد اد آفتاب 
تازه‌طلو ع کراوه و فءا لیت ءجیمی‌در سر اصر شهر حکیفر مابود. 

کلیه جواىان فارس خودرا بر ای‌حر کت بااردوی امامقلیخان "ماده‌میکر دفد 
جلو یشتر منازل اسبی که از هر حیث کاملا مجپز بود ؛ باز یو برك و خورجین 
تر کی ایستاده و منتظرر | کب خود بود. 

مردان جوان بامادران و خواهران ونامزدهای خود خداحافظی کرده بر 
اسب‌سوار ميشدند و بطرف ارك‌دو لعی مير فتند 

میدان‌ارك بقدری‌و سعت داشت که سی هز ارسو ار بخو بی‌در آن جای میگر فتند 
سواران _ختیاری که از شب قبل وارد شهر شده بودند دراطرافن مید ار صف کشیده 
وروسای ایل درجلو سوار ان خود ایستاده بودند . سواران شپری نیز بتدریج‌جمع 
شده وهردسته در محل مخصوص بخود مي ایستادند . 

مجمد بيك نبز سواران خود را در گو شه ای از میدان بصف قرارداده وخود 
درمیان :پا ایستاده بود . 

ال و رد یخان و عبداله میرز! وسایر پسر ان امامقلیخان‌در»قدمه لشگرایستاده 
درانتظار ورود پدرشان بودند . 

نزديك ظبر » هیکل رشید اماء‌قلی خان که پراسب سیاه رنك درشتی‌سوار 


حت. ۲ ۲ ٩‏ اج 


بود درمدخل میدان بزرك ارك ظاهر گردید فرباد شاد باش از دریای لشکر بلند 
شد ومیدان ارك دراینحان شبیه اقیابوس خروشانی نود که بفرش در مده باشد. 

اشاره دست امامقلیغان انبوه سواران را ساکت کرد و بفاصله چند دقیقه 
صدای طبل حر کت بگوش رسید و جلوداران براه افتادند . 

درمقدمه سپاه اماءقلیغان وچند نفر از روساء ایلات بختیاری حر کت می 
کردد پشت سرآنها پسران اماءقلی خان و سواران مخصوص فارسی و پشت سر 
آنپا محمد بیك و عبدالر‌سول خان ویعد از ]نها سایر سران سپاه و ایلات با دسته 
های سواران خود بطرف دروازه شپر مير فتند . 

از روی بامپا صدای زنان که بافرز ندان و همسر خود خد| حافظی‌می کردند 
بگوش میرسید . 

پس ازچند ساعت که شپر از کثرت جمعیت چون دریا موح میزد و ظرش 
میکرد » بخلی ازجوش وخروش افتاد و همینکه ]خرین سوار از دروازه خارج 
شد سکوت و ]رامش مطلق جانشین آنیمه فعالیت و همپیه گردید ۷ 

دك نقئه شوم 

دریکی از شبهای تاستان که از شدت گرما تام مردم اصفبان روی پشت 
بامپا ودر ایوانپای خانه نئسته بودند » در اطاق دور افتاده ای که در منتهی‌الیه 
حرمسر ای شاه و اقع بود » چراغ بیه سو ز کم نوری میسوخت ودر روشنای لرزان 
وقر ز رنك آن دونفر مرد ويك زن دیده ميشدند که دور یکدیگر نشته وبه 
آهسنکی بایکدیگر سخن میگو یند . 

این سه نفر مادر شاه صفی وسبحان خان و کلبعلی خان اشيك [قاسی بودند 
که دراطراف نقشه شوم خود جر وبحت میکردند . 

کلبعلیحان میگفت اردوی امامقلی خان مدتیست طرف خراسان حر کت 
کرده است و احتمال دارد | کنون بنیشابور رسیده باشد » من چندین قاصد سریع 
السیر در آن حوالی گماشته ام که احبار اردوی او را مرتبا بما برساند وقاصد 
های من همیشه قبل ازقصدهای شاء اخبار را میا ور ند . 

مادر شاه بر سید | گر امامقلیغان بدست اربکان بقتل نررسد برای اينکه از 
شرش سوده شویم اقدامی کرده اید ؟ 

سبحان خان خنده‌ای کرده گفت قبل ازاینکه اردوی او از شیر ازحر کت کند 
برادرم جعفر قلی را با پانصدنفر از صواران مخصوص شاه بدامفان فرستادم نا در 
آنجا باردوی امامقلیغان ملحق شود و البته ۱مامقلیغان باحترام شاه » برادر مرا 
درمقدمه سپاه قرار داده وهمه جا او را باخود همراه عوهت راو : اضما دسکیر ارت 
لازم را ببرادرم داده‌ام که | گر آن روباه پیر به تیر قضااز پای در نیاید ؛باششیر 
آبدار دمار ازروز کارش بر آرد . 


مت ۱۱۳ 


مادر شاه که مجدوب گفتار سیحا نخان شده بود ؛ از ايشکه ءو فقیت را نز د يك 
می‌دید خیلی خو شحال شد ودنیاله‌سخن را گرفده گفت‌امامقلیخان علاوه بر پنج پسرش 
ک‌با او همراه هستند هفت پسر دیگر داردکه یکی از [نها داودخان حاکم گنجه 
وقره باغ است بعلاوه دختر هاونوه های اودرشیراز زیادد وا کر مختصر سوه 
ظنی ازطرف نها متوجه ما گردد . جان‌مادر خطر خواهد بود. 

کلیعلیخان گفت خاطر حمم باشید که بجز ماسه‌نفر هیچکس ازنقشه سوءقصد 
اطلاع ندارد و موضوع کشته شدن اماءقلیخان هم بقدری طبیعی وسادمة خو هد بود 
که‌هیچکس فکر بدی در باره آن نمیکند . 

سبحان خان گفت نمیدانم |مامقلیغان چه‌افسونی برخود دمیده است که | ینقدر 
مورد تملق خاطر شاه‌قرار دارد ؟ امروز بازدرحضور ثمام بزر گان مملکت و سفرای 
پادشاهان فر دك وعثمانی مدئی درغیاب او اعلیحضرت ظل له بشفقت تماماز نیکی 
هاو خدماتش سش‌میکننند و همه تصدیق میکر دند. 

مادر شاه سری تکان داده گفت حق باشماست . من بااشکه چندی قبل مدنی 
باپسرم راجع باوحرف‌زدم و آنطوریکه باید و شاید خیانتهایش راشرحدادم‌معذلك 
راضی نشد او رااحضار کرده و فرمان قتلش رابدهد و همینقدر بمن کفت (اختیار 
دار ید هر کار که میخو هید بکنید) فرمان حر کت اردوی شیراز رابطری خراسان 
نیز باصر ار ز یادیازاو گرفتم زیرا باینامر راضی نمیشه وهء‌یخواست اردوی‌شاهسون 
رامأمور اینکار کند » ولی پس از آنکه باو ثابت کردم که غیر از اماءقلیخان 

نمی آو اندفتته از کانر افرو نشاندراضی شد که‌فررمان را بناماماءقلیحان نو یسد . 

کلیعایغان گفت بحمدانهُ که بالاخره موفق شدیم اورا بپای خود بقتاگاهش 
بفر ستیم ودررنیست که در همین هعته خبرمر گش رابیاو ر ند 

مادر شاه گمت ۱ گر این خبررا درهمین هضه پیاورند » چون عمل ب-دست 
برادر سبحان خان ایجام خواهد گرفت بپرقیمتی که باشد » فرمان حکومت فارس 
رابمژد کای برای سبحان‌خان میگیرم : 

کلملی‌خان درحالکه از شدت غیظ وحسد جیزی نمانده بود بیپوش شود 
کفت‌مپار ك است اشاء لو لی تصور نمیکنم بعدار |مامقلیغان»حکومت بر صعحات فارس 
و بختباری و بنادر باین سهل وساد کی باشد زیرا علاوه براينکه فسرزندان 
و بستگان امامقلیغان دائماً باوالی‌جدید مخالفت کرده و برایش کارشکنی خواهند 
کرد»ر و سایایلات ساحشور قشقاثی و بحتیاری» شیو خ و طو اف عرب بنادر هم‌ز بر بارش 
تمیرو ند واو را ارمیان برمیدار ند . 

سبحان خان که از اين مخالف خوانی رفیق خالنش عصبانی‌بود گفت فملا 
که هنوز اماءقلیحان ز ند» است انشاءال | گراز میان برداشته شدو فرمان حکومت 
بنام من‌صادر گردید ]نو قت این سخنان که فعلا حرف مفت است بمو قع خو اهد 
بود وباین ترتیب برفیقش فهمابید که ازنیت او ۲ گاه است و لی مادر شاه صفی 


تست ع ۱۱ ست 


ابه ! متوجه نیش‌های زهر ۲ لودی که بين ۲ندو خیائت پیشه‌رد و بدل مییگردیدنمی 
شد وفقط بکشته شدن امامقلیغان ميانديشید که دیگر آوازه ایاقت و بخشش‌و 
کفیتش را نشنود زیرا دشمنی اين‌زن مکار با امامقلیغان فقط باین علت بود که 
با هر کس رو برو میشد.سخن از شجاعت‌و کفایت [نمرد شرافتمند ميشنید و بخشش 
و کرم همسر اورا که‌ییکی از بانوان فاصله و بخشنده عصر خودبود برایش وصف 
میکردند » و اين تعریف و توصیفی که دومتان امامقلیغان از اووزنش میکردند 
کافی نود که حس حسادت مادر شاه را تحريك کرده و کمر فتل آن دو بی 
گاه ر ابر ندو. 
طن ماسیءان و ]ربا 

در همان شبی که مادر شاه صفی باتفا کلبعلی خان اشيك ۲ قاسی‌و سبحان 
خان بقشه قتل امامقلیخا نر اطر حمیکر دند» آر یتادر اطاق حود نشته و بسر و شت موم 
و غم انگز خود ما تف دنشیاه ۰ 

روزهاتیرا که چون باد صبا؛ آراد بود وبا همسالان خود در آغوش چمن 
های .بزو شاداب‌شیروان بازی و شیطنت‌میپرداخت بسظر آورده و آهی بحسرت 
از ت»دل بر میکشید نا گاء فیروزه از در وارد شده در برابر خاش تع‌ظیمی 
کرد و با چپره حدان گفت » خانم عزیز » ایقدر غم و اندوه بخود راه ندهید 
و بوانی خود رحم کید » و بعد به آهستکی گفت بخاطر داشته باشید 
که شما تسلق بکر کین دار ید و بخاطر او باید جواای و شادای-ی خود را 
حفظ کنید . 

آر تا تبسمی کرده گفت ‌فیر وزه جان معلوم میشودخیلی [دم‌خو شبین‌وصاف 
و ساده ی هستی امن بچه امید میتوانم دلحوش باشم ۰ گر «صور میکنی که ما 
میتو انیم خود را از این گور تیره نجات دهیم امید بی جالئیست » زیرا هزاران 
خطر و مپلکه جان مارا تپدیدی کند » بفرض که شاه را بتوانیم مسموم 
کیم از کجا معلوم که از دست قراولان و حواجه‌سرایان جان سالم بدر بریم 
و تازه ۱ گر ازچنگال آنپا هم خلاص شدرم. در دست خود طبماسب خان اسر 
خو|هیم بود. 

فیروزه که‌ازروز عز متش ازشیروان تا کنون لحظه‌ای چین‌بر ارو نینداخته 
و هیچگاء لبش ازلبعند شیرینی خالی نبود. پاسخ داد» پامید خدا تمام این‌موانم‌را 
برطر ف خواهیم کرد. 

در اینوقت پرده در اطاق‌بکتاری رفت وفاطمه پیگم‌مایان شد بمحض[بکه 
چشم آریتا بآن بیرزن طماع‌افتاد» بی اختیار ابروان خودرا در هسم کشید ولی 
جون دید که باو احتیاج دارد خواهی نخواهی تبسمی‌برلب آورده گفت : فاطه 
بیگم بگو به بینم چه خبر تازه ای آورده‌ی . فاطمه بیحم بدون اینکه پاسخی 
بدهد» دست در بغل کرده توطی کو چك نقره ای بیرون آورد و در ]سا باز 
کرده ومحتویانش را که گرد سفید ریگی بود؛ پآریتا نشانداد و گفت مختصری 


بت 6 ٩۱‏ تت 


از این زهر قتال برای کشتن صدها نفر کفایت میکند و در قوطی را بسته 
]ثرا رد ست آریتا داد و گفت در حفظ این قوطی خیلی باید دفت کنی ربرا 
| گر کسی خدای نکرده فپمد که شما زهر همراه دارید ؛ جان هیه ما بغطر 
خو | هد افتاد. 
آریتا با کال اشتیاق آن قوطی را گرفته در جلو صینه خود پنپان کرد 
فاطه بیگم چشم باو دوخته منتظر بود که آریتا چیزی بگوید . پس از چند 
لعضه انتظار چون دید که آریتا سخنی نگفت ؛ خودش بحرف آمده گفت » 
خانم » من بوعده ام و فا کردم و | کنون متطرم که شما هم به وعده خود 
وفا کند ۰ 
آریتا گفت چه وعده‌ای ؟ 
فاطمه بیگم با لبخند مز و رانه ای گفت خر این جوان مرای‌شما روحش برواز 
میکندو ا کنون چندین‌بار قصد جان خود کرده‌است؛ | گراورا بملاقاتی دلخوش 
دار یدید نو اهدود 
آریتا فکر کرد که يك ملاقات اطبماسبخان بی نتیجه نخواهدبود زیرااولا 
گر گین را خواهدتوانست تعت حمایت اوقرار دهدو ثایاً زمینه‌را برای‌فرار از 
اصفپان 7"ماده‌سازد» و لی میل‌داشت این ملاقات‌در محلی‌صورت کیرد که طهماسبخان 
نتواند باودست درازی کند. 
ان بود که بعاطه پیگم گفت مانعی ندارد » من برای دیدن طهماسبخان 
حاضرم»و لی چگونه میتواذم اور املاقات کنیم! 
فاطمه بیکم گت » شاه تن سفمد های حر ‏ » انگشتر های مخصوصی 
داده است که با نشانهادن آن به قراول در اندرون میتو انند » از حرم سر اخار ح 
شوند و منیم یکی از آن انگثتر ها را دارم ؛ من چادر و کفش و روبند 
خود را بشما میدهم و آن [یگشتر را هم می دهم که بدر بان حرم نشانداده از 
آنجا بیرون بروید و بطم‌ماسبخانهم سفارش میکنم که در نزدیکی های 
اندر ون مننظر شما باشد و همیف‌که باو ر سیدید باتفاقی هم نهر جا که مایسل 
باشید ی رو ید وپس از آنکه از جام‌وصال یکدیگر سیر آب‌شد.» مجدداً پبه 
اندرون بر میگ ردید. 
آریتا گفت و لی این نقشه صد رر صد خطر نا کست و ابداً قابل اجرا 
نیست » زیر| ممکنست قراول درب حرم از وضع راه رفتن و صدای من * بفومد 
که زن جوانی هستم وهین موضوع کفایت میک.د که اصفهان در آتش قبر و 
قشت شاه بسوزد. 
فاطه بیگم که خودش هم بو خامت امر پی بر ده بود؛ گفت راه‌دیگر یهم بنظرم 
میرسد و ی نظر شماوطپماسیغانرا تأمین نپ‌کند. 
آریتا گفت‌چه راهیست؟ فاطبه بیگم گمت من طبماسبخانر! پاباس فالگید 
در آوردهو بعمارت جلو اندرون ما ورم وشما هم‌پپپانه کر فتن فال‌با کسباجازه 


سا 


ازشاه با نجا ‌آئید وبایکدیگر ملاقات میکنیدولی البته ازاین‌ملاقاتن هبچگونه 
نتیجه ای حاصل سیشود زیرا اطراف شمارا خورجه سرایان وسایر بانوان حسرم 
(حاطه میکشد و نخواهند گذاشت که حتی یکیو سه هم بین‌شما ردو بدل‌شود» آریتا 
کمت چه سانی دارد؛ در این جلت»قرار را طوری مي‌گذاريم که‌در آیده بتوانیم 
بیکد کر رسیم در اینوقت‌فریاد سلام‌وصلوات ازخارح اطاق بلندشدو معلوم‌شد 
که شاه سرزده‌و ارد حرمسرا شده است. . 

فاطمه بیگم بمجله با ریتا گمت پس شماامثب ازشاه اجاره‌بگی ید که‌دستور 
دهد فالگیر را برای گرفتن‌مال اجازه ورود بعمارت مقدم حرمسر | بدهند» تامن‌هم 
همین امشب خبررا بطیماسیغان برسانم . 

آریتا کفت مانعی ندارد شما صبح اول‌وقت بیالید و نتیجه را از من 
پرسید ۰ با این قول‌و قرار فاطه یگم از در خارج شدو آریتا خود را برای 
پذیرائی شاه مپیا کرد زیرا هروقت شاه بان-‌درون میا مد ؛ مستفیماً وارد اطان 
۲ تا میشد . 

طو لی نکدد که دو نفر خواجه‌سرا پرده زر نار اطاق آریتارا بالا گر فتند 
و شاه صفی در آستاه در ظاهر گردید ۰ریتا بمعض ايشکه چشمش بآن وحشی 
خو بخوار افتاد »بی اختبار از جای جسته‌در برابرش تعظیمی کر دو پیش رفته‌دستش 
را وسید . 

شاه صفی دست آریتا را در دست گرفت‌واو را پیش کشیده بوسه 7بداری 
ازلبان گلگونش بر گرفت. بدن آریتا ار فرط تنفر تحت تأثیر آن بنای‌لرزیدن 
را گذاشت و لی شاء‌صفی آنراحمل برشوق‌و شهوت کرده‌و عشقش نسبت باو شدید تر 
مبشد آریتا دست شاه ۳ گر فته و او را بطر ف‌مسدی که در صدر اطاق بودهد| بت 
کرد. شاه صفی روی آن مستد شت و فیر وزه که ]فابه لکن طلار | در دست 
داشت و يك‌پسر بچهر یبا درپشت سرش ایستاده بود؛ پیش دوید ولکن را برزمین 
ساده آفتابه رابدست آی پسرداد وپاهای شاه را که پرهنه بوددر آن‌لکن با 
کماز دافت شست و یاو له ابر یشمینی که بردوش اداخته بود» ]نها را خنك کرده 
ومشت‌و مال داد. 

شاه صفی پاهای خود را جمع کرد و دستور داد یا مطر بان را خبر کنندو 
شراب بیاور ند ] ر بتا دیگر باین مساظر ز نسده‌عادت کرده بود ز بر | تقر یبا هر شب 
شاء ٍ ط قش ۲مده ۲ نقدر شراب میخورد که بکلی ازحال انسانیت خارج میشدو 
بحیوابات شیاهت پیدا میکرده بعددخترآن زیبایر قاصه وپسر بچه های خوشگررا 
دستور میداد بکلی لخت شو ندو درمقابلش بر صند . 

آریتا در اوایل که این صاظر را میدید از شدت خجالت غرق عرن 
میشدعلی, خصوص که‌شاه صفی اورا هم سرتا پا لخت کرده در آغوش میکشیدو لی 
بتدریچ بان حر کات جنون آمیز ووحشیانه شاء‌صفی عادت کرده‌و ایسن کرها 
پنظر ش عادی بود . 

شراب های کینه جلفا در میان مجلس بدور افتاد و شاه حسب السوز 


بت ۱۱۷ -ت 


دستوو داد رقاصان کاملا اخت شوند ۰ نشه شراب بتدر یج رنك مپتابی شاه صفی 
ر۱ گلخون کرد و مستاه فرق در بحر تماشای قامت های موزون و متاسب 
]ندختران و پسران زیبا شده بود . آریتا پی درپی قدح های بزرك شراب را 
بر میکرد و بدست او می داد | زودئر او را مست کرده بخواباند و از 
شرش راحت شود . شاه صفی جام را از دست آن گلعذار ی کرفت وطان 
ابرویش لاجرعه بسر میکشید وضین تماشای رقس ۰ گاهی هم با او بسکعتگو 
می پر داخت . 

آریتا در فکر بود که چگو نه اجازه‌ورود فالگیر را بعمارت جلو اندرون 
بگیرد وباین منظور بدن گرمو بلورین خودر| بشاه چسبانده‌باصدای ملایمی کمت 
7یا اعلیحضرت ظراللبی ساعاتی را که دراندرون بسر میبر ند احساس کسالت 
لبیکند ؛ شاه صعی نگاه خود را ازرقاصان بطرف آریتا اندخته گفت فقسط 
همین چند ادظه ابر ا که در کنار نو سر می برم ساب عمر عود میگذارم 
و ساعاتی را که دردربار و دیواخانه» بااین مردم پست‌فنطرت بسر میبرم حساب 
زند کی تمیاً ورم زیرا این عردم در نظرم باحیو انات هیچگونه فرقی ندارند» از 
روزیکه صدر اءظم سایق کشته شدو فرمان قتل قورچی‌باشی و شمخالچی باشی 
راصادر کرده‌دیگر يك نفر پیدانشد که یامن بعقیقت سحن آو یدو دست ارتعلق و 
چاپلوسی بردارد " 

من بتدر یج دارم از اکردة خودیشیمان میشوم؛ زبرا صدر اعظم مرحوم. هبه 
جادوست حقیقی وغخوار من ودو ۱ ثرمیخو |ستم قدمی بخطا بردارم» فورا مسو| 
متوجه میساخت و ای این‌صدر اعظم ست فطرت فعلی هر چه را که من بگویم وحی 
منزن میداند » | گرچه بخرآبی خانه رعیت تام شود چدی فبل ازاو بر سیدم که 
| گر امامقلیغانرا برای دفم فتنه ازبکان بخراسان بفرستم چطور است و از توچه 
پنهان مادرم‌اینفکر را در خاطر من بوجود آورد» صداءظم‌بدون کو چکتر ین تردید 
وفکری گت نظر ملو کانه کاملا متین وصحیح است . 

پس‌از آنکه فرمان بر کرش |مامقلیخانر ا بخراسان دادم متوجه شدم که 
امامقلیعان و اردو ش‌تاازشیراز بخراسان برسند ؛ ازنکان تمام آن خطه پر روت 
و جمعرت را قل‌و غارت کرده و باتش کشیدهاندو آن وست فطرت با انتکه 
میدانست که‌هیچگاه برای جك‌با ترکان و ازبکان از شیر ازاردو نمیرفته است‌از 
ترس‌موضوع را بمن‌نگفت. 

[رینا ؛چشمان سحارو فتنه انگیز خودرا بشاه دوخته‌و باحر کت مطبوعی 
صررا پیش برد و بوسه‌ای از لبانش برداشته گفت؛ | گر اعلیحصرت ظل اللسی 
باستدعای عاجز انه این کنیز خود توجه کنند و خاطر ملو کانه را در ا.نساعت که 
بر ایر فع خستگی روزانه ازواجیات است» بکارهاگی حطیر متوجه تسازند» منتی 
برجانم نپادهاند؟ 

شاه که‌هیچگاه آریتا را اینقدر مپربان ومتملق ندیده بود» بوجد آمده 


بت ۱۱۸ ت 


بوسه اش‌ر | ببوسه ای‌پاسخ‌د اد وصحبنها ازمقو له‌دیگری شرو ع‌شد.آر.تا ضمن صحبت 
موضوع فالگیر رامطر ح کرد وشاه هم که کاءلا مست بود» ابگشترش راازدست 
بیر ون آورده بدست [ریتا داد و گفت یکی ار خواجه سر‌ایان را بدنسان فان گیر 
بفرستید و با نشاندادن این اسکشتر به قراولان جلو در خواهد توانست وارد 
عمارت شود. 

[ریتا ازارنکه توانست اولین قدم را بطرف مقصود با موفقیت کامل بر 
دارد خیلی خو شحال شد وبرای رضایت حاطرشاه بنای دلر باگی و هشوه گری‌را 
کدات شراب‌های _ کپنه جلفا هم کار خودر| کرده وشاه صفی‌را چنان مست واز 
خود بی‌خبر ساخته بود که د نما و مافیپا در نظر ش نبود» ساعتی بعد » کذیز کان که 
سفره شامرا دراطاق مجاور انداخته وشام ملوکانه را حاضر کرده بودند خبر 
داد ند که شام حاضر است ۲ 

شاه صفی درحالی که تلو تلو میشورد ؛ دست بگردن ربا | نداخته و اورا 
باغود بطرف سفره میبرد» آریتا مااینکه مدت‌مدیدی ود باین وضم‌خو رفته 
وحر کات سقبپانه شاه سفی راعادی تلقی‌می‌کرد » معذ لگ از شدت شرم سررابز بر 
انداخته و دمعیت شاه بیش مر فت» ز یر | سر اپای اندام سفید و موزون اور اهیچ 
چرز ایوشابیده بود و کنیزان و خواجه حرایان که دست بسینه بر ای انحام خدمات 
مپیا ایستاده بودندز یر چشمی» بدن لورین آن دلبر رعنارا ی ف-گر یستند وی 
را بشاه صفی مسی دادند که از میان تمام خسواتین حسرم » او را انتخاب 
کرده‌است. 

شام باتأنی هرچه‌تمامتر صرف‌شد. درمیان غذانیز آریتا بی‌درپی قدح های 
شرابرا| لرریزمیکرد ي بدست شاه میدد» تاز ودتر اورا ازپای انداخته و از شرش 
[سوده شود » انفاقا قشه ]ریت عملی شد و چیزی نگذشت که‌شاه صفی‌در همان سر 


ی 


سفره افتادو خو اب‌اور | در ر ود . 

]ریتا مونع را مقتضی دیده فرر باطان خود رفت و لباسش را پوشیده»از 
آن وضع خجلات [ور ]سوده شد و ای خواجه سرایان و کنیز ان مخصو ص‌شاه » 
نمید | استند » چه کنند 6 بیچار ه ها فکر »گرد ند | گر دست بشاه بز نند 1 میکنست دار 
شود وحکم قتلشانر اصادر کندو | گراورا همان حال میگذ شتند احتمال داشت صیح 
که مستی شراب ازسرش خارح‌میشدو خودر! بان و ضع مفتضح‌میدید »غضبناك گشته 
وفرمان دهد همه‌ر | گردن بزنند » بالاخرهفکر شان بچائی نر سید و ناچاردست‌بدامن 
آریتا شدند » [ریتا داش بحال آن بدبختان سوخته پیش رفت و سرشاه صفی را 
که روی زمین بود » بدامان خود گرفت وشروع بنوازش آن کرد » وقتی‌مط‌شن 
شد که خواش سنک.ن است و باین زودیپا بدار مخواهدشد یکی‌از کنیز کان را 
را پیش خوانده آهسته باو مت قالیچه ای بیاو رد : کنیز كت فورا قالیچه ای و رد 
و بپلوی شاه آنرا گسترد آریتا بنرمی و ملایمت‌دست بز برشانه های شاء‌صفی کرد 
و دو تناز کنیز ان‌هم‌پاهای اورا کرفته [هسته بلندش کردندو برروی‌قالیچه قرارش 


۱۱۵ 


دادند و بعد چند کنیز اطراف قالیچه را گرفته اورا بسترش بردند [ریتا 


هم 
ناچار لباس <و 


درا بیرون آورد و نزديك او خوابید زیراهر احظه بیم آن‌میر فت 
که از خواب برخیزد وا گراورابنزدخود نمی‌یافت ممکن بود قصد جان او کند 
چنانکه یکپار دیگر هم ابن کار را رود وزن سو گلی خود را بدحت خود 
قتل رسانیده بود . 
آریتاغرق ذر اندیشه‌های دور ودراز سرراربااش نهاد و لی‌خواب بچشمش 
راء نمی‌یافت ار یکطرف فکراینکه گر گین فر بت و تنپا در شهر اصفهان سر میبرد 
و هچکس را ندارد که از او پذیرائی کند معذبش ساخته بود . از طرف‌دبکر 
فکر اینکه چگونه با طهماسبخان رو برو شود و باوچه بگوید » بخود مشفو لش 
داشته و متحیر بود چگو ۰ بااو گفتگو کید که هم از اوراضی باشدو هم حاضر 
بحما_تش شود و در عين حال بیسر و معشو فش هم خیانتی نگد صبح که شاه‌صفی 
سر ازخواب برداشت مدنی بود که 7 یت پید ار شده‌و سر و روی خودرا آراسته بود 
شاه بیشتر او قات »صبحانه را تزد مادرش‌صری میکر د »!۱ همینکه از بستر بر خاست 
چند تن کنبزك [فتابه لکن پیش آورده وسروصور تش راشسندو دادند و لبسش 
را آرردند که پوشد شاء‌صفی بعجله لباس بو شیدو بوسه ای بر رخسار آربتارده‌بطرف 
عمارت مادر خود راه افتاد آریتا نفس راحتی کشید کنیر ان و خواحه‌سرایانی 
در حضورش بودند مرخص کرد وفقط فروزه رانگهداشت .وقتی کاملا مها 
شدند رو بقیرو:ه کرد گفت الساعه فاطمه بیگم میاآید و انگشتر شاهراخواهد 
خواست تابوسیله آن طهماسیغان راو ارد اندر ون کند امن میتر سم که اب پیر زن 
مکار مارا گول‌زده باشد و آن گرد سفیدی‌را که بعنوانزهر قنال برای‌من آورده 
است جز مقداری آرد چیزدیگری نباشد ودر نتیجه پس‌ار آنکه تمام‌مقدمات کار را 
فر اهم کنیم تازه موانيم قسمت اصلی نفشه خود را که مسموم کردن شاه باشد 
فیروزه فکری کرده گفت حق باشماست و لی‌نا گهان چشمانش از خوشعالی 
برقی زده گفت الساعه » من بشما خواهم گمت که این‌سم است باچیزدیگری و از جای 
جسته با کمال عجله از در بر ونر فت و بعد از چنددقیقه در حالیکه در یکدستش چه گر به 
ودردست دیگرش قطیه گوشت خامی بون و اردشد فیروزه » گر به یکی ازز نان شاه 
را که جبیله خانم نام‌داشت روده و آورده بود تااثر زهر را برروی آن حیوان 
زبان بسته امتعان کند همینکه فیر و ژه ازدر و اردشد و آریتا گر به رادر دست او د بد 
منظورش را دریافت و فورا دست نز بر مخدعه برده‌قوطی کو چکی را که شب گذشته 
فاطمه بیگم باوداده بودییرون آورد . فیروزه گر به راندست آریتا دادو خودش‌در 
آن قوطی‌را باز کرده‌قدری از گردی که در آن بود برروی گوشت اشید و جلو چه 
گر به گداشت آن‌حیوان بیچار» قطعه گوشت راباحر ص‌و و لم هر چه تمامدر تلعیده 
لحظه ای بیش‌نگذشت که لرزه براندامش افتاد و پرده سبز ری حلو چشمانش‌را 
گرفته جان‌سپرد . فیررزه و آریتا باین ترتیب باثر مدهش آن‌سم خطر ناكپی بردند 


ست ۰ ۷ تت 


آر یتادر ۶, طی رامحکم بسته و فرش کف اطاق ر[ بر چید و نکمك فیر وزه یکی از 
قطعات سنك مرمررااز کف آن کنده‌خا گزیرشر اقدری گود کرد و قوطیر ادر ] نجا 
تاج نود وسنك را بجای خود گذاشته خاك اطرافش راپاك کرد و فرش,ر ابجای 
خود انداخت فیر وزه هملاشه گر» را زیر چادر خود گرفته از اطاق بیرون‌رفت و 
بدو ن اینکه هیچکس متوجه شود آنرا بز یریکی ازدر ختان انداخت و بنزدآر یا 
بر کشت وهردو با کمال فراغ خاطر گرم صحبت شدند چد دقیقه بعد فاطمه بیگم 
از درواردشده سلامی کرد و نزديك آریتا پرروی زمین نشست . آریتا باو مبلت 
نداد که موضوع را عدوآن کد بلکه خودش بیش قدم شده گفت ۰ اجازه 
ورود او را بحرمسر| گرفته ام ۱ کنون و بت تست که ماموریت خود را 
ا نام دهی ۰ 

فاطه بیکم که این مخن را شنید از فرط خوشحالی از جایش جسته 
گفت الساعه او را خواهم آررد» آریتا انگشتر شاه راباودادو روانه اش‌ساخت. 

پس از ۲"نکه ف.طمه بیگم از در یرون رفت فیروره بارعا گفت مبادا 
حر کت ناپسندی از این‌جوان احمق‌سر بز ندومار| بکشتن دهد . 

آر یتا گفت من سعی میکنم که‌عنانش رابدست گیر م ونگذارم عمل |حمقانه ای 
از و صادر شودو البته‌طوریر فتارخواهم کرد که‌در همین جلسه اور امطیع سازم» بطوری 
که اوامرمارا دون چون و چرااجر| کند . 

فیروزه گعت ازروی‌چبز هائی که فاطهه بیگم از | ین مرردسب‌کسر تعر یف میکند » 
مشود فپمید که مردك کودن و نفیمی است و ما میتوانیم اورا آلت دست قرار 
داده‌هر نو ع استفاده‌ای که می خو اهیم از او بر یم 

آریتا سری‌تکان داده کفت حوادت ۲بنده این موضوع را روشن خواهد 
ساخت . 

در این ضمن فاطه بیکم نفس‌ز نان ازدر وارد شده گفت اورا آورده‌ام ودر 
عمارت بیرو نی مننظر شماست . 

آریتا باتفاق یکی از کنیز کان و فیرو زه‌از اطاق خارج شده طرف آن‌عمارت 
رفت قر اول درب اندرون پس‌از دیدن انگشتر شاه که‌در دست فاطمه بیگم ود 
مانع ءبور شان نشدو هر سه نفر از : ندر ون خار ح شده‌و ارد حیات عمارت بیر و نی شددند 
فاطمه بیسگم بادست یکی از اط ق‌ها را نشان داد و گت فار گر در آن اطاق منتظر 
شماست این‌فالگیر جوانیست که به ناز گی از هندوستان و اردشدهو پتمام‌رموزو اسرار 
مافوق لطبیع» [شناست . 

آریتابرایاغفان کنيزك غریمی که‌همراهشان بودبد روغ اظبار خوشحالی 
کرده‌و کفت : |بن‌همان کسی است که من منتظر ش بودم . آریتاو ذطمه بیگم‌صحیت 
کنان بطرف‌اطاتی که طباسبخان در آن بود ؛ میر فنند وفیروزه باآن کنيزك در 
عقب‌سر شان بود ند ۰ 


ست ۲۱ ٩‏ تس 


فیر و زه [ هسته بکنیزك گفت بهتر است‌مادر خار ج اطا شينيم "| آر تا خانم 
و قاطمه بیگم از ماخجالت نکندو هر چه در دل دار ندیرای فالگر بگویند کيزك 
قیول کرد ووقتیکه آر تا باق ط.ه یکم و ارد اط ق شدند [ ها در بر ون ابستادند . 
آر بتاهمینکه و ارد اطاق ۰-2 شش جوان میاه قدی افتاد که چون در اویش 
پیراهن بلند سفیدی یو شیده‌و کلاه سه تر کی برسرداشت . 

درو یش دروغی کلاه راتایشت ابروپائین کشیده بود که کسی اورانشناسد 
و يك ریش و سبیل مصنوعی » ناشناسی او راتکمیل میکرد همینکه آن‌در و یش [ر بتا 
رادید ازجای برخاسته تعظیم لد الائی کرده‌و در مقابلش موّدانه دستهارا بسینه 
گذاشت وایسناد ]ریتا بالبخند مطوعی پاسخ‌اورا داده‌و پايك:شاره ابرو او 
اجازء شتن داداین اشاره بقدری برای‌طب اسبخاند لچسب و خوشایند بود که چیزی 
نمانده ود از خودیعود شود . آر یتاباصدای دلکش خود گفت : ]یامیتوانی گر هی 
را که‌در کارم بسته شده است بگشالی ؟ 

طهماسخان که از شدت خوشحالی گیج‌شدهو یکلی موقعیت را فسراموش 
کرده نود قپقم4ای زده گفت ا گر لازم باشد جانم ر۱ شار قدم شما میکنم و 
امید و ارم جان ناقابل ما ۲ قدر ارزش داشته باشد که در راه انجام کار شما » 
قربان شود 

قاطمه بیگم انگشت بر بینی گذاشته اورا متوجه موقعیت وخیمی که هر سه 
نفرد|شتند کرده و گفت مرشد » آیاازرمل واسطرلات هم‌چیری میدانی ؟ 

طهماسیغان هم که متو جه حود شده بود » دست ویایش راجمع کر ده گفت 
البته که میدانم » ودست در توبره کو چکی که بر هیکلش عمایل کرده 2 
رمل واسطرلاب خود را بیسرون آورد ونزديك آریتا نشته شروع برمل 
انداختن کرد ۰ 

آریتا باطرافش نگاه کرده وقتی معطمئن شد که کسی در اطرافش نیست 
بآ هستگی بطهماسب‌خان گفت ۰ ای‌جوان خیلی خوش آمدی 1 من سیار معا فم ۸ 
فعلا بیش‌از این نمی‌توانم بتو نزديك باشم ولی اگر کمك کنی در یه بزدیکی 
می‌خواهم ازاین ز ندان فر ار کنم والبته پس از فر ار از این حر مسر ای شوم بپر جا که 
تومایل باشی بپمراهت می ۲ یم . 

طبماسبخان باخود اندیشید که اورا ازحرمسر| فرار داده و بیکی از باغهای 
پدر ش که درخارح شهر و اقم است میبرد ودر هماج ازاو نگپداری میکند این 
پود که ازاین حرف آریتا کاملا خو شحال و امیدوارشده گفت پس چه و قت خیال‌فر راز 
حرمسر !| دار ید . 

آریتا گفت این بسته پموقعیت است والبته هروقت که مقتضی بود » ازاین 
دام خواهیم چست .۰ 

فعلا خواهشی که ازتو دارم اینستکه برادرم رادر خانهات پناه‌دهی وچون 
دراینشهر غریب است نگذاری باوبد بکذرد طبماسبغان نشانی‌برادر اوراپر سید 


نس ۲ ۴ ٩‏ سب 


ر بتا نشانیدکان استاد احمد راباوداد و اسم گر کین‌راهم گفت طمما-بغان گفت 

1 دردیده خودحای خواهم داد 

چشمان آریتا از خوشحالی برقی زد و یسمی برروی طبماسبغان کرد . 
7 ماس خاو ن ازاین احسم م او چسارن یاوه میخواست باحضصور فاطمه بیگم 1 اور ادر 
7عوش کشد و ای آر: سس ۰ اورااز خود دور کرد و گت فرصت دا است 4 
ابشاءعالله در ۲ بده‌من کاملا تسلیم نو خواهم بوو 

این‌حر کات آریتا » 7 تش‌شهوت طبماسبخان‌رانیز کردو لی موقعیت خطر ناك 
حا اور! از حر کات جنون ] میز باز داشت . 

8 تا بر .ی‌خداحافظی دست خودر ا؛ بطر ف طهما یشان دراز کردوطهماسب 
خان 0 ۳0 اورا گر فته و چندیوسه آبدار با ن داد . 

آریتا بالحن دلنوازی لفت دستور کارهاگی را که باید انجام دهی بوسیله 
فاطمه سگم پیفام میدهم طهاسب خان‌سرمست و خوشحال ازجا بیرون آمدو بسرعت 
بطرف مدز ل رفت ابتدر که میغو است و ارد درل شود » چند نفر از غلامان که 
اور! در لباس در ویشی نمی شناختند دستش را گر فته میخواستند برونش کنند و ای 
طیماس‌خان خود را معرفی کردودرحالی که بشکن میزد و اردراهرو شده پیکی 
از اطّق هائی که در آن به‌دالان بازمی‌شد رفته لباس درویشی را بیرون آوردو 
غلامی را با درون فرستاد تایکدست لباس برایش بیاورد پس از اینکه لباس 
خودرا پوشید بدون اشکه بعانه بر گردد » مستقیماً بمیدان شاه رفته نشانی دکان 
استاداحمد رایر سید . یکی ازعابرین د کان اس د |<مدرا باو نشان داد وطم.ا,غان 
سزم دیدن برادر آریتاوارد دکان گردید . 


فصل 9 ص 


محمد بيك جگو نه بدام افتاد 


آفتاب ۰ در شت کوهپای بلند بتدر ءج‌ینهان ممشد 4 نسیم ملا همی از روی‌سبزه 
۲ گل‌های کو هی میوز ید و عطر مخصوص آن روحرانازه میکرد . 

در میا چادر زیبائی که اطر اف | قر او لدن احاطه کرده بودند سه 
جو ان فشته؟ و بایکدیگر صحیت میکرد ند آين‌سه جوان‌جز محمد بيك وعیدالر سول 
خان و ال و رد یخان» لش ده ری نیو د ند: 

اردوی فارس مدتی .ود بسرحدان تر کستان رسیده و ببنظور مهیا شدن 
افراد برای پیکار درحال استراحت بود . ازبکان که اهالی خرا-ان را بستوه 
آورده ودی [نهارا [سوده نءی‌گذاشتند پس‌از شنیدن خمر ورود امامقلیغان با 
سواران سلحشور ابلات تشقا؛ی و بختیاری؛ دست از عواوزات خود بر داشته و 
بداخله ر کستان عقب‌نشینی کرده‌بودند» ولی امامقلیغان تصمیم داشت [نهارا 


بت ۱۲۳ مت 


تقیب_ کرده وچنان سر کوبی کند که دیگر خیال تجاوز و دست اندازی بحدود 
خراسان رااز سر بدر کنند 

قرار بود دو شانه ررز دیگر اردو بداخله تر کستان عز بمت کند . 
عبدالرسول خان وعحدد ميك نزديك بکدیگر نشته وال وردیشان رو رو یشان 
فثر ار گر فته بود موضوع صحرتث آ هو های نود که در دامنه کوهپای الاد 9 
پینالود یافت میشد . 

محمد بيك میگفت خو ست ازاین یکی دوروز که فرصت داریم» استفاده 
درده بشکار پردازيم 

عبدا لر سول خان درحالیکه خیازه می‌کشيد » گفت منهم از ان توتف 
طولانی خسته شده‌ام و بپتر این‌است که فکری برای ساعات بیکاری نکنسيم 
الله و رد بخان هم قبول کرد و قر ار | شتدد صبح قبل از طلو ع ۲ دتاب باتفاق یکدیگر 
بشکار ]هو پرو ند برای اینکه‌صبح زودبتوانند از خواب بر خیزند » محمد ك 
چنین صلاح دید که‌ر ودتر شاءرا خور ند و بخوابند» عبدالرسول خان والهو ردیشان 
هم پیشنهاد اورا پسند ندند محمدييك نایب سواران خود را احضار کرده باو 
دستور داد زودتر ۱ شیز اردو دستوردهد » شام [ نها را یاو ر ند ۰ هدو ز نیم‌ساعت 
بیشتر ارغروت [لتات لت دق که‌سفره در برایر شان‌افکنده شد وشام ]نهارا 
که‌عبارت بودا یلك سیذی مسی پر از باو و بك کاسه پر از قطعات کوشت یه 4 بود 
در روی آن نهادند. 

آن سه‌جوان ستین‌ها ر اباله زده در يك (حظه کلك [ چه‌ر! که‌در سفره 
یود کندند بعد دست و دهان را شته نماز عشا را خواندند و پس از 7نکه 
پنو کر های خود دستورات لاز+را بر ای‌صمح داد ند هر کدام يك تمد "بداری مر وی 
خود ده در کو ه ای ازچادر دراز تب ند و احظه ای ببشتر طول نکدید که 
بخو اب رفتند. 

قدری دور تر از چادر این سه جوان هزاران چادر» میخ به‌میخ در کنار 
یکدیگر قرار گر فته و چادر فرمادهی که به اماءقلیغان تعلق داشت در میان 
ار دو و الع شده بو د. قدری دورتر ار چادر امامقلیغان 1 چادر مجللی بر باشده و 
:ام افراد اردو باین چادر سنظر احتر ام فاگ مت 

این چادر متعلق بجعفر قلیغان بود که از طرف شاه مآه‌وریت مخصو ص 
داشت که‌در ر کاب امامقلیخان باشد البته امامقلیغان هم‌فرستاده مخصوص شاهرا 
بی‌اندازه گر امی» میداشت و یش‌از همه باو احتر ام میگذاشت . 

جعفر قلیغأن رو زهالیر! ک»اردو مشغول استراحت بود» باچندنفرازهمراهان 
خود که‌قیافه آمها خیلی بغول هاشباهت داشت بگردشو شکار میگذر انید. 

جعفر قلیغان همر اهان خودر ا از اهالی سلطا نیه معر فی میکرده و لی [ نهائی 
که تر کی میدانستند کاملا میفپ‌یدند که لمجه ان اشخاص تر کی مغولی است که 
باتر کی آذربایجانی خیلی تفاوت دارد. جمفر قلیخان گاهی بااین همراهان‌مرموز 


نس 6 ٩۲‏ سب 


حود سوان شکار یکشانه‌روز ازانظار غایب میشد وا گرهم هنگام بر گشتن: 
کسی از ]نپا مییرسید که کجا موده و شام و نپار چه‌خورده وشب‌را کجا:-ر برده 
اند» حعفر قلیغان لبخندی زده میگفت. ماسیاهی هستیم و میتوايم شب زین اسب 
خودرا زیرصر گداشته و برروی سنك های کوهستان خر ابیم و بلقمه نانی که‌در 
خورعین تر کی‌داريم قناعت کنیم. درمر کز اردوجز این دو چادر» چادر دیگری 
وحود نداشت وقراولان و نگپبانان اردو با کمال مراقبت این چادرها را تحت 
نظ داشتند که‌مبادا ازطرف دشمن جشم‌زخمی متوجه نپا شود پس‌از اينکه 
مجمد با ودوستاش بو ابر فتند» سایر افر اد اردو یز شام را خورده بغوابت 
رفتندو از ه.ج جاصدا ی بر ثمیاً مد. 

او اخر شب؛» یعنی هنگامیکه صدای خروسپا» از دهات دوردست بگوش 
میررسید» محىديك ارجای بر خاسته ۲هسته ازچادر بیرون مد و چادر پپلو ی که 
ملق ,جیدر خان » ثایت سوارانش بوده رفته .و رامدار کرد 

در يك لحظه حیدرخان نیزاز جای‌بر جسته ازچادر ببرون رفت ودو نفر 
از حواران‌را صدا زد. ۲ ندوسوار که‌تازه از خوات بر خاسته بودند اسیپای محمد 
بیث وعبدا لرسول خان و الُّورد بغان رازن ویراق زده ودر نزد.ك چادر :پا 
ایسادثد آشپز باشی ار دو هم مقداری خو را ۳3 در همان سر شب برایشان تیه 
گرده ودرچن- سفره بسته‌بود حیدرخان سفره‌ها را در خورجین گذاشت و تر كث 
اسبپای [نهایست. 

درخلال اینمدت الهوردیخان وعبدالرسول غان نیز از خسواب برخاسته و 
بسراغ اسلحه خودرفتد. پس‌از اينکه ششیرها رابر کمرستند » کمانپای خود 
رابا چند جعیه تیر پرداشته از چادر یرون آمدند. 

دراینوقم سپیده صیح نزديك میشد و بانك موّذن اردو برخاست که‌اهل 
1 

میهد بيك نز مسلح گرد ید و هر کدام قمةمه ۲ بی بر تر ك اسب بسته سه ری 
بدون اینکه هیچکس را همراه ببر ند» بر اءامتادند: 

محمد بيك جلو افتاده در دامنه کوهستان اسش را چپار نعل میراند. 
هوا بتدریج روشن شده و طلوع خورشید از پس کوههای عظیم جلوه 
خاصی داشت. 

سواران ۱۰ بدون اينکه کلمه‌ای بینشان رد و بدل شود» پیش مير فتند. 
با گاء‌عیدا لر سون خان‌سکوت‌را شک گفت»س چوی چندین سال‌در کو هستان ۱قامت 
داشته ام » بپتراز شما دو نقر» میدانم که شکار را در کجا باید پدست آورد. 

محید بيك لبخندی زده گفت ولی آن شکاری که تو در کوه‌ستانات فارس 
می کردی باشکاری که مادر اینجا ميخواهيم‌نکنيم فرق داشت. 

عبد| لر سول خان که خودش هم خند» اش گرفته بود » کفت درماهیت امسر 


مت 6 ۲۲ ست 


چندان تفاوتی نبست بهرحال | گر بو آهیم "هو شکار کنیم باید [ پشخور آن‌حیوان 
رایدا کرده دراطراف آن کین کنیم و همینکه آهواز دور پیداشد حیوان راباتیر 
از پای در آور یم . 

محمد بيك گفت البته هر کاری انحامش بزبان خیلی 7سان‌است .۱ گر بان 
ساد گی که نو لعتی بتوانیم هو شکار کنیم تاغروت متجاوز از صد آهو شکر 
خواهیم کرد وباین ترتیب چندین شتربنه کش لازم است‌تالاشه حیو انات‌شکار شدءرا 
پاردو بر ساند . 

عبدا ار شول خان گفت | گر بتوانیم 7بشغور این‌حیوانات را بدست آرم 
صددرجه [سانتر از اينکه گفتم این حیوانات را شکار خواهیم کرد . محمد ببك 
قبقپه ای ژده گفت | ا.ته مشکل اصلی هم » همان پیدا گردن ۲ شخور این حیو | نان 
است ولی اطمینان داشته ساش که بخواهيم توانست نه‌نها 7 بشخور حیوانات 
را بیدا کنیم بلکه حتی چشه» ای را هم که بتوانیم بسوسیله آن رهم عطش کنیم 
نخواهیم یافت. 

عبدا لر سول خان سر ی تکان داده گفت همکن است اینطور باشد : وی 
| گرشما دونفر احطه‌ای ساکت باشید من[ بشخور حیوانات رایافته و شمارا با سجا 
راهنه: ی خواهد کرد ۲ 

محمد بيك والله‌وردیشان میدان-تند که عدالر سول خان لاف نمیز ند ودروغ 
نمسگو ید این مود که حس کنچکاوی نبا تحريك شد و خیلی مایل بودند بدانند 
رفءهشان چکونه ۲ بشخور حبونات را کشف خواهد کرد . 

عبدا لر سول خان قیافه ای کاملا حدی بخود گرفته اشاره باسیش کرد و گفت 
این‌حیوان ازیکسالگی تا کنون که چپارده سال ازعمر‌ش میگذر د 4 در کو هستان 
بوده و هنگام رک ۳ خودش مستقیما بطرف چشمه هالی که در کوهسان و ج‌ود 
. دارد » میرود وا کنون هم عنان اورا رهاخواهم ساخت؛ اومستیقماً مارابلب چشم 
هدابت میکند ؟ 

مدرد بمك و اله‌وردی خان که ندقت سخنان دو ست خود کوش می داد ند 
همینکه حرفش مام شدعنان رارها کرد ند و کفتد بسیار خوب:. ما بییروی ازئو ؛ 
ریش خودرا بدست این حیو آن‌ميدهیم و خودرابخد|میسپار یم . 

عبدا ار سول خان که از تخر آحری آندو ۰ سخت بخود می بیچید » گفت 
بالاخره بشما ثابت خواهم کرد که اسب من‌چه حیوان باهوشی است و آنوقت شا 
ارايشکه اورا استپز اء کرده‌اید خجل خواهید شد » اینر | گفت وبراه افتاد . محمد 
بيك و اله‌و ری‌خان هم شوخی کنان درعقب سرش راه‌افتادند خور شید بتدریج مبالای 
سر [نپا میا مد . اشعه سوزان آن برسن‌گلاخهپای تافته و گر مای‌هو ار | باعلی در جه 
رسانیده بود . 

قشم بشدت بر آن‌سه‌جوان غلبه کرده‌ودیگر آن نشاطو سروری که‌صبح بروح 
آنپا مستولی بود » ازوجودشان رخت بربسته وجای خود را باندیشه های دور د 


۱۲ 


دراز داده بود بدون اينکه يك کلمه حرف ین نها ردو بل‌شود » درجاده‌بار يك 
وصمبااعبور کوهستانی بیش هیر فتند . فقط صدای سم‌اسبان سکوت عمیقی را که 
بر کوه-از حکومت می کرد » درهم می‌شکست ۰ 

اه و ری‌خان که ازاين گر ماو ناراحتی بجان [نده بود» گفت پتر است بر گر دیم 
هوش‌اسب رفیقمان هم‌معلوم شد . 

عبدا لر سول خان که قدری‌هم بش رفقارش خجلت زده‌شده بود گفت | گر 
دست خالی بر گردیم هدف استهزاء تمام اردو واقم خواهیم شد . 

اوردی‌خان گفت پس برای اينکه مورد استهر اء واقم نشویم بنظرم‌باید 
اتشتای و خستگی هلاك شویم ؟ 

محمدييك که تا کنون ساکت ود و فقط بحرف رنقايش گوش میداد » در 
هیان حرف [ نها دو نده » گفت بء‌قیده من یکساعی "۳ گردش میکیم» | گر چیزی 
بدست آوردیم چه بوقر و لا 7 وقت برمیگردیم . 

این پیشنهاد ر االُوردیغان وعبدالرسول خان‌قول کردند . 

و لی عبدالر‌سول‌حان گفت باین‌شرط که هر کدام از طرفی برویم و وعده 
ملاقات پس‌از یکساعت در همین نقطه - این شرط هم‌موردقبول قرار گرفت‌وهر کدام 
بطر فی اسب تاحتند . 

محمد بيك چون مسافتی ازرفقایش دورشد » صدائی شنید ومثل این بود که 
سنگر یزه های کوهستان درزیر پای حیوان بهمیخورد و بصدا درمی "ید » این بود 
> اسبش رانگاهداشت صدای پابقدر یج زد کتر ممشد . 

محمد بيك چشمش مك قوچ کومی افتاد که از پشت سنكگ بزر گی سرو گردنش 
نمایان بو دچشمان آن‌حیوان یز به‌ محمد بيك‌افتاده و بپمین جهت درجایش متوقف شده 
بود محمدبيك کمان رااز شاه بیرون [ورده تیری در آن نهاد ولی هنوز حیوان 
رانشانه نکرده بود گه فوج رم کرده و بسرعت دریشت سك پنپان شد. محمد بيك 
لمز بدنیال او اسب تاحت . 

فو ج بسرعت از بیر اهه و قاط سخت‌عبورمی کرد واحب‌امی توانست بدنباالش 
برود ۰ این ود که محمد بيكازاسب خود پیاده شده و سر بدنیال‌حیوان گذاشت فو ج 
ازسنگی بسنك دیگر می برید و محمدييك نیزدر پناه‌سگهابطور بکه شکارمتوجه شود 
که اورا تعقیت می کند » ندنبااش میرفت . چون محمدييك سر گرم تعقیبآن قوج 
فوی‌هیکل بود » متوجه گذشتن روز نشد ویکوقت متوجه گردید که [فتاب بطرف 
کوهپای مغرب متمایل شده ودرحال غروب است درهمین موقع ۰ قوج کوهی نیز 
که ازراه رفتن خسته شده بود در کنار ستگی و | بید » محمد يك یا تال مپارت 
خودرا باو نزديك کرد وپس ازاینکه با آنعیوان درفاصله تیررس قرار گرفت » 
مر ی ,چله کدان نهاده » قدرت تمام زه کمان را کشید و آ بر ا رها کرد ثیر صقیر 
زنان بر چگر گاه حیو ان [ مده در همانجا او راملاك کرد 5 

محمد بيك پیش‌دو ید و خنچرر ااز کمر کشیده قوج را ذبح کردو بعد بر اک رفع 


حب ۲۷ ٩‏ سب 


خستگی بر سر سنگی نشست. 

آقتاب بتدر:ج غروب کردو جزابر های‌سوخته و تیره رنك در افق چیزی 
باقی نماند. 

"۳ نك که از صیح هیچ چیژ زو رده ود از شدن خستگی و گر سنکی 
چیزی نمانده ود ازیای در ید ناچار زجای رخاست‌و بامیداینکه اسبش‌راییدا 
کند؛ فوچر ا درهماجا گذاشته ازراهی که آمده‌بود بر گشت» تاریکی کم کم 
سراسر جهاتر! فرا گرفت و محمد بيك» که و تنهادر میان کو هسار باقی مانده‌قدمها 
راخیلی باحتیاط برمیداشت زیر اجز ایتر ین اشتباه کافی بود که اورا بقعردره های 
هو لناك پر تاب کند مدنی باین تر تیب پیش‌رفت ولی کوچکترین اثری ازاسب و 
رفق.یش نیافت. همانطور که بزحمت مشفول‌راه‌رفتن بود نا گاه ازدور چشش بشمله 
آ تشی افتاد 

فوق|لماده خوشحاز شدو بسرعت نسبتاً بیشتری بطرف [تش‌پشرفت .پس 
ازچند ساعی‌راه پیمالی با تش نزديك شدودیدچند سیاه‌چادر دور یکدیگر بر باشده 
و آ تش‌درجلویکی ازسیاه چادرها شعله میز ند. وچندنفر که صورت ۲نهاشییه بتر کان 
ها نود دور آتش تشه | ند. 

محمد يك یپرو ا پیش‌رفته سلام کرد؛ ا#خاصیکه دور آتش نشسته بودند 
مر ایسکه غاداگیر شده‌باشد» هسکی از جای جسته دست بقبضه ش.شیر بردند ولی 
هحمدبيك گفت من‌با شما دشمنی ندارم‌و فقط راهء‌را گم کرد.و گرسته‌و تشنه‌هستم. 
| گر ساعتی مر ا پداه دهید ار شب ممنون خو اهم شد بکی ار آن اشعاص پیش آمده 
با لپحه بدی‌و بزحمت زیاد» بقارسصی گفت» در اوقت شب کجا بودی و بکجا 
میخو استی بر وی که‌راه را گم کردی محبدپيك گفت بشکر آمده بودم و شکاری مرا 
در تعقیب خود تا نزديك شما آورد و نشانی حلی راکه فوجذ ح شده در آن 
چا بود داد. 

[ نشخص دست برهم‌زد» فور اً دو تفر که ششیر های کج بر کر آو یخته 

بود ندحاضر شدند» وروی بممدبيك کرده گفت نشانی کامن محلی که شکاررا در 

آ نجااز پای‌در و آوده‌ای بایندو نفر بده تاپرو ند لاشه حیوانر| بیاورند که ماهم 

امش گوسفندی نداشتیم که‌سر بریم و مهمان‌تو باشیم .محدبيك با دست آن 

نقطه ر | نشانداد هیچ امیدوار نبود که ۲ندو فر بتواند محل شکاررا پیدا کنند 

وبمد آ نشخس ببحمدييك اشاره کرد که اوهم در کنار 7 تش بنشیند. محمدبيكاظهار 
عطش کرد. 

فور آظرف آبی باو دادند» آبرا نوشیدو چون حالش تسپنابجای [مدشروم 
یقت در قیافه حاضر ین هو د. 

4۵ کلاهپای پوستی کو "اءبسر داشتندو قباهای سر خر نك پو شید »و شمشیر های 
پهن‌و کجی بکمر سته بودند نب نیز بنوبه خودبا نگاههای‌دفیق‌و عمیق میغواستند 
بدا نید که این شحص نازء و ارد چگو نه آدمی‌است. 

پس از اینکه قدری بمسمدبيك نگر یستند» صحبت خودر! که باو رودا و رشته اش 


بت ۱ مت 


قطم شده بود؛ از سر گر فتند. محمد بيك‌متو چه‌شد که‌زبان نها هم‌مثئل‌قیافه‌های ] نهآ 
عبرعادی است . 
در همان حین که آن اشخاص مشعول صعیت خود نود ندو مد بيك با نپامی 
بگر پست‌دو غر ییکه بدبال شکار ر فته بودند» مراجمت کر دندو لش‌شکار را بدنال خود 
مب‌کشید ند» در يك‌طر فه ؛ لمین» لاشه شکار بديرك یسّی از چادر‌ها ۲ و يخته شدو چند نفر 
و هم از چادزهائی که‌در کنار و اقم شده نود؛ یرون آمده‌حیو انر |بوست کندند 
و تشد بگری‌در یشت چادر ها افر و ختمدوحیو انوا قطمه قطمه کرده مشذول ماب 
کردن [شدند . 
بوی کیپاب‌چیزی نمانده بودمحمدريك رابیپوش کند چند لحظه مد کباب 
حاضر شد؛ سفره‌ای افکندندو در آن کاسه های‌دو غوظرفپای کرو تخممر غ پخته را 
جیده؛ عد هم قطمات کیان شده گوشت شکار رادر سینی های مسین کذاشه در میان 
سفر ه نهاد ند. 
آن اشخاص دستپارا الازده مشغول خوردن‌شدند و بم‌حمدبيك نیزاشاره 
کردند که پیش [یدو شام‌بخورد. محمدييك که منتظراین "عارف بود» با کمال عجله 
مشعول خوردن شام شف .. 
نیم ساعتی بسکوت گذشت و بعدبتدریج یکی یگی دست‌از خوردن 
طمام کشیدند. 
بعد از شام دو نفر از همان کسانیکه کمر رخدمت سته بو دند» آفتاه لکن 
آوردندو استدا بنز.دیکی از همان کلاه پو ستی هاردند س از نک همه آنپادست 
و دهانر | شستند» نو بت بءجمد يك و سیددر پر "و ] تش با کمال تمجب ملاحظه کر د که [ فتابه 
لکن‌طلاست هر چه باخوداند بشید که اینها کی هستند چیزی بعکرش نر سید.|و هم‌دست 
ودهانشر| شست و آفتابه لگن‌را بردند . 
آن ناشناس‌ها مثل قبل ازشامبا یکدیگی بسخن گفتن پرداختندو فقط‌همانکه 
درمیان [ نپا قدری فارسی میدا نست بمحمد بيك نزد يك شده گمت! گر شما خسته هستید 
و میخواهید بخوایید ؛ بستر برای‌شما [ماده‌است محمدبيك ازاین سخن اظهار 
خشو۱ ی کرد. 
7 مر د دستها ر ابپم‌زد ؛يك نفر 7مدو محمدبيكرابیکی ازچادرهاراهنمائی 
کرد محمدبيك لباس‌رااز تن‌خارج کر دو نزد يك خود گذاشت‌و شمشیررا درز بر سر 
نپاده لحاف رابر وی خود کشید ولی خواب بچشمانش راه نمی‌یافت و در ایذنکر 
بود که این |شخاص کی‌هستند و بچه مقصود درچند فرسکی اردوی امامقلیغان 
توقف کرده‌اند. 
این افکارمانم از خوابیدن‌او بود.نا گهان صدای‌پای چندا سب بو شش رسید 
و بلافاصله‌ر| کبین آن پیاده شدند.چند کلمه فارسی بگوش محمدبيك خوردو مین جیت 
تمام‌هوش‌و <واس‌خودر | جمم کرد که ,قهمد چه میکو بند صدای هما نشخصی ر | که 
او ل‌شب یاخودش حرف زده‌و پیشنهاد کرده‌بود که شکار را بیاو ر ندو باهم بخور ند 
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شناخت که بتازه‌و اردین ان ماو 

امیر توغای‌فرز دخان بزرك‌مااز عصردر انتظار ملاقات شماست. 

از نید | ینسحن موی بر | ند ام محمد يك ر ات شدو دا ستکه | ینچادر هامت‌اق ساز یکان 

است و او دردای‌افتاده که خلاصی از 7 سحال دظر هیر سد در اینوقت مخاطب آن از يك 
بپاسخ پرداخته گفت " راه بسیار صعبااعپور نودو تاریکی شب‌مانم‌میشد که بسرعت 
بيائيم » ناچار قدری تاخیر شد. این صدا بگوش محمد بيك خیلی آشنا می آم 
قدري بحافظه خود فشار آورد و با معتصر زحستی فپمید که صدای جعفر 
قلیخان است . 

آزاین تصادف عجیب مبپون گردید و هر چه خواست برای‌ملاغات فرستاده 
مخصوص شاه و بسر فر مانشرمای از بکان ءحملی بتر اشد » راه‌حلی عقلش نمی ر سید 
ترس را فراموش کرده و نننظر ود به‌بیند خر کار بکجا خواهد کشید جعقر 
قلیغای خائن شروع سخن کرده گفت » چون وقت‌تك است وماپایدزودتر باردو 
بر گردیم کهسوء ظنی متوجه مانشود » باید گفتنی‌هارا زودتر بگو ليم .هما,طور 
که من بوسیله قاصدی بخان بزرك شما غام دادم» سواران دلاور شما ؛ نبایداز 
اردوی امامقلیغان بیمی داشته باشند » زیرا اردوی او از ایلات مختلف تشکیل 
شده و سران ایل همه با کتک !ختلافی دار ند ۰ فقط و جود امامقدیحان است 
که 7 پارا بهم پیوسته . این گرك پیررا هم من متعهد میشوم ؛ در او لین‌حمله ای 
که سواران شما » باردوی فارس بکشدازپای در آورم و بشما اطمینان میدهم ؟4 
در همان لحط» احتلای بر سر نعیین جاشن‌امام قلیغان بین زر گان ایلیات‌در ۳ 
میشود و شیرازه بردوازهم می پاشد و شما بکو چکترین حمله‌ای تمام ۲ نهار اقتل 
عام خواهید کرد . 

محمد بیك این سخنان را می شنید و نمی دانست چه چیز باعت شده 
است که این خیاتکر لشگر جرار و خوشوار از.ك را اینطور برای‌تر کتاری 
ترغیب و تحریص میکند ونقشهایرا می خواهد اجرا کند که نیمی از ایران‌دچار 
قپت وغارت گردد! نا اه بتخاطر محمد بملث گذشت که‌همین | لساعه صحیت ار بناهنده 
شس او باين چادر هامیشود و اورا با عفر قلیغان رو برو خواهند کرد و بالنتیجه 
درهمانجا کشته خواهد شد ؛ این بود که تصمیم گرفت قبل از این پیش [مدحود 
را از آن مخ‌صه نجان دهد . 

با هستگی از جای‌بر خاست و اساس پوشید بآ رامی‌ازدرزچادر بیرون نگریست 
دو قر مرد مسلح رادید که دراطراف چادراو میگرد ند ومثل اینستکه اوراتحت 
نظر کرفته اند . 

ناچار همانجامنتظر فرصت مناسب!یستاد . اتفاقایکی از آن‌دو تراولان بجلو 
مدخل چادر آمد و پشت باو توتف کرد . 

آن قر اول‌دیگر همانطور بگشت دادن ادامه‌داد . همینکه قر او ل‌دو می‌قدری 
از آن نقطه‌دور شد ؛ محمد بيكث باپنچه‌های پرقدرت وفولادین خود دهان‌و گردن 


ست ۳ ات 


فراون بدشت را گرفته بدون اينکه باو مپلت فریادزدن یاحر کتی بدهد اورا 
بدا غل‌چادر کشید و برروی زمین‌خوابانبد و خنجررا بر غینه اش‌نهاد. [نمردییچاره 
دید | کر تکان بخورد کشته خواهدشدناچار سا کت و بیحر کت‌ماند . 

محد بيك باچادرشبی که بدور لحاف پیچیده شده بود »دست وپای او را 
بعکم بست و دسته‌ال و کی راهم که در چیب داشت سر ون آورده و زور 
در حلق آن مرد بغت بر گشته چپانید » و باین تر تیب او لین مانم را از جاو 
خود دور کرد 

در همبن موقم شنید که قراول دومی‌رفیقش راصدا می‌زند . محمدبيك‌دید 
اگر بار دیگر اینثه‌ص رفیقش را صدا بزند ؛ صایرین هم متوجه شد. واو را 
وگن خو اهند ساخت این بود که دل بدریا زده بهمان طر فی از چادر که‌صدای 
فراول دومی از آ نحبت می آمد رفت و با جر دامن چادر را چاك زده درست 
ازچندفدمی قراول سربیرون آورد وهمانطور که آن ازبك رفیقش را صدا میزد 
از پشت سر رفته بیخ حلقش را بشدت تمام گرفت و جنجر را تادسته در 
تلبش‌جای داد ۰ 

خون مثل فواره برسرو صورت محد بيك جست ‏ معذلك گلوی اورارها 
نکرد و آنقدر فشرد تاآن ازبك جان بجان آفرین سپرد » پمد اورا رها کرده 
خنجر خون آلود خودرا از جسد بیرون کشید ولی تازه متوجه‌شد که عبور از سایر 
چادرها هم باین آسانی نیست » زیرا درهر چادر چندین ازبك خفته نودندو درجلو 
چادرهاهم قراولان کشيك میکشیدند . محمد بيك خنجر را بدندان گرفته » سینه 
خبز چون ماری عظیما اج از کنار چادرها عبور کرد . ولی همینکه‌می‌خواست 
از آخرین چادر بگذرد بدومانم برخورد یکی اينکه دونفر ازبك در نجا 
ایستاده کشيك می کشيدند و اطراف را بدقت می پالیدند و دیگر آنکه ابنطرف 
که او آنرا انتخاب کرده بود بدره عمیق وهولنا کی منتهی می گردید که بهیج 
نعوی عبوراز آن مسکن نمبگردید . قلب معید بيك‌بشدت می‌طبید و مركر امعاینه 
درجلو چشمش می‌دید؛زیرا همین الساعه بود که قراو لیر | که در چادردست‌و پایش‌ر| 
بسته بود رهاگی یافته وفرار اورا اطلاع میداد » این بود که يك تصمیم خطر ناكه 
ر سریعی گر فت که در حقیقت بقمار شیاهت داشت آنهم تماری که‌دوطر و داشت 
با پر کش منتهی ميشد پا با زادی مطلق و برای اجرای تصمیم باهمان وضعی که 
آمده بودبچادر خود بر کشت ۰ قراول بدیخت را بهمان حال دید » دريك چشم‌بر 
هم زدن اوراسراپا لغعت کرده لباس هایش را بوشید و کلاه پوستی راهم بر سر 
گذاشته از چادر بیرون آمد و بطرف بیابان راه افتاد . ازجلوهر چادری که 
می گذشت ۰ قراولان بزبانی که او نمی فهمید چیزی می گنتند و لی محمد بيك 
بدون اين که پاسغی باً نپا بدهه راه خودرا گرفته میرفت تاآخران چادر که‌به 
بیابان ممتی می شه کسی مزاحم او نشد ؛ نقط منگامی که بائهازه با نصد قدم از 
محوطه چادرها دورشد. بود » فراولی سرراء بر او گرفت ولی محمدييك با يك 
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حمله سریم اورا غافلگیر کرده برروی زمین خوابانید و برای اينکه هم بیجهت 
کسی را نکشته باشد وهم حریف را از میدان بیرون کند » با خنجر برنده خود 
گوشهپای اورا برید .بچاره از فرط درد بیپوش شد و محمد بیكك با خیالی [سوده 
از بیراهه شرو ع بدویدن کرد ؛ بااینکه راه خطر ناك بود و هر لحظه خطر پر تاب 
شدن اژ راله و قطمه قطعه شدن او را تپدیدمی کرد 6 معذ لك از ترس جان سرعت 
روی بپالین نهاده و پیش میرفت . یکی دوساعت بمد سید دمید » محهد بيك هم‌از 
طلوع آفتاب می تر سید و هم خو شحال بود ح 

می نر سید از اينکه تشنگی دیروز » مجد.اً بسروقتش آید و خوشحال بوو 
که باطلوع آفتاب ازچنگال ازبکان نجات خواهدیافت . 

مدنی بدون اينکه بعقب سرنگاه کند بسرعت پیش میرفت . فسیم جانبعش 
صبحگاهی میوزید و خستگی را از بدنش دور می کرد . بتدریج هوا رو شن‌ شدو 
محمد بيك توانست‌راه راتشعیص دهد. 

یکوقت متوجه گردید که درجاده مال رو کوهتانی افتاده ومسافت زیادی 
از محلی که دیروز اسب خود را در ۲ نجا گذاشته دور شده است اکنون که از 
خطر چسته بود » باین فکر افتاد که یا پرسررفقایش چه آمده وچکونه آنها 
پجستجویش بررخاسته اند . دراین فکر بود که شیبه اسبی از دور بگوشش رسید 
فوراً از بیم اينکه مبادا سواران ازبك مشغول تعقیبش باشند در پشت سنگی مخفی 
شد . و لی طو لی نکشید که سواران نزديك شده و محمدبيك دوستان خودراشناخت. 
از شدت خوشحالی چذان نعره‌ای زد که اسبها رم کردند و چیزی نمانده بود را کبین 
خود را بزمین بز نند . 

محمد بيكث اس خود را هم دید که یدك همراه خود میا وردنسد . همینکه 
چشم عبدا لرسول غان و اله‌وردیخان باو افثاد] نبا نیز بنوبه خود از ابراز مسرت 
خودداری نکردند . 

اه وردیخان گفت؛ تمام این کو هستان‌را بدنیال توزیرورو کردیمو نتوانستیم 
کوچکتر ین اثری ازتو بدست آریم . برادرجان بگوببینم دیشب را چگونه بروز 
آوردی و باتشنکی و گرسنگی چه کردی . : 

محمديك ماجرای خود را از اول تا آخر باکمال دقت شرح داد و گفت 
گویا این جعفر قلیحان خائن نقشة ازمیان برداشتن امام قلی خان را طرح کرده 
است وما باید بدون اینکه این موضوع را با کسی در میان نبیم حیانت این خائن 
را ثابت کرده وسزایش را در کنارش کذاریم . 

اه و ردی‌خان که از و قوف براین نقشه شوم رنك از رویش پر.ده بود » 
گفت ا گر ما ازهین الان این خ-ائن را نکشیم » می‌ترسم خدای نحواسته چشم 
زخمی بر بدرم و ارد کند ۳ 

محمدبيك گمت برادرجان ؛ تو که اینقدر کم دل نبودی ."خر مگر نمیدانی 
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که این پست فطرت فرستاده مصوص شاه است وا گر بی‌جبت او را بکشيم نه 
تنها حان‌ما » بلکه جان پدرت‌هم در خطر خواهد بود ولی| کر او رادرحین‌خیانت 
دستگیر کرده به سز ايش برساییم »]نوقت بعلیحضرت ظل‌الذهی » بجای‌اینکه مارا 
مورد سخحط قرار دهد از هیچگو نه | کرام و انعامی در پاره ماکوتاهی نغو اهد 
کر اه و رد بخان از این استدلال محمد سك قانع شد و گفت بسیار خوب سلااین 
صحبت را کنار بگذاريم وفکری برای شکم های گر سنه خود بنماگیم . 

محمد بيك گفت باید اسب ها را سوار شده به تاخت خود را به اردو 
بر سانیم . 

عبدالرسول خان که تا کنون ساکت مانده بود » گفت ازاینجاتااردودرست 
نصف روزراهاست و بعلاو ه این ز بان بسته‌هاهم از د.روز آ و علف یدهنشان 
نرسیده» بااینحال چگو نه میتوانیم باین سرعت خود را باردو برسانيم ؛ بپتر است 
دراینجا اند کی استراحت کنیم ودهنه از دهان این بی‌زبانپا بر داریم تا بچر ند 
وخودمایپم پوسیله خور | کهائیکه در ترك اسب محمد بيك موجود است سدجوع 

پیشنهاد عبدالر سول خار مورد قبول واقم شد فوراً خورجین تر کی محمد 
بيك را از پشت اسیش پئین آوردند ودهه ازسراسبپا برداشته نپا رارها کر دند 
که بچر | مشغول شوند و خودشان «م بخوردن نان‌وجوجه کباب کرده‌ای که‌در سفره 
محمدبيك بود پرداحشد . ضمن غذا خوردن » عبدالرسول حان شرح داد که چگونه 
مدتی دروعده گاه انتظار اورا کشیده اند ویس از مدتی انتظار وقتی دیدند از 
رفیقشان خبری نشد دردامنه های کو هستان تاغروب جستجو کرده‌و اسبش را بدون 
صاحب یافته اند واین موضوع پیشتر باعث تشویش نها شده واسب را برداشته تا 
و فتیکه چشم کار میکرده است درجستجوی او وده اند . همینکه ستخن عبدا لر سول 
خان باینجا ر سید » محبديك گفت خدا را شکر که بفکر نیفتادید اسبها را گذاشنه 
وازییراهه بجستجوی من پپردازید والا ,جای اینکه فعلا بایکدیگر مشغون صرف 
غذا باشیم » در دام ازیکان بودیم . 

عبدالرسول خان و الّوردیغان ازسخن محمدبيك بخنده‌انتاده وسغن‌دیگری 
بمیان و رد ند ۰ 

پس ازصرف غذا » اسبان خودرا که نسبتاً استر احتی کرده وقدری چریده 
بودند گر فته سوارشدند وروی بطرف اردو نهادند . 

سز ای خالن 

نزديك ظهر بود . شاه دریکی ازاطاقهای قصر چپلستون نشسته وصدر 
اعظم باجمعی ازدر باریان دست بسینه درمقا بلش ایستاده بود ند . 

شاه صفی صدراعظم را مخاطب قرار داده وبا او راجم بمالیات تنباکو 
مذا کره میکر د دراین اوان مصرف تنیا کو در سر اسر ایر ان بحد اعلی ر سیده بود 
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ومالیات تنیا کری شپر اصفهان بتنبائی بچپل هزار تومان الغ ميشد . 

شاه‌صفی یکمر تبه بدون هیچگونه دلیل وعلتی فرمان‌داد ازاستعمال تبا کو 
درسراسرایران جلو گیری کنند . 

این فرمان شاه يك هفته بود با کال شدن درسراسر ایران اجرا میشد . 
سه روز قبل فراشان پادشاهی دونفر از تجار معتبر مندوستان را که بدون اطلاع 
از حکم شاه ؛ در مقابل حجره کاروانسرا نشسته وقلیان میکشید:د دستگیر کرده 
ومحبوس ساخته بودند . چون ایندو نفر خارجی بودند.قضیه‌را بعرض شاهر سانیددند 
تاشخصاً در باره [ نها تصمیم کرو 

درایتر وز یکی از موضوعاتی را که شاه با اعتمادا لدو له صدر اعظم درمیان 
نهپاد » قضیه دو نفر هندی بود . اعتمادالدو له باصدای "هسته گفت ۸ اعلیحضر تا 
یکی « ۳ از تجار هندی دیروز در دیواخانه مرا ملاقات کرده و استدعا داشت 
عرش مبار ك بر سانم که او حاضر است در مقابل استخلاص دونفر شر بکش مبلنغ 
ه ۲ هرار تومان بخا کیای فبله عا! م پیشکش کد . شاه صفی از این سخن روی 
در هم کفیژ ه افت » مگر عد| لت 1 فر و شی است که این‌هندی نعس‌جسارت 
و رزیده تین کنتاشر کرد است 4 فوراً بگو کید جار چی ها جار بز نند که این‌دو 
کافر در همان محلی که سر از فرمان باززده|ند » سیاست خو|هدشد . 

اعتماد الدو له تعظیمی کرده خواست ازاطاق بیرون آید و فرمان پادشاه 
و اجرا کند ولی شاه مجدداً او را صدازده گفت ت ضمنا دستور ده مقداری سرب 
و وسایل ذوب کردن 7برا نیز فراهم کنند و بهمان کاروانسرائیکه مسکن این 
هندیپاست ببر ند . این اروانسر| درمیدان شاه که و سیم تر ین میدا نبای شپر بود 
وافع شده و مر کز تجار خارجی بود .در آن‌جا از همه قسم مردم رفت و آمد 
واشیه » هندی سب فرب -. اروپالی -- ترك . همه بهترین و نفیس ترین امتعه 
کشور های خود را برای فروش ایران میاًوردند ودرانباررهای وسیم کارو انسر| 
جای میدادند و خود در حجره های تمیز آن منزل میکردند . جارچی‌ها دراطر اف 
شپر راه افتادند و باصدای بلند فرمان شاه را باستحضارمردم میر‌صاندند » یفصله 
چند اعظه تمام مردم شهر اطلاع بافتند که دو نفر بیکابه بجر م سر پیچی از حکم 
شاه در جذو کارو انسرای خارجی‌ها مجازات خو اهندشد . 

در میدان شاه چندین هزار نقر اجتماع کرده و انتظار ورود محکومین 
راداشتند شاه نیز برای تماشای اجرای حسکم سوار شده و باملتزمين رکاب بمیدان 
آمد آفتاب کم کم بوسط السباء نزديك میشدانبوه جمعیت چون |قیا موس خروشانی 
مو‌میزد . شاه وهمراهانش درزیر سایه سردر بلند کاروانسر| » همانطور سواره 
ایستاده و انتظار ورود محکو مین راداشتند . 

در ایو قت از کو شه میدان فراشان غضب که لباس فز مز بوشیده بودند 
نمودار شدند دو نفر نازر کان بیچاره درمیان آنها دیده می شدند که بار نكت پر یده 
وحال مشوش ومضطرب باقدمهای لرزان پیش می آمدند . و ۳/۳ در کنار 


میدان نزديك شاه توقف گردند و پس از تعظیم غراگی م:تظر عیین تکلیف خود 
از طرف شاه ایستادند . شاه چیزی باعته‌اد|لدو له صدر اعظم که در طرف راستش 
ابستاده بود ۰ گت و اعته‌ادا لدو له سواره بطر ف یکی از شاطر هابیش آمده 
دستوردادبرود ومیرفضب رااحضار کند . میر غضب فور ا بنزد اعتمادا لدو له دو ید 
و دست بسینه در مقاباش ایستاد . اعتماد الدوله باو گفت » فرمان اعلیحضرت 
ظل‌اللهی اینستکه سرب گداخته درحلق این خارجیان نافرمان ريخته شود . 
میر فشبت تعظیمی کرده و طر ف نقطه ای که محکومین و فراشان و شا گردااش 
در [ بسا ایستاده بودند رفت وفورا بشا گردانش که ازساعتی قبل وساگل را فر اهم 
کرده بودند » اشاره کرد که سرب رادا غ کنند . دو ین از شا کردان میر ی 
بلافاصله کیسه هائی را که بردوش داشتند برزمین گذاشتند و کوره گلی و بوته‌های 
ذوب‌سرب وذفال راازآن بیرون آورده دريك طر فه العين در کوره[ تش افر و ختند 
و چند قطه» بزرك سرب دربوته نهاده شروع بدمیدن کردند . 

دو نفر دیگر ار آنپك نطم چرمین را کسترده و آن دو هندی بدشت را 
روی آن نشافیدند . هیچکدام از این دو نفر با اينکه نمیدانستند چه عصذاب 
وحشتنا کی در انظار ۲آنپاست معذ لك از شدن ترس روج در بدن ند| شتنده . 
مير ۶ضب غتصا بطرف یکی از محکو مین آمده و با انگشتان صخیم و بر قدرت دست 
راست فکین او را ازهم باز کرد وبا دست چپ حلقه مخصوصی را که برای باز 
نگهداشتن دهان محکوم بکار میرفت » در دهانش گذ شت . هندی ببچاره فر باد 
می کشید ودست و پا میزد ولی فایده‌ای نداشت . 

دراين وقت سرب کاملا گداخته شده بود . مير غضب بوته سرب گداخته 
را که گاز سبزر نگی در پر تواشعه [فتاب از آن متصاعد میگردید با انبری هنين 
ازمیان شمله های آتش برداشته پیش آمد . چپارنفر ارشا گردان پرزور اودست 
و پای تاجرر| گرفته ویکی هم سرش را ببن دوزانوی خود بقوت هرچه تمأمتر 
نگپداشت . میر غضب با يك حر کت ماهرانه سرنهای گداخته را بحلقوم آن سیه 
روز ریت . بوی زنده گوشت سوخته سراسر میدان را فرا گرفت و هندی 
غریب بعد از یکریم ساعت که دست وپا میزد جان بجان آفرین سپرد . همین 
مجازات وحشتاك در باره آن یکی نیز اجرا شد وپس ازخانمه مسراسم مجازات 
شاه و همراهانش بقصر چپلستون باز گشتند ومردم نیزمتفرق شدند . 

نعش هندیهپا تا دو روز درمیدان شاه افاده بود که مر دم نپا را دیده و 
ازسر نوشت نها عبرت گیرند . عصر آنروز مجدداً شاه درتالار آینه نصر چپلستون 
نشسته و جمعی از در بار یان وصدراعظم در حمورش ودند وشاه شخصا بگزار شات 
صدراعظم کوش داده وبرای رتسق و فتق امسور کشور دستسورات لازم را 
صادر می کرد ۰ 

درایئونت حاجب پرده را بالا زده تعظیمی کرد و گفت دو قاصد از جاتب 
خراسان رسیده و کویا عریضه ای از امامقلی خان دارند . شاه با عجله گفت 


۱۳2 


فوراً آنها را «حضور بیاور ند . 

۱ چند لحظه بعد دو شاطر گردو خاك ۲لوده که یکی از آنبا کوله پشتی 
بردوضش داشت وارد شده "عظیم کردند . یکی از آنپا دست در بغل کرد وبا کت 
مسمیوری را بیرون آورده پیش رفت و بدست شاه داد . شاه آن باکت رابه 
اعتمادا لدو له داد . 

صدراعظم پس از آنکه مپر امامقلی خان را بدقت مماینه کرد پاکت 
را گشوده و کغذ را که در آن بود بیرون آورد و بصدای بلند چنین 
قراگت کرد : 

بخا کپای‌مبار ك |علیحضرت اسلام بناه» پیر غلام خانه زاد|ما مقلی چنین معر و ض‌مید ارد: 

فتنه از بات سا قیال بی زو ال ظر ال بایان یافت و خوانین از بك» بوسیله عسا کر ظفر نمون 
پادشاهی مذکوب گرد یدند اد 4۶ ابکه قابل عر ض بدر گاه قبله عالم‌است‌اینکه : 
سپاء قبله عالم و فتح و فیروزی ازبکان کوشش میکرد . و برای اينکه سپاه 
پیرغلام راچیده بود ولی خداو ند مپربان نخواست که درحال خدمتگذاری بپادشاه 
اسلام » چشم از دنیا بپوشم و بحعکست خویش خیانت او را برملا کرد . در جوف 
همین عریضه . عریضه دیگری را که درآن خیانت جفررقلی بتصدیق ریش سفیدان 
ومعتمدین و خوانین واعیان خراسان رسیده است تقدیم و سرودست نجس جعفر قلی 
خاکن » و توغای فرزند خان بزرك ازبك‌نیز باستان ظل‌الهُ تقدیم گردید . 

فعلا پیرغلام با اردو درخراسان درانتظارفرمان شاهانه هستیم . 

در ذبل نامه |مامقلیغان احتشپادی از سر آن سیاه و معممد ین و خوانین 
خراسان شده بود و آنپا تصدیق کرده بودند که جعفر قایغان در حين محار به 
میغو استه است امامقلیغان را ازپای در آورد ولی قبل ازاينکه موفق باجرای ثیت 
شوم خود شود 4 ردست متجمد بيك نامی از صاحیمتصیان قزر لباش شمه شده است 

شاه بدفت این نامه را گوش میداد وهر جمله‌ای که از آن قراکت می گردید 
زنکشن بر بده تر ممشاه ۰ 

بالاخره سر‌ی تکان داده گفت عجب عجچب ۱ معلوم میشود سر آن سیاه ما ؛ 
خیلی بشاه وخانه و ناموس خود دلبستگی دارند . این سبحان خان بیشرف میگفت 
ممکشست اماه‌قلی خان ۳ از بکان ساخته و خطه خراسان را تصرف کند و لی معلوم 
شد که آن پیز مر د شجاع جز حدمت نما 6 خیالی در سر ندارد واين خود سبحان خان 
و جه‌فر قلی حان بوده‌اند که درسرهای نجس خود چنین افکارشومی رامی پرورانده‌اند 
ویعد صدراءظم را معاطب قرار داده گفت : 

فور آبفر ستیدسیحان خان‌نمك بحراءراهرجا که هست دستگیر کرده بیاور ند. 

اعتمادالدو له یکی از صاحبمنصبان گرجی رابنزد خود خواسةه فرمان‌دستگیر 
ساختن سبحان خان‌را باوابلاغ کرد و آن‌صاحبمنصب بر ای اجر ای امر بمجله بیر ون‌دو بد. 

شاه مجدداً بصدراعظم گفت هم ۱ کنون بیکی از مستوفیان دستور دهید 


۱۳۹ات 


فرمانی به امامقلی‌خان بئویسد ودرآن فرمان مراتب خوشنودی ما را نسبت بآن 
سردار شجاع اظهار دارد وباو ابلاغ کند که با اردو بطرف مقر حکومتش که 
شیر از است بر ود . 

اعتمادالدو له روبیکی از مستوفیان کرد و اوهم فورا قلمدان را از کر 
کشبده پس از کسب اجازه در گوشه ری نشست و لوله کاعذ ترمه ای خانبالغ راهم 
از آستین بیرون [ورد ودر کمتر ین مدتی متن فرمان را نوشت . 

صدر اعظم فرمان را گرفته بدقت خواند وبعد مپرشاه را گرفته آن را 
ممپور ساخت و بدست یکی از شاطر ان تیز تك پادشاهی سرد . 

دراين هنگام سبحان خان ۰ که ابداً ازجریان و قایم اطلاعی نداشت کاملا 
خالی‌الذهن وارد شده چنان تعظیمی کرد که سرش بخاك‌سبرده شد . 

شاه روی از او بر گردانیده وبآن شاطر گردوخاك ]لودی که کیسه ای 
بردوش داشت وتا کنون در گوشه‌ای ایستاده بود زشاره کرد که پیش ید و بمد با 
صدای گرفته‌ای گفت سوغاتی را که ازخراسان جپت سردارشجاع و با وفای ما ؛ 
سبحان خان آورده ای در بایش انداژ . 

آن شاطر فورا سر کیسه رابار کرد وته "نرا گرفته بايك حرکت محتویاتش 
را درپای سبحان خان ریت *؟ 

موهای سر سبحان خان از شدت وحشت » راست !تاد » زیرا سر برادر 
خود ر[ دید که خون در اطرافش خشك شده و مختصر عفونتی هم گرفته است ۰ 
سر دیگری هنم با ریش کوسه و چشمان تنك در پپلوی سر جعفرقلی خان 
د ده مشش . 

سبحان خان بااينکه ازترس زبانش‌بند[مده بود ؛ خودرا ازئك و تانینداخته 
گفت برادر بیکناهم از صدیق‌تر ین چا کران اعلیحضرت ظل للهپی بود و قطعا بیمان 
چرم صداقت ؛ دشذان پا.شاه اسلام اورا باین روز افکنده اند . شاه صفی ابروها 
را درهم کشید و گفت بیحپت سمی مکن که هه لیت. کشخه شدن برادرت رابگردن 
دیگران بار کنی . من مقصر را خوب میشناسم و مجازات او را از پیش تعبین 
کرده ام دراین موضوع‌چشمها وزبان تو مقصر ند » زیرا چشمان تو نتوانسته است 
خادم را ازخاگن نشخیس دهد وزنانت بیموقع از خائنی تعریف کرده . 

سبحان خان دانست که چه سرنوشت تیره ای در انتظار اوست معذلت 
باز هم آ خر ین کوشش را برای تبر 4 خود و گیر انداختن امامقلی خان کرده 
کفت » اجرای حکم اعلیحضرت ظل‌الهٌ بر سر من ؛ | کر چه فرمان سیاست باشد 
بر من گواراست » و با خوشحالی از آن استقبال میکنم ولی در اين ماجرا تنها 
غصه‌ای که دارم اینستکه اعلیحضرت ظل‌ال یکی ازچاکران صد.ق در کاه خودرا 
از دست میدهد وبا اين عمل » دل دشننان خود را که باقدرته پول قلوب مردم 
میلکت را در دست دار ند خوشحال میسازند و باً نپا میفهمانند که چا کران صدیق 
اعلیحضرت ظل‌الله چگونه از ولی نعمت خود پاداش مي‌یابند . 


۱۳۷ 


شاء‌صفی د بگر مپات حرف زدن راسیحان خان ندادو باصدای بلئد میر اب 
را احضار کرده گمت » چشان اين خائن را کور کن وزبانش را ازییخ بر کن . 

هیر غضب فور آ یکی از شا گردانش ۳ مأمور کرد که بر و د و سیخپای 
مخصوص اینکار را داغ کند و خودش با یکی دیگر ازشا گردان سفره چرمین را 
گستردند وچند دقیقه بیشتر طول نکشید که امرشاه اجرا شد . یمنی سبحان خان 
از چشم و زبان محروم گردید » وجسد بیپوش او را شا گردان میرغضب بدوش 

فتند و از حضور شاه بیر ون برده ید ست کشاتش سیر دنك . 

شاه پس از آنکه سبحان‌خان را سیاست کرد بفکر فرو رفت زیر حرفهای 
آن خائن کم و بیش اثرخود را بخشيده بود و شاه صفی میاندیشید از کجا که 
امامقلیحان برای اينکه خاریرا ازسرراه خود برداشته باشد مبادرت بقتل جعفر قلی 
خان نکرده است ‏ و این استشهاد هم ابداً قابل اطمینان نیست زیرا فعلاجان ومال 
مردم خراسان در قبضه اختیار اوست و هرچه بگوید آنها ناچارند آنرا 
اچر! کنند . 

این افکار در منز شاه‌صفی دورمیزد وسوءظن او نسپت بامامقلیخان هر لحظه 
ووبتزاید بود بالاخره ازشدت هجوم افکار و برای اينگه استراحتی بکند تصیم 
گرفت بحرمسرا برود وساعتی در آغوش آریتای خوشگل » اندوء زند گی را از 
یاد برد » اين بود که با آشاره سر » حضار را مرخص کرد وپس از آنکه چند 
دستور مختلف دراطر اف امورجاریه مملکت بصدر اعظم داد » او را مرخص کرده 
وخود نیز ازجای برخاست و .عطرف اندرون براه افتاد . 


فصل رازد هم 


فیر وزه اسر عق 

از روزیکه طیماسیغان بعرمسرا مده و آریتا را دیده بود» آریتا و 
فیروزه دراجرای نقشه خود مصمم‌تر شده بودند » زیر | نقطه اتکاگی در شپر اصفهان 
پیدا کرده و میتوانستند در فکر خود نقشه فرار را بکمك اوطرح کنند و پرتو 
ضعیفی ازامیدو اری‌در قلوب مها بتاد منتبی اجرای اين امرمو کول بدو چیز بود؛ 
یکی اينکه طهماسبخان بپویت گر گین وروابط اوبا آریتا پی نبرد . 

دیگر آنکه آریتا رل خود را حوب بازی کرده طوری از طیماسبخان 
دار باگی کد که آن جوان حاضر شود در راه عشق او همه چیز خود را فدا کند 
آریتا غالبا محض اینکه تنها ميشد » فیروزه را احضار کرده و در اطراف این 
موضوع با اوصحبت میکرد . 

يك روز که این خانم و کنیز پپلوی بکدیگر نشته وصمیمانه بایکه‌پگردرددل 


ست ۱۳۸ ست 


می کردند »سر و کله فاطمه بیگم از دور نمایان شد . رید | گفت بسم ال 
الرحین الرحیم » «یگر چه خبر است و این پیره زن نجس چه فکر نازه‌ای برای 
من کردهااست ۰ 

فبروزه انگشت بر بینی نهاده گفت خانم‌ساکت باشید . الید نجات من‌و شا 
دردست همین پیرزن است . خواهش‌میکم بوصم بپتری ازاو پذیرائی کنیدو قیافه 
خودرا بشاش‌تر نشان‌دهید. 

دراینمو قم فاطمه بیگم نزديك‌شد وف,روزه سنعن خودر اقطم کرد : 

ف.طمه بیکم سلامی کرد و ایستاد آریتابا تبسمی اورا نزد خود خواست‌و 
اجازءه نشتن‌داد فاطمه بیگم پهلوی آریتا نشست ولی لب بسخن نشود .۲ریتا گفت 
هر چه‌میخو اهی بگو» ملاحظه نکن یر وزه کاملامحرم است. 

بااینکه آریتا این اطمینان را باو داد معذلك فاطمه بیگم مطمئن نشده 
و با تردید اطراف خودرا می‌نگریست بالاخره تردید او رقم شده لب به سخن 
شود و گفت این جو ان مچاره از روری که با شما طرف مکالمه شده است 
دیکر آرام و قرار ندارد و چون دیوانه ها داثما نسام شا ورد زبان 
اوست ۰اگر ترحمی باو کرده و زود تر او را بمراد دل برسانید جانش را 


نجات داده‌اید . 

آریتا وفیروزه نگاهی‌بایکدیگر ردو بدل کردند و آریتا گفت| گر امروز 
یکاعت بفروب مانده بانیجا بیائی فیروزه را بانو می‌فرستم که‌پیغامی ازجانب 
من‌باو بدهد و اورا دلگرم کند . 

فاطمه بیگم از اين پیشنباد خوشحال شد زیرا | گر بازهم خودش‌می‌رفت 
و به طهماسب خان جواب بی موضوعی میداد ۰ طهیاسب خان نصور می کرد که 
درو غ می کوید و دیگرباو چیزی نمی‌داد . در صورتی که آمسدن فیروزه 
دلیل این بود + بقدر لازم نزد آریتا چاه زده و خدمت خود را انجام 
داده است . بس از کت چند کلمه دیسر خدا حاغظی کرده و آن دو را 
ها 5-دذاشت . 

همینگه از 7 نجادورشد » فیروزه گفت مرا بچه جپت میخواهید نزد طهماسب 
خان بفرستید . 

آریتا جواب داد مقصودم اینست که‌تو بروی گر گین را ملاقات کرده 
حقیرقت روابط من و طهماسیغان را بر ایش شر ح دهی » تا مبادا قمل از این کهاو 
بداند اظهپار خصوصیت من با اینجوان سبك مفغز بنا مصلحتی است » طبماسبغان‌در 
حضور او حرفی بزند که گر کین تصور کند روابط نا مشروعی میان ما وجود 
دارد و عصبانی شده |ور! معدوم سازد یا مشت مرا پیش طیماسیغان باز کند و 
کارها بکلی خراب شود . 

فیروزه فکری کرد و کفت واقعاً خوب متوجه شده‌اید ۰ رفتن من خیلی 
لازم است و کاش زود تر باين کار اقدام می کردیم» الان هم در نشده 


۱۳ 


من مینروم . 

آریتا گفت ولی کو.-ا قراولان را فراموش کرده ای . تا انگشتر 
ِِ نباشد » ا کر بال هم د اشته باشی نمی توانضی از این محیط شوم 

خارح شوی . 
- انگترر! که چندروز قبل شماازاو گر فته مودید . 

- ولی‌نگذاشت پیش من‌بماند و آنرا پس گرفت . 

پس تکلیف چیست و چه بايدبکنيم . 

خیلی ساده است امذب که بنزد من آمد ۳ ازاو میگیرم و و فر دا 
پرای دیدن طیماسبغان خواهی‌رفت . 

قمر وزه گفت‌در هرحال من بر ای | نجام اینکار حاضرم 

در اين موقم صدای بانك موّذن غروب فتاب را اءلام داشت و بانوان 
حرم غالبا وضو ساخته بنماز ایستادند . هنگام غروب منظره حرمسر! پیش‌ازهمه 
وقت غم انگیز بود . 

در سایه ارغوانی ابرهای تیره‌رنك سوخته » دیوار های قطورو بلندحرم 
چون غولهای کوه پیکری سر بر ]سمان افراشته وموجودات بیچاره و بدبختی را که 
اسیر مردی خو نخو ار بود ند نگیبانی‌می کرد ند ۰ 

پنداشتی بخا رخون بیگناهان و دود [ه مظلو »أن در هم | ۲"میخته و جون بر نده 
متحوسی پر و بال بر سر زنان بیچاره ایکه خواهی نخواهی تمام عمر را باید 
بانا کامی در این فقس محعدوس باشند کسترده است . 

[ریتا با اينکه مسلمان نبود» بدقت بصدای‌حزین موّذن گوش‌داده‌و از ته 
دل بدر کاه خدا مینالید و استغائه می کرد که‌هرچه زودترازاین جهنم‌سیاه و پر 
وحشت نجات باید . 

در اين میان نا گاه بانك خواجه سرایان که ورود شاه را اعلام میداشتند 
بگو شش ر سید کی ز کان اطاق اور اقبلامپیا کرده بودند . سفره را گسترده‌واتواع 
و اقسام نقل و شراب و حلویات گو نا گون ۵ بودئد - 

آر بدا همینکه» از نز ديك شدر. ن شاه‌مطلم گرد یددستپار ابر هم‌زد »یکی از کنیز کان 
پیش‌دوید .آریتا اشاره کرد که شمعهار ابر افروزد 

در يك لحظه تمام شمعماراروشن کردند و اطان‌مانندروز رو شن‌شد. 

آریتا که خودر اچون طاوس‌مست آراسته بود جلو در اط ق با تظار ورودشاه 
استاد و همین‌که شاه صفی از دور بیدا شد تعظط یم کرد ۰ شاه صفی بدیدن او لبخندی 
زده دست دراز کرد و دست اورا گر مته 2 بطرف اطاق برد ودرصدر اطاق 
برروی مسند نشسته آریتارا هم در بپلوی خود نشانید . 

قیافه شاه بقدری گر فته ودرهم نود که آریتابی اختیار علت ملال خاطر ش 
زا بز سید .: 

شاء‌صفی سرشرا برسینه ز یبای او تکیه‌داده گفت : 

سلطنت بريك مشت مردم خائن و حقه باز چه نتیجه ای دارد ! من‌بپر کس 


۳ 


اعتماد می کنیم بزر گترین خیانت ها را لسبت بمن مرتکب می شود . نیم ساهت 
تبل سبحان خان را که تصور می کردم یکی از صدیق ترین چا کران در گاه‌است 
بسزایش رسانیدم . 

آریتا از شنیدن جمله "خری مرتعش شد زیرامعنی ]نراخوب میدانست و 
ازطرفی دردل می‌اندیشید که | گر دسيسةٌ اووفیروزه کشف شود سر نوشت شوم و 
سیاهی در انتظار شان خواهدبود . 

شاه‌صفی پس از نوشیدن چندقدح شراب بسروجد و نشاط مد ولی مثل هر 
شب ؛ ردماغ وخدان بنظر نمی‌ر سید وغبار ملالی که چپرهاش رااحاطه کرده‌بود 
برطرف نمی‌شد آریتا هر چه ازفنون دلربائی میدانست بکارش برد که اورابسرو جد 
آورده وانگشترش رابگیرد وازطر فی هم‌می تر سید که آن‌دژ خیم خو نغوار درهمان 
حار دلسگی بماند » زیرامسکن بود نا گپان قهقه‌منعوسش بلند شده وخون‌چندین 
بیگناه رایر یزد ۰ 

او اسط شب 4 هنگام شام خوردن آر تا موضوع انگشتر رایا شاه در میان 
نپاده گفت 

گیس سفیدان حرم که ازبیرون وارد حرمسر | می‌شوند خبر می آورند که 
تجار هندی و عشمانی و ارو پاگی امتعه نفیسی رای فروش ببازار آورده‌اند ولی من 
نمی توانم از نبا استفاده کنم زیر| کنیزم اجازه خروج ازحرم سراراندارد. 

شاه‌صفی گفت اینکه‌ماتعی ندارد » بگیر این ابگشتر مرا وبکنیز خودت 
بده . من‌اين انگشتر رااز توبس نخواهم گرفب تاهروقت که بخواهی بسکسی 
اجازه خر و ح از حر مسر | یاو رو دبآن بدهی بتو انی بو سیله این | بگشتر منظورتر اعملی کنی. 

آریتا ازاينکه باین‌زودی حاجتش بر آورده شدخیلی مثموف گردید وبرق 
خوشحالی ازچشمانش جستن کرد ولسی ظاهراً چیزی بروی خود نیاورده با 
وضی که نشان میداد چندان بحالش فرقی نمی کند انگشتر را گرفته در انگشت 
و سطای خود کرد ۰ 

شاه بعداز ا ینکه شام ر اغوردبرای‌خفتن بستررفت و آریتار اهم بنز دخودخواند. 

فردای آ"نروز پس از آنکه شاه از اطاق آریتا بیرون رفت » آریتا او لین 
کاری که کرد فیروزه را احضار کرده گفت بیا اینهم انگشتر شه ! همین | لساعه پاید 
لباس پوشیده بروی گر گین را ملاقات کنی . 

فیروزه |انگشت قبول بردیده نهادو انگشتر را گرفته ازدر بیرون‌رفت . لباس 
پو شیدن | و چند احظه ای بيشتر طول نکشید» بعد چادر | بر سر | فکنده از درب | ندرون خار ج‌شد. 

در چندجا قراولان جلواورا گرفتند و لی اودرهمه جاانگشتر رانشان میداد 
وعبور میکرد . همینکه از کوچه جلواندرون بیرون رفت نفس راحتی کشید ومثل 
انکه باررستگینی از شاه او بر دا شتند » ولی تازه متوج»اشکال جدیدی شد یعنی خانه 
طهماسب خان رانمیدانست در کدام قسمت شهر است؛ فقط میدانست که طیماسیغان 
پسر خزانه‌دار باشی است . 
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میخواست ازعابرین نشانی مثزل خزانه‌دار باشی راپرسد ولی حرف زدن 
او بامر‌دهای نامحرم صورت خوشی نداشت همانطور متحیر ایستاده بود و نمی‌دانست 
چکند که با گاه دسته‌ای ازقراولان شاهی ازدور پیداشدند که بطرف اندرون می 
آمدند بیحش اینکه فیروزه چشمش با نپا افتاد فکری‌بة طرش رسید » پیش‌رفت 
ویکی از ] نهارا صدازده انگشتر شاءرا باو نشان‌داد . 
قراون که انگشتر رامیشناخت دانست که فیروزه از زنان اندرون شاه 
است این‌بود که تعظیمی کرده گفت چه‌امری دار ید . 
فیروزه گعت منزل خزانه‌دار باشی رامی خواهم . 
قراول گفت من خوبی [نجارا بلدم . چنددقیقه مپلت بدهید ازنایب اجازه 
بگیرم وهمراه شما با جا بيایم . 
قر او ل سرعت خودر | برفایش که چندین قدم ازاو دور شده بودندر سأانید 
وماجرا رابناب قراولان اطلاع داده خود بنزد فیروزه بر گشت . قراول جلوو 
فیرروزه درعقب سرش براه‌افتادند تایمنزل خزانه‌دار باشی رسیدند قر اول‌دق‌الباب 
کرده‌و خودش ازفیروزه اجازه گرفت وازآنجا دورشد . پسازمدتی ندبقاطولانی 
غلام زنگی گرس کلفتی در را کشود فیر وزه طمماسیخان راخواست آن ثلام سیاه 
گفت | لساعه بامپ.انش از منز ل بیرون رفتند تایکساعت دیگر بر میگر دند. 
فیر و زه گفت تک اجازه بدهی‌من‌داخل مذزل شوم ودر گوشه ای پنشینم 
تامولایت بر گردد . 
غلام باسر اشاره مثبت کرد ودررا نیمه باز گذاشت تا فیروزه داخل شود 
بعدازاینکه فیرزوه وارد شد ؛ درب سنگین رادوباره بست و کلون آن راانداخت. 
فبر و زه وارد دالان طولانی و تاريك آن منزل گردید . غلام در یکی از 
اطاقپا را کشود و بفیروزه اشاره کرد که داخل آن‌شده بنشیند . فیروزه قول کرد 
وداخل اطاق شده در گوشه‌ای نشست . غلام نیزداخل اطاق شد ورو بروی‌فیر وزه 
نشسته باچشمان شربار وشبوت ۲ لود خود او را ورانداز میکرد . 
فیروزه کم کم در آن اطاق خلوت ونیمه تاريك بوحشت افتاد » مخصوصا 
چشمان براق و غیره‌سیاه‌زنگی که شمله شهوت از آن زبانه میکشید وحشت‌دخترك 
بیچار ه راصد چندین کرده بود برای اينکه فدری ازوحشت خود بکاهد سکوت 
وملال آوری را که برفضای اطاق مستولی بوددر هم شکسته گفت : 
اين مپمان مولای توچه‌جور آدمی است . 
سیاه گفت جوانی غر یب است که تازه وارد اصفهان شده و در قپو خانه ای 
منز ل داشت ار باب اورا! بخانه آورده ومثل برادر خود ازاو پیدیراگی می کند. 
فیر‌وزه از روی نشانیپائیکه سیاه داد ؛ فهمید مپمان ,طبماسبحان همان 
گر کین است ۰ 
غلام‌ز فگی همانطو ر که مشغول صحبت بود بتدر یج خو در | بطرف فیر و زه نزديك‌میکرد 
و فیروزه‌هم که متوجه این‌موضوع شده‌بود» هر قدر که فلام‌زنگی باو نزدیکتر میشد» او 
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خودرا بکناری می کشید ولی "قدر غلام باو نزديك شد که دیگر فیر و زه بدبوار 
رسبده وراهی برای عقب نشینی نداشت ۰ دراین‌وقت غلام سیاه هم پپلوی‌فیر وزه 
سیده بود . 
دخترك یجاره از فرط و حشت و تنفر» مانند کنجشگی که در چنگال عقاب |سیر 
شده‌نباشد بر خود میلرزید و لی سیاه گردن کلفت که از فشار شپوت دیوانه شده‌بود 
توجهی بتر س‌وعدم تما یل و روژه نداشت. 
چون کاملاتنه اش‌بابدن فیروزه تماس پید| کرد» فیرو زه‌باصدای خشم] لودی 
بر سیدچر | ایتقدر نزديك من آمده ای؟ 
سیاه لبغندی‌زد بطوریکه دهان گشادش تا بنا کوش‌باز شده و دندانبای 
سفیدش نه‌ودار گردیدو گفت‌الان خانه خلوت است مبخواهم چند دقیقه ای خوش 
باشیم . فیروزه که‌از نیت شوم او کاملا اطلاع بافت یکبار از جای جسته‌خود را 
از چسگال او نجات داد. تا مدتی فیروزه دراطر اف اطاق میدوید وفلام نمیتوائست 
اورا بچنك آورد . 
زیرا با اينکه فشار شبوت آن زنگی رادیوانه کرده ومثل برق بدنبال 
دخترك میدوید معذلك فیروزه بچالا کی تمام خودرا ازچنگال او نجات ی دادو 
اززیر دست و پایش فرار میکرد و لی بالاخره بازو یش در دست سیاه افتاد . غلام 
نوی‌هیکل بايك تکان اورا برروی فرش انداخت‌و خود بررویش افتاد» فیر وزه 
ببچاره با دست و پا از خود دفاع میکردو فریاد میزدو ضناً هر قطه‌ای که از بدن 
آن غول بدهانش نزديك ميشد بسختی 7نرا گاز میگرفت و لی غلام سیاه ایداً از 
مشت‌و لگدهای ظریف او پروائی نداشت‌و دیگر کم کم طاقست دفاع از فیروزه 
سلب شده وبی حال افتاده بود » ولی در همین لحظه در باز شدو یکتفر سر فت 
برق‌و ارد اطاق شده ازیشت سر گردن کلفت سیاه را در دست گرفت و او را 
بکناری |ند| خت. 
فیروزه چشمش بطبماسیغان افتاده میخواست ازاو تشکر کند و لی‌از شدت 
خستگی و خجالت از هوش‌رفت. 
طیماسبخان چند دقیقه سراپای ۲ ندختركز یبای گرجی را که‌در کف‌اطاق 
از هوشر فته بود نگر یست‌و دیدقیافه اوبنظرش نامیا بد. غفلتأ بیاد آوردروزی 
که بجر مسر ای شاه‌صفی ر فته مود ور ا همر اه آریتا دیده است و حدس زد که دخترك 
باید از کنیز کان آریتا باشد» این بود که فوراً بدنش‌را پالباسب‌ای‌خودش که‌فلام 
سیاه از تن او خار ح کرده بود» پوشانیده و خودش مچ دست‌سیاه را گکرفت‌و 
بطرف اتدرون برده‌و در [نجا صدا زدچند غر از خواجه‌سرایان آمدند و دستور 
داد سیاه را در یکی از زیرزمینهای بیرو نی زندانی کنندو خودش بطوریکه کسی 
لفرمد به انبار رفته» يك‌شیشه شراب و يك شيشه گلاب برداشته به بیرونی مدو سر 
ذیشه کلاب را باز کرده مشتی از آن‌بصورت فیروزه زدو بدنش را مالش‌میدادتا 
بعال آید» دهانش راپزحمت کشوده‌قدری‌شراب در آنر بخت »همینکه‌مشروب‌مقوی 
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از گلووش پائیت رفت نفسپای‌بلندی کشید. 

طهماسغان اورا ازجای بلند کرده سر ش ر | بشانه خودشکیه دادودست های 
اورا تکان‌میداد تا کم کم چشمپایش باز شد. 

فیر وزه همینکه بحال آمد» خودرا در آغوش طبماسبخان دبدو بار از شدت 
شرم‌و حیاچپره‌اش گلگون شد. طیماسبغخانکه متوجه شد دخترك خجالت میکشد 
ببرادرت تکیه میدهی سرت را بشانه‌من تکیه بده ومطمئن باش همینکه حالت‌خوب 
شد» دستور میدهم که جلو چشمت» کوش وده‌اغ این سیاه‌مك بحرام را بسیر ند. 
فیروزه حس میکردعلاره بر اينکه بیحال‌است وقدرت حر کت در او نیست بدش 
هم نمیاید که سرش را نزديك سرطیماسبخان؛ روی شانه او بگذارد و ساعتبا 
بهمیت حال ماند. 

طیماسبخان نیز که از جانب فیروزه مضطرب بوده اضطرابش بر طرف 
شده و کم کم متوجه پستانبای برجسته و کمر باريك و گیسوان زر.نو چهره 
صرخ و سفید و جسذاب او شده و در ته دل احساس می کرد که مایسل است 
مسهکم مر اورا بسینه بچسباند بطوری که طبش قلب او را حس کند ولی اینکار 
را نکردریرا میترسید فیروزه موضوع را برایآریتا نقل کند و آریتابر ای‌هميشه 
ازده‌تش بر ود. 

بتدر یج حال فیروزه بپتر شد و بالاخره با اينکه دلش نمیخواست»!زدامان 
طبهاسبغان بر خاسته‌در کناری نشست» وسرووضم خودرا مرتب کرد. طهماسب 
خان گفت ی دانم بچه زبان از شما عذر خواهی کنم » این‌حر کت ناشایسته 
غلام سیاه نان مرا شرمنده ساخته است که ازحجالت کورم و نمی توانم بچشم 
شیا نگاه کنم. 

فیر و زه» باناز و عشوه مخصوصی گفت | گر غلام سیاه احمقی حر کت 
خلافی کرده گاه شما چیست . البته این تصادف سو ثی بودو گذشت و خو ست 
دیگرسغنی از آن نگو لیم زیرا ممکنست بکوش آ[ریتاحانم برسدو چندان صورت 
خوشی و اهدداشت .۰ 

طهیاس خان گفت بکپار تصور نکنید که خجالت با تأثر من بخاطر 
آریتا است من دلم بخاطر خود شما ی‌سوزد و از شما حجلم که منت‌بر سرمن 
گذرشته و خاه ام را بجمال خودروشن ساخته‌اید» در مقایل بجای اينکه حاك راه 
شما رابامژه‌برويم و سرو پا برهه باسقیال آیم»این سیاه خالن چنین خجلتی برای 
من‌بیار آورد. 

فیروزه از شذیدن اینسخغنانکه بوی ۶شق‌و محیت از آن ی‌آمد قلیش 
بطیش افتاد و رنك ر خسارش بر اف-رو خته شد. میخواست در همان حال خود را 
در آغوش طیماسبخان اندازد ولی شرم و حیاماسش بود. بالاخره در حالی 
که صدایش می لر ز ید گفت تمام و <-تی که از ارت پیش آمد بر من دست‌داد 
باین ی‌ارزد که‌جوان والاتباری چون شما . از کنیز خوداین طور پرستاری کند 
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و ا گرتمام مصائب چپان بر من‌فرود آمده بود» اینمحبت‌های فون‌العاده‌شما آن 

را زاالمی گرد . 

طرماسبخان هم بنوبه خود فیمید که‌دختر ك خواهان او شده است و نگاه 
های خریداری باو ی‌نگردو لی‌همانطور که سابقا گذشت؛ باز هم ی‌تر سید که 
مبادا آر تا از موضوع وج گر دد؛ این بود که‌روی سن را بجاتب دیگری 
معطرف کر ده؛ گفت س 

نممد | ز نم چه بیش "مدی باعت شده است که همای‌سه‌ادت سایه بر سرم افکنده 
و شما بخانه‌من مدید . 

فیروزه گفت آریتا خانم‌مرا فرستاده‌اند که بیفامی ازطرف یشان ببرادرشان 
گر گین خان بدهم وقتی‌بمنزل شما آمدم‌همان علام گفت که‌شما با کر کین‌خان‌از 
خانه بیرون رفته‌اید. 

طیماسیغان گفت عجب‌فلام حرامزاده‌ایست. مخصوصا این درو غ‌را ساخته 
است تاشما را در بیرو نی نگاه دارد زیرا من و گر کین خان دراندرون بودیم . 
کر بر خوابیده است . من از تنهالی بتنك ]مدم ۰ تمیدانم چه شد که بفکر افتادم 
به بیر و نی بيایم و قدری در نار نجستان آن ننشینم همینکه باین اطاقپا نزديك شدم 
صدای فریاد شُما بگوشم رسید وداخل اطاق شدم . بسیار بموقع هم رسیدم زیر | 
چبز ی نمانده بود که میاه منحوس مقصود شوم ٍِ- نا ئل شود . 

سر که با نها ون . فیروزه تاسفیدی < شمش از خحالت قرءز شد و سر 
را بز بر انداخت . 

طهماسبخان گفت غصه بخود راه ندهید . همین الساعه انتقام شما را از او 

فیروزه گفت من اورا درراه خدا بخشيدم از شما خواهش‌میکنم از تقصیر 
او در گدرید زیرا | گر بخاطر من کشته شود یا یکی از اعضایش ناقص گردد تا 
آخر عمر تسلی نخو اهم بافت و همیشثه و جدانم در عذاب خواهد بود . 

طهماسبخان کفت ولی جسارتی که اين نمك بحرام کرده است قابل عفو و 
بغشش نیست ومن هرچه سعی میکنم امر شمارا اطاعت کنم » دلم راضی نمیشود . 

فیروزه مجدداً چشمان سیاه ومخمور خود را باحالت مخصوصی به چشمان 
طبماسبخان دوخت و گفت : من دلم میخواهد که او مجاز ات نشود و استظار دارم 
که استدعای مرا بپذیرید . 

طهماسبدان نتواست در برابر این نگاه معنی دار مقاومت کند » ناچار 
سلیم شد و کفت هرچه توخواهی همانطور خواهد شد . 

بعد گفت | گر گر گین را میخواهی الساعه او را دراینجا حاضرمی کنمو از 
جای بر خاسته بطرف اندر ون رفت تابطوری که هیچکس نفپید باو بگوید که 
کنيزك [ریتا برای ملاقاتش [مده است زیرا گر کسی میفپمید که آریتا بوسیله 
کنيزك خود باخارج از حرمسرا رابطه پیدا کرده‌است نه تنپاجان آر تاو کنیز کش 
درخطر بود » بلکه پیم آن میرفت که شهری در آتش غضب شاه بسوزد . 
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فیروزه همیسکه تنها ماند » احساس کرد که از تهدل طهماسبغان رادوست 
دارد وهرچه خود را سرزنش کرد که عشق اورا فراموش کند نتیجه‌ای ابخشيد . 

دراین وقت دربازشد و گر کین و ارداطاق گردید . همینکه چش‌ش بفیر و زه 
افتاد ر نگش از خوشحالی برافروخت و گفت فیروزه » چه خبر ازخانمت داری ؛ 
فیر وزه گفت آر تا خانم خیلی مایل بدیدار شما هستند و لی اوضاع اجازه نمیدهد 
که شما بدیدن | یشان بر و ید فقط بیغای بر ای شماداده | ند که بایدفقط خودتان گفته شود 
طهماسب‌خان دانست که باید ازاطاق‌خارح‌شوداین بود که فورا [نهار اتنپا گذاشت. 

فیرو زه ازجای برخاسته نزديك کر کین نشت و سر در گوش او نپاده 
موضء ع ملاقات آریتا را باطیماسیغان کاملا برای او شرحداد و باو خاطر نشان 
ساخت که اظبار عشق آر بتا» بط,ماسیغان باینمنظوراست که بوسیله او ازحرمسرای 
شاه‌صفی و اصفم‌ان فر ار کند ۲ 

گر گین‌بااتسمی گفت و لی‌طبماسبخان‌جو ان سیار مقول و موّدبی است‌و تا کنون 
يك کلمه هم‌راجم با ر یتا در حضور من‌برز بان‌نیاورده است . 

این تعریفی که گر گیناز طهماسبغان کرد» خیلی‌در فیروزه اثر کردو محبت 
اورا نسبت بطییاسیغان افزون ساخت . پس از [نکه فدری پاهم‌صحبت کردند » 
گر کین از جایبر خاسته ازاطاق‌بیرون رفت وطبماسبخانر اصدازد . 

طهماسب خان باچپره گشاده‌ای بفیروزه گفت : ءچب پینام دور و درازی 
آورده بودید ؟ 

فیرو زه پاسخ اورا باءشره و لبعند تمکینی داده گفت : انشاء ان بزودی 
خانمم بجای اینکه پیفام بفرستد » شخصاً حرف هایش را بشما و گر گین‌خان‌خواهد 
زد . طیماس خان گفت قطما شماهم بااو خو | هید یود »ودراینجا بار نگاه‌مخصوصی 
شیر و زه انداحت 4 فیروزه که‌ر نکش گلگون شده :ود گفت ااگر خداو ند بخو احد 
منهم برای خدءتگذاری کمر خواهم بست . اینر| گفته و از جای بر خاست و چون غز ال 
رمیده‌ای ازدر خار ج‌شد . 

طهماسب خان اوراناجلوی درب خر وحی‌مشایعت کردودر ۲ نجادستش رادر 
دست گرفه گفت: انتظار دارم‌هر چه زودتردو باره بملاقات من بیائی. فیر وزه‌باصدای 
خفه‌ای گفت و لی‌ملاقات من‌برای‌شما چه نتیجه ای‌دارد ؟ معذلك‌حرفی ندارم و هرچه 
زو دنر میا یم 

اینر! گفت و چادررا بخود پیچیده از [ نجا دور شد. طمماپخان در جلو خان منز ل ایستاد 

وتا ۲ ندخترك‌زیبا درخم کوچه‌ناپدید گردید قامت‌موزون اورامی‌نگر یست همینکه 
فیروزه از نظرش‌ناپدید شد ؛ طپماسبغای باغود گفت : ولی این‌دخترك گرحی‌هزار 
پار از خانم خود زیباتر و مهر بانتراست .ایکاش اصولاازر وز او ل بااو ر ابطه پیدامی 
کردم و فاطمه بیگم راننزه خانمش نمی‌فرستادم زیرا ۱ کنون آربتاه درراه‌رسیدن 
ما بيك دیگر مانع سغتی خو هد بود . بیچاره‌طپماسیغان نمی دانست آریتا از.حدا 
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وت 


فصل 9 ز‌ اژ« هم 
تو طدّه جدید بر ای فتل امامقاعان 


پس‌از آ نکه مچحان خان به آن سر بوشت شوم دچار گردید » مادر شاه و کلبعلی 

خان سغت بتشویش افناد ند و می تر سیدند که خیانتشان کذف شده و آنهانیز سر اوشتی 
نظیرسر نوشت آن بدبعت گر فتار شوند » ولی آن ترس واضطرابی که در نتیجه 
فافلکیر شدن با نپا دست داده‌بود بتدریج ز ئل میشد و مجدداً بفکر افتادند که قشه 
خوئین خود را ازراه دیگری‌عملی کنند . 

یکر وز فروب مادر شاه کلیعلی خان‌را باندرون ا«ضار کرده وبا او در 
اطراف این موضوع مشفول صحبت شد کلبء‌لی خان گمت کشته شدن جمفر قلییخان 
هر چند رای ما شک ت بزر کی مجصوت میشوو و لی در عن حال من خو شحالسم ۰ 
زیرا! گر کشته شدن امامقلیغان ندست او انجام میگر فت دیگر هیچکدام از ما » 
لمیتو انیم در برابر سبحان خان‌و برادرش عرض | ندامی بکنیم وحرفی بز نیم . بعقیده 
من » این‌امر خطیر را فقط بدست شاه باید |یجام داد . 

مادر شاه قدری فکر کرد و گفت شاه صفی بقدری نسیت باماء‌قلیغان خو شبین 
است که امکان ندارد روزی نسبت باو خشمداك گردد . 

کلبعلی خان تبسمی کرد. گفت حوادت. بالاخره و سیله بدست ما خو ا|هدداد 
که‌با آن ثوانیم ثراین‌رو اه‌محیل راار سرخود بار کب ۰ فعلا شما هسروقت با 
اعلیحضرت ظلاللهی ملاقات میکید هر قدر که میتو انید از امامقلی خان بد بو کید 
وادرا دشمن اعلیحضرت قلمداد کنید تار وزی که فرصت مناسب بدست آیدو همان 
غربت تلخی‌را که بجمعر قلی خان چشانید بکامش ریزیم . 

مادر شاه سری ,عذوان رضایت تکان دادو کلیعلی خان ازج ی بر خاسته اجازم 
مرخصی گرفت و از در کوچکی که پکوچه باز ميشد از حیات تصر مادر شاه 
غارح گردید . 

مادر شاه مدلی پس‌ازرفتن اوسررا بين دست ها گرفت» و در جر تفکر 
فرورفت . کلیه حر فپ ثی‌را که اشحاص مختلف از تجلات و قدرت و شکوه|مامقلی 
خان بر |یش گفته بودند بحاطر میا ورد رهر کدام چون شمشیر برنده‌ای در دلش 
اتر میکرد ‏ آن‌زن پا صفت نبیتوادست تحمل کند که در کشور اراد 
پسر او کسی صاحب قدرت باشد و جز خودش » زن دیگری مورد تکریم و 
عظیم قر ار کرد : 

در ,بنوفت خواجه سرایان خبردادند که اعلیحضرت برای دیدن مادر 
خود بهاندرون میا ید مادر شاه باخاطر افسرده‌ای باستقبال پسرش رفت و برای 
وش آمد او تبسمی‌ساخشکی بر لب آورد . 

شاه‌صفی همینکه ازدر وارد شددست مادرش رابو سید و مادرش نیز او را 
در آغوش گر مته بوسه ای بر پیشانیش داد وبالعن تملق آمیزی کفت خدا را شکر 


بت ۱۶۷ 


که باردیگر پسرم رابسلامت دیدم . 
شاه صفی که این جمله بنظر ش خیلی عجیب آمد از مادر ش بر سیله ؟ِ4 


مادرش باهمان لحن گفت کسی که در کشورش دشمن مقتدر و باسیاستی منل 
[مامقلی خان د|شته باشد . هر احظه بیم خطر ات تیم برای او میرود » صبح ها 
همینکه تو ازدر حرم ببرون میر وی من چذدین‌پار یه لکرسی میغوانم که بسلامت 
باز گردی . 

شاه‌صفی ایرو ها ر درهم کشیده گفت امامقلی خان از نو کران صد .ق و با 
وفای ماست وش ی جپت سیت باو بین هسقید . شاه درضمن انکه به‌ مادر خود ل 
اطمیان خاطر میداد » سر بر یده جعفر قلیغان را بخاطر و رده و دراعماق قلب‌خود 
لسبت بامامقلی شان سو عظن بدون دلیلی حس میکر دو هر چه میکو شید که خودرااز جنگال 
این سوعظن بمچایر | ندها کده‌ای نداشت . مادر شاه مجددا با آن تبسم‌مکر آمیز گفت : 

مکر همین جسور نك بعرام نبود که چندی قمل با کمال جسارت فرمان‌داد 
سر فر ستاده ثرا بیر ند و چسارت ,را ب* آن حددر سا نید که سر بر یده‌ر | بارمغان برای تو 
فرستاده و باینطر یق بدرباریان فهمانید که کوچکترین واه ای از مقام سلطنت 
در دل ندارد . 

مادر شاه » ندانسته تار حساس‌دل فر ز ند خود را بدست آورده زخمه مضر اب 
رادر آن و ارد میکرد و 

شاه از قسمت| غیر سخنان مادرش‌سفات بفکر فر و رفت و مادرش که‌دیدسغنانش 
دراو بی تا ثیر نموده » دنباله کلام خود را گرفت‌و گفت : 

فرصار گر فرستاده شاء گناهی‌هم کرده بود » باید باحترام شاه مجازاتش 
نمیکرد و اورا بپایتعت میفر ستاد تاخودشاه مجازاتش راتعیی کند . 

شاه‌صفی کلام مادرش را قطم کرده گفت این موضوع مدتپاست کهنه شدهو 
خوبست راحم بموصوع دیگری صحبت کنیم و باینطریق میحواست ازامام‌قلی خآن 
متصرف شو . و لی بااینکه صحیت در اطر اف والی فارس نطع گردید » علی رغم 
میل باطنیش سوعظش نسبت باو شدید تر میگردید تا بالاحره طاقت نیاورده از 
چای بر خاست ربامادرش خداحاهظی کرده بطر ف عمارت آریتا راه افتاد . 

رنك شاه بوضع هو لا کی پریده بود و کسانی که باخلاق او ۲شنائی 
داشتند این پرید گسی رنك را بفال نيك سکرفته و پشنشان از شدت هول و 
هراس میلرزید . 

خواجه سرایان بدبخت سایه مرك را در بالای سر خودمیدیدند ولی هیچگونه 
راه‌فر اری نداشتند . شاه‌صفی بپهان وضع خودر | بجلو عهدرت آر بتار ساییدو آریتادر 
جلوعمارت خود باستقبالش آمده بود . 

آرینا هم همینکه قیافه درهم اورا دید . پدنش مرتعش شد وبا خود گت 
| گر امشب ازچنکال این جانی خلاص شوم ؛ بزودی شرش را ازسر تما مردم 


۴ هد 


خواهم کند و در ضمن تبسم نمکینی بسرلب آورده پیش رفت ودست شاه را 
گرفته بوسید . 

شاه دست اورا گر فت و باتفا‌او باطاقش وارد شد . سفره شراب راطبق 
معمول کسترده نودند . شاه‌صفی در صدر اطاق‌رو ی مسندیکه برایش تپیه کر ده بو دند 
نشت و آریتارا پپلوی خود نشانید . 

ساقیان زییا : پی‌دربی جام های زرین شراب را بشاه میدادند ؛ فیسروزه 
لباس ابر‌یشمین ارغوانی رنگی بتن کرده و در گوشه اطاق دست بسینه مپیای 
ابجام او امر ایستاده ب.وو. کی اد ژر تارش نصف صورت سر خ و سفید او را 
بو شانیا-ه و جلوه مخصوصی باو میسخشیه , دخترك زیبا شاه و حضار و وضع فعلی 
خودرا اریاد برده بفکر معشوق افتاده بود و بیاد محبت های طهماسب خان تیسمی 
برثب ] ورد 

در همین لحطظه چم ظاخ صفی ناو افتأ. ادا ابر و ها رادر هم کشید و 
بعد همان قبقه شوم و خطر ناك خود را راه انداخت ۳ فیر و زه را بیش خوانده 
هنت 

ای دختر ك نادان » آیاشاخ در سرمن دیدی که بوضع من خنده‌ات گرفته 
است ؟ روح ازئن آریتا پرواز کرد و فیروزه بدیغت بحال بعماء افتاد سایرین 
نیز بر‌جای خود حشك شدند زررا فبقه شاه صفی ۰ بمنز له ناقوس مرك بود » آنهم 
مر کگپای فجرعی که هر کس شاهد منظره آن هید ۰ تااآخر عمر [ نر ا فر‌اموش نمی 
کرد زان فیروزه ازشدت وحشت گرفت و تواندت جواب بدهد ‏ بعلاو ه‌جوابی 
نداشت که بدهد زیر ا عمدا نست که شاه‌صفی با <نا ۰ شوم حکم قتلش ۱ صادر کرده 
و تاو چثم ازجهان نبوشد ‏ جنون آدم کشی آن‌جانی تحفیف نخواهد یافت ناچار 
هما,طور سا کت در سر جای خودابستاد . 

شاه دستها رابرهم زده میرغضب رااحضار کرد . 

درمدت کو تاهی » سیاه قوی‌هیکلی که هیر غضب مخصوص اندر ون بودبانطم 
چرمی دردست و خجر بران در کمرو ارداطاق شد فیروزه ازدیدن میر غضب فر یادی 
زده بپوش برروی زمین‌افتاد . 

میر فضب سفره مشدوم ووحشت آور خود را در برایر شاه گسترد و بطری 
فیروزه که چون خرمن گل برروی زمین افتاده بود پیش رفت . در اینوقت [ریتا 
بااینکه میدا نست دراین مواقم هر کس يك کلمه برای شفاعت برزبان راند»‌خودش 
یز سر نوشت آن بیچاره محکوم بمرك دچار میشود » ازجای برخاست و بای شاه 
افتاده گفت » این‌دحترك عبر چه‌ای را که اعلیحضرت ظرالامی بکنیز خود اعطا 
فر .وده ودند» دزدیده است و استدعای کنیز اشتکه کشتن اور ا تافر دا شب تا خر 
ابدازند که اورا استنطاق کنیم وعنبر چه را زاو پس‌بگیر یم . 

شاه‌صفی سری‌تکان داده گفت عجب پس دزدی هم کرده است . بپتر است 


۱٩‏ بت 


امش دستهای اور ابر ند و فردا شب‌سرش رآ . 

آر یتا دید هنوز هم فیر وزه در خطر است این مود که مجددا باصد ای لرزانی 
گفت | گر دستپایش بریده شود ؟ می‌ترسم ازصدمه آن بمیرد و مرحمتی اعلیضرت 
ظراللپی که ۲ نراچون جان شیرین دوست می‌دارم از بين برود . 

این میله تملق آمیز خری کار خودر| کرد و شاه کفت‌حالا که جان اودر گرو 
عثبرچه است » باشد تافر دا شب که سزای خودیر سد . 

ا فین اش کفیه ومصنوعا صورت رادرهم کشیده چندنفر از خواجه 
صرایان را احضار کردو گفت جسد این پتباره را برداشته بریدواو را دریکی 
از ز بر زمیت‌ها زندانی 7 که فردا باید شک و استنطاقن شود . شاه صفی 
پس از اينکه کلمه شکنجه راشنيد؛ از اينکه از خون فبروزه‌در گذشته بودچندان 
شیمان نشد ز یر | صور می کرد فر دا شکنهه و عذاب در اسظار اوردست. در این 
وقت قدو قامت فاطمه بیکم از وشتٍ بر ده تمایان شد 4 چنانکه ساقا هم اشاره 
کردیم فاطمه بیکم جزء کیس سفیدهای حرم‌سر | بودو کیس سفیدها هر وقت می 
خواستند باطاق یکی از همسران شاه برو ند اعم از ایک شاه‌در ۲ نجا حضورداشته 
باشد با نه» [زادبودند ودر حقیقت مقام نامادری شاه را داشتند. فاطمه بیگم که 
روحش از جریانات داخل اطاق [ریتا بیغبر بودکهلا بیخیال وارد اطاق شده و 
بغیان خودش می حواست با آریتا راجع ,طهماسبغان صحبت کندو | گر بشود از 
او و عده‌ای گر فته » بایین تر یب مجدداً مبلغی از طهماسرخان اخاذی کند ۰ ولی 
همین که چشمش قیافه مبیب مير فضب افتاد ووضم شاه را درهم دید خواست از 
هو قعیت استفاده کرده تا سر ضاه بائین است و او را ندیده مجدداً بر گردد ولی 
غفلتاً شاه سر را بالا کرده چشمش باو افتاد مجدداً قبقه منحوس شاء‌بلندشدودر 


همانحال خنده گفت: 
در فکر بودم 1 حمت هیر غضب را «پدر ندهمو حال که سفر هاش را 


یبا را که 


خواستم بدستش بسپارم دلم ر اضی بشد» خوب‌شد که‌بپای خود بسلخ مدی وبا 
وست :میر غضبت اشاره کرد که اورابگیرد ۰ 
هیر غضب ماندعقاب بطر ی فاطمه بیگم‌جسته «چ دست اورا گرفت ودرمیان 


افکنده است ناامید ازاين در بیرون نرود. هر کدام ازین ساقیان ز 


سفره نشانید. 

ورطمه بیگم شرو عفر ادزدن‌و دشنام دادن کردولی مير فضب؛او مپلت نداد 
هر چه دردل داردیگو یدو بادست بر ثوت خوددهاشر | گر فته با دستد گر او را 
بروی‌زمین خوابانید وزانوی سنگین خودرا بر سینه او گذاشته گردنش‌رامح دی 
طشی که برروی سفره‌بود بگهداشت‌و خنجرر| از کمر کشیده بايك ضر بت‌‌جره 
ور گپای گردن اور ااز ؛ دیگر گیخت. 

فطه بیگم قدری دست‌و پازد وجسدش برجای سرد شد. آریتای‌بیچاره که 
[نبنظره مولناك را دید از شدت وحشت نمی توانست از جای تکان بضورد. 


تست 6 ات 


میر غضب سرفاطمه بیگم‌را که گیسوان سفیدش ازخون ارغوانی شده بوده درطشت 
انداخت وجسد اورا بدوش گرفته بیرون رفت ۰ چند غر از خواجه سرایان 
نیز نطم چر يت را وت کسردند و با طشتی که سر بریده در آن بود از در 
بیر ون برد ند. 
شاه صفی مثل اينکه ابداً اتفاقی نیفتاده است مجدداً مشذول میگساری 
گردید ولی آریتا هرچه سعیی کرد حالش بجا بیاید ممکن نمیشد بالاخره 
بپانه‌ای از جای بررخاسته بیرون مد واولین کاریکه کرد از کنیز ان خوداحوال 
فیروزه را پر سید . 
گفتند در اطاق مجاور است وحالش بجا [مده ولی نگفته‌ايم که فقط تا 
فر دا شب مپات دارد و |مشب آخر بن شب‌زند کی اوست. آریتا گفت کار خو بی 
کردهاید باو بگوید بیدار باشد تا بعداز اينکه شاه خرابید میخواهم با او 
ملاقات کنم 
ابنرا کفت و مجدداً بنزد شاه بر گشت . رنك شاه صفی در نتیجه 
خوردن شراب جا آمده بود و انتظار بر گشتن آریتا راداشت » همین که 
آریتا از درو ارد شد او را در آغوش گرفته بوسه‌ای برلباش دادو در کنار 
خود نشانید . 
آربتا بشاه‌صفی ومطربان هیچگو نه‌توجپی نداشت وتمام فکرش‌متوجه این 
بود که چگو نه فیر و زه را نجات دهد بالا خره بشکر افناد » نقشه ای را که برای 
آننده دار ند همین امشب عمای کند یخی شاهر | مس موم کرده و باتقاق از حرم 
سر افر ار کنند زیر | انگشتر شاه در نزد او بودو ملاوه فیروزه هم با 
طیماسیغان ملاقات کرده و باو وعده داده بود که هر چه زودتسر خود را 
با نها برساند. 
اینفکر بتدر یج در خاطرش قوی‌شد ولی يك‌مانم برای انجام آن موجود 
بود و آن مانع این ود که قوطی زهرر | درزیر سنك‌مررمر کف همین اطاق معفی 
ده .ود ودر حضور شاه و کنیزان و خواجه سرایان.ببرون آوردنش غیر مسکن 
بود آریتا این مشگل راهم در فکر خود حل کرده باین ترئیب که هنگام شام 
خوردن میتوانست ببهانه ای سأن اطاق رفته وزهر را از زیر سنك بیرون آورد 
زیرا در آن موقع فقطدو کنيزك» درسر سفره برای‌خدمت میایستادندو بقیه باطاق 
های خودمیر فتند. شب نش نی شاه‌چندان طولی نکشید و نیمساعت بعد اطلاع دادند 
که شام حاضر است. 
شاه ازجای برخاست و آریتا زیر بنلشرر! گرفت و با یکدیگر باطاق 
مجاو ر که سفره شامر ادر آن کترده بودند » رفقتند کنیز کان و مطر بان نیز 
هر کدام بسوی اطاق خودرفتند نقط دونفر از ]:-ها در سر سفره شام مپياي 
خدمت [یستاد ند. 


تحت 6۱ ٩‏ مس 


شاء‌صفی مشذول شام‌خوردن شدو آریتا سپانه اينکه دستمال خودرا بیاورد 
باطاق مجاور رفته و بعجله فرشرا بالا زد وسنلكٌ را ازجای بر داشته قوطی را 
بیر ون آورد وقدر ی از آن سم‌فتار در کف دست چپ خودر بخت ودر قوطی را 
پسته آ نرا بجای‌خود نهاد و فر شرا بصورت‌ارل‌در آورده بسر‌سفره رفت‌و پپلوی 
شاه نشست دراواخر شام بطو ر یکه کنیز کان متو جه نشدنده گردیر | که‌در دست‌داشت 
در قدح شربت خالی کرد و [نرا برداشته باناز وعشوه مخصوصی به لبان شاه صفی 
نزديك کرد. شاه‌صفی ]را لاجرعه بسر کشید و :۱ آخرین قطره نوشید » بدون 
اينکه هیچگوه سوءظنی بیرد یااز طعم آن مشکوك‌شود . 

شام تمام شد شاء‌دست ودهان خودرا شت‌وسادت هرشب با آریتاطرف 
بستر رفت. ه.ينکه بر ختخواب رسید گفت نمیدانم چر اسرم گیج‌میر ود ایثر| گفت 
و ببحس دررختخواب افتاد. 

آریتا که لباس خودر | که بود همینکه د .د منظورش حاصل شده | ست 
وحشت زده بطری اطاقی که فیروزه در آنجا بود » رفت و دو کنیزی را 
که از او حراست میکر د ند مر خص کرده کعت هر وقت وجودتان لازم شد 
دو باره احضار تان خواهم کرد همینک4 دور شدند » [ریستا با رنك پریده 
و بدن لرزان پفیروزه هت کار تمام‌شد فیروزه پرسید چه کاری؟ زهر, ابخورد 
اودا-ع. فیر وزه گفت» پس‌باید هر چه زودتر فر ار کنیم : 

آریتا سری بعلامت قبولتکان داده گفت بر خیز برویم وباهم باطاقی که 
الیسه وجواهرات آریتا در آن بودرفتند اول کاری که کردد هر کدام يك چادر 
برسر انداخته و تاجائیکه میتوانستند سکه‌های طلا وجواهرات با خود برداشتند 
آریتا برای آخرین بار نگاهی درودیوار زندان موحش‌حود انسداخت وبدون 
اینکه کو چکتر ین ندامتی از کار خود داشته باشد یا دلی محکم بطرف [ینده 
نامعلوم خود راء افتاد . 

عبور دوزن درنمف شب با چادر از درت حرامسرا برای قراولان خیلی 
عمجت آور نود و لی همینکه چش‌شان بانگشتر شاه افتاد مز احم پا نشدندو فیر وژه 
و آریتا بسپولت ازدر بیرون آمدند تاریکی مطلقی که در کوچه ها حکیعرما 
بود» وحشتی دردل آن‌دوزن جوان تولید میکرد ولی سر نوشتی که در حرهسرا 
| سظ.ر شان راداشت تمر ات از هر بیش آمدی هچیت ثر_ دود همین و حشدت د اشان , | 
قوی‌مبکرد وفبر وزه باهوش سرشاری که‌داشت» کوچه هارا کی‌پس ازدیگری 
طی میکرد و [ریتا هم‌یدنبال سرش‌میرفت. از خو شختی آنهپا ابداً بین‌راه بگرمه 
ها تصادف نکردند و سپولت هر چه تمامتر بدر منزل خزانه دار باشی رسیدند 
فیروزه حلقه رابر در کوفت چند دقیقه ای بیشتر نگذشت که‌غلامی دررا گشود 
فیروزه پیش رفته گفت ماطهماسب خان‌ر| ميخواهيم غلام با تعجب بسرا پای آن 
دوزن نگریست و پس‌از چند دقیقه تسق درسر ووصم آنها گمت در اینوقت‌شب؛ 
ملاقات [قای طهماسیخان ۳ 


مت 6۲ ۱ سب 


این‌جوابت چون‌صاعقه در ین قبر و ژه و [ریتا صدا کرد و لی فیر و ژه نا 
امید نشده با عشوه هر چه تمامتر کت اگر آقای طب.اسب خان بفپمد که‌ما به 
ملاقانشان [مده‌ایم خلعت مپمی تو خواهند داد ودست در کیسه کرده جند سکه 
طلا بیر ون آورد ودردست غلام گذ اشت. صدای سکه‌ه.ی طلا معجزه خودرا کرد 
وغلام را که باآن سختی میگفت ملاقات طهماس‌خان امکان ندارد قدری نرم تر 
کرد گفت حالا ببینم چطور می‌شود. شما بفرمالید در یکی از اط ق های سرونی 
بنشینید تا گر ممکن‌شود بوسیله‌ای [قای طهماسی خان را که در اندرون هستند 
ار آمدن شمامطلم سازم . 

فیروزه و [ریتا وقتی وارد خانه خزانه‌دار باشی شدند نفسی براحقی 
کشدند وغلام بطرف دراندرون رفت تا بوسیله خواجه سرائی طهماسب خان را 
از ماجرا بیا گاهاند. 

آسمان بقدری گر فته و ظلمانی بود که از شدن تار یکی فیروزه و آریثا 
شبح یکدیگر را نیتوانستند» تشخیص بدهند دقایق طولانی پر اضطربی بر آنها 
گذشت و لی بالدخره روشناتی شعی ازدور پیدا شد ودر پر تو آن طیماسبخان با 
لباس خواب‌دیده ميشد. طهماس‌خان بش [ءد در حالیک4 یگما ش هم نمیگ‌جید 
که‌در اینوقفت شب آریتا بافیر و زه را ملاقات کند. غلاعیکه شمعدان را دردست 
داشت نزديك تر آمده وطمماسبغان در روشنالی ضعءیف شمع توانست چهرء ز یبای 
فیروزه و کیسوان طلائی ر كث آریتاراتشخیص دهد . از فرط تعجب تا چند احظه 
یپوت وحا کت نود بعد چشمم‌ای خود رامالیده | هسته گفت : 

شاید ه وز خواب هستم و این‌فر شتگان . ادر خواب‌فيبینم. 

این‌حر کت طیماسبغان بقدری طبیعی‌وساده ود که فیروزه و آریتابا تمام 
اضطر ابی که داشتند نتوانستند از خنده خودداری کنند و فیروزه کت مطمتن 
باش که خواب نیستی و آنچه را می‌ینی در بیداری است . 

آربتا دناله سخن فیروزه را گرفته مت ۰ معلوم میشود خیلی از ورود 
تا بپشکام ما مضطرت هید ؛ | گرچنین است ما بر میگر دیم ۱ 

طیماس.حان که نازه از بت و تعءجب خارح شده بود گفت این سعادتی که 
بمن روی آورده است بقدری بزرك و خارج از انتظارمنست که بز حمت آنراباور 
مینمایم و هنوز تصور میکنم که در <واب هستم . 

آریتا گفت فعلا ما موفقیت خطرناکی داریم زیرا اگر کسی متوجه شود 
که بغانه شما پباه [ورده ایم نه تنها جان ما در خطراست » بلکه شا و دهدمان 
شماه هم فجیع تر ین وضعی معدوم خواعید شد طهماسیغان که ودب بر یده بود 
گفت مگرشما بر ای هبیشثه حرم سرای شاء را ترك گفته اید ؛ 

آریتا گفت » بلی اما خو شغتانه هیچکس موجه نشد که ما بخانه شما 
پناهنده شده ایم طپ.اسعغان گمت ولی مسکست در داخله منزل ما خی پیدا 
شود و فضایا را بگوش شاه برساند » بهتراست شبانه » قبل ازاینکه کسی متوجه 


بت ۳ ۵ ۱ تت 


فرارشما بشود ۰ از شبر خارح شویم وباغ بزر گی که بپدرم تعلق دارد و در يك 
فرسنگی اصفیان واقم شده برویم آریتا گفت احتیار باشماست » بپرحان ما 
ازاين ساعت تحت اختیارشما هستیم » فعلاخو اهشی که از شما دارم اینستکه بر ادر م 
را بفر‌ستید . تا او را لحظه ای ببینم ۰ 

طهماسیخان سری بعلامت اطاعت فرود آورده برای خبر کردن گز کتق و 
دستور دادن بمپتر‌ها از اطاق بیر ون آمد . لحظه ای بعد کز. اکن هم نوبه خود 
وارد اطاق شد وهمینکه آریتا را دید . بی‌اختیار فریادی زده بدون اينکه بحضور 
فیر وزه اهمیتی بدهد اورا در آغوش گرفت ولی آریتا با يك حر کت خود را 
از آغو شش بیرون انداخت و او را متوجه کرد که در خانه اغیار ستند 
و کو چکتر ین حر کتی کافیست که سوء ظن اطرافیان را تحريك کرده و آنها را 
بکام مرك اندازد . 

گر گین ناچاربکناری رفت ویس ازاینکه ازجریان کارعاملا اطلاع حاصل 
کرد . برای پو شیدن لباس ار اطاق خارح بش د ۰ دراین | ۱22ع سییده صبح نیز طالع 
گردید و بایك‌موّذین از هر گو شه شپر بگرش ی‌ر سید . آریتا و فیروزه بقدری 
وحشت زده و مضطرب بودند که ادا موجه او فات نمشد ند . 

فیر وزه از خطری که چند ساعت قبل بر جانش گذشت صعیت میکرد و با ریتا 
گفت ۱ گرفاطه بیکم اسرارما را فاش کند وهمین طپاسبغان بفیمد که ما شاه 
را مسبوم کرده ایم از کجا که مارا بدست دژخیمان نسپارد . 

آریتا زهر خندی زد و کفت آن پیرزن طماع بلا گردان توشد . معنی 
هنگامی که شاه صفی فرمان داد ترا بقتل برسانند ومانع از این شدم که خوت 
ریخته شود غملتا فاطمه سگم بدون اینکه بداند شاه در اطاق منست وارد شد 
وشاه صفی برای اينکه چنون آدم کشیش تسکین پذیرد فرمان داد او را بقتل 
رسانند ۰ در آن موقع تو بیپوش بودی والا منظره کشته شدن فاطمه بیگم را 
میدیدی . با کشته شدن آن پسرزن اسر ارمابرای هميشه در خاك‌مدفون شد وهیچکس 
از جر یان مسموم شدن شاه اطلاع بیدا نخواهد کرد ۰ 

صحیت آر تا هنوز کاملا تمام نشده بود که طیماسیخان از در وارد شده 
بمجله گفت خواهش میکنم پشت سرمن بيائید و آنها را ازدالان که هنوز کاملا 
تاريك بود بطری کوچه برد » پس ازطی مسافت مختصری .دو اسب و دو قاطر 
که عنان آ نها را ذوعلام سیاه دردست داشتند » رسیدند ه 

گر کین نیز در [نجا ایستاده بود . گر کین آریتا را كمك کرده 
سوار فاطرشد وطب اسبخان زیر بغل فیروزه را گرفت واورا سوار کرده قافله 
چپار نفری براه افتاد ه در کو چه ها کی یود فعط گاهی یکی ازمقد-ن 
دیده ميشد که با کمال عجله بطرف مسجد میرود ۰ 


گر کین و طیماسیغان اسبهای خود را در عقب سرقاطرهائيکه حامل 


مت 6 و ات 


آریتا وفیروزه بودند میراندند ۰ طهماسبغان گفت بپتراست احتباطاً ازطرف 
دوازده نرویم و از شکاف حصار شپر خارح شده از بیراهه خود وا 
بجاده برسانيم » 

گر گین جوابت داد . 

ما هیچکدام راه را بلد نيستیم وشما ازهرجا که بروید ما همراهتان 
خواهیم آمد ۰ 

طیماسبغان برای اينکه زودتر بقصد برسند ر کاب براسب زد و چند دقیقه 
بمد بعصار شهررسبده ازشکاف بزر گی که در دیوار قطور با روی شپر بوجود 
آمده بود گذشتند وجاده بزرو کوچکی را که درمیان بیابان از رفت و آمد 
خر کچی‌ها ایجاد شده بود پیش گر فتند ۰ آنروز تا نزديك ظیرمالپای سواری 
خود را راندند . ظبر یکی ازباغهای خزانه‌دار باشی رسیدند . 

طهماسیغان روی بپمراهان خود کرده گفت شما درهمین نقطه زیر سایه 
درختان قدری بایستید تامن قبلا بداغل باغ رفته محلی برای شما آماده کنم 
و بطوریکه رعیت مانعهمند شما را بدا حل‌عمارت ببرم ۰ گر کین و فیروزه و آریتا 
قبول کرده ازمر کب های خود بزیر آمدند وعنان آن حیوانها را بدست گرفتند 
وستظر ایست‌ادند تا طهماسیغان بر گردد ۰ 


فصل سرزدهم 
در شیر ار چه خر بود ٩‏ 


يك روز تزديك غروب درجلوقهپوه خانه بزر گی که نرديك درو ازه کازرون 
واقم بود» جعیت بدور معر که درو یش دو ستعلی مار گیر جمع شده و بدقت بگفته 
.ی درو ش گوش میدادند.این قهوه‌خاه مر کز اجتماع تجار و اعیان نیز بود . 
وایان شپر گاهی برای تغر یج وصرف‌چای و قلیان به [نجا می آمدند . 

آنروز عصر روی‌یکی ازسکو های قبوه‌حانه سه نفرجوان نشسته و آنها 
نیزمئل سایر مردم متوجه معر که درویش‌دوستعلی بودند درو یش‌ازماری‌صحبت 
میکرد که‌دریکی از جنگلپای هندو ستان بداعش افتاده بود و شدری ]ترا وصف 
گرد که جنرت نشنه دیدار آن‌حیوانمپیب‌شده و همه با کمال بیصبری کر دن‌میسکشید ند 
ومنتظر بودیدسر جمبه چوبین درویش باز شود . 

دراين ضمن‌یکی از آن‌سه‌جوان که‌روی سکو نشسته بود با آرنج خودبیپلوی 
رفیق خود زده لفت : 

محدبيك یادت میاآیدآن شی که دریکی از کوههای خسراسان اردو زده 
بودیم ونا گاه فریاداث‌وردیشان بلندشد که میگفت‌حیوانی در بسترم تکان میخورد » 
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پس‌از آنکه قراولان شمم آو ردند معلوم شدیکی از آن مارهای عینکی خر اسان 
است . راستش را بغوآاهی آنشب من خیلی تر سیدم . 

گوینده این کامات عبدالسرسول خان بود و الُوردی خان هم که پپلوی 
محمد مك نشسته ود » همین‌که اسم خود را شنید » کوشپا را نیز کرد رامیت 
چه ۹ بسد , 

محمد بيك بعبدا لر سول خان گفت چر| خاطره [ نشیر | تجدید کردی ؟ الله‌وردی 
خان چشش بمار می‌افتد واز ترس برخاسته فرارخواهد کرد . 

دراین وقت درویش سرجمبه راباز کرد. وانفاقايك‌مار عینکی بسیار مپیر 
از آن برون آمد . 

بااینکه له وردی‌خانسعی کر دخو نسردی رااژ وسعت ند‌هد 4 معذ لك ر نگش 
سقرد شده لفت هروقت چشهم باین حیوان بدمنظر می افتد بیاد آن شب میافتم که 
براثر تکان‌خوردن موجود زنده‌ای درزیر ننه خودبیدار شدم ووقتی بادست آنرا 
لمس کردم » دستم بشیثی اغزان و نرمی خورد که ازیادآوری خطره آن » بدنم 
بی‌اختیار مر تعش میشود . 

متحمد بيك دقهقه حندبد و تفت برادر جان ۰ تو که در میدان جك با 
هزاران مردجنگی روبرو میشوی واز آمپا وحشقی نداری چگونه از مار اینقدر 
وحشت میکنی ؟ 

او ردی‌خان گفت : مردان‌جنگی‌درمیدان جنك باشپامت وصراحت باانسان 
رو برو میشوند ولی‌اين دشمن غدار » نایکارانه . شب‌هنگام بسروقت من آمده و 
میحو است بایش‌زهر [ اود خودمرا از بای‌در آورد . 

عبدا لر سول خان گفت بعقیده می‌دیگر تماشای این منظر ه نفرت ]ور کافیست: 
و هتر است | ابا را ترك کذیم . الله‌وردی‌خان صر‌ی بعلامت فبول تکان دادو گفت 
عفیده عنهم همین است و لی این ن محمدييك کاهی هوسپای ءچيت و غر بت م 
من نمیدا نم این رقط4 شپر را چطور ی مار | باینجا کشانیدهاست : 
محمدبيك که با کمان حوصله غرغر دوستانش را گوش میداد و جیزی نمیگفت 
همینکه سجن له و ردی خان به [ خر ر سید » گفت | تر حر «پایتان تما شده است 
اجازه بفرمائید مهم حر فم‌ايم را بز نم . 

عبدا ار سول خان گفت ایداً لازم نیست بگوئی وباید همین الساعه برخیزی 
برو یم . 

محمد بيك لا علاج از جا برخاست و پاتفاق دوستانش از در قهوه خاة 
بیر ون [مد . 

شا گردان قبوه‌چی که اسیان ]نها را نکهداشته بودند > اسب ها را ۳ 
آورده ور کاب آنها را گر فتند تاسوار شود . 

محمد بيك ودوستانش بر گرده اسبان خود قرار گرفته و بطرفی خانه خود 
تاختند . اله‌و ردیخان قدری از محمدبيك و عبدالرهدول خان جلو افتاده بودء محمد 
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سك از موقعیت استفاده کرده سر ش را نز ديك کوش عبدا لر سول خان برد و گفت 
در دثر | میدا نم چیست ۹۹ تسمساعت دیر تر سمحز دیدار میر فمی چه فیشد ؟ تشو 
میدانی که من ما «یجبت کاری فمي‌کنم » اءر و ژ بکنفر 0 بود که در 
نپوه حانه مر املاقا کد و اسر ار مهمی را برایم فاش سازد این شخص‌فالگیری 
است که از گی از اصفهان آمده و اتفاق مرا با او آشنا ساخت . من خیطی که 
کردم اینست که شما را باخود بهنجا بردم » هر چند | گر سیل من بود شما را 
نبیبردم و خودتان زور همراه من آمدید پپرحال فردا شنهاگی بساینجا هی ۲ .م 
وچیزهاتی را که امروز موفق شنیدش نشدم از او خواهم پرسید . 

در ابنوقت الهوردیغان روی را بر گرداند» پرسید این چه سغذی است که 
انتها ندار د ؟ هر چه صبر کردم که حرف شّ ا تمام شود سیحه ای بشید و تصور 
می کم | گر ساکت میماندم » صحبت شما اینقدر دباله پیدا میکرد که جانم بلب 
هیر سیله . 

محمديك گفت برادر جان » ۱ گر مانم حرف زدنم بشوی بپمان قبوه خانه 
کذا ی بر مییگر دم ومار کید را مجدداً بجات می اندازم . 

اله‌و ردی خان 9 ۰ اینقدر هاهم که تو تصور مک ی ازمار نمیتر -م » با 
انپهه رای !که دیگر چشمم بثر کت مهو ع آن حیوان مسقور نیفتد » ا 
پر چاسکی ترا تحمل کرده دم نز نم . باین ثر تیب آن سه رفیق صحبت کنان نامز ديگ 
منز اشان عدند . جلوی مرل دو نفر هبتر بانتظار استاده بودند . 

سواران از اسب‌ها پیاده شده آنها را بدست مپترار سپردند وخودوارد 
منز ل شد زا 

در ایوان بزر گی که مشرف بر باغ بود » بساط طرب را گسترده و چون 
هو تار يك شده بود شمع های کافور ی در شه‌عداپای طلا و «قره بر افرو خته بودند. 
الثهو ردیخان در کنار سفره قرار گرفته و گفت ۲یا حیف نیست انسان جای باین 
خوبی را گذاشته ووقت خود رادر آن قپوه‌خانه کثیف گذر اند . 

محمد بيك هم بئو به خود پلوی او اشته و گفت همینطور است که 
میگوئی » تاعقيده عبدالر سول خان چه ناشد و لخند شیطت باری بر لبانش نفش 
ست 4 عبدا لر ول خان که امش قر ار گذاشته بود بافر یده-لاقات کند؛ از بیصبری 
مغر استخوانش میسوخت و لی در حضور الله و ر دبغان نمی توا نست اظوار ی بکند ۲ 

او تصمیم داشت سرشب منز ل معشوقه حنظگر ان ۰ نایب مدید بيك 
پرود و صبر کند تا طبل قروق را سژزتندو از [نجا چون تا باع جر مسر ای 
امامقلی‌غان فاصله زیادی نیست ازبام خامه‌ها خودرا بموبه عزیزش برساندو لی 
حضور الهوردیغان ماع |جر ای نقشه اش بودو مهمین‌علت از بیصبری میسو خت و هیچ 
راه چاره‌ای بنظر ش امیر سید » جزاینکه بانگاه التباس آمبز ی دمح‌د بيك شاه 
برد محمد بيك هم‌شیطا نیش گل کرده وسر رش میبگذاشت او ناچار ی 


کنار سفره نشست‌و آهی کشیده گفت اقلا قدحی شر اب بنو شیم» شا ید خستگی و سر در دم 
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برطرف شود . 
محیدبيك مجدداً لبغندی زده گفت‌خستگی تراشراب برطرف نمیکند»و این 
خستگی نتیجه سرماخورد گی شدیدی است که در کوهپای خراسان بتو دست‌داده 
وداروی "نر | فّط حیدر خان ثایب من‌دار دو درصورتیکه خودت شاه او رفثه و 
پیغای را که باو میدهم بر ایش‌ببری شایدقدری از آن‌بتو بدهد. 
ال وردیخان کهابداً متوجه گوشه کنایه های [ندو نفر نبود » تصور 
می کرد که واقعاً عبدالرسولخان کسل است ؛ این بود که گفت لازم نیست 
خود را بزحمت بیندازی » من الساعه میفرستم طبیب مخصوص پدرم را برای 
معااچه ات بیاور ند. 
عبدالر‌سول خان گفت ممنون محبت هایت هستم.ولی داروی مخصوصرفع 
سر دردمن همانست که حیدرخان باخود از خراسان آورده چاره‌ای‌جز رفتن من 
پنزد او نیست . 
محمد بيك هم بااو كمك کرد و بالاخره عبدا اررسولغان توانست دوستانش‌را 
قانم کرده بطرف خانه معشوقه حیدر خان بر ود. 
|مامعمد بيك و الهُوردیخان وقتی نها ماندند» محمدبيك رو دوستش کرده 
گفت شنیدهامداودخان برادرت که حا کم قراباغ و گنجه‌است ؛ طایفه تاجارر۱ که 
در ۲ نجا وده‌اند قتل وعام کرده است ۰ 
ند بلی این طور است » متأسفانه این عصمل جنون آمیز او علاوه بر 
اين که از جوانمردی و مروت دور بوده است شاه را هم ممکست نسبت باو 
متفیر سازد. 
محید پيك با تعجب پرسید بچه دلیل عی گوئی اين کار ناجوانس‌دانه 
بوده است ؟ 
ژیرا او آنهپا را بشکار دعوت کرده ودر شکار گاه آنپا را ؛ ققل 
رصانیده است ! 
باین تر تیب الّهوردیشان ومحمدبيك گرم‌صحبت شدند. 
ازاسطرف عبدالرسولخان مستقیماً خودر| بخاه هاجرسلطان» صینه حیدر 
خان وسانید»‌هییسکه دست‌بردرزد »فور آدرباز شد زیرا بنابوعده‌قیلی هاجرسلطان 
مدنی بود |تظارورو. شر | داشت 
چون هنوز او ل شب بو د» و مرده در کو چه "مدو رفت داشتند» هاجر -لطان 
عبدالر سول خان‌را در کنار جوئیکه از وسط باغچه مزلش میگذشت نشانید و 
بساط نقل‌و ی‌برايش گسترد» عبدالر سو آخان در هوای دیدار یار»و میخواست هر 
چه‌زودتر خودرا باو بر ساند و لوعبور ومرور مردم از کوچه مانم‌بود و ناچار در 
کنارجوی تست ۰ 
هاجر سلطان‌جای پر از شراب کرده بدستش دادو گفت » این‌جام را بیاد 
فریده خانم بنو شید . 
عبدلر سول خان » جام‌را از دستش گرفته‌و گفت خوب گفتی» واقعاً این 
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حیدر خان مرد با سلیقه ایست که زن خوشگلو نکته سنجی مانند "و را اناخاب 
کرده‌است ۰ 

هاجر سلطا که ازئعر ف عبداارسول‌خان بر سر ذوق 7مده بود » مجدداً 
جای پر از شر ات کردو باوداد عبدا لر سو اخانهم یی‌در بی جامپای شر ابر امیذو شید 
ودر ۲ تش انتظار میسوخت» نا گاه صدای طبل قروق بگوش رسید و عبدالر سول 
خان 45 ساعت وصل معشوقه را نزديك میدید »از خوشحالی نمیتوانست روی‌پابند 
شود چند دقیقه بعداز طبل‌قروق‌ازجا بر خاست‌وراه پشت بام راپیش گرفت. چسون 
بایثر اه کاملا ]شنائی پیدا کرده وعالب شبپا برای دیدن فریده از همین رآه میرفت 
اين بود که دون هیچ‌رحمتی خودرا بپای‌دیوار قصر امامقلیغان رسانیدو کمندرا 
از کمر کدوده [نرا بطرف چنار عظیم الجه ای که سر بفلك کشیده و شاخه‌های 
لیر ومندش ازدیوار قصر تجاوز کرده بودانداخت نلاب کمند بشاخه گیر کرد و 
عبدا لر سو اخان » قامت ر شید خود رابا آن:طرف بالا کشیده بداخل با غسر از بر 
شدو از تار یکی شب استفاده کرده تا او اصط‌باغ بیش رفت ودر [جا صفر کو تاه 
و نندی‌زد . 

چند دقبقه بیشتر نگذشت که صدای پائی سگوشش رسیدومتماقب آن‌صدای 
ظریف‌و روح نواز فریده را شنید که نام اورا برزبان میاورد . عبدالر سول-غخان 
بطر ف فریده پیش‌رفت و اورا تنك‌در آعوش گرفت مدتی ازوقت آن‌عاشق و 
معشو فه یوس و کنار گذشت؛ بالاخره عبدالرسواخان بز بان آمدو گفت نمیدانم نآ 
کی باید.صف شب.ثل دزدها ازدروار خانه شما بالا بیایم‌و ترا بااین ترس و ارز 
ملاقات کنم ۰ ۲ 

ازطرف پدرت هم هیچگو نه اشاره‌ای بعروسی‌مانمیشودو چون یکمر آبه هم 
باو گفته اند جوابداده‌است که مو قعش‌راخودم اعلام خواهم داده‌دیگر کسیر ایار ای 
آن‌نیست که‌موضوع را بااودر میأن نبد. 

فر بده کفت انغافا همین امروز ؛ دایه ام برد بدرم رفست و از او 
برسید روز عروسی چه روزی خواهد بود و بدرم جوا,داد تا یکرفته دیگر 
ابکار صورت میگیرد و از فردا دس:ور خواهم داد در تمام شهر جار بز اند و 
موضوع را باطلاع مردم برسانند تا تما شیرازرها خود را بسرای جشن و سرور 
[ماده کنند 
عبدا لر سو لغان از شنبدن این مژده آنقدر مسرور شد که بوصف نمی 
گنجید و تنها اری که کرد ؛ سخنان فریده را با بوسه های ءحکم و طولانسی 
پاسخ دزد . پوس و کنار 7ندو بقدری طول کشید » که سفیده صبح از کنار 
افق نبایان شد. ناچار عپدالرسولخان ازجای برخاست و از همان راهی که مده 
نود بو کت ۰ 
۲ اش عصی شاه ی 
صبحآنشبی که آریتا و فیروزه ازحرم شاه صفی فرار کرده بودند؛هرچه 
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کنیزان و خواجه سرا ان انتظار کشیدند که شاء با آریتا از خوابگاه بیرون 
آیند خبری‌نشد» کسی هم جر لت اينکه بالین شاه برود نداشت. ناچار بطری 
عمارت مادر شاه رفتندو باو رطلا ع‌داد ند که ظهر نزديك‌است و لو هنوز؛علیحضرن 
ظل, للبی از بستر بر نخاسته اند وما از این میترسیم که‌میادا چشم زخمی بوجود 
مبار کش رسیده‌باشد . 
مادر شاه بر ای‌خود شیر ینی و هم برای‌ارضاء حس کنجکاویازجای برخاسته پار چه 

ابر یشمینی بر سر انداخت و بطرف اطاق آر یتاآمد . خواجه‌سرایان و کنبز ان‌درطر فین 
اطاق اوصف کشید. بودند ودرمیان [ پافتط فیروزه دیده نمیشد و کسی‌هم جز آن 
دو نفر کسزی که شب گذددعه از او محافظت میکر د ند » متوجه غییتش نبودو ] نپاهم 
چون جان خودشان در خطر بود چیر ی نمی گفترد ّ 

مادر شاه وارد راهر و اطاق شد و پرده‌زر فتی را که درجلو آن آو بز ان بود 
بملا مت بالا گرفت ولی چون خوانگ ه شاه.ر اطاق,مدی ود » چیزی‌در جلواطاق 
ندید . اين بود که ازاین اطاق نیز گذشت وبا تك‌پا خودرا بیشت پرده‌ای که بین 
اطاق دومی و این اطاق‌عائل بودر سایید و با هستگی پرده‌را بالا ثر فت .در بستر 
شاه صفی ر اد ید که قح وحشت آوری ر نگش کیودشده‌است.فورابکنار بستردو یده 
دست اورا دردست گر فت وحس کرد که‌دست او کاملا مخ است . مادر شاه‌د یگر 
نتوانست خودداری کند و بنای شیون و زاری گذاشت : کنیز کان‌و خو اجه سر ایان از 
شنیدن صدای گر به و شیون مادرشاه سراسیمه بخوایگاه دو بدند ووفتی شاه‌را به 
۲ احال دید ند همه مبهوت جای خود ابستادند یکی که زر نگتر وعاقلترازسایرین 
بود بسرقعت دوید و حکیم باشی را خبر کرد حکیم باشی که همیته یرای 
انجام خدمات حاضر بود خود را بداخل اشرون رساید و شروع بمماینه قلب 
شاه کرد . 

اطر اف بستر شاه پراززنان زیبا و خواجه سرایان و کنیزکان بود ؛ حبکیم 
باشی دستور داد بجز مادر شاه هم بیرون بروند و چند دقیقه نگذشت 
که اطاق خلوت شد . حکیيم باشی مجدداً قلب شاه را معایته کر فان کفت 
هت‌وز »خنصر رمقی موجود است و امید می رود بتوانيم او رااز مرك 
نجات خشیم 

مادر شاه بشنیدن ان سخن » ۳ از خو اجه سر ایان هورد اعتماد را خواسته 
دستور داد جلو درهای ادرون از خواجه سرایان قر اول بگذا, د و مانع از این 
شود که خبر کسالت شاء از حرمسرا بخارج تجاور کند و یکنعر را هم بدنبال 
اعتمادا لدو له و کلیعلی خان اشيك قاسی فرستاد . مدت زیادی طول نکشید که 
صدراعظم باندرون آمد . 

مادر شاه موضوعرا باطلاع و رسانید و آفت‌البته برای‌جلو گیری از بلواو 
افتشاشات احتمالی » اقدامات لازمرا خواهید کرد . 

صدر اعظم دست بر هم زده کمت بااینکه بخیال خودتان مانع از این شده‌|ید 


سوت 


که خر کسالت‌مزاح اعلیحضرت بخارح صرابت کند ءمذلك یقین دارم که جاسوسان 
روّسای طو اف ازبك و لو چ و افغان الساعه درراه هستند که خبر با نپایر سانند 
۲ فرداست که از هر گوشه ای بکی از گ_دنکشان سر بر خو | هد داشت 4 بپر‌حال 
من اتظامات شپر را بهر قیمتی باشد حفظ خواهم کرد . صدر اعظم اینرا کمت واز 
در بیرون آمد. 

چند دقیقه بعد خواجه‌صرامی بنزد مادرشاه آمده و ورود کلبه‌لی خان راباو 
اطلاع داد ۰ 

مادر شاه گفت اورا سارت معصوص من بر ید و از اینطرف نزد حکیم 
باشی رفت و دید چندین قدح بزرك شیر دراطراف بستر شاه گذاشته ودوا های 
مخصوصی در آن میر یزد و اسباث تنقیه رانیز حاضر کرده است . مادر شاه‌باچشمانی 
که ظاهر | آنها را اشك [ ود کرده نود گفت » 7سا چگر گوشه ام نجات 
خواهدیافت؟ 

حکیه‌باشی گفت شفااز طرف خداو نداست وامیدو ارم نظرعنایتی بسوی بیمار 
بفرماید حکیمباشی پس‌از کفشساين کلمات بکار خود مشفول‌شد. 

مادر شاه نیز [هسته ازدر یرون رفته بطرف عمارت خود رفت ودر نجا 
کلبعلی خان را در انتظار خودیافت ؛ همیی که چشمش باو افتاد گفت ؛ امروز » 
حوادت بهترین وسیله را برای امامقلیغان بدست ماداد و من‌نقشه از میان برداشتن 
اور اطرح کرد.ام .شاه را شب گذشته مسموم کر ده| ندو آر بتاسو کلی هم باید بدشده 
است و ما میتوانیم کاغذی از قول |مامقلیغان خطاب به آریتا جع کنیم که آن کاغذ 
مشبر بر تحريك کردن آریتا برای مسموم کردن شاه از ناحیه امامقلیغان باشد و 
امامقلیغان در آی کاغذو عده‌همسری یکی از بسرانش‌ر| بخود [ریتا وحکومت‌شیرو آن 
و داغستان رابپدر و برادر ش‌داده باشد . ۱ گر شاه‌خوب شد . کاغذ رابدست خودش 
خواهیم داد و بطوربقین امامقلیغان را خواهد کشت وا گرهم مرد » قطءا باز امام 
قلیغان بعادت دير بنه برای رسایدن و لیعپد بتاجو نخت اعمان نفوذ میکند ۲۰ وقت 
این کاغذ را که بمنزله حکم قتلش خواهد بود بر جال‌وسرداران ایر ان :شان‌ميدهيم 
و تمام آنها رابرضد او می‌انگیز یم و باین‌ترتیب بقتاش رسانیده‌و سلطنت‌رابدست 
میگیر یم ویکی از کودکال‌صفوی را هم‌اسما پادشاه‌ميبکنيم 

کلمه‌لیحان از شنیدن |یدسخنان گمت حقا که شیطان با.د پیش ز تهامدتی شا گر دی 
کند تاکار یاد بگرد . پترا ن نفشه ای که ممکنست برای ازبین بردن امامقلیخان 
طر ح شود » همین است که بوسیله شماطرح شده» منتپی يك اشکال باقیست و آن 
ساختن حط ومهر امامقلیغان است . 

مادر شاه صفی گفت » روزی از سحان خان شنیدم که میگفت در دالان مسجد 
شیخ اطف ال . يك نفر حطاط ححجره دارد که هر نوم خط و مپری را در 
مقابلش بگذارند عین [نرا میسارد بطوری که صاحب خط هم نمی تواند »درصعت 
آن تردید کند ۰ 


۱ 


کلبعلی خان گفت در اینصورت این اشکال هم‌رفم‌شد والان فقط باید ید 
کاغذ بخط و مپر امامقلیخان ببدا کرد و آنهم خیلی آسان است زیر اخزانه‌دار باش 
از رفقای صمیمی منست و الساعه بنزد او رفته یکی ازعر یضه‌هامی را که امامقا 
خان بشاه نوشته است از او می گیریم و پنزد ["نشخص میبرم این‌را گفت‌وازد. 
پیر ون‌رفت . 

مادر شاه پس ازترتیب دادن این نقشه شیطانی مجدداً بخوایگاه پسرشب 
گشت و دید که حکیباشی شیررا باقیف بحلق شاه ميریزد و بعداورا روی لگ 
سر از یر میکند تااستفراغ کند » رنك‌شیرهائی که از دهان شاء بیرون میآمد » زر 
ميشد و خودشیر مانندپیر ؛ لخته لخته می گر دید . 

پس از چندین مرتبه که اینعسل تکرار شد » دیگر رنك شیر ها برنه 
کشت و تتفس شاه بتدریج سظم‌ميشد» کسانی که‌بدور پستر اوجمع بودنداضطر اد 
اولیه غود را که از خبر مسموم شدن شاه تولید شده بود فراموش کرده 
باین فکر افتاده بودنث که شاه صفی هنگای که بپوش [یدیا[نها چه‌مماملهاء 
خواهد کرد ؛ همه بدنشان میلرزید وسکوت مر گباری بر [نها حکمفر با شده‌بود 
بالاخره مادر شاه سکوت را شکته بحکیم باشی کفت ۱ کر اعلیحضرت ! 
وضم مزاجی خود س-والی کردند ۳ زیاده روی در شراب موجبت کسالت 
شده است. 

حکیم‌باشی قبول کرد وخواجه سرایان و کنیز کانسی که حضور داشتد 
نفس راحی کشیدند و ای موضوع دوی که‌فکر همه را بخود مشغوز میکرد 
غیبت آریدا و فسروزه بود .مدت کسمی بود که تمام اهل حمرامسرا توج 
فرار آریتا و فزروزه شده و میخواستند بفهمند چه چیز باعت غیبت ۲"ندو 
گردیده است . 

عده‌ای از ز نان شاه که باهو شتر بودند» ین مسموم شدن شاه و فر ار آو بت 
ار تباطی قائل شده و کاملا از عواقب و خیم ایذکار خطر ناك ثر سان بودند» و ای‌عده‌ای 
که فدری از مر حله دور بودند غییت آریتا را 2 خود تشثخیص داده و تصوه 
میکردند که شاه بسوی آ نها متمایل خو|هدشد. 

حکیمباشی با کمال جدیت مشنول‌مسا اجه شاه‌بود وهرچه عقلش مير سیداز 
معالچه کوتامی نمیکرد . 

بالاخر ه چشم شاه باز شد و لی از شدت ط.ف قدرت حرف زدن اداشت 
حکیم‌باشی حدقه‌های چشم شاه‌را «متحان کرد وپس از [نکه مطمتن شد [ثار 
مسمو میت ازو جودش برطر ف شده|ست‌دستورداد اغذیه مقوی‌باو خورانیدند.. نز ديلك 
ظهر کم کم حال‌شاه بپتر شد بطوری که توانست دربستر نشسته وصحبت کند. 

او لين سخی که بر زبان شاء صفی‌جاری شد؛ این‌بود که چرا اینقدر سر. 
سنگین است ۶ 

حکیمباشی بالحن منملقانه‌ای گفت سرماخورد گی مختصر و زیادی شراب 


۱۲ 


قدری باعتدال مزاح ماو کانه لطمه زده ود و لی بسمدالله که یخی گذشت »شاه‌صفی 
یکی از خواجه سرایانی که نزديكت بسترش بود مخاطب قرار داده کفت :۲ریتا 
بحضور بیاید مادر شاه بمیان حری‌پسرش دویده گمت : 
انفاقا ۲ریتا هم حالش خوب نیست و بستری است شاه میخواست ازجای 
بر خاسته بر ای دیدن او برود و لی مادرش اورا بجای خود نشانیده‌و گفت هنوز 
مزاح عز یزت کاملا بهمودی نیامته است و میترسم لطمه ای‌بوجودن برسد شاه‌صفی 
خو اه نا خو اهامر مادر شرا اطاعت کرده‌در جایش نذست . 
ح)یساشو چون <ضور خود را درآ جا بیموده میدید» [هسته بمادر شاه گفت 
اعلیحضرت دیکر احتیاجی معا لجه من بدار ندو شفای کامل یافته اند مادر شاه‌یسرش 
گفت حکیساشی اجازه مر خصی م‌طلبد. 
شاه صمی گفت ماعی ندارد» بپرجا که می خواهد برود . حکییباشی 
عظیم غراگی کرده از در بیر ون رفت و دو فر از خواجه سرایان هم وسائل 
کار اورا برداشته از عقب سرش یرون رفتند. در اینوقت خواجه سرائی از در 
وارد شد و یس از که بشاه تعظیمی کرد مش مد ودر کوش مادر شاه کعت که 
کلیعلی خان در عمارت مخصوص شما است ومیگو.د آن چیزی که برای تهیه اش 
رفته بودم حاضر است . 
مادر شاه از شنیدن ان حرف چنان خوشحال شد که پنداشتی دنیاکسی 
را باو داده‌اند. 
بمد آن خواجه سرا وسایر خدمه را با اشاره دست مرخص کرد. همه از 
آن‌اطاق بیرون رفتندو شاه با مادرش تنها مابدند. شاه که مجدداً در بستر دراز 
کشیده بود »باصد ای‌ضعیفی پرسید» این خواچه سرا بشماچه گفت؟ و چر | خدمه 
ازاطان بیرون کردید ؛ 
مادر شاه سر‌ی تکان‌داده گفت هیتر سم | گر حقیقت را بگویم عده‌ای بیگناه 
4 آتش غضب اعلیحضرت بسوزند.شاه که‌از این سخن حس کنجکاو یش تحريك‌شد, 
گفت موضو ع چیست که عضب مر | تحر يك میکند؟ 
مادر شاه با یسم مکر [میزی لفت» اگر تول می‌د هی 4 عنان غضب 
خود را در دست کرفته و بموقم خائین را سیاست کی تمام قضایا را شرح 
خواهم داد. 
شاه گفت قول میدهم که هر چه شما بگو ید چنان گ: 
مادر شاه صفی لب خن گشوده گفت ۲ 
اول باید با کمال حجلتاعترای کنم که چند درو غ بتو گفته‌ام و لی این 
درو غبارا ازراه اضطرار گفتم زیرا ازدو جیت جانت درحطر بود : اول اينکه 
قاهت داشتی وغضت واضطر ان تراارپای دری آورد ودوم اینکه ۱ گر حکمی از 
رویءصبانیت صادر میسکردی‌دشمنانت هشیار شده و از چندجهت بر و میتاختد‌شاه 


صفی ابرو ان خود رادر هم کشیده گفت» نصو ر میکنم بازی خواهید موضوعامامقلیخان 


را 


۳ 


۱۳ 


را مطرح کنید. 

مادر شاه خنده ای کرده گفت آری فرزندم »درست حدس زدی » 
بالاخره این پیر گرك خائن»طینت خود را بروز داد و مرتکب خیانت عظیسی 
نسبت بسقام سلطنت گکردید چنانکه گفتم » امروز دو درو غ بزرك ضمن 
مخنایم بتو گفتم و ایکاری بود که در مدت عمرم » برای او لین دفعه از من 
سرزده است. 

موضوع سرماخورد ۳ و زیاده روی در شراب را من ساختهام و حقیقت 
اینستکه ترا مسموم ساخته‌انده [نهم بازهر قتالی که‌هیچ معااجه‌ای ندارد؛ منتهی 
از آنجا که خدا نمیغواست بوجود عزیزت گزندی وارد شود » قانل پست 
فطرت برای اينکه زود تر بمقصد برسد بیش‌از اندازه زهر در شراب ریخته است. 
همین زیادی مقدار باعث شده است که‌زهر اثر خودرا نبخشد ؛ بعلاوه توچون در 
طفو لیت ریا میخوردی مزاجت بزهر ]شا بود و توانست در مقایل آن سم 
قتال مقاومت کند. 

شاه‌صفی که تشن بو ضع مپیبی سفید شده بود باصدای لرزانی بر سید 
کدام خائن ست فطر تی جنس کار بزر کی دست زده است . مادر شاه صفی تدری 
تأمل کرده گفت » اینجا دومین درو غ رابتو گفته(م وا کنون -قيقت را فاش خواهم 
کرد ؛ بشرط ايسکه قول خودرا فراموش نکنی . 

شاء‌صفی که از بیصبری جانش بلب رسیده بود گنت خواهش میکنم زودتر 
موضوع را بگوئید. مادرش صورت حق بجانبی بخود گرفت و کمت يكث پتیارء‌حق 
تاشناس که تمام الطاف ملو کانه متوجه او سود بایعمل شنیع دست زده است از 
خاطر شاه صفی گذشت که شاید آریتا عامل اين عمل باشد و لی باور نمی کرد ۰ 
بالاخره مادررشاه باصدای ضعیفی گفت همان آریتای ریبا که بمار خوش خط وخالی 
شباهت داشت این کاررا کرده وشبانه از حرمسراگر یخته است . 

شاه صفی چنان ازاینخبر بر ]شفت که نزديك بودبیپوش شود باصدای‌سرد 
ولرزانی گفت الان حکم مییکنم شپررا آتش بزنند وبپر جهنمی که رفته باشد او 
رابدست آرند من‌یکنفر رابرای نمونه زنده‌نحواهم گذاشت . 

مادرش ست فرزند عزیزم. حرف مادر پیرتر ابشنو وباین زودی‌خونسردی 
خودر | ازدست‌نده این‌مردم اصفهان و اطرافیان تو ازرعایای جان تتار هستند اینها 
باید درمقابل دشمنان خونحوارن سینه‌سر کرده وتاج تراحدظ انند» موضوع فرار 
[ریتابپمین ساد گی نیست که توتصور کرده‌ای شاید او| کنون فرسنگها ازاصفهان 
دورشده ودر پناه‌د شمنانت قرار گرفته باشد . 

من‌در این پیش آمد چیزها فیمیدم که | گرخدای نکرده پی‌باین موضوعات 
فمی بر دم ؛ قطما سوء قصد بوضم خطر نا کتری تجدید میشد . 

شاه‌صفی از سخنان مادرش قدری رام تر شد و لی‌مجدداً حس کذکاو یش تحر يك 
شده‌بمادرش گفت از کفته های شما چنين برمی آید که شخس دیگری‌هم در این کار 


سا ات 


رست‌داشته است . 

مادر شاه نگذاشت حرف پسرش تمام شود و گفت این دشمن راالساعه بتو 
معرفی خواهم کرد و از جای برخاسته از در بیرون رفت وپس از چند دقیقه 
مراجمت کرد . 

شاه‌صفی که با کمال لعج حر کات مادرش رامینگر یست» د ب دکاغذی‌در دست 
روست با کمال عجله آنر! گرفت ویکمر تبه مثززینکه باماری تصادف کد- از جای 
جست ؛ زیرا نظرش بخط ومهر اماء‌قلیحان افتاد . مضمون کاعذ این نود که|مامقلی 
خان آریتا راقتل شاه ترغیب کرده وباووعده داده بود که پس از[ که داودخان 
پسرس را بتخت سلطنت ایران نشانید اورانمپا هسرش خواهد کرد . 

شاه صفی از خو افس کاغذ چنان لت رابدندان گز ید که حون از آن‌جاری شد» 
ماد ش که بدقت او را 7 و ممحواست ۶ س‌العمل اسکاغذ را در وجود 
پسرش بقومد ار اینحر کت او خیلی خوشحال شدو کمت! کون صلاح نیست ؟ موضوع 
را:اهیچکس درمیان نهی ز برا این‌اممقایعان بیش ازاندازه‌ای که یکنفر والی‌باید 
تفوذ و احترام داشته باشه » درایرار قدرت بفء4 است ؛ این بر مرد حبله بار امو ال 
مسلما بان راغارت می‌کند ۲ برجال مملکت رشوه میدهد » بایحهت همه طر ندار او 
هس و از او بنیکی نام می بر ند بتایر این موضوع را پر کدام ار [ نپا بگوگی 
فور آ بگو شش خو اهند رصایید و ون‌حکومت قرااغ و گنجه وایروال باداود خان 
سرش مییاشد وحودش فرمانروای مطلق فارس و ننادر است هیچ اشکا لی ندارد 
یس از انکه فهمید نقشه خیانتکار ابه اش برملا شده است ؛ دست بشمشیر برده و 
علما قیام کید واز شمال وجنوب سایحت حمله بر ند » بنایراین فوای اصعپان 
حر یف او بخو اهدبود بخصر ص که در میان فر ماندهان یاه عدهز یادی‌طر فدار دارد. 

شاه‌صفی گفت پس‌چه باید کرد » مادرش جوادند بهقر اینست که ببپاه ای 
او و فرزنداش رابیایتخت احضار کنی ودر آنر احد فرمان قتل [نهارا بدهی . شاه 
صمی ای نقشه رابذیرفت ودره‌قایل مادرش متعپد شد که تاورود امامفلیخان بپایتخت 
موضوع مسیوم شدن خودرا بااحدی درمیان نهد . 

ا هل حر مسر | هم‌درو غ مادر شاه وحکیمباشی راباور کرده تصور میک ردند 
حال شاه در نتیجه خوردن شراب زیاد بهم‌خورده است ین جهت بهمان سرعتی که 
خر مسموم شدن شاه‌صفی دردهانها افتاد » درو غ بودن [نسر اهمه ناور کردند و 
بکلی موضوع فراموش شد . 

عصر [نروز برای اینکه این خبر عکس اعسلی درمملکت ایجاد نکندو بلو| 
بربا نشود . شاء‌صفی بااينکه هنوز گیج بود و سی‌توانست درست راه برود بدربار 
آمد وعده‌ای ازرجال واعیان مملکت راسپانه های معتلف احضار کرده و با [نها 
صحبت ثرد . وازطرفی اعتمادالدو له راز خواسته باوفرمان داد که ۰قدمات حشن 
تولد پسرش رادرقزوین چیه کند وبرای تمام‌حکام وولاة احکامی بنو یس د که پرای 
شر کت در این جشن [ماده شو ند . 
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شاه صفی پس از[ که دستورات لازم رابصدر اعظم داد » کلبعلیغان اشيك 
[فاسی رااحضار کرد اینمرد براثر تعریفها وتوصیه های مادرش در نزد اوخیلی 
محرم اسرار شده بود 

همینکه کلبعلی حان بحضور شاه‌شرفیاب‌شد چنان تعظیمی کرد که پیشانیش 
تانزديك زه‌ین رسید شاه‌صفی اورا بنزد خودخوانده [هسته در گوشش لفت‌ییکی 
از خوانین‌حرمسرا| که آریتا ام‌دارد ازحرمسر| گریخته است آریتا دختر رلیوس 
ار منی است که در شیروان تجارت مشغول میباشد . باید هر چه زودثر یکی از 
ملازمان خودرا بفرستی تاآریتا رادستگیر کرده بحضو. آورد و سررلیوس وزن 
و فرزندانش رانیز بیاورد . 

کل.علی خان سری فرود آورده خواست بیرون برود ولی شاه‌مجدداً او را 
بنزديك خود خوانده ]هسته گفت ۱ گر از این ماجرا کسی مطلم شود » سر از تنت 
بر داشته خو اهدشد . 

کلبملی خان باتمام قساوت قلبی که داشت از تبدید شاه صفی حر تا با 
مر تعش گر دید ً 

شا.صفی گفت برو هرچه زودتر فرمان مارا اجراکن . کلبعلیخان‌مجددا 
تعظیمی کرد وعقب عقب از حضور شاه بیر ون آمد . 

شاه‌صفی بس از صدور دستور ات و فر امین بر‌ای استراحت بطرف اندر ون 
رفت » زیرا هدوز 7ثار سم ازمزاجش برطرف نشده و او را سخت احت شکنجه 
گذارده‌بود. 


فصل حرار دهم 


ذر راه شیر و آن 


گر گت با آریتا و فیروزه مدت زیادی در آن جا منتظر اء-تادند و لی 
اثری از طهماسیحان پیدا نشد بتدریج همگی مضطرب شده وفکر میکردند که 
میادا برای او حادئه‌ای رخ داده باشد . [ریتا گفت ۱ گراینجوان ازپناه دادن ما 
پشیمان شده وار ترس مارا تحویل مأمورین شاه بدهدکارمان زاراست . 

فیروزه گفت ولی ظواهرامر نشان میدهد که طیماسبغان ایقدر ةاجوانمرد 
نیست . گر گین هم گفته اورا تصدیق کرد و گفت مدتیست که من بااین جوان 
معاشرت دارم و هیچگاه ندیده ام عملی از او سر بزند که دلالت برجین وپست 
نطرتی او کند . 

فرار یان گرم گفتگوبودند که صدای سم اسب بگوششان رسید و بلافاصله 
طهماسبخان از خم جاده نمایان شد . پیش ازهمه [آنها؛ فیر وزه خو شحال‌شه وباستقبال 
اودویده گمت چرا اینقدرسا را معطل کردید . 

کویا فراموش کرده‌اید که چه عمل خطرنا کی ازشما سرزده است ؟ 
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شما ازحرمسرای پادشاه خونغواری مثل شاه صفی فرار کرده|ید و! گر باد 
بگوشش رساند که شما در خانه من هستیده کافیست که من و خانواده ام فناشو یم 
بنابرراین حدا کثر احتباط را بجای آورده وتمام رعایا ومستخدمین را هر کدام 
ببپانه ای بطرفی فرستادم تاشما را طوری وارد عمارت کنم که کسی ازورود 
شامطلم نشود؛ فعلا زودتر سوار مر کیپای خود شوید که مبادا مأمورین شاه در 
تعقیب ما باشند و دراینجا دستگیرمان کنند . گر کین قاطرها را پیش آورد 
وطیماسبغان هم ازاسش پیاده شده كمك کردنا آریتا و فیروزه سوارشدند و بعد 
خودش با گر کین سواراسبیای خود شده درعقب سر آندو راه افتادند هرك 
از آن چپار شر غرق در حر کار علیحده ای شده بودند . گر کین از اينکه آریتا 
را بدست آورده بود » ازشدت خوشحالی در پوست نمی گنجید وبپسچ چیز حز او 
فکر تمیکرد . آریتا ازیکطرف خوشحال بود که ازحرمسرای شاه صفی نجات 
یافته است و ازطرف دیگر چون شاه ر مسموم کرده نود پشیمانی و اضطرات 
شدیدی براودست داده بود . فیروزه هم بنوبه خود شکرخدای را بجا میاً ورد 
که ازمرك حتمیالوقوعی نجات یامنه والان در کنار معشوق خود بسرمیبرد . ولی 
درته دل غصه میخورد که چرا طهماسبحان اورا دوست ندارد وتمام فکرش متو جه 
[ریتاست . طمماسین نیزنقشه میکشید که چگونه خود را از دست آریتا 
نحات داده و فیر وزه را تصاحت كت 

مسافر ین باین ترتیب فکرمیکره‌ند و رای استراحت بطرف منزل میر فتند 
ولی خطر مپیبی که ازطرف شاه آنها را تهدید میکرد » از خاطر هیچکد مشان 
نمی‌گذشت ۰ بالا خر ه یدز د يك باغ و سیم خزانه‌دار باشی رسیدند ۰ طپماسبخان 
آنها را از دربزرك ومعمولی باغ بباورد ؛ بلکه نها را از در کوچکی که در 
پشت باغ واقم بود » وارد [نجا کرد و مال همای سواری را در بیردن 
باغ گدرشترد ۰ 

طیما-بغان پیش افتاد و از زیردرخت های انبوه آنها را بطرف عمارتی 
که در وسط باغ واقع بود ؛ راهتماگی کرد ۰ 

عمارت پا کیزه ومفروش و علوتی بود فقط يك لام محرم راز در [نجا 
بود که از نها پذیراگی کند . 

آریتا وفیروزه که ازصبح‌تا کون مشغول سوارء بودند » ازشدت خستگی 
خود را بروی زمین انداخته و دراز کشیدند ۰ طهماس خان برای دستور دادن 
تهیه وسائل نهار » از ]آنجا یرون رفت و گر گین برای محالظت آریتا و فیروزه 
در آنجا بافی ماند ۰ همینکه طهماس خان از آنجا دورشد . آریتا روبه گر گین 
و فیر و زه کرده گت شاید تا امر وز عصر کسی متوجه غییت ما ازحر مسر اشود 
ولی ازفردا صبح قطماً همه ازفرارما مطلم‌شده وبتعقیب ما خواهند آمد . بفرض 
اينکه ما را در اینجا بدست نیاورند » پدر ومادر پیر مرا مورد شکنجه و آزار 


قرار خواهند داد ۰ 
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گر گین قدری فکر کرد و کفت راستست سلاوه این طیماسبحان مسکنست 
بو |اهد ثست بو جسا رای بکند ۸ آنوقت است که تاجا ر خواهم شد » دست ب4 
ون او بیالا یم واین دور ۱ زانصای و مر وت است 4 ر بر ا اومار | باه داده و جان 
مارا ازشر مأمورین شاه حفظ کرده است . 

آرتا گفت پثر ین راه اشتکه صف شب که همه در خوآب هستند سه 
رآس از پترین اسب های خزانه دارد باشی ر ا نات رده و بطرف شیر و ان 
قرار کنیم ِ ازاینکه حطری ازناحیه کسی متوجه ما گردد خود را از حوالی 
اصفهان در ر ساز یم . 

فیر و زه گفت * لی طیماسیغان باین زودی دست از سرما ؛ بر تخواهعد 
داشت وا گر دون خبر کردن او برویم » اولا بتعقیب ما خواهد پرداخت و ثانیاً ما 
هیچکدام راه را بلد ثیستيم و گذشته ازاین بول هم برای خر ج راه همراه ندار .م 
راست است آریتا خانم مقداری جواهرات همراه دارند ولی فعلا فروش این 
جو!هرات برای ها مقدو نست و احتمال این هم هست که چون این جواهرات 
شاهانه است و در دستگاه نجار جواهر فروشان ظیر آن بیدا نمیشود همینکه 
یکداه از آنرا بزر گر با جواهر فروشی نشان دهیم فورا مج دست مارا گرفته 
و تحویل مأمورین شاه دهد . 

آریتاو گر کین حرفپای فیر و زه را بسندیدند و قر ار شد فعلاا قدامی نکر ده 
و کار خود را بتقدیر وا گدار کنند . طهماسیعان هم در این موقع رسید و دیگر 
نتوانستند دنباله حرف خود را بیر ند. 

طهماسب خان گافت ولا دستو ر دادم نپار مصری برای ما نپیه 9 
ژیرا یقبن دارم که همه فوق‌العاده گر سنه هید ۰ اشاء. له سد از صرف هار 
گمتگو های لازم را کرده وبرای ۲ءده نقشه زند گی طرح می کنیم . 

گر کین و آریت وفیروزه مخنان اورا ظ هر آ تصدیق کردند 4 و لی در 
یاطن » سغت مضطرب بودند و اصولا از شدت قلق و اضطر اب اشتهایشان برطر ف 
شده و نپار خوردن را فراموش کرده بو ند متصوصاً آر تا تصور میکرد ز هری 
که بشاه خور انده کار گر افتاده واورا از بای در آو رده است این بود که احطظه 
ای ازفشار ندامت وحدان 7سوده نبود . 

بالاخر ه ساعات طولانی و بر اضطر اب گذشتندو غلام وارد اطاق شده و خیر 
داد که سفره را دراطاق دیگر گسترده و پار حاضر است آن چپار نفر برای 
صرف نپار بآن اط ق ر وتند و نپار را با کفال. کرش و صممیت صر ف کر دند رعد 
از نپار هر کدام برای استراحت بیکی از اطاق ها رفتند وبا افکار پر پیچ و خم 
ودور ودراز خود » بخوات رفتند . 

نزديك غروب »؛ فیروزه چشم بر کرد وطهءاس خان را بالای سر خودد بد؛ 
تبسم شیر ینی بروی ۳ اینجا چه میکنيد . 

ب- همه حوآبیده بودند » از نها لی حوصله ام سور فت وفکر کردم که نز و 
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- چرا از میان هیه مرا اتتغان کردید ؟ 

فیروزه وقتی این سئوال را کرد از شدت اشتیاق و امید صدایش میلر ز بد . 
طهماسبخان باصدای گرم وملایمی گفت لابد خودت حس کرده ای که چرا بنزد تو 
آمده ام . 

فیروزه که برایش مشگل بود عشق لفافه‌دار طهماسب‌خان را نسبت بخود 
سس کند » هدوز هم باور میکرد که بت اینقدر بااو همراهی کرده‌و کسیر | که 
ابداً امیدوار نبود که روزی مورد نظرش قرار گیرد » بنزد او آور ده است . 
ولی طبماسبخان بزودی تردیدش را رفع کرد و دستهای سفید و کوچك اورا در 
دست گرفته » گفت » ای فیروزه قشك . مقدر چنین بود که بعد از این هیه 
آکو شش و مشقت » در دام تو گرفار شوم ۰ آری امروز حس میکنم که عغق 
من نسبت به آریتا يك هوس معدولی بیش نبوده است و این توهستی که سراسر 


شما بيایم . 


وجود مر ا مسر کرده ای فیروزه از فرط خو شحالی تصورمیکرد که در خوابست 
واين پیشآمد مطلوب وجود خارجی ندارد ؛ ولی صدای گرم معشوقش که 
چون نوای چك در گوشش صدا میکرد » اورا ازشك وتردید بیرون می آورد » 
علیالخصوص یس ازاینکه بازوان قوی طیماسبغان بدوربدنش حلقه شد و او را 
چون جان شیرین سك در آغوش گرفت ۰ 

فیروزه سر زیبای خود را بدوش طهماسب خان تکیه داد و با صدای 

آه چه لحظه شیرینی : من انتظار نداشتم که چنین لحظه راحشسی 
در خواب هم ببینم . مدئی از وقت آن دو باین ترتیبت گذشت » و در همین 
مو قع آریتاو کر گین نیز در اطاق دیگری در کار هم داد دل از اب ام 
هجر ان می‌ست‌انیدند . 

تزديك غروب درایوان که مشرف برباغ بود » بساط طرب را کستردند . 

طهماسبغان قدغن کرد که باغبانپا و رعایا هیچکدام به آن حدود.نیایند 
وفقط غلامی که محرم بود » برای خدمتگذاری در [نجا ح.ضر باشد » 

آریتا ازصبع با کمال سیقراری منتظر بود که خبرمرك شاه را از دهان این 
غلام که باحارج ازباغ رابطه داشت بشنود و لی هر چه صبر کرد » چیزی را که 
دلش »یخواست بگوشش نرسید ؛ بالاخره طافتش طاق شد وغلام را پیش خواسته 
گفت ازص.ح راجم شپرو در بارچیزی شنیده‌ای ؟ 

غلام گفت خو_مهمی نبوده » جزاینکه اعلیحضرت ظل‌اللبی دیش در شراب 
افر اط کرده و صبح حالش خوت_ نبوده است 4 حکیمباشی بغیال اينکه شاه مسبوم 
شده ۱است بمعا لجه مییردازد و خیر مسموم شدن شاه هم در شهر منتشر مشود ولی چند 
لحظه بعد » شاه بخودی خود بپوش آمده واشتباه حکیمباشی رفع میگردد + 


٩ 4‏ سس 


آریتا همینکه دانست شاه صفی ۳۹ بافته است از شدن رس دنیا در 
نظرش تیره و تار گردید ودانست که بزودی | کر شیروان را بخاطر اوقتل عام 
نکنند . لااقل خانواده اش را ازجهان بر خواهند انداخت . این بود که فیر وزه 
را بگوشه ای برده موضوع را با او درمیان نهاد و کمت باید هر چه زودتر خود 
را بشیروان برسانيم وقبل ازاینکه مأمورین شاه برای مجارات خانواده ما به آن 
شهر بر سند ۰ نها را ازمرك حنمی وفعیعی که در اتظارشان است نجات ,حشیم . 

فیروزه قدری فکر کرد و گفت واقعا خطر بزر کی ما را تپدید میکند 
وبپتر است هرچه زودتر خود را از دسترس این جانی دیرانه دور کرده و برای 
نجات بستگان خود کوشش کیم . موضوعی راهم که هئوز فرصت نکرده ام 
باشما درمیان ؟ذارم و _قین دارم ازشنیدن آن خوشحال میشوید» اینستکه 
طهماسبغان ازشما چشم پوشیده است ويك ساعت قبل بمن اظهارعشق میکرد . 

آریتا از شنیس این سح سیار مشعوف شد و گفت در این صورت 
طهماسعغان هم برای ما دوست خوبی خواهد ود و باید در اینموضوع از او 
هم كمك گرفت 

در خلالمدتر که فیروزه و آریتا بایکدیگر گرم صحبت بودند طهماسبغان 
و گر گس با خیالی ۲سوده » جامپای شرات را بهم میزدند ومینو شید ۰ آریتا 
صستش را با فیروزه تطع ۳۹8 و بطرف آندو آمنده ازدیکشان نشست ۰ 
فیروزه هم همین کار را کرد ۰ 

آریتا روبه طهیاسب خان کرده گفت خطر مپیبی من و خانواده ام را 
تپدید میکند ۰ زیر ا شاه نسیت بمن تعلق خاطر عجیبی داشت و هسکامی که بجر م 
میا مد » ساعتی بدون من نمی توانست بسر برد . هه امی که متوجه غیت من گردد» 
قطما ینپایت خشساك خواهد گردیدودیوان» و ارحکم قتل‌هر کس را که کو چکترین 
بستگی و آشائی با من دارد » خواهد داد ۰ 

طهما سیغان گفت برای جلو گیری از اینکار ؟ خوبست ما قمل ازمأمورین 
شاه خود را شیروان رسانیده وجان بر ومادر و برادران شما را نجات بخشیم 
من بر ایایسکار حاضرم زیراشما بخاطر من‌جان خودرا بخطر انداخته از حرمسر| 
فرار کر دید و اکنون من‌برای ادای دینی که نسبت بشما دارم حاضرم همه جا باشما 
هر اه باشم . طهماسیان غلام ر اخواست ودستورداد » چندمر غ و جو چه ر اسر بر بده 
بر بان کند وهقداری نان هم یه کرده وچپار اص تندرو نیز از اصطیل آورده 
بتر كث هر کدام چندهر غ بر‌یان و‌قداری نان ویك قمقمه آب ببندد بعد هم رو 
بدوستاش کرد و گفت بپتراست همین امشب رو سراه گذار یم زير اهرچ» دير برو یم 
زودتر خطر رادر غ۶رش می گیر یم ِ و بگفته خود اضافه کرد که تاغلام لو ازمسفر 
رائپیه می بیند » من باید بشهر رفته خبرمسافرت خودرا ببدر و مادرم بدهم ومقداری 
پول جپت مخارح راه باخود بردارم . 


ست ه ۷ 


آریتا و فیروزه و گر گین هب٩‏ بیکز بان گفتند » زودتر برخیزید و قیل 
ازاینکه‌عور و مر ور در شپر قدغن شودخودر ابمابرسان 

طیماسیغان ازجای برخاسته شخصا اصطیل رف واسبی رازین نهاده آنرا 
سوارشد وبتاخت بطرف شهررفت . 

آریتا و فیروزه‌هم بمطبخرفنه باغلام درتمیز کردن‌و پختن مرغها کمك کردند 
چبزی نگذشت که همه لو ازم‌مپیاشد . 

آریتا وفیروزه » سفره هارا بدست خود بسته در خورجین های سفری 
کوجك ک شنند وغلام که اسب هار ازین کر ده ومپیا در برایر اصطل‌ایستاده بوده 
خورجین هارا تركاسیپا بست . پاسی از شب گذشته بود که طهماسب‌خان نیز از گرد 
راه رسید و بنلام کفت بسته بزر گی راکه بترك اسب خود داشت پائین بیاورد . 
غلام آن را بزهين گذاشت و باز کرد . 

آریتا و گر گین وفیروزه » سه‌دست لباس مکمل سفری رادر آن دیدند . 
طیماسیغخان گفت بپثر دودم که در این مسافرن شما هم باس مردانه سوشید ۰ 
زرا ممکنست نشانیپ ی مارا بر اهداران داده باشندودرضمن راه‌ما ولواست ان گنت 
آریتا و فیروزه مکر طیماحبخان را پسندیدند ودو دست لباس را برداشته به اطدق 
دیگری رفتند و آنها را پوشيده » ه رکدام ششیری بکسر بستند » گر کین نیز 
لببس پوشیده و شمشیرشرا بکسر بست . 

هرچپار نفر بدر اصطب لآمده هر کدام اسب خود را سوار شدند وساعتی 
مد » ازدر باغ خار ح شده وارد جاده عموی گردیدند شب بقدر ی تار يك و ظلماتی 
بود که مسافر ین يك قدمی خود را نمیتوانستند » تشخیص دهند » بااين همه از یم 
خطر » اسبها را بسرعت میر اندند و بتاریکی و ناهمواری راه تمی‌اندیشیدند» بعلت 
تار یکی شب و هحوم افکار گوبا گون » مسافر ن 1 لب از سعن فر و سته و جز صدای 
سم اسبان آ نها در بیابان ظلمانی ؛ صدائی شنیده میشد بهمین ضم تانزديك صح 
طی‌مسافت کرد ند ۲ هنگامیکه سییده صبح از گوشه افق نمایان شده بود » صدای 
خروس‌ها وسگپاکه بایکدیگر .خلوط شده واز دور بگوش میر سید » دلالت بر 
وجود قریه ای میکرد ؛ باطلو ع خورشید » سواد قریه پردرخت وباصفائی نمودار 
شد مسافر ین که از شی گذشته هیچ چیز نخورده و گر سنه و تشنه » تمام شب را 
سواری کرده ودند » پمحض دیدن قریه » راه خود را با نطری گردانیده ودرمدت 
هی خود را با بادی رسانیدند » مردم قریه که تازه نماز صبح را گذارده و برای 
انجام کار های خود بطرف مرارع میرفتند از دیس آن‌سواران‌غریب تعچب کردهو 
برای تماشای ]پا جمع شدند . طیماسیغان ازیکی پرسیه بام این قریه چیست ٩‏ 
گفت حسین ۲باد » طهماسبخان گفت آیا محلی که ماساعنی در آنجا بياسائيم در 
اینفر یه یافت میشود ؛ دهاتیها گفتند البته و هر کدام میخوامتند افتخار پذیراکی 
مسافرین را بخود تخصیص دهند . 


۱۷۱ 


ولی جمعی گفتند | گر کدخدا بدا ند که مپمان ر سیده و بخانه او نر فته عصیای 
خواهد شد و بپتر است بغانه کدخدا برو ود . طهماسبخان گفت ما خانه کدخهارا 
نمیدا نیم . دو نفر از چه های دهاتی که در [ نجا ایستاده بودند داوطلب شدند 
که راه خانه کدخدا را با پا نشان دهند . 

بچه‌ها پیش افتادند و آن چپار نفر از عقب سرشان بطرف خانه رفتند. 
خانه کدخدا بسپك خانه های دهاتی ۰ از خشت و گل بناشده وازجلو آن نهر آر 
بزر کی مب‌ذشت همینکه بکدخدا خبر دادند که‌چپار تفر مپمان فر یب برایش 
رسیده است » سروپا برهنه از خانه بیرون دوید و باستقبال [بپا آمد » پسران 
کدخدا هم پیش [مده . اسبپای نها را گر فتند ودر کو چه همای ده اردانیده نا 
عر قشان خشك .شود . طهما-بخان و همراهانش که از فرط خستگی رمق در بدنشان 
تبود . همر اه کدخد! یکی از اطافهای کلی خانه اورفتند و بمعض ورود باطاز 
روی قالیچه هائیکه گسترده بود دراز کشبدند . احظه‌ای.مد یکی‌از پسر ان کدخدا 
پاسینی بزر گی که در آن چند قدح شیر گرم و مقداری خامه وعسل و .ان گذ: ها 
بودند ولد اطاق شد . ,ب 

مسافر ین که خیلی گر سنه و خسته بودند بی اف و رو در بایستی با کار 
رغبت شروع به تساول آن صبحانه دهاتی کردند و پس ازصرف صبحانه هر کدام د 
جای خود خعته و خوات عمیةی فر و ر فعنل . کدخداو پسرش و قتی دید ندمهما نها یشان 
خفته اند » برای اينکه [سایش [نهارا بیم نز نند ]هسته از اطاق بیرون رثا 
و پرده را انداختند . 

چند ساعت از رو ژبر [مده بود که از خواب برخاستند . 

پس از اينکه دست وروی خود را شته و گردیکدیگر نشستند کدخداهم 
زد [ نها آمد و با نپا خوش آمد گفته شرو ع بصحبتپای متفر قه کرد . ضمن صحین 
گفت روز گذشته هم یکی ازسرداران شاه بادسته‌ای سوار ازاینجا عبور کردند. 
طیماسبغان بیحض شنیدن این سخن گوشه یش را تبز کرده و بعد بالحنی که بظاهر 
نشان میداد که اهمیتی بقضیه نمیدهد ۰ گت اينکه تاز کی ندارد » لابد از طرف 
شاه برای وصول مالیات یاحمع آوری سر باز میر فده اند . 

کدخدا باصدای ]"هسته ای بااحتیاط گفت ولی اینها ظاهرشان بمامورین 
مالبات وسرباز گیری شباهت نداشت » ماعمر خود را در اینراه تمام کرده ای 
وا گر توانیم مأمور مالیات را از غیر مأمور مالیات تذخیس بدهيم » کارما: 
خر است ۲ 

طیماسبغان بتقلید کدخدا باصدایآهسته و احتیاط آمیزی گفت پس بمقیده 
شما »نپا بر ای چه کار میر فته اند ؟ 

کدخدا چشمکی ده » گفت این دیگر بین وشما مر بوط نیست . 

فیروزه با صدای نازك خود که هیچ بصدای مردان شیاهت نسداشت 


حت ۲ ۷ ٩‏ سب 


بکدخدا گفت 6 ابنطوو جوآب دادن ۰ که ۳ ندا نستن قضیه فر قی ندارد » شما که 
ایقدر ادعا میکنید که میتوانید مأمور را از سرو وضعش بشناسید » چطور نباید 
فهید که اینپا چه کاره بوده وبرای چه امری میر فته اند . 

کدخدا که برك‌غیر نش برخورده ود » برای اينکه هوش وذکاوت خودرا 
ات کند » کفت | گرم من موضو عی‌را فپمیده باشم و نخواهم آن را برای کسی 
بگویم » دلمل کند دهنی و نقهمی من نمیشود ۰ 

فیروزه گفت ۲خرشما چگونه توانستید تشخیص بدهید که [نها مأمور 
مالیات نیستند ! کد‌خدا گفت بالاخره ناچارم می کید که ۲ نچه را فهمیده ام بشما 
بگویم و لی خواهش هسی کنم نر ا! بکسی نگو کید و بعد گعت » |و له مأموریسن 
مالیات وضم لباسشان ‏ پا سوارانی که همراه دارند . چندان تفاو نی ندارد و لسی 
این دونفر که فر‌مانده سواران بودند الیسه زربفت بتن داشتند وقبضهٌ شمتیر های 
آبپا بجواهرات سنگین قیمت مرصم ود و همین یل من تواستم حدس بز نم که 
اینپا ار بأمورین معمو لی لستند و رای کار بی‌|همید ی مأمور شده اند ۰ نعلاوه 
آنپا از ما شراب خواستد و مامورین "۳ جر گت اینکه در ابظار شراب 
بیاشامند ندار ند ۰ 

کدخدا میخواست صست خود را کدد و لی مسافر ین که همه 
بموضو ع ذیعلاقه شده بودند او را بحال خود نکداشتند ۰ آریتا ازهعوش سرشار 
کد خدا| سای تعر یف کردن ر گذاشت ۰ فیر وره و طهماسیعان نیز دنباله حرف 
آریتا را گرفته » تا [نجا که ممکن بود از اوتعلق کفند ۰ آن پیرمرد پیچاره 
هم حرف های آنهارا باور کرده وچنان برسرذوق آمده بود که دیگر نمیتر انست 
جلوز بان خود را بگیرد و بسیاری از نا گمتنی ها را هم برزبان آورد ۰ مثلا گفت 
پس از اينکه مپمانان دیروزی شراب خوردند » برای اسکه بفهمم درعاام مستی 
بیکدیگر چه میگویند » بصدو قخانه ایکه در پشت این اطاق واقم شده ۲مدم و از 
پشت آن پرده کرباس که هم اکنون در رو بروی ماست بسخنان نها گوش دادم 
بکی بدیگری کعت لابد زن شاه خیلی خوشگل بوده است که شاه اینقدر 
بید|شدنش علاقمند است ۰ 

رفقش حواب داد | گر اینطور نبود » من و تو نباید تا شیروان برو بم » 
از نشانیم |۰2 این خواجه سرای بدجنس میدهد » باید خیلی خوشگل باشد . 

مجدداً جوان اولی گفت | گرشاه این خواجه سرا را با ما همراه نکرده 
بود » خیلی خوب بود ۰ 

رفیقش گفت چرا ! برای اینکه | ین آریتا را پیدا کنيم میتوان -م کام 
دلی از او بگيريم ولی وجود این سرخر ۰ مانم است ۰ گذشته از این مأموریت 
دومی که کشتن بدر و بر ادر های آر تا باشد ۰ برای من خیلی نا مطیو ع است 
و پدیغ‌تی اینست که مأموریت را باید پا حضور این حواجه کریه|لسظر انچام 


۱۷۳ 


دهیم » و درصورتی 45 و جود میدو سش ۳ ما نبود 6 محر مانه با نپا بیفام میداد.م 
که خود را از دسترس ما دور کنند و باصفهان بر کشته بشاه خبر ميداديم ک 
آنها از شیر و ان رفته اند . 

آریتا این سخنان را ميشنید و مانند بید بغخود میلرز ید ۰ ولی طمماسبغان 
پفکر فرو رفته وهشغول کشیدن نقشه ای بود که قبل از رسیدن مأمورین شاه 
پشیر و ان » خود را بان شپر برساند ۰ 

بالاخره سر :رداشته و گفت » ما خیلی از محبت های شما ممئو نیم » دیگر 
اجازه میخواهیم 4 از خدمتتان مر خص شوم ۰ بفر‌مانید اسیبپای ما ر 
حاضر کنند ۰ 

کدخدا مت‌جبانه کفت ۲ هدوز خستگی شا و مالپایتان ر فع نشده است 
بملاوه دراين هوای گرم چگو نه مسافرت خواهید کرد . طباسبخان گفت گرمای 
هو | نپاید مانع از کار ما مشود » و چون کاری فوری دار یم 1 چاريم حر کت کم ؛ 
کدخد | که د ند اصر ار فایده ای ندارد ازجای بر خاسته بر ون رفت ۳ دستور بدهد 
اسبپا را حاضر کنند . همینکه کدخدا از دربیرون رفت طمماسیغان بر خاست 
وپشت پرده ها را نگاه کرد ؛ وقتیکه کاملا ازخلوت مودن اطاق مطمئن گردید 
بطرف دوستانش آمده گمت ما باید بپرقیمتی اسصت از مأمورین شاه جلو بیفتیم 
وملا ات با ما یاری کرده است که با [ نپا در يك جاده و اقع شده ایم » و فنی 


با نهاترديك شدیم باید شبانه از نها بگذریم‌وطوری ازجاده عبور کنیم که متوجه 
عیور ما نشده و همینطور که اکنون ما آنها را تعقیب می‌کنيم » ]نها بتعقیب 
ما ثپر داز ند . آریتا و فیروزه با انکه از این سواری ممتد » خسته شده بودند » 
معد للثك چون بای جان خود و پست)اشان در میان بود )4 این پیشنهپاد را بجان 
و دل پذیرفتند » 

گر گین از اطاق بیر ون رفت 17 از اسب ها خبر بگیرد و فير وزه با آریتا 
و طبیاس خان اسیاب سفر را در خورحین های تر کی بسته ؟ نها را برداشتند 
وبیرون آوردند ۰ اس ها زین شده وحاضربودند » آن چپار نفر‌سوار براسبهای 
خود شدند و چند سکه طلا بکدخدا انعام داده و از دهک-ده بیرون رفتند ۰ 
آفتات کم کم بوسط السیاء نزديك میشد ومسافرین را ملتهت میساخت ۰ تشنگی 
وخستگی با نبا هجوم آورده وچیزی نمانده بود آریتا و فیروزه را ازبای در آورد 
ولی هر نحوی بود » اين شدائد را تحمل کرده پیش میرفتند » آفتاب از و سط 
السماء گذشت و .طرف مفرت پائین میرفت » هنوز مسافرین نقطه ای را که آب 
ودرخت داشتّه باشد ۲ بیدا نکرده بودند که در آن ر فم گرسنگی وعطش کنند . 
خستگی زیاد حوصله حرف زدن را از مها سلب کرده بود » اصب های بیچاره هم 
ازفرط کرسگی وخستگر از رفتن بازمانده بودند . 

بالاخره ازدورچند درختی نمایانشد . کر کین وطهماسبخان که کمتر خسته 


تج ۷ات 


شده بودند بطرف ندرختهل تاختند » درختها در کنار قنات خوشگواری رو گیده 
بودند ؛ دراطراف قتات هیچگو نه مزرعه و [بادی دیده نمشد . 

طییاسخان بگر کین گفت ماکه مقداری آذوقه همراه داریم » بهتراست 
آدرهمین جا رفع خستگی کیم وبه آبادی نزديك نشویم . زیرا احتمال دارد با 
مأمورين شاه صفی رو بر و گردیم گر کین عقیده او را بسندیده و گفت من 
برمیگر دم تا آریتا وفیروزه را باینجا راهنمائی کنم . طهماسب خان هم ازاسب 
بیاده شد وعنان [نحیوان را که ازفرط خستکی قادر بحر کت نبود بشاخه در ختی 
بست » چند لحظه بعد » رفقایش رسیدند و آنها هم از اسب ها پیاده شدند و ]نپا 
را در نزديك جوی که علف های تازه در کار آن روتده ود ستند » اسب ها 
شرو ع بخور دن علف کر دند وسواران نیز » نمدهای عر قگیر اسب ها را باز کرده 
نقطه با صفائی را با نپا فرش کردند وسفره ها را ازترك اسب ها برداشته 
مشنول خوردن غذا شدند . 


فصل 1 بزدهم 


فر مان شاه 


از عروسی عبدالرسول خان و فریده خانم بیش از یکپفته نمی گذشت .در 
این مدت مردم شبراز غرن عيش وشادی بودند » امامقلیعان که دربذل و بغشش 
درسراسر اسران معروف بود دراین چند روزه عروسی ؛ تمام فقره و مسا کین 
راز را جمم کرده و لباس نو به آنها پوشانیده و مخارج عيش و نوش 
چندین ماهه آن ها رابایشان بخشیده بود . مردم خوشکذران شیراز که منتظر 
بباه بودند سرخم های شراب کپنه را کشوده و پیرو جوان به عیش و عشرت 
می کو شید ند . 

در تمام يك‌هفته عروسی ؛ دیوانغانه تمطیل بود و مأمورین دولت بکسی 
کاری نداشتند » هفتمین روز بود که دامادباشکوه تمام ار قصری که باو اختصاص 
داده بودند » برون آمده و برای بوسیدن دست‌والی فارس ؛ پدرزن خودبطرف 
بیرو نی قصر او میسرفت ؛ در عقب صر او جمعی از سواران‌زبده بختیاری 
با اپباس مای زر دوزی دیده می شدند و جلو امیش چند تن از شاطران 
چالاك میدو بدند . 

زنها از روی پشت‌بامپا »اورابیکدیگر نشان‌داده ویالو کو بان مردانه اش 
رامیستوو ند. 

نا گاه‌ازخم کو چه ای سوار برهیبت وچابکی نمایان شد .دامادوالی ازدیدن 
آنسوار خنده‌ای ازته‌دل کرده‌وسلام گرمی باوداد 

آن سوار نیز که رنکش ار غوانی شده بود » پیش آمده گفت . 


مه 6 ۷ ٩‏ سه 


انشاء اه مبار كت است ما دیگر دستمان بدامان جناب خارع لمی رسد . عیدا اردول 
خان گفت بقين توقسم داشتی » عروس را بگذارم و بخدمت چناب عالی 
معوفب: عو)۱ 

سوار که همان محمد بيك خودمان بود ۰ گفت استغفر ال » من ابداً 
چثین انتظاری نداشتم وی ]خر يك هفته هم خیلی است و در عرض این مدت 
ا گر برای تجدید قوا هم شده باید لا اقل یکبار پای از حجله خانه بیرون 
می گذاشتی ؟ 

دو دوست قدیمی هم چنان سوخی کنان با جلو خانه امامقلی خان 
آمدند و در "جا از اسبها پیاده شده واردبیرونی شدند و در جلو تالار 
پس از کسب اجازه وارد آن شده در حضور اماهقلیغان که در صدر مجلس نشسته بود 
تعظیم کرد د بااشاره دست‌با پا اجازه‌داد که بشینند . 

در اطرای امامقلی خان جمعی از اعیان و اشراف شیراز نشسته "بودند . 
عبدالرسول خان پیش رفته دست پدر زن خود را بوسید و در جائی که |شاره 

ده ود نشست ‏ 

صحبت ازهرطرف در گرفت . تا بالاخرهامامقلیغان رو بطرفعردا ار سول 
خان کرده » گفت مقر ر داشنه ایم فر‌مان حکومت بنادر و جز‌ایر را ینام شما 
پنو بسند و تا امروز عصر بشما ابلاغ کسد شما باید درعرض امروز و فردامپیای 
حر کت باشید . 

عیدا لر سو ان از جای ؛ر خاسته تعظیمی کرد و دو باره بجاأی خودنشست دراین 
وقت‌حاجب برده رابالازد و فر اشباشی ازدردر آمده :عظیمی کرد و گفت قر بان قاصد 
پادشاهی ازر اهر سیده است . 

امامقلیغان گفت او را سحضور بیاورید . چند دقیقه سشتر نگذشت که قاصد 
آمده » بدست خود حکم شاه را بدست امامقلیغان داد . امامقلیغان [نرا بیکی از 
منشی های دیوانخانه داد » تا بگثاید و بصدای بلند بخواند . همینکه منشی شرو ع 
بغواندن کاغذ کرد رنك از رخسار تمام حضار پرید ؛ زیرا مضبون حکم این بود 
که باید امامقلی خان امور فارس و بنادرراموقتاتحویل کلبعلی خان اشيك آغاسی 
دهد و خودش با فرزنداش برای‌شر کت درجشن تولد و لیعپد » که‌در قز وین خواهد 
بود » باً نجا پرود . ۱ 

همه میدانتند که این حکم در حقیقت فرمان عزل امامقلیغان است؛» و لی 
اسامقلیغان با نهایت سکون و آرامش حکم را گوش میداد و بلافاصله مپتران‌و 
مستخدمین خودر |خو استه دستور دادوسائل سفرراتهیه کنند له ببحشض ورود کلیعلی 
خان » بصوب قزوین حر کت کند. 

فردای آنروز عبدالر سول خان از محمدييك و الُّوردیخان خداحافظی کرد 
و پس از آنکه بحضور امامقلیغان رفت ودستورات‌شفاهی‌مفصلی گر فت و امامقایغان 


۱۷۹ 


باووضع گر کات‌جنوب وطر زر فتار باتجار هندی و ارو پالی راخاطر نشان‌ساخت؛ ازارك 
دو لتی بیر ون [مدو بازن و همر اهان خود بطر ف مقر حکومت خود. بندر عباس که در آ نروز 
ها یکی از بزر کترین بنادر تجارتی "سیا بشمار میرفت و روشی بسزا داشت 
حردت کرد . از این طر فهم‌دو روز یس ازرسیدن حکم شاه > کلبعلی خان اشيك 
آغاسی باهز ار سوار از اصفهان و اردشد و اماه‌قایغان استقیال شایانی از او کرده 
و امور ایالت فارس راباو سیرده ["ماده‌سفر کشت و با اینکه تمام عقلا و بیرمردآن 
فارس اورا از این سفر مج میک دند : درجواب گفت » فررمارو اینعمت منست و 
| گرچه بقیمت‌جانم تمام شود باید آنرا اجرا کنم . 

مردم شیر از پس‌از آن عیش و نوش‌ماعمل باغمو اندوه زایدالوصفی امامقلی 
خان و پسر انش را مشاست کرد ند ومنتظر احکام والی چه ی اخستند محمد ,مك 
هم چون دستوری از سردار آن خود ند شت ۰ در همان شیر از یاسو ار ان ابو ابجمعی 
خود بانتظار فرمان مافوق‌شته بود و پس ازورود حا کم جدید خودرا باو معر هی 
کرد تا جیره و مواجچبت سواران خودرا از او دریافت :ارد » و چون کلبعلی خان 
اورا باسردی زیادی پذیرفت ؛ این بود که ارآنروز ببعد کمتر بازد اومیرفت‌و 
چون هیچ گونه وسیله سر گرمی نداشت » غالیا اوقات خود را به کار 
می گذراید. 

امامقلی خان برای اينکه زودتر خودرا بحضور شاه برساند ؛ در هیچ جا 
توقف ممتدی نکرد و با عجله تمام » مسافت بین شیراز و اصعبان را پیمود و لی 
هنگامیکه باصفپان ر سید » دانست که شاه جشن و لد ولیعپد را می خواهد در 
تزوین برپا کند . 

این عمل شاه باعت نمجب‌تمام رجازو سردارانو نمایند گان سلاطینخارجی 
شده بودوهرچه فکر میکردند نمیتو| نستندعلتاین را دریابند که چراشاه‌پایتحت‌را 
برای جشن |نءخاب نگرده اصت. 

و لی شاه که نقشه قتل‌امامقلیغان رادر سرمیپرورانید» فکرمیکرد که| گر 
در اصفهان این کار رابکند؛ با محبو بیتی که |مامقلیان‌درمیان‌مردم دارد»مسکنست 
درشهر بلوا شودو قزوین‌را باینجیت انتخاب کرد که‌ناخبر مركامامقلیخان بمردم 
پایتخت برسد» امری کهنه‌و عادی‌محسوب شود. 

قروین درزمان شاصفی» پس ازاصفهان که پایتخت بود؛ او لین‌شهر بزرگ 
ایران محسوب ميشد زیر| قبل از اصفهان پایتخت عده‌ای از سلاطین صصوی ود ؛ 
همینکه مردم قزوین شنیدند که‌شاه بر ای بر پا ساختن‌جشن تولد و لیمید» شپر آ نها 
ر | تتغاب کرده است دیگر آرام نسشتتند و در فراهم کردن و سائل عیش‌وطرب 
بر یکدیگر پیشی هی جسشد » بازر گانان ایرانی و هندی و عرت و ترك 
و ارو پائی از تمام نعاط کشور رژی باینشهر نباده و امتعه خود را بانج حمل 
کردند تا ]نپا را بشاه و همراهانش عرضه دارند . عمارات زیبا و ءجلل قزوین 
از طرف مستخدمین اعیان و رجالاصفهان اجاره شد وبرای سکونت[نهامفروش 


رن ار قح 


و مپیا گردید . 
چند روزی بودشاه وارد قزوین شد. ودر [نجا سکنی گزیده بود » 

هر روز حکام ولاة از اطراف وجوانب کشور میرسیدند و پس ازشرفیابی بحضور 
شاء‌درععارتی که از بیش برایشان مهیا شده‌بود سکنی میگز یدند. 

مردم شپر؛ هر يك از اعیان‌و اشراف را بفراخور حالشان استقبال کرده‌و 
از او دیدن می کرد نده تا يك‌روز که خبرورود امامقلیغان والی فارس در شهر 
منتشر شد» آن پیرمرد شجاع را همه میشناحتند و بخاطر داشتند که شاه‌عباس کبیر 
با [ نپمه جلال و جروت وعظمتی که‌داشت اورا برادر خطاب‌میکرد گذشته‌اراین 
دیانت و سلامت نفس و طذل و خشش اومعروف خاص وعام‌بودو بپمین‌جهات همه اورا 
از صمیم قلت دوست میداشتد ۰ 

همینکه خبر ورودش درشهر انتشار یافت» مردم ازخردو بزرك» تا يك 
فررسنگی باستقبالش رفتند و [ قدر گاو و گوسفند در سر راهش قربانی کردند 
که بحسات در ثمی آمد ؛ در شپر زنان و کودکان به بشت یامپا آمده بودند 
تا سینند برادر خو نده شاه عباس ناشن چگونه آدمی است . سفرای بادشاهان 
اروپا و ایلچی عثمانی از اين همه شادمانی وپذیراگی های گرم اهل شپسر 
از اما قسلی خان ؛ در بحر تمجب فرو رفته بودند » از این طرف بعضی از 
اعیان ورجال هم که با اماءقلیخان سارقه دوستی داشتند برای استقبااش ازشپر 
خار حشد ند. 

شاه‌صفی » این‌قضایا را میدید وچون مار بخود ی‌پچید زیرا مردم چنین 
استقبال شایانی از اونکرده بودندو پیش خود فکر میکرد که امامقلیخان با این 
محبو بیتی که در نزد مردم داردهر لحظه میتواند او رااز تغت سلطنت ,الین بکشد 
رنك شاه بشدت پر یده بود. 

نمایند گان خارجی و بعضی از سران ایلاتو ولاة نواحی دوردست که از 
نزديك باشاه صفی معاشرت نداشته و باخلافش ]شنا نبودند »با خاطری سوده به 
[هنك مطر نان گوش سپرده بودندو لی درباریان که معنی شوغو خونين » انر نك 
پرید کی را میداستد؛ باضطر اب سختی دچار شده وهر لحظه مىتظر مرك خود 
بودند دراین بین‌امامقلیحان باپسرانش که از گرد راه رسیده بودند»بوسیله پرده 
دار اجبازه ورود حواستند . شاه رخصت داد و امامقلیغان در جلو و سر انش 
از عقب سروارد شده تعظیم کردند » شاه با !شاره دست به آن‌ها اجاره جلوس 
داد ۰ مطربان که هسگام ورود امامقلیحان و پسراش سازردن و رقصیدن راقطع 
کرده بودند؛دو باره کار خود را شروع کردند .شاه صفی روی‌بطرف امامقلحان 
کرده گفت: 

ای عموی بزر گوار » ۲یا از وضع کار قلمرو حکومتی خود راضی 

هسنشد ؟ 


[مامقلیغان ازجای برخاسته تعظیمی کردو گفت: 


تست ۱۱۷ مت 


در ظل عنابت اعلیحضرن اسلام پناه خانه ژادان روز گاری میگذر انیم. 
شاه صفی زیرلب گمت کمان تمی کنم چندان ازظل عنایت علیح‌ضرت 

راضی شید »و قبقه و حشتناك خود ر! راه انداخت اماءقلیغان این خنده‌شاه را 
حمل بر رضایت خاطرش کرد واو هم تیسمی بر لب آورده در ایثوقت شاه گت 
اما‌قلیغان ۰ چون توییر هستیو از راه رسیده‌ای احتیاح باستراحت داری » برو 
در منز ی که برایت نعن شده اصتراحت کت سر آانت در حضور ما ناشن ۰ 
نپار را دستور حو اهم داد از شیز خانه محموص ما رابت :ماو ر ند و در تعقیب 
این کلمات مجددا فهقه اهر یمتی خود را سرداد ‏ (مامقارغان تعظیمی کرده از حصور 
شاه خارج شد. 

همیکه |مامقلیخان ازدر بیر ون رفت شاه » اعتمادالدو له را بنزدخودخواست 
وچیری بگوشش گفت» رنك صدراعظم طوری پر ید که همه حضار متو جه شدندو 
بمدتظیمی کرد از در بیرون رفت ۰طربان همانطور بکار خود مشعول بودند و 
بجر یاات مجلس توجپی نداشتند.حضار همه مضطرت و حیرت‌زده زير چشمی قیافه 
ر نك بر بده‌شاه می نگر بستند ر منتظر مر اجعت صدر اعظم بودند 
1 صدر اعظم پس از ساعتی وارد شد و نزديك شاه رفته گفت : ق-ربان 
مپیاهستند. 

شاه صفی سگاهی بطرف پسران اماهءتلیغان کرد و گمت شا هم برو -د 
استراحت کنید! ۱ 

| بدا داودخان حا کم گنحه وقراباغ از جای بر خاست و سایر بر ادر آنش 
درعقب سراو» هر کدام بنوبه خود درجلو نحت شاه تسظیمی کرده از در یرون 
رفتند .هنوز چنددقیقه از رهتشان بیشتر سانده بود که صدای داد وفریاد و چکا 
چك سلحه بکوش, سید حضار همه با ر نك پر یده و حاطر پریشان متوجه یرون 
شدندو لی در مدت کوتاهی صدای همپ» قطم‌شد در این وقت شاه میر عضب را 
احضار کرد»میر غضب‌در کوناهترین مدتی‌باشا گردان خود بعضور ] مدو نطم مخوف 
خودرا در میان مجلس کسترد 

شا.صفی فریادزد » این غائن‌زاد گانر! بحضور بیاورید پرده پرداشته شدو 
صه پسر امامةنیغای که دستشان از پشت سر سته شده و در میان سپاهیان مسلح 
محصور بودندوارد شدند شاه اشاره بمیرغضب کردو میرعضب ابتدا بطرف 
داودحان رفت ۰ ۱ 

داودخان میذواست مقاومت کند و لی‌دستهایش سته بود. دونفر ازشا گرد 
میر غضبها» یاهایش را گر فشدو هیکلر شید داو-خان هش زمین شد » برادراش 
باین منظر ه فجیم میسگر یستند و لی‌هیچددام از خو دضه‌ف شر و جین تشان نداده و با 
کمال حو نسردی‌و مردانکی ابستاده بو د ند 

له ورد یحان باصدای‌معکمی که ابدا [ ثار ترس‌و لر زی‌در آن‌محسوس تبودیشاه 
گفت. ای‌ظالم حو سوار آیاتا کون از خابواده ما » سبت بخود و وانواده‌ات جز 


۱۷۹ 


خدمتگذاری وجانثاری چیزی دبده‌ای که باداش‌مار | چنین‌میدهی ؟ شاه صفی که بوضم 
و حشت‌نا کی میلرزید گفت این و لدا از نا راخفه کنید میر غضب دست از داود 
خان برداشت و.طرف الله و ردیخان آمده دو نفر حم از شا گردانش بر ای كمك بااو 
[مدند اله‌وردیخان بااینکه دست‌هایش بسته بود چنان با لکد بسینه میر غضب 
نواغت که بوسط مجلس پرتاب‌شد وبضرب تنه یکی‌از شا گردانش راهم ازبای 
در آورد ولی چهار تفر ازفراولایکه دربیرون منتطر فرمان بودند پیش آمده‌و 
و آن جوان رشید را در میان گرفتند و بر قسم بود او را یر روی زمین 
خو| با نید ند. 

میرغضب کهانواع اسبابهای قتلو شکجه راحاضر داشت. از میان آنها 
گلوله‌ای از نمد را باچوب کوتاء ومحکمی اتغاب کرده بطرف الهوردیخان 
آمد و میخواست دهان اورا بکشاید ولی اشٌوردیحان مقاومت کرده‌مانم ميشد. 
هیر غضب که از ضر بت لکداو سحت حذمناك بود؛ همان چوت کو تاه ر! که رداشته 
بود بگوشه لبالهوردیغان گذاشت وبا ضربت وحشیانه‌ای آنرا بدرون دهانش 
اند بطوریکه دودندان معکم رعاج گون آن جوان بیسچاره شکست ورخساره 
زیبا ومردانه اش غری‌خون شد. بمد آن گلوله نمدی را بدهاش گذاشت وچوب 
را بسیرون کشید. رب وردخان دیگر تتوانست دهان را بیندد . میر غضب 
با همان چوب کوتاه گلو له نمدیر | هلت الله و ردیغان درو برد ودست های او 
را کشود 

رنك آن‌جوان بیچاره چون مر کب سیاه‌شد وچون مرغ سر کنده‌ای از 
زمین لند ميشد ودوباره برزمین میخورد. بالاخره پس‌از چنددهیقه پرو بال‌زدن 
در حضور بر ادراش با آنو ضم فحیع جاندرد . پی‌از الله و ردیحان؛میر غضب بطرف 
داودحان رفت واو را نیز مانند گوسفند سر برید . ویعد هم بکمك شا کردانش 
پرادر سوی رادر مدت کوتاهی بدیار عدم‌فر ستاد. 

هر کدام از آن جوانان بیچاره که کشته مرشدند؛ فوراً دو نفر ازشا کردان 
میر غضب نمش اورا بدوش گرفته بکتارباغ عیبر دند وسرهای ایشان‌را مقا مل‌شاه 
می‌گذاشننه پس‌از اینکه هرسه جازه را ازدر بیرون بردند. شاه صفی گفت يك 
سینی طلا با سر پوش بیاورید . یکی از فراشان فورا آبرا حاضر کرد. شاه باو 
گفت سرهارا درسینی بچیند فراش‌بیچاره که تا کنو سر بر یده ندیده بود:باترس 
ولرز» سرها را یکی یکی » در سینی چید و با اشاره شاه سر بوش را روی آن 
کشید» شاه‌صفی درحالیکه نبقه‌ميزد » گفت این‌هم در حضرت اشری‌والی‌فارس! 
وروی بمیر عضب کرده مت پس ازاینکه سر‌هار | نظروالی معظم‌فارس رسایدی 
سرخودش راهم باین‌سرها ملحق کن. 

حضار که از در ط و <شت نرديك بود قاا هی کنند؛ ه,چکدام جسارت این‌که 
شفاعتی از آن پیرمرد بیچاره‌بکنند» نداشتند زیرامیدانستند که هر کس شفاعت 


کند» حودش‌بهمین سر نوشت دچارخواهد شد. 


مات 


میر غضب باتفا فراشی که‌سینی مشوم رادر دست داشت بطرف خانه ای 
که امامقلی خان در آن سکنی کرده بود راه افتاد اطراف خانه امامقایغان 
را قر اولان وفراشان شاهی احاطه کرده‌ودند تاا گر همر!.ان اویا اهالی شهر 
بو | هند مانع از | نجام فرمان‌شاه شو ند ]نها ۱ بحای‌خود بنشانند . 

فتاب بوسطالسماء رسد وبادك الوا کیر مژذنین از مناره های مساجد 
شپر بگوش میرسید میرغض باآن فراش وعده‌ای ازقراولان‌وشا گرد مير غضبت 
ها وارد خانه امامقلیغان شدند والی فارس بر سر سداده نشسته و با کمال 
خضوع و خشوع مشغول هار گذاردن بود مأمورین پادشاه در کناری ایستادند تا 
نماز امامقلیغان تمام شد هم‌ینکه نمازش تمام شد با اشاره سر سظور_ [نها 
را پر سید. 


عم غضب بیش ۲ مده تعظیمی کردو گفت ایثر | اعبیحضرت ظر اللبی برای 
شمافر ستاده اند و فراش راپیش خواده سر پوش راازروی سینی بر داشت والی 
فارس بدون آنکه کوچکنرین تفییری درچپرة مرداه‌اش داده‌شوده گفت 7 چه 
اعلیحضرت ظر ال کرده عين صواب است و چون میدانست که مسیرغض برای 
کشتن او آمده اصت» گفت اجازه بدهید نمازد گرم ر بگذارم وا گر اعلیءضرن 
فرمان قتل‌مر | صادر گرده‌اند ۰ ]ذر | اجر ۱ کت هیر غضبت محددا تعظی‌ی کرده 
و گفت مامی ندارد نماز خود را بخوانید و باين ترتیت پامامقلیغان فهماند که 
باید گشته شود. امامقلیغان با کمال آرامش باخد ی خودبرازو نیاز پرداخت‌وچنان 
مستفرق نماز ودعا شده‌بود ک پنداشتی یکلی‌دنیا رافر اموش فرده فرح : 

پس از ۲نکه نمازش‌باتمام رسید ؛ رو ببیر غضب کرده گمتمن‌حاضرم»بیاحکم 
و لی نعمتمر | اجرا کن. 

مر غضبت بشا گردان خود که خار ح از اطاق استاده بو د ند اشاره کرد. در 
يك لحظه سفره گسترده‌شد ووسائل قصابی آماده گشت طولی نکشید ۵همیر غضب 
سر امامقلیغان را نیز پپلوی سر پسرهایش در صینی گذاشت و برای شاه صفی 
فر ستاد شاء‌صفی خو نخوار بیآنکه اند کی ازاین جنایات نادم باشد» با مسرت 
هرچه تمامتری بآن سرهای بیگناه نگر پست و مد دستور داد فرمان حکومت 
فارس رانام کلیعلی حان بنویسند و فرمان دیگر یهم محرمانه نوشت وبرای او 
فرستاد مشعر بر اینکه تمام خانواده امامقلیغان را اززن ومرد قتلعام کردهاحدی 
از آنها را زنده نگذارد . چازار پادشاهی باآن فرمای وحشتاك بسطرف شیراز 
روانه شد. 


دو دوست آواره 
محمد بيك در شیر از » روز های سختی را میگذر انید» ژیر ا هیچکدام از 
دوستانش در شیراز نبودند الوردیخان بطرف اصفهان و عبدالرسول‌خان بعقر 
حکومتش بندر عیاس رفته بود بنایر اين کسی را نداشت که با او روزها را 


تب ۱۸۱ تس 


بگذر اند و با کمال بی‌صبریانتظار مراجمت اللّوردیخان‌ر اميکشيد. گامی‌هم‌باتفاق 
حیدرخان شکار میرفت وروزرا باسواری و تیر انداری شب‌میکرد. 
یکروز درخانه شتته و بفکر بود که بکجا برود نا گاء یکی ازسوارانش 

پیش [مده تمظیم کرد و گفت فر اشباشی کلب-لی خان باپت | احکومه دارس آمده 
ومیگوید نایب لحکومه شمارااحضار کرده است . 

محمدبيك با ]آنکه از اییشخص خرشش نمی آمد » ناچار ازجای بر خاسته برای 
دیدن او ر اه افتاد ۰ 

کلبءلی خان در صدر تالار دبو زا نخابه ۰ در همان محلی که اما مقایخعان همیشه 
هینشسات که زده و با کمال حتر با اطر اف نش مشدول .رت نود درميان ۳ شده 
نشینان مجاس از کسا نیکه باایا مقلی خان دو سصت صمیعی بودند دسده نمشد زف 5 
قیافه فر | ما و تمام حه مه تاو کی درشت و 1 مسدحه عون قد.م ۳۹ در [ نج 
و بده نمی شد ۳ 

محمد بيك و ارد تالار شد و با کمال !| کر !هدر مقا بل کلبعلیخان تمظیمی کرد 
کلیعلی خان تبسمی کرده اررا ترد خود خواند و پپلوی‌خرد نشانید این اطعی بود 
که کمتر شام ل حال دسی همشد ومحمديك که انظار چنین مپر ‏ ی ر !از جساب 
۳۹ کم ند| شت کا دچار سو ۶ ظن شده "منت ر نود که ند مصسظور کلیه‌ای 
خان جوست ۰ 

اتعاقا | نتظارش طولانی نشد و کابعلی خان سر نگوش او نپاده گفت‌سواران 
وقراولان اینجا » همه محلی هتستند وار سپاهیان اعلیتحضرت ظل‌اللپی حز شما و 
سواراشان کسی در ا چا توست بمأیر این مأموریتی ارطری |علیحضرن | دس بشما 
محول میشود که باید هر چه زود ۳1 ۲ ثر ا انجام دهد و بعد فر‌مان محرمانا 
شاه صف-ی ر که همان حکم قدل عام خانواده امامقلی خن بود » بدست م<مد 
بيك داد . 

محمدبيك ابندا میخواست فریاد زده و ازاین مصیبتی که بردو ستانش رسبده 
است ناه اعد و لی غملا بحاطر ش ر سید که ولا صلا ح ینسیت. که دوسسی و ۳ 
خود را بااین خایواده طاهر سارد » زیر ا! گردر چه دوستی اورا با آ پا بفیمند 
علا و ه براينکه ممکن مات هیچکدام از آ نها ر نجات ند جان خودش هم در 
خطر خو | هد نود . این بود که با کمال قدرت جلو ۳ وحزن را نگهداشته نگذاشت 
ازصور تش چیزی فهمیده شود و همیننه فرمان را تا آخسر خواند آنرا بوسید و 
بدست کلیعلی خان داي ۰ کلبعلیحان گفت امام فلی خان و سر‌ااش در قز و ین سز‌ای 
سبز‌ ای اعمالشان بر سا نند 4 فط دون ازاین نواده در بسدر عباس هستند که باید 
فر مان یادشاهی سر ]پا اجر ا شود و آن دو نن فر بده د <ثر امام قلی خان و 
عبدا ار عول خان داماد اوست واجرای فر‌مان شاه در باره ان دودن را هیده 
شبا وا گذار میکنم . 


۱۸۷۲ بت 


محمدبيك گفت ناجان ودل حاضرم »این حراعی را بدرك واصل کنم زیرا 
این عبدا ار سول خان راعزن بود ومن اورا دستگیر کردم و ای بعد که در دستگاه 
والی سایق تقرت باقت تفع کر وغرور همفر و خست و بیمین جهت من همشه در 
. صدد بودم انتقام خودرا! از او بارستانم ء لی ۳ او باحا کم فارس مانع از !ین 
مر میشد ومن ناچار بودم برای حفظ ظاهر بااواظهار دوستی کنم ۰ ۱ کنون بهترین 
فرصت رابرای انتقام بدست آوردم و دست خودسر از تن اوجدا خواهم کرد . 
کلیعلی خان و قتی دید محمديك ایقدر وی عبدا لر سول خان تشنهاست فوق العاده 
خوشحال شرت و گت خو ست الساعه بر‌ای انحام عاهو یت هر کت کدف و همینکه 
شا از دروازه شهر خارح شوید » فر مان خواهم داد تمام خانواده امام قلی خان را 
قتل‌عام کنند . 

میحمد بيك از شنیدن حمله آخری باتمام قوت‌قلب و تبوری که داشت مر نعش 
گردید و برای اینکه اضطر اش ظاهر نشود از جای بر حاسته در برایر کبلعلی 
خان تنظیمی کنردهو وت هر احظه ای را ۳1 مقر ر دار .د بر ای انجام فرمان براه 
خواهم افتاد . 

کلیعلی خان خنده مز وراه ای کر ده و گفت فرر ند عز یزم خداو ند بشت و 
پناهت باشد و مه فرمان قتش عیبد!ارسول‌خان وزنش راکه قبلا بدست خود نوشته 
بود » از شئل در آور ده نداست ار داب و گت خوبست همین الساعه راه سفتید خرس 
راه شما و عدها بو احمعی شمارا هم حو | 4 میدهم که لان «مر داز ند ,* جمد بيك بی :4 
سغنی بگوید مجد.[ سری فرودآورد واز در بیرون آمده بسرعت خودرا بمنزل 
رسانید وحر-ر خان را طلیده کت مأموریت مبعی ار طر ف <ا کم جدید سمحول 
شده که الساعه باید برای انجام آن حر کت کیم حیدر حان باحیرت و تعجب تمام 
گفت حا کم جدید ۱:۶ 

مگر ؛مام‌قلی حان ازحکومت فارس عزل گردید ؛ 

محمد بيك گفت حالا ازاين مقوله حرفی نزن . وقتی ازدروازه خارح‌شدیم 
خیلی چیز ها بتو خواهم گفت . 

حیدر خان سا کت شدورفت که سواران را خبر کند چیزی نگذشت که 
همه اسپای خود رازین کردند و بر ای حر کت آماده شد د ‏ درایوقت یکی از 
کماشتگان کدبعلی خان نیز رسیدو کیسه‌ای مملو از پول طلا بدست محمدييك داد . 
محمد بيكث نگاهی بر آن کیسه اداخته و در دل گفت چقدر خوایهای 
دوستان من کم است ۰ این کلبعلی‌خان پست فطرت میخواهد با این کیسه پون طلا 
مر ۱ بقل عز بز ثر ین دوستام تحر يك کند . زهی حمافت و نفپمی 4 و ی در ظ هن 
بآن مأمور حکومت گفت برو سرض خان حا کم برسان که ما الساعه ازدروازه 
خار جح میشویم . 

محمدبيك ازاینکه نمیتوانست بهیچ وسیله ای خود را باندر ون امام فلیغان 
رسانیده وزن ها وبچه‌های بیکناهی را که درآنجا بودند واجل دربالدی سرشان 


سا ۱۳ات 


پر و از میکرد از [ بنده شوم و خون ۲ لودشان مطلع سازد فوقالعاده رنسح ,برد 
ولی هیچگونه چارء‌ای نداشت واگر هم مختصری در رفتن تعلل میورزید مسکن 
بود دیکری رابجای او مأمور قتل عبدالر سول‌خان کند و آنوقت بنجات دادن او 
هم موفق نشود . لذا بااینکه مید, نست مقارن خارج شدن او از شهر » تمام افراد 
بیگناه خانوادمٌ امامقلی خان قتل خواهند ر سید باعجله هرچه تمامتر از شیراز 
خارح شد . در دو منز و شیر از محلی را که دور از جاده عمو می بود انتخاب کرد 
و سواران خود رادر ["نجا گذاشت و حیدر خان ر نگوشه ای طلییده تمام قضایا را 
برایش شرحداد ۰ اشك در چشمان حیدر خان حلقه زد و لی با کمال دقت سغنان 
محمد يك گوش‌میداد محمدبيك‌در خانمه کلامش گفت | کنون من‌میروم که‌عبدا لر سول 
خان وزنش رانجات بدهم شما بعداز بيك هفته بشیر از بر گردید و تو بنزد کایعلی خان 
رفته باو بگو که مادر دومنزلی شیراز محمد..ك را گم کردیم و هرچه بدنبالش 
گشتیم |ثری ازاو بدست نیاورویم . 

محمد بيك پس از گفتن این کلمات حیدرخان رادر ["فوش گرفتهس یلهای 
مردانه اش را بوسیو گفت فعلا برای همیشه از و خدا حافظی میکنم ولی که 
میداند؛ شاید روزی بازدیدار هم موفق شدیم در اینجا حیدرخان مثل‌بچه هابا 
صدای بلند بنای گریه کردن را گذاشت‌ولی محمدبيك اورا تسلی داد و کیسه پول 
طلائیر| که در شیراز گرفته بود بدست حیدر خان داده گفت‌این هم خرجی توو 
سوارانت‌و بعد بدون اينکه شخص‌دیگری ازسواران بفهمد» اسب‌خودرا در جاده‌ای 
که بطرف جنوب میرفت تاخت کرده و از نظرغایب شد . 

محبد يك چند شباه روزیدون اینکه استراحت کند اسب‌میر اندنابالاخره 
خودر | بعبد! ار سو لغان رسانید. ۱ 

عبدا لر سو لخان که انتظار د.دن اورا در ]حا نداشت !بتدا سیار خو شحال 
شدو لی بعد که محمديك قضایا را برایش‌شرح دادشروع بگریستن کرد.»حمدبيك 
باو کمت از گریه تو نها زنده‌نغواهد شد .اکنون برخیز تا من‌و توخودر ااز 
این مپلکه نات دهیم . 

عبدا لر سو لغان گفت من کلی <واسم پریشان است؛ توهرطور که‌صلاح ی 
دانی دستور بده‌من "نر| احرا خواهم کرد. 

محید يك گفت نگوبه رآس‌از پترین اسپایت را زین کف و هر قدر هم 
میتوانی بول تهیه کن وچند خورجین کوچك هم پر از آذوقه‌بر ترك اسپها بندو 
همینکه [فتات غروب کردیفریده خانم بکو لباس مردانه بپوشد و سه‌نفری پاهم. 
فرار کرده‌بطرف آذر بایعان 4۶ مو لدمنست رفته ودر کو هستانات [ تجامذفی خو اهیم شد 

عبدالر سو اخان تمام دستور ات‌محمدبيك را اجرا کردو همینکه شب‌فر ار سید 
آنسه سوار جاده بندرر! گرفته بطرف شمال راه افتادند فریده خانم علت این 
مسافرت شیانه را نمیدانست و ففط محمدبيك سربسته باو گفته بود که جان خودو 
شوهرش در خطر است . 


مس ۱۸ سس 


ضمن راه محمد بمك با هستگی گفت باید قمل از اینکه خبر هفقو دشدن من 
بکلبعلی خان پرسد ما از حدود قارس وقلم‌رو او دورشویم. محمدبيك وعبدا لرسول 
خان ردو سواران ورزیده‌ای بودند و لی فریده خانم با اينکه معمول‌دو شیز گان 
عشایر فار س خیلی سواری کرده و لسبتا مسافرن های دور ودراز بااس برایش 
عادی ود معذاكث در اوالل مسافرن گاهی بیقر اری میکرد» و ای قدر که رفتند 
دیگر زحمت و خستگی بر ایش عادی شده و او-هم حرفی نمیزد » آن سه سواردر 
عرض یبکهفته خود راباصفهان رسانبده‌و از آنجا بدون هیچگونه توقفی بطرف 
آذربایجان رفتند و فقط اسپای خود را در اصفپان فروخته وسه رس اسب تازه 
فس خریداری کردند. 
همینکه چند فرسنككٌ از اصفهان دور شدند » محد بيك نفس‌راحتی کشیدو 
گفت دیگر دست کسی بدامان ۶ نخواهد رسید » زیرا نا کلیعلی خان متو جه فر ار 
ما بشود ومأمور تمقیب ها بفرستد و مأمورینش‌بر گردندو باو اطلاع دهند که‌ما 
از حاك فارس دور شده ایم و برای شاه موضوع را نوشته وشاه مأمور بتعقیب 
ما بفر ستد. فر سگها از اصفپان دور شده و بمحل امنی ر سیده‌ایم عبد! لر سول‌حان 
عم گمته او را تصدیق کرد و لی باو جود ان بسرعت اسب میراندندو بازهم در چند 
شطه اس‌عوض کردند. 
درحوالی قروین ازسرعت حر کت خود کاستنده زیرا محمدبيك می‌دانست که 
دیگر دراین حدود کسی مز احم ۲ نها تحو اهدشد. 
فریده خانم از سخنان عندا ار سول خان و محمد ببك در یافته سود 
که پدرش مغضوب شاه واقع شده ولی سر ن.وشت شوم او رانمی توانست 
حدس بز ند. 
آن سه سوار همانطور پیش ی‌رفتند تا یکروز نزديك غروب وارد شهر 
زوین شدند محمديك چون اصلاآذر بایجانی بود و بزبان تر کی بسهوات حرف 
یزد جلو افتاد تا يك کارو انسرای[برومد پیدا !ند و در آن‌رحل اقامت‌افکنند 
ی قا برای بیدا گر دن محز مناست یز حمت نیفتاد ند ژبر ا قدر 4 در داخله شهر 
بش رفتند » جوانی پیش آمده عنان اسب محمد بيك را گرفت‌و کفت کویامسافر 
غر بب‌هستید و در جستجوی‌مسکن آسوده‌ای هساشید؟ محمد بيك ذفت همینطو ر است 
نجو ان گفت من شا را ببپترین کار وانسراها راهنماتی می کنم وپیش افتاده اشاره 
نرداز عقب می بیائید» پس از آنکه از چند کوچه گذشتندو ارد میدا نگاهی شدند که 
روانسر‌ای بذر کی در آن و اقه بود. 
مسافرین وارد کاروانسر! شدندو جوان راهنمای آنها» فوراً دو نفر مپتر 
صدازدو اسبپایشانر! بدست نها سبرد وخودش خورجین هارا «ز ترك اسبها 
ر کرده بکمك يك‌نفر دیگر که در آنجا بود آنها رابطرفی یکی از حدجر ات 
روانسر| راهنمائی کرد. اطاق سفید کرده تمیزی‌بود؛ يك‌قطمه فرش‌هم‌برای[نها 
.ردندو دراطاق |ند| ختند. 


تست ۱۸۵ سه 


فسریده خانم در حجره به استراحت مشنول شد و محمد يك و 
عیدالرسول خان برای گسردش از کاروان سرا خارج شده بطرف بازار 
شهر ‏ ر فد.ل. 

چون هوا کم کم تار يك می‌شد» که دکانهایشان را ی‌بستند و ,طرف‌منازل 
خودمیر فتند 

محمد بيك و عبدا لر سول‌خان چون د.دند ذعلا گردش فایده‌ای ندارد طرف 
کار و اتسرا بر گدتند چونو ارد اطاق شدند فریده خانء را ندیدند عبدالر سول‌خان 
بجستجوی اوار اطان یرون آمده اورا در اطاق کوچکی که مجاور اطاقشان‌بوده 
بعطیاخی مشذو ل یافت . 

اراو پرسید وسائل آشپزیر !از کجا یافته‌است گفت‌درغیاب شما از همان 
راهنما خواهش کردم که يك ديك تهیه کند و لوازم آن‌را هم‌خودم‌تهیه کردهو برای 
شام مشغول چیه حور اك شدم 

در ایی‌وفت محمدبيكث هم که و ار د ۲ نجا شده‌و این <ر فهارا شنیده‌بود [ هسته 
گفت‌می گویند زن بلاست »و لی | گر بلاهم هست » بلای د لچسی است‌زیرا در بعضی 
مواقم و جودش خیلی سافع‌است» از اینشو خی محمد يلك »عبدا لر سول خان و فریده عانم 
ده افتاد ند 

مد مك 3 شو خیش نز شده ود ) قر بده گفت خانم هیچ فکر نکر د ید 
که ۱ کر پای اجاق نذینید؛بوی دود خواهید گرفت‌و آن وقت عبدالرسولحان 
ناچار خواهد شد بفکر زن دی؟ 
او نمی خورد! 

فریده در حالی که می خندید گفت ۱ گر عبدالرسول خان چنین فکری 

بکند بااین نیسور هاان قکر رااز کله ش یرون خواهم کرد. 

مدای از شبر اباین قمیل شو خی‌ها گذر اندند» بعد شام محتصری‌ر ۱ که آپبه‌دیده 
بو دند ‏ خورده‌باستر احت مدغول شد ند صبیح با ث موّذن [ نپا راازخواب برانگیعت 
هر سه از جای بر خاسته » وصو ساختندو نماز خوانده‌اون [فناب بود که برای 
گردش‌از اط.ق‌خود یرون آمدند. 

فریده خانم در اباس‌مردانه مثل یکی از مردان جنگی بنظر میر سید بااین‌همه 
دائماو حشت داشت که یادا شناحته شود. 

صحن که وانسرا بر ازچار پایار مختلف از قبیل شتر و قاطرو اسب والاغ 
بود »جنب‌و حوشغریی در کوشه‌و انار کاروانسر! بنظرمیرسید و هزاران‌نفر از 
تجارو مسافر ین درر فت‌و [مدیودند 

محرد يت چشش جوانی که دیروز راهنمای ]نها نودافتاده اورا صدارد 
وعات شلوغی را برسیده گفت نزديك بیکماه است که جاده آذر با جان قروق‌شده 
زیرا در حدود آذردایجان عثمانیپا مشغول حمله‌و تاخت‌و تازو تپاجم شده‌انسد و 
عده‌ای ازدزدان‌و یاغیان نیز فرصت راغمینت دانسته و سرراهپا را گرفته » تجار 


ری بیفتد » زیر ا زنی که بوی دود دهد بدرد 


ات 


و مسافر ین را لغت‌میکنند» زنان و فرزندان [نبارابه‌سیری‌میبر ند . استکه تا 
حصول امنیت عبور ومرور را از این‌حاده قدفن کرده‌اند و مسافرینی که از بت 
ماه ,یش بر ای مسافرت با ذر بایجان از اين‌را آمده‌اید تاچار در قزوین توقف کرده 
و بانت‌ظار امنیت راه بسر میبر ند و تمام کاروانسرا های شهر پر از مسافر و 
مال‌التجاره است . 

محمد بيك و عیدالرسو اخان نگاهی ردو سل کر دند محمد بيك از ۲ نجوان 
خداحافظی کردو با ر فقایش ار کاروانسرا بیرون رفتند » همینکه از آن حوالی 
دور شدد» عیدا ار سول خان کفت عچت گیری افتادیم حالا تکلیف ما چدت)محمد 
مك کگفت ابداً مانعی بداردهیچکس فکر نذ, اهد افتاد که ما بطرف آذر بایجان 
آمدهایم بلکه در کوهپای فارس بتعقیب ما برخواهد خاست . اگر خیلی همت‌و 
فکر داشته باشند» ممکست درعر بستان بجستجوی مابرو ند . باغهای زیای نزوین 
چلت و جه آنها ر۱ کر ده مدئی در اطر اتب شهر » در باغها بگردش بر داختند ظهر 
بيث د کان بر ر ك چلو کیابی که در مر کز بار ار هر و انم شده و ظ-اهر نسیتاً 
بر ومعدی داشت» رفشد» داحله دکان فضای و -یم مدوری بود که اطر اف آن 
سکوهای متعددی دبده همشد وروی سکو ها زر بافا لیچه های گر اسپاه‌فر وش کرده 
بودند در میان دکان حوض کوچکی قرار داشت که آب بسیاررلالی در آن بود و 
ماهی های فرمز کو چك در آن شا میک رد ند آب از فواره کو چکی در و سط 
حوض چستن می کرد و در پاشوی های حوض که اکاشیهای[ برمك ترئین شده 
بود می ریت عده زبادی روی سکو ها نشسته و دستها را بالا رده مشغول 
خوردن چتلو کیان ودند . 

محید بيك و دوستانش روی یکی از سکوها نش‌تند» هنوز درست بجای 
خود قرار نگرفته بودند که یکی زشا گردهای جلو کبای با آضابه لش تمیزی 
پیش دوید » مسافرین دست و دهان خود را شسته با -وله تمیزی که بمردوش 
شا گرد دکان بود آنرا خشك کردند بعد سیتی های بزرك غذا را دربرابر 
آنهپا گذاشتمد. 

فر یده خانم در حالیکه مشغول نهار خوردن ود زیر چشمی » اطر اف خود 
را میبائید ا گهان روی سکوئی که پپلوی سکوی ۲ با واقع شده بود چشمش به 
چند نفر افتاد که در میان آن ها ۰ دو نفر جوان که لا ۳ خودش دبده 
می شدند . 

صورتهای آنها سفید و لطیف و بدون مو» و چشمان و ابروان آنها خیلی 
از چشم و ابروی يك مرد» زیباتر و گیراتر ود» قدری از چپره نها پائین تر را 
نگ فست ودید در تاحیه سینه نپا بر چستگی مشهود است و بااینکه خیلی سعی 
کرده‌اند» [نر| بیوشانند » بازهم بوضم غیر محسوسی خود نمائی میکند ؛ البته 
اشغاص معمولی متوجه آن نميشدند ولی فریده خانم که خودش باین درد مبتلی 
بود خوب متوجه نپا گردید . پس از آنکه مدنی با نها نگر یست آهسته به 


۱۸۷ سس 


عبدالرسون‌خان گفت اين اشخاص را که نزديك‌ما نشسته‌اند می‌بینی عبدالرسولشان 
مت منظورت چیست . 

فریده خانم گفت گویا دو فرشان زن هستند که لباس مردانه پوشیده اند 
عبدا ار سو اخان فدری توجه کرده گفت بنظرم راست میگو ی محمد بيك هم که از 
اول گفتگوی [آندو ر کوش میداد» بدقت با نپا تگر نته گفت درست دیص 
داده اید » هر دو نعرشان زن هستند و خیلی هم زیبا و دلربا بر میرسند . 
در این وقت آن عده نیز متوچه فریده خانم شده و خیره خیره او را 
ی نگر یستد. 

محمد بيك گفت آ پا ننظرم فپمیده اند که بکنارزن با ما همراهست و 
خو بست هرچ؛‌زودتر نباررا خورده از اینجا برویم‌و دیگر بدون اينکه تو جهی به 
اطر اف خود کنند سرعت مشغول بار خوردن شدند 

همینکه نپار باتمام ر سید شا گر دد کان آفتاه لکن ورد وجدد آمسافر ین 
دست های خودرا شسته از جای بر خاستند ءحمديك يك سکه طلار وی دستگاه‌صاحف 
دکان که در مدخل دکان نشسته بود انداخت و دون اينکه بقبه آن را دریسافت 
کند » با رفقایش از [ىجا یرون آمده سرعت وارد یکی از کوچه ها شدند . 
همینکه از آی‌حوالی دور گشتند فریده خانم روی بهآنها کرده گفت ایناشخاص 
عجیب‌خیلی بکر مرا متوجه خود ساختند » ]یا آنها که بودند وچرا لیاس‌مردانه 
پوشیده بودند ؟ 

محید بيك گفت برای من هیچ اهمیتی ندارد که دام آنها که بودندوچر| 
لباس مردانه پوشیده ودند" چيزیکه اهمیت دارد اینستکه آنپا متوجه ما شده و 
دانستند که شا ژن هستید و لس مردانه بوشیده و | کنون باید شا خود راینهان 
8 و لا مشهمان باز شده و ا گر م۱ را بنزد دار و فه یاحا کم ببر ند» خو نمآن ر يخته 
خو|هد شد, 

آ سه رفیق هما نطور صعت کنان تا کار و [نسر | مد ندو در اطاق ودرا 
باز کرده داخل [نشدند که استراحت کنند ولی در اطاقّر! باز گذاشته بودند در 
اینو قت فر یده متوجه شد که همان‌مساف. ین‌از جلو اط.ق نپا عبور کردند» فورآخود 
رابکناری کشید که آنها اور نه‌ببینند واتفاقا پا هم بدون اینکه توجهی‌داشته 
باشند ار آنجا گذشتند. 

محمد بيكث و عبدالرسول خان هم بایکدیگر بصحبت مشغول بودند و آن 
ها را ندبدند. 

فریده خانم آهسته سرش را از اطاق بیرون آوردو به آن اشخاص‌نگر بست 
دید ۲ نپاهم در حجر ۱۰ که نز دبك بححر ه ]آنپاست‌اقامت دار ند فوق| لعاده هچب 
شد و تصیم گرفت بپر نحوی هست » براز آنها پی‌برد و آنهارا بشناسد . در 
اینوقت بطرف محمد پيك و عبدا لر سول خان که گرم صحصت بودند» بر گشت‌و گفت 


سب ۱۸۸ تس 


منوجه شدید. عبدالر‌سول‌خان کفت‌متوجه چه‌چیز» گفت نها درمجاورت ماساکن 
هه عبدا لر سول خان گفت منظورت مت ۰ هماپایکه الس. عه دردکان چاو 
کبابی بودند. 
۱ محمد بيكث گفت کم کم دارید حسی کنجکاوی مر اهم تحر يك‌ميکنيد. گفتید 
ادر هسایگی ماهتتند! 

بلی‌در همین اطاقی که وصل با شبزخانه ماست‌سکونت دار ند. 

- باید فیمیه اینپا کی هستند و کارشان‌چیست ؛ محمدبيك‌با گفتن این کلمات 
کفت را که در این جا ها کسی تمیشاسد » خودم داو طلی‌میشوم که بهپر عذو ای هست 
اینپارا بشناسیم» بعد ازجای بر خاسته‌از حجره بیرون آمد و با کمال تانی‌از برابر 
حجره آن مسافر ین ناشناس گذشت . 

پرده اطاق امتاده بودو لی‌صدای قبقه‌شور انگیز زلی ازیشت پرده سگوشش 
ار سید ۰ قدر ی قدمپار اسست کرد و شنید که مردی‌میسکفت -« حیزی نمانده بودر سو | 
شو یم » گویاحودش هم‌زن بود که لماس مر د | نه بر‌داشت از کجا که [ سا هم ازدسعت 
شاه فرار نکرده باشند» محمديك ازشیدن این کامات دانست که دار نددر اطراف 
[ نها صحبت مسکند این بود که مجددآبر گشت وباز هنگامیکه محازی‌در اطای "نبا 
شد » آهسته [هسته قدم بر میداشت » ازداخله اطاق صدای زنی بگوشش رسید 
که میگفت : واز بد بختی راه آذ بایجان سحه‌شده وا گر بخو اهیم دون اجازه 
امداران از [نجا عبور کنیم مسکست بدست آنها گر فتار شو بم و آنها مستقیما 
ارا باصفیان بفرستند » والا بپترین فرصت برای فرار ازدست مآأموررن شاه 
بمالدست زیر آنبا بخاطر جعی ان که فعلا راه بسته است » در فزوین رحسل 
اتامت افکده‌اند 6 

دراین وقت‌مرد دیگری بسخن‌در آمده گفت + راستی‌این مأمورین پادشاهرا 
شناختی کیست ؟ 


ی 
مرد دیگری بلهجا ارمنی گفت ؛ منکه‌غریب هستم » وهیچکس رادراصفهان 
المی شناسم . 


صدای‌او لی :و باره گفت ؛ و لی‌اين شخص بسر کلیعا 
ر در تمام اصفهان مشهوراست . 

مبسدسك ازشنیدن نام کلبینی خان‌تکان خورد و بیشترحواس او متوجه‌اين 
هافر ین گردید. 

صدای آنمرد که‌سخن میگفت دوباره بلند شدر گفت » پسر- کلبعلی خان فعلا 


۳ خان اشيك قاسی است 


بان حا کم فز و ین‌است و خواجه هائی هم که همر اه او هستند مهمان حا کم ۷ 
#مینکه راه باز شد مها برای|نجام ماوریت شوم خود خواهندرفت ومابایدقبل از 
در کت آنها» حودرا پشیرو ان برسانیم . 

محمد بيك 7 ,چه رز که با بد بفهمدفممید»ودوباره,طرف‌اطاق خود که‌رفقایش 
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با کمال میصبری در آن‌نشسته و انتظارش راداشتند رفت. 

فر یده خانم بمقتضای حس کجکاوی زنانه قبل‌از عبدالرسول خان پیش‌دو : 
و پرسید یا توانستید ۲ نهارا بشناسید » محمد بيك باسراشاره مثبت کرد و گفت 
بنشینید » تا موضوع ابگویم ِ عبدا ار سول خان‌و فر یده در برابرش شسته و منشظر 
سخن گعتنش شدند . 

محمد بيك گفت اینپا هم فر ار یانی هستند که مثل ماناچار شده‌اند در قز و یود 
پمانند بطوریکه ازسخان ایشای فممیدم , گویامآمورین شاه نیز در ءفیبشار. 
هستند و ریاست مأمورین با پسر کلبعلی خان اشيك 7قاسی است .عبدا لر سول خاره 
از شنیدن نام کلبعلی خان از فرط تفر » مرتعش گردید و گفت دراینجا هم 
نام منحوس این مرد را باید بشنویم » نمیدانم بکجا برویم » که دیگر نام او 
بگوشمان نخورد ! 

محمد بيك گفت میتر سم [ کر بجهنم هم‌برویم »باز کلپعلی خان در ]"تجاصدر 
شین باشد . 

دراانوقت فریده حرف ندورا قطم کرد و گفت: گرما بااین فراریان‌ازدر 
دوستی در آ ئیم دیگر احتیاجی نخواهیم داشت در قروین بمانیم ز برا عده نسبد 
قامل ملاحظه ای خواهیم شد و آنوقت فرش اینکه درر اه آذر بایجان مدزدان‌و 
راهداران بر خورد کمیم خواهیم توانست از خوددفااع کنیم . 

محمد بيك گفت از کجا معلوم که ]نپا دوستی مار اضی باشد ؟ 

فربده گفت این موضوع بامن . در آینده خواهیم‌دانست که مبل دار ند 
بامادوست باشند يا نه : چون هر سه خسته بودند بعهد ازاینکه صحبتشان تمام 
شد » هر کدام در گوشه ای بعواب فد و نرديك غر وب بود گ۰ 1 خواب 
بیدار شد ند . 

قر یده انم از جای برخاست و مشغول تیه غذاگی برای شب گردید .۰ 
محمد بيك هم لسوازم طبم غذا را از دکانپیای خارج کاروانسر! خریداری 
کرد و آورد ۰ 

مسافر ین ناشناس هم‌درر فت و امد بو دند و معلوم نود که آنهانیز مشفول 
نظافت اطاق خود و تپیه غدا هستند . 

یکی از آن‌زنانی که اباس‌مر د انه بو شیده بود ‏ از اطان یرون آمده خواست از 

برار ۲ شیز خابه کو چکی که فر یده خانم در آن مشغول طباخی «ود ) بگذرد 6 
نا تاه فربده از آنجا بیرون مد و با اوروبرو شد » همین که چشم آن ناشاس 
بفر یده افتاد فریاد کوچکی زده خواست بر گردد ولی فر یده با صدای ملایمی 
گفت نثر سید » من دوست‌شما هستم » خود را از من پنهان نکنید » آن شخص 
با شنیدن اين کلمات قدری رام شده و ایستاد » معذلك با سوء ظن‌و ترس پفریده 
نگاه میکرد - 

فر یده گفت منهم همدرد شم هستم و ازدست مأمورین بی ر <م شاه صفی» 


۹ ات 


ازدار خود][واره شده‌ام واین‌لباسی را که بتن دارم‌مثل‌شما عاریتی است .ناشناس 
که این‌سخنان رااز فربده شنید »بکلی #رسش زالل شدو گفت‌شما کی هستید و بچه 
علت ازدست شا‌فر ار کرهاید ؟ 

فریده گفت من‌دختر امامقل‌غان والی فارس هستم و چون جان شوهرم از 
طرف یکی ازحکام شاهء‌در خطر بود ناچار شدم » خودرا اردسترس ان حسا 
ظالم دور کنيم آن ناشناس_ که‌شنيده بود چندی قبل درهین شهر اما.قلیغان و 
پسرانش بوضم بسیار فجیهی بدست شاه صفی کشته شدماند مت »بچارهامامقایحان 
چه‌مرد شجاع و بلدهمتی بود . 

فر یده که هنو ز از مر ك پدرش اطلا ع ندا شت , گفت مگر چطور شده‌است؟ 

آن ناشناس متمجیانه کهت‌مکر نمیدانید که امامقلیحان و پسراش چندی 
قبل‌در همین شهر بفرمان شاه ؟شته شده|ند. 

فریده که این خبر را شنید. دنیا در نظرش تیره وتار گردید و بحال 
میپوشی افتاد. 

آن ناشناش اورا از روی زمین‌بلند کرده باطاق خودشان برد ودر [نجا 
با کمال دلسوری ودفت پرستری اوهمت گماشت ورو بطری آن زن دیکریکه 
لباس مردابه بو شیده ود کرد و گفت فیر و زه» گویا شو هر این‌زن در همین اطاق 
مجاور سکونت دارد» برو اورا خبر کن که‌باینجا بياید . 

فیروزه متوحشانه گمت‌ولی خانم ین اسوزی شما باعت میشود که سرما 
فاش گردد و کته شویم. 

آن ناشنای که آر بدا بوده گفت اینها از دو ستان ماهستند ومانعی ندارد که 
ما رایشناسند. 

فیروزه پس‌از شنیدن این‌سخن دیگرقانم گردید وازدر بیرون رفت؛پس 
از چند لحظه مح د بيك و عبدالرسول حان برسر بالین فریده حاضر شد.د وعلت 
پبوش شدنش راپرسیدد» آریتا کعت من نمیداستم که او خبر ازمرك پدرش 
ندارد وموضوع راباو گعتم پایحال افتاد. 

محمد يك لت بالاخره روزی‌ناچار بودیم این‌خبر راناو ,دهیم چه بپتر 
که‌شما باو گعتید ومارا ازاینکار پرزحمت بچات‌دادید. ضمن‌اینکه [ریتا با محمد 
بيك مشغول کفتکوبودند» کر کین و طیماسیخان ازدر وارد شدند » ابتدا تصور 
کردند که‌مامورین حاکم برای گرفتن آنها]مده اند ولی بسد که دانستند نها 
هم ستمدیده هستند و از جور شاه سر به بیابان نهاده امد» دوستانه با یکدیگر 
یگفتگر پرداختند. دراینوفت فریده خانم بپوش آمد و بنای‌شیون‌وزاری را گذاشت 
محمد بيك وطبباسبعان پال‌س افتاده کمتندا گر قدری‌دیگر صدا کنید تمام‌سکنه 
کار و انسر| متوجه ماخواهند شد و بالنتیجه مرك ماحتمی است فریده بیچار ه بپر 
قسی‌بود ساکت شد ولی مثل سیل اشك میریخت؛ از آنروز ببعد که فراریان 
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سر گذشت یکدیگر رادانستند» مت خواهر و برادر» بایک‌دیگر"مهر بان شدند 
چون فریده دائماً اشك‌میر یخن همگی باتفاق به تسلی دادن او پرداحتند تابمدا 
چندروز موفق‌شدند او, | ساکت کنند. 

پس‌از ۲نکه فر بده‌ قدری تسلی یافت. فراریان دورهم نشسته تصمیم گر فتد 

هر چه زودتر از این ناحیه پرخطر دور شوند و لی بسته بودن‌راه مانم اجرل؛ 

تصمیم [نهابود. 

طهماسیغان گفت امروز در بازار شنیدم که‌راه تبریز امن‌شده است؛ و 
بزودی راهء‌باز خو|ه‌دشد 

محمد بيك کفت ! گر چنیر باشد » پسر کلیعلی خان قبل از ما مطلم شده و 
حر کت خواهد کرد؛ علت اینکه او ا حاکم شپر که باید اجازه با 
نهد هر روز هعاشر است. 


ز شدن راهر 


طهماسیعان مت هر روز کهاو جر کت ند چند لحظه بعد» من‌از حر کتش 
مطلم و اهم شد زیرایکی از عپتر های حا کم را تطمییم کرده ام واو هرروز از 
سر کلیعلی خار خبر هد ی بر ایم می آ ور د. 
محمد يك کمت! گر چین‌باشد» رسیدن باومانمی نخواهد داشت‌زیرا فرضا 
هم که.ك روز قباز ماحر کت کند» ماخواهیم توانست باو برسیم وبعقیده من 
بپتر است صیر کسیم "ار اء‌باز شود و بمدحر کت کیم‌زیر | در اینجال از تعر ضر اهداران 
مصون خواهیم بود. 
عقیده محمد بیث مورد بو ل سایر ان و اقم گرد ید. ماأفر ین آواره چندر و ز 
دیگر درهسان کاروانسر| باقی:ماندند» فریده با اینکه داغ پدر و برادران رابر 
دل داشت » در مصاحت فیسروزه و آریا بتدریج تسلی یافته و کستر بیقراری 
مبکرد محمد بیك چون بهتر از سایرین شهر ق-زوین را میشناخت و بعلاوه 
مثل طبماسبعان سر شذاس نود » هر روز باتفان عبدا ار سول خغان بیردن 
آنده اخبار لازم را کست میکرن و آذو قه و مایحتاح ز* ی را نهیه کرده برای 
دوستانش میا و رد. 
یکروز آریتا بافر یده‌خانم دفیروزه پهلوی هم نشسته و از ایام گذشته 
صحبت میکر دید آرتا بر ای فر بده ار ثیرو ان و آهدن شاهءفی ای شپر من 
هیسگفت وعشق خودر | با ۳ ۳1 من جح میداد فیر و زه‌هم بعوضصی او قات در میان 
تن او دویده و گفت» هایش را تصدری میکر د قر بده بااین‌که عر ادار بود ؛ بدقت 
س‌ بسعغذان آریتا سیر ده و از شندن ماجر ای عشق او و گر گین لذن میمرد ) 
ز ؛راخودش به بیماری د لیذ بر عشق‌متلی شده واز شیرینی آن » پره‌ای پرده‌بود . 
گر گین وطیماس ان بر ای سر کشی پاسپها رفته و محمد يك و عبدا لر سول خان‌در 
ی همه مارحشاح زد لی و دند 
آریتا با بسا رسیده بود که گر گین خودرا بعنوان برادر او معرمی کرده و 
پحرمسرای شاه آمده وفریده بانپایت کنچکاری گوش‌میداد » نا گاه محمدييك و ارد 
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شدو گفت ماباید همینالساعه حر کت کنیم » زیرا مأمورین‌شاه‌قل‌از طلوع آفتاب 
بطر ف ]ذر بایجان رفته اند و پرسید طب‌اسبخان‌و گر گين کجاهستد . 

فیروزه گفت آنها برای رسید کی پاسپپا » پکارو انسر! رفته| د . 

محدييك بطرف عیدالررسول شان که در پشت سرش ایستاده بود بر گشت 
و گفت زود برو وبا نبا بکو آماده حر کت باشد وطلب کارو |نسر ادار را هم 
بپرداز ۰ عبدالر سول خان بسرعت از اطاق بیرون آمده بطرف صحن کاروانسر| 
دوید وبگر کین وطیماسغان که مشغول نوارش اسیها بودند موضوع را اطلاع 
داد وخودش بطرف اطاق کاروانسرا دار رفت . 

گر گین و طیماسخان یکی از مپتر ان کارو انسر| را صدا زدند وبکيك 
او مشغول زین کردن سبپا شدند . دريك لحظه ,سیپا را زین نهاد د و بطرف 
اطاق خود [مدند . 

دراین‌مدت‌محید بيك هم پاتفاق فیرو زو آریتا و فریده خانم»خور<یاهای ار کی 

رایستند . عبدالر سول خان‌هم حساب کار و انسر اداررا پرداخت و باء‌حمديك ,طرفی 
طیماسخان و گر کین رفته اسبهار اباز کردند و بردالان کاروادرا آوردند در 
آنجا خورجین‌ها رابر ترك اسبها بسته‌واول فیروره‌و آریتا وفریده راسوار کردند 
وبعد خودشان سوار شده از کاروانسرا بیرون آمدند. 


آریتابحسرن مر دم شپر که هر يك ی کاری هیر فتنده مینگر یست و در دل 
آرزو میکرد که بجای یکی از نها باشدزیرا این مردم می آنکه عمی داشته باشند 
بزند کی راو سمادتمند خود ادامه می‌دادندولی او» ازطلم شاءصفی آواره شده 
و لمی‌دانست» بکجا رود که‌مأمورین بیرحم آن حونخوار اجازه‌ن.فس کشیدن باو 
بدهند» اومی اندیشید که هر لحظه جان‌پدرو مادرش در خطر است‌و | گر»دست پسر 
کلبعلی خان » به ]نپا برسد سر نها را درخونشان خواهدغلطانید این اندیشه‌ها 
آریتا را را مشموم ساخته بود. 

فریده نیز بنوبه خود در دریای فکر فوطه می‌خورد و کاهی 7ه سردی از 
دل بر میکشید » فیروزه هم بتمیت ندو ؛ ساکت شده » ولی طیماسبخان و 
محبدييك و گر کین وعبدالر سول خان بایکدیگر بصحیت پرداخته‌و هر کدام ازدری 
سخن میراندند. گر گین ازشیر وان سخره میگفت‌و طهماسیخان از فساون قسلب شاه 
صفی تعر یف‌میکرد وعبهالر سوالخان » گر می بذادر جنوب را توصیف می کرد . 
محمد بيك‌صحبت نها راقطم کرد و گفت ازاین صحبت‌ها نتیجه‌ای بدست نمیا بد 
بهتر است نقشه ای طرح کنیم که پسر کلبعلی خان را درراه دستگیر ساخته 
بسزا ش بر سانیم ۰ 

گر کین گفت!وصد نفر سوار همراه دارد وماچپار نفر چگو نه میتو انیم‌صد 
نفررا مفلوب کنیم. ۱ ۱ 
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محدبيك لبعندی‌زده کت آوعبدا لر سو لغان چر سید. چگو نه ممکنست دو نفر 
شرانه‌وارد اردوگی شده ورگیس آنهارا بر بایند !؛ 

عبدا لر سوز خان قمقه ری ردو گفت هسکامیکه من‌یاغی بودم وچندین نقر از 
جنگاوران ودلدرران با من‌همدست بودنه » این‌رفیق شیطان ما بتنباتی باردوی 
ها مد و مر ا ر ود 

کر کین و طیماسب خان خیلی مایل شدند که این داستار را شتوند » 
محمد بيك طر یقه ربودن عبدالرسول خان را از کوهپای شیراز بسرای آن ها 
شر ح داد 

يك فر کی که از شپر دور شدنه با ماد با صفای رسیدند قدری‌دور 
تر ازجاده قسات آب خوشگواری جاری بود » چون ناهار بحورده بودند؛ اراسبها 
یباده شده در کنار آن ات زیردرحتان نشستند » و عدالر سول‌خای باطم‌ماسیغان 
بر ای تهیه [ذوقه بداخل [نادی رفتد» پس ازمدتی بر گشتند در حا لیکه عبدا لر سول 
خان بره فر هی نز بر غل گر فته بود و طهمایخان هم مقداری نان در دست داشت. 
محمد بيك از چا برخاسته خنجر خودر| کشید ودر يك لحظه بره را ذح کرده بوست 
]را آکند گر کین هم مقداری چوب خشتك ازدر ختها جمع آوری 3 روی هم 
انماشت و ]نش «ر با 

بر؛ر | قطعه قطعه کرده بر روی آتش کباب کردندو نهار رادوره یکدیگر 
یا کمال شتا خور د ند و بعد هم هر کدام قدری از ان بت تو شمده و در سایه 
درختان باستراحت پرداختد » نزديك عصر ؛ از جای برخاستهر وی براه نهادند 
محمديك کفت اگر بان ترتیت پیش برویم » حریفان ما خیلی زودتر بم‌قصد 
خو|هند رسید 

گر کین گفته او را تصدیق کردو گفت باید هر چه زودتر سعی کنیم خود 
را از [نبا حنو بندازيم طمماسبخان گفت ما حرفی ندار یم از ايسکه زود تر 
پیش برو _م و لی دو مانع برای اسکار در پیش اصت. یکی اینکه اسبپای ما از 
بای در ود اه ربا مر یفن خی طازت قت *حمل | نپمه 
سختی را ندار ند . 

عبدا لر حول ان گفت‌راه حل این اشکال ] نست؟4 ما تمام‌ شرا بسافرت 

ادامه‌دهيم وحریعان راشبگیر کنیم +یعنی هن‌کامیسکه [ نهادر خواب غعلت فر و رفته |.د 
از [ نها پیش بیفتیم 

رای عبدا ار سول‌خان را همه بسندید ند و تصویب کرد د قرار براین شد که 
تمام شب را راه بروند . آفتات شدریج در س کوه های بلند فقروب 
کرد ماء در میان آسمان پدیدار شد و نور نقره فام خود را بر جه-ان 
تثاری کرد. 

کوهپای عظیم » چون غول های مبیبی سر بر [سمان بر افراشته بودند 
عظمت ومپابت آنپا رعب در دل بینند گان‌ی انداخت ؛ مسافرین ما » دوپدو 


یه 


با یکدیگر گرم صحبت شده بودند آریتا با گر کین فبروزه» با طیماسب خان 
و فریده با عبدالر‌سول خان براز ونیاز مشغول بودند فقط محمدبيك بود که 
بتنهاگی اسب میراند وغرق تماشای سظره باشکوه کوهمای عظیم در پرتو کم 
رانك ماه بود. 
گاهی هم نظری در آن جمم دلداده ی‌افکندو تبسم فیلسوفانهای بر 

لب میآورد. 

محبدبيك با خود بآآهستگی میگفت: ای دوستان عزیز» شماخوشبخت ترین 
مردم‌روی زمین هستید شما یکدیگر را میپرستید و با تش‌هشن وجود خود را 
گرم نگاه میدارید بروید که خوب براز خوشبختی پی برده‌اید: این آریتا با 
اینکه زن اس بازهم‌فیمیده است که يك احظه دربرمعشوق بودن»رتاحو تخت 
دئیا » برتری دارد . 

آ ندیگری‌هم‌مهثوقه رابرخانه باشکوه‌پدرو قرب جوار سلطان ترجیح‌داده 
وسرببیابان نپاده است. 

آنگاه آه سردی کشیدو گفت منپم روزی‌دلی داشتم که‌بیاد دلبرز باگی 
میطبید افسوس که دل‌و دلدارم هردو از دست رفته‌اند من ذیدانم که گلچپره 
زیبایم» رو مادر بیرم» در کجا هستند وچه ميکند. ای‌لعنت بر این زند گی‌درباری 
و سربازیکه چنین مرا بیخانمان کرده‌است من | کنون و جود خودرا فدا خواهم 
کرد تاآنها بوصال یکدیگر برسند. وغمو اندوه جپانرا در آغوش یکدیگر 
فراموش کند. 

محمد بيك دستخوش این افکار مود نا گاه نقطه روشنی نظرش‌را جلب گرد. 
فوراً سکوت را شکسته ورفقای خود را صدازد. همه عاناسبهای‌حودرا کشید ند» 
محید بيك آن‌نقطه روشن را باً نبانشاندادو گفت: 

باید از اين آنش حذر کرد و قدری با احتیاط از برابر آن گدشت 
زیرا احتمال می رود که مأمورین شاه [نرا افروخته باشند . طبماسصب خان 
گفت من ی روم و از نزديك وضع را مشاهده کرده خبر صحیح آن را برای 
شا میا ورم 

محمد پيك گفت این کار ازشما ساخته نیست » ومن بایدبر ایانجام آن بر ومزیرا 
| گر دستگیر شوم مرا نخواهند شناخت وبعلاوه [نقدر ازاين دستبرد های شبانه 
زدهام که! کنون اینکار برایم عادی شده است فقط شما مدتی منتظر بشویدوا گر 
دیدید که‌بر نگشتم بدانید که بدام افتاده‌ام آنگاه راه خودرا گرمته از گوشه‌ای 
فرار کنید. طبما-بخان کمت اینقدرها هم که‌تصور کرده اید نامرد نیستیم وا گر 
خدای نکرده شمادر دام بیفتید ماهم بشما ملحق شده وباسر نوشت شا شر يك 
خواهیم شد. 

محمدپيك هی کشید و گفت سر نوشت من تنپابمن‌مر بوط است وا گر بدست 


۱٩۵ 


مامورین شاه‌هم کشته بشوم کسی‌نیست که در ماتم من‌سیاه بپوشد ولی شما باید 
5 حمظ وجود خود کوشش کنید ۰ زیرا دل پر مهر و محبتی بیاد شما میطبد 
وا گر خهدای نکرده گزندی بشما برسد فیروزه خانم بهیچ تر تیبی تسلی 
نخو|هد یافت. 

گر کین خودرا بمیان انداخته گفت اجازه پدهید منیم.ا شما بیایم. محمد 
بيك لبغندی زدو گفت شماهم خودرا بخاطر آریتا باید از بلیات دور نگهدارید 
واز شا خواهش می کنم که مرا بحال خود بگذارید محمد بيك پس‌از تن‌اين 
کلمات » ازاسب باگین جسته عنان آذرا بدست عبدا لر سو لخان داد و خودش بیاده 
بطری ۲ ش راه‌افتاد. سایرین براهنمائی عبدر لر‌سول‌خان ار جاده حارح‌شده در 
گوشه ای از میابان ازاسبها پیاده‌شدد و گرد یکدیگر روی زمین نشته و بصحبت 
و گفتگو پر داخننش. ۱ 

فر مان شاه 

محمد بيك در روشناگی ماه دنباله جاده را گر فنه بثری بیش میرفت ودر 
افکار دور ودرار خود غوطه میخور » نا گاه‌بعکرشمد که کر سواران پادشاهی 
درایذجا فر ود [مده باشد» قطا قر او لادی در اطراف قرار گاه خود کماشته اندو 
چند نفر ۲ پا د جاده کمن کر ده!ند؛ این مود که‌ر اه خود راتقییر داده» ار بیر اهه 
در پناه مسیری که کنار جاده بود» بطری آتش پش میرفت قدری که به ۲ تش 
تردیکتر شد» دریافت که حدسش صائب بوده و آتش در اردو گاه سواران 
بادشاه افروخته شده» زبرا چادرها وبنه »نظم» و کشیکچیان اطراف اردو همه 
دلیل براین بود که‌يك دسته سوار دراینجا منزل کرده| ند. 

محبديك خاطرش ر سید که پسر کلرعلی خان را از چادرش برباید و پیش 
خود فکرمیکرد که| گر موفق باینکار شود خیال‌دوستاش را راحت خواهد کرد 
چون پاسی ازشب گذشته ود اغلب سواران شام خورده و خواییده بودندو آتشی 
هم که در میان اردو شعله‌می‌زد رو بخاموشی بود. 

محندبيك در کمینگاه خود مدتی نشست تاآتش بکلی خاموش شدوصداهای 
مختصری هم که از گوشه و کنار میآمد ساکت گردید » بعد از جای بر خاسته 
در بناه سا ره چادر ها» نیم خیز خودر | بو سط | دو ر صانید. مشکلی که‌در پیش پایش 
گذرشته شد» یافتن چادر فرمانده این‌سواران» یعنی‌پسر کلب-ملی خان بود این 
مشکل هم بز ودی حل‌شد؛ و هنگامیکه محمدبيك برای یافتن چادر منظورش بفکر 
ِ فرو رفته بود غفلتأً ازدور سیاهی‌دو نفرپیدا شد» محمد بيك خود رادر پناه چادری 
(.داخت ودر "یجا نشست» [ندو سیاهی نرديك شدند و در چند قدی او ایستاده 
شرو ع بمحیت کردند» یکی از [ندو نفر گفت کشيك‌چا.راو از حالا تاسحرپامنست 
واز سحرنا دمیدن آمتاب‌با توه من‌میروم ودرچادر کشیکچیان میغوابم» همینکه 
لو بت کذيك بمن‌رسید» خودت بیأی مر | بیدار کن. آن‌دگری گفت ۱ کر درضسن 


تس ۱۹ بت 


کشيك بچیزی‌احتیاح بیدا کردم چکنم ؟ او ای جو آب‌داد مانمی ندارد؛ روت بر و 
و ۲ تر اانجام بده ۰ گر این فر مانده ماپسر کدعلی خان ن.ود که‌هر دو با کماز راحتی 
میرفتیم میخوابيدیم و لی‌حیف که پدرش در در بار شاه نفوذ کاء‌ل‌دارد وا گر نافرمانی -- 
کنیم حکم‌قتل مار |حو |هدداد : 

محمدبيك از سشدان "ندو کشیکچی حدسزژد که بابد چادر فرمانده در همین 
تزد بکیپاباشد» همین‌که ["ندو از بکد گر جدا شد ند» ءحمد يك با کمال دقت منو جه 
آن یکی گردید که‌باید برای کشيك چادر پسر کلبه‌لی خان برود با چتم اورا 
عقیت کرد ودید در همان نزدیکی بکنيك‌دادن پرداحته است. محمديك مدتی 
بدون اينکه‌تکان بخورد در همانجا مکث کرد؛ دران ضمن کشیکچر برای قضای 
حاجت نطرف‌همان مسیلی در کنار جاده بوده رفت. مجدث زفرصت استعاده 
کر-ه خودر درون چادر فر ماند» سوار ان‌انداخت ازشکای چادره تورهءاه‌داخل 
آن نابیده وداخله چادر را سبتارو شن میکرد کف چادر باق لیچ» مفر و ش بودو »سم 
از بر خاستن صدای پا میشد. 

محىدبيك مدتی در چادر مکت کرد تا چشمش بتار کی [نجا ءادت کردو 
بمدباطراف خود بگریته مردی‌را دید که در گوشه چادر روی بستر افتاده وبا 
کمال شدت خرخرمیکد» خنجر را از کمر کشید و اسر پنجه پا باو نزديك شده 
نوك‌فولادین آنرا بر گلو یش گداشت وبا هستکی ببدارش کرد . همینکه آنمرد 
چشمپا راباز کرد محمد بیث‌باو گفت! گر تکان‌بغوری باصدایت شیده‌شود گلویت 
سر تأاسر در یده خو |هد شد. 

لمرد که‌چشما ش نزو يك نود از ود وه خارح شود» یا اشاره قبول کرد. 
محمدبيك مجددا گفت فر مان شاه ۳۹ ست» [امردیا دست اشاره بز بر سر خود کرد 
محمدييك دست بز بر سرش‌برد وفرمان شاه را یرون آورده درجیب گذاشت؛ و 
میخواست ازجای برخیزد که‌نا گاه چندین نفر نیزه بدست وارد چادر شده سر نیزه 
های در خشان خو در | بطر ف سرنه اودراز کر دند 

محمدبيك در مقایل این وضعیت ناچار بتسلیم گردید وچیزی‌نگذشت که 
دستپایش را ازعقب محکم‌با طذاب بستمد. 

در اینوقت چندمشهل روشن کرده بداخل‌چادر آوردند. پسر کعلی‌خان که 
از رسیدن این کمك غیر مترقبه جان تازه‌ای گرفته بود از جای برخاسته قدری 
یره خدره سر ما بای محمد بيك را لگریست و گفت فر‌مان شاهر | از جییش 
بیرون آوردند و بعد رو برس ککچیان کرده گمت: اين جانی چکو نه 
نوانسته‌است وارد چادر من‌شود. ر لیس کشیکچیان کت من از دور او را دیدم که 
که از عیبت کشیکچی استفاده کرده حودر | بدرو ن‌چادر شماا :- اخت و لی از تررس‌اینکه 
مبادا گز ندی بوجود ءبار ك برساند » صد! نزدم و فور ا چندنفر از کشیکچیان ر ابیدار 
کردم و دور چارد رامحاصره کرده او را تاکن ساختیم » و | کنون | کر اجازه 


۱۷ 


میفرمائید در همين جا اور| بسزاش برسانيم پسر کلبعلی خان گفت اینشخص دزد 
نیست و باید محر کینی داشته باشد 3 اورا تاصیح نگهدار یدتاهمدستانش رابشناسیم 
وهمه آنپارا دستیر کرده بقتل برسانیم . رئیس کشیکچیان ته‌ظیمی کرده محمدييك 
را جلوانداخت وبطرف چادر کشیکخانه برد . 

تااین جر یانات‌ر خ میداد . شب‌به نیمه رسیده‌بود . کشیکچیان دوباره بغواب 
رفتند و محمدبيك رادر چادر کوچکی که در پشت چادر کشیکن نه بود بدست کنفر 
قر‌اول سپردند . 

محمدبيك بااینکه خودش گر ذتار و مرك در انتظا ش نود » برای‌دوستانش 
تشویش داشت وفکر میکرد که مبادا صبح بدام بیفتد وطوری دست وپایش را 
محکم بسته بودند که بارای‌تکان خوردن‌نداشت » مدتی همان حال بود و هیچ‌چار»ای 
ازدستش برنمی آمد » فراولی که برای محافظت او گذاشته بودند گاهی درداخل 
چادر و گاهی در یرون قدم میزد ۰ محمدبيك هیکل قراول را مینگر یست غفلعا 
شبحی را دید که برروی قراور جست واو را بر روی زمین افکنده دستش بالا 
رفت خنجر درروشائی مپتاب برقی زده‌و پائیتآمد ودیگر صدائی از آن‌قر اول 
بد بخت بیرون نیامد . 

محمدبيك ابتدا تصور کرد خواب می‌یند ولی صدای گرم عبدالر نولخان را 
شنید که بالبجه شیرازی خود میگو ید برادر جان کجائی : محمدبيك گفتاینجاهستم 
زود دست و پایم را باز کن . 

عبدا لرسول خان باو نزديك شدء با خنجر خون ۲ لود خود طنابپالیر| که 
بدست و پای محمدبيك بسته بودند » برید و گفت بر خیز برو یم . محمدبيك گفت‌تو 
چگونه باینجاآمدی عبدالر‌سول خان گفت بعد بسرایت تعر یف میکنم حالا بیا 
برویم . محمد پيك گفت من تافرمان شاه را دوباره بدست نیاورم از اینجا 
تخو اهم رفت 

عیدالر سولخان گفب خرما درمیان م "نفر مرد چسگی هستیم و به صبح هم 
چیژی نمانده است . | گر ایندفعه بدام یفتیم دیگر نجات نشخواهيم یافت . محمد 
بيك گفت مانعی ندارد . 

عبد لر سو لخان لاعلاح بدنبالش راه افتاد محمد بيكاز باه چادر ها » خود 
را بچادر پسر کلبعلی خان نزديك کرد ؛ ایندقعه دو نفر قراول مشنول کشيك 
دادن بودند . 

محمد بيك [هسته در گوش عبدالرسول خان گفت اید همینطور که‌|یندو نفر 

مشغول صحبت هستند [پارا ازبای در آوریم » وهردو آهسته آهسته از بشتس 
[ندو نفر آمده بايك حر کت سریم از پشت گلویشان را چسبیدند بطوری که آن 
دو بیچاره فرصت نفس کشیدن نیافتند بعد بسرعت برق طناب های چادر راپاره 
کرده دست وپای ] نبارا طناب پیچ کردند و از دامن لباس خود آنها قدری‌بر یده 


۱۹۸ 


دردهانشان چیانیدند بطوری که قدرت نفس کشیدن نداشتند بعدنها را بهمان‌حال 
گذاشته بسروقت پسر کلبعلی‌خان 7مدند . 
عبدا ار سول خان خنجر را کشیده‌و گفت ایندفعه من بچادر پسر کلبه‌لی خان‌ممر وم 
محمدبيك گفت توچه میدانی که فرمان شاهر | کجا گذاشته است ؟ 
عبدالر سول خان گفت تومحل آنرا بمن نشان خواهی داد » محمد بيك تبسمی 
کرده گفت فرمان رازیر سرخود گذاشته است و لی‌خواهش میکنم که از خون‌این 
پسر ه در گذری عبدا لر سو لخان گفت "و که اینقدر ضعیف | انفس مودی 4 مگر نیدانی 
این کلبعلی خان چه [نشی برافرو خته‌است ؛ این‌هم بچه همان افعی است » بگذار 
سر ش رابکویم ودنیا لیر ااز شرش راحت کنم ضمنا پپدرش هم قدری‌از آن‌زهری 
که بکام دیگران ر بخته بچشام تا ,داند که داغ فرزند چه‌مزه‌ای دارد » عبدا لر سول 
خان‌اینرا گفت ووارد چادر پر کلبعلی‌خان گردید . 
محمديك بااو نرفت و رون از چادر ایستاد . لحظه ای ط-ول نکشید 
که عبدالرسول خان باخنجر خون چکان درحالی که فرمان شاه را دردست چپش 
گرفته بود باو ملحق شد وهردو بسرعت از آن حدود دور شده برفقای خود 
پیوستند . رفقایشان با کمال اضطر اب درانتظار [ندونفر بودند وهمینکه نهار| 
دیدند علت دیر ["مدنغان رابر سیدند و لی محمدبيك گفت فعلا فرصت | پن حر فپانیست 
فورا سوار شوید تااز اینحدود دور شویم . 
مسافرین آواره دوباره بر گرده اسبان خود قرار گرفتند ومحمدييك پیش 
افتاده از بیراهه مهر فت » رفقفایش همه ازعقب سر ش میا مدند کم کم[ فتاب‌طلوع 
کرد وهمه متوجه عبدالرسول‌خان شدندکه سراپایش غرق خون بود . 
فریده با کمال وحشت ازشوهرش‌خواهش کرد که‌جریانات‌دیشب را شرح 
دهد » عبدا لر سول خان ابتد| دست درجیب کرده فرمان ش.ءرا بیر ون آورد و بصدای 
بلند خواند ۰ فرمان خطاب بحاکم شیروان نوشته شده ومضمونش‌این بود که باید 
سرر لیوس و پسرانش بریده شده و برای‌شاه فرستاده شودوضنا | کر آریتا بدست 
آمد اورا پامادرش باصفهان بفرستند . 
آریتا ازشنیدن این فرمان لرزه براندامش افتاد و گفت بایدهر چه‌زودتر 
خودر ابشیروان برسانیم . محمدبيك لبغندی زده گفت فعلا تا یکی دوماه درامان 
هستیم » زیر | عبدا لر صول‌خان حامل این فرمان را بدرك فرستاد و . سوارانش 
باصفپان بر گنه موضوع را شاه اطلاع دهند و شاه مامور جدیدی بفر سته‌مدتها 
طول میکشد و ماميتوانيم درعرض این مدت با خیال ۲سوده چاره‌ای برای فرار 
از دست آن جانی بیند یشیم . راه قزوین تا تبریز براحتی درعرض مدت کوتاهی 
طی‌شد . مسافرین برای عوض کردن اسب های خود ناچار بودند چند روزی 


۱۹۹ 


در تبر یز "وتف کید يك‌ر و ز متحمد بيك باطی‌ماسیشان‌در از ار ثبر یز راه هیر فتند ۰ 
نا گاه محمديك چشش به پیر مردی‌افتاد که در کنار یکی از-جره های تجار 
روی قالیچه نشسته و با پیرمرد دیگری گرم صحبت است ونی پیچ‌قلیان ر! بز بر 
لب دارد » محمدبيك قدری خیره خیره باو نگریست و یکمر تبه پیش دویده اورا 
در آغوش گرفت. 

آن پیرمرد ابتدا با کمال "حیر بسراپای «حمدبيك نکر یست ولی او هم 
یکمر تبه پسر خودرا شناخت و هردو تاچند لحظه در ۲غوش بکدیگر بودند و پیر 
هرد ازشدت شادی اشك مبر یعت. محمدبيك گفت من انتظار نداشتم شما را در 
اینجا ببینم » شما که در ارجین داغ بودید و خیال داشتم برای دیدن شا » 
آنجا بیایم . 

پدرش کفت پس‌از رفتن توباصفهان ۰ ما دیگر نتوانستیم در آن دهکده 
که‌درهر گوشه یاد گاری از تو بود زند کی کنیم و به تبریز مدیم مادرت نیز 
در این جااست و از همه بالا. تر این که گلچپره هم از دوری و دو بار 
قصه خود کشی کرد و بالاخره پدرش اجازه داد که بخانه ما آمده و مشل 
دختر ما باشد. 

مصدبيك کل از گلش شکفت و طیماسبغان نیز که دانست آن پیر"مرد 
پدر محدبيك است با کمال احترام باو سلام کرد » پدر محمدبيك ازپسرش پرسید 
این کیست محبد بيك طیماسبخان را معرفی کرده و سر گذشت‌خودو آنسهارا 
برای پدرش نقل کرد. 

پدرش کفت پس‌معلوم می‌شود حالا هم خیالتوقف در نزد مارا نداری » 
محید بيك گفت | کر من در نزدشما بمانم علاو» بر اينکه مرا می کشند جان شما 
هم در خطر خواهد بود. پدرش گفت حال که تونمی توانی در نزدماپمانی؛هر کجا 
که پروی مابا تو همراه خواهیم بود فعلا بیابرويم متزل مادرت راببین. محم.د 
پيك و طهماسبغان همراه پیرمرد براه افتادند و پساز آنکه از چند کوچه تنك 
گذشته بدر خانه نسبتاً جللی ر سیدند . چور طهماصان نا محرم بود ۰ ابتدا پیر 
مرد داخل خانه شده ودرب اطاق پذیراگی را که در هشتی خانه بود باز کرد 
و آن ها را بانجا برد و بعد محمد بيك را با خود باندرون بنزد مادرش 
راهنماگی کرد همین‌که مادر محمد بيك چشمش بفرز ندر شیدش افتادا ز شدت خو شحالی 
1 محمدبيك مادرشر ادر ۲آغوش گرفته مدتی از او مواظبت کرد تا بحال آمد 
و همینکه چشه‌ش را باز کرد » محید بيك‌را در آغوش گرفته سروروش را غرق 
بوسه کرد دراین ضمن گلچپره‌هم‌در گوشه اطاقایستاده‌و بحسرت هیکلر شیدمحمد 
را می‌نثریست. 


هام ات 


آن شب محمدبيك دوستانش را بخانه‌دعوت کردو مادرش برای نها شام 
گوارا و لذیذی تبیه دید» گلچپره هم با آریتا وفیروزه وفریده خانم آشاشدو 
همه گردکدیگر شب خوشی ر! گذراندند. فردای آنروز پدر محمدبيك خسانه 
و زند گیش را بدست پرادرش سپرد و مبلفی پول نقد تبیه کرده دو اسب 
و يك قاطر نیز خریداری کرد و اسب ها را خودش با گل چپره و قاطر 
را مادر محمد بیك سوار شد و باتفاق فرزند و دوستان فرزندش به طرف 
شیر و ان رفتمد . 

در شیرو ان‌چندروزی مهمان رلیوس‌بودند ور لیوس که‌فرمان شاه رادیده 
بوددر عرض ده‌روز مطالبات خودرا وصول کرده‌و بدهی خودرا بتجارو سایرمردم 
پرداخت و [چه توانست |ملاك‌و اموال غیر منقول خودرا بجواهرات وطلاو پول 
نقدتبدیل کردو روزی که قافله بطرف ارضرومحر کت می کرد؛ همه دسته‌جمعی 
واه افتاد ند. 

رلیوس‌بازن وتمام فرزندانش ازشیرو ان بطرف *کشورعتمانی‌مپاجرت کردو 
طهماسبغان‌و فیروزه‌و آریتاو گر گین‌و عبدالرسولخان وفریده خانم‌و محمد بيك 
با پدرو مادرش‌و آلچپره با او بودند. 

این عده باخدمه وهمراهاشان تقریبا قافله کوچکی را تشکیل داده‌بودند. 
پس از پانزده روز ازمرزهای ایران دور شدند و بااينکه همه‌دلشان برای‌وطن‌خون 
بود؛ معذلك از ظام شاه صفی ناچار بجلای وطن‌شدند. قافله آوار گان ازوطن‌چند 
ماهء‌درراه بودتا پاسلامبول رسید . 

در ۲نجا رلیوس مقداری جواهرات نفیس‌و تحفه های بدیم آماده کرده 
برای سلطان عثمانی برد و پناهنده شدن خود را به اطلاع او رسانید و سلطان 
اجازه داد که در اسلامپول مشنول تجارت باشد . رلیوس دارالتجاره 
وسیمی در اسلامبول تأسیس کرد و بکمك محمد بيك در آن جا مشفول 
تجارت شدند. 

یکی دوماه که ازاقامتشان در اسلامبول گذشت جشن عرودی مفصلی 
گرفتندو آریتا با گر کین و فیروزه را باطیماسبخان و گلچیره را با محمد بيك 
دست بدست یکدیگر دادند و آن جوانان با کمال خوشی و خرمی مشئول 
زند گی شدند. 

اما شاه صفی پس از [آنکه خبر کشته شدن فرستاده‌خود را شنید از شدت 

فضب نزديك بود دیوانه شود و مأمور دیگری بشیروان فرستاد ولی خبر 
قرار رلیوس را بسرایش آوردند و هیچ کس ندانست که نبا به کسدام 
طرف رفته | ند. 

شاه صفی پس از آنکه از یافتن [ریتاماًیوس شد » دستور قتل "چندین نفر 


تست ۰ ۲ بت 


از خواجه صرایان وداروغه های شهر اصفیان را داد وبمد ها هم بتدررم خاطره 
اورا فراموش کرد . 

ملطنت شاه صفی چپار ده سال طون کشید و از کار ای زشت ؛و یکی 
این بود که مادرش را نیز بقل رسانیدو باین ترتیب سزای خیانت او را نسبت 
بامقلیحان داد. 
حکومت فارس رسید پس از شنیدن خبر قتل پسرش » چنان از دنیا سیر شد که 
چنه ماهی بیشتر پس از مرك پسرش زند کی نکر د و از فرط نا امیدی چپاتر| 
بدرود کفت. 


ی 
و 
یک بمب 


